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مقدمه

خداي متعال را حمد و سپاس مي گوييم، سپاسي به عظمت خالق تمام 
کائنات، سلام و درود خداوند بر پيامبر گرامي )صلى الله عليه وسلم( و اهل بيت و اصحابش 

)رضي الله عنهم(.

کتابي که پيش روي شماست خلاصه اي آماده شده به عنوان منهجي ويژه 
براي مرحله ي اول آگاهي يافتن از زندگي صحابه رضي الله عنهم مي باشد، 
اين نوشته نيز فهمی ابتدايي به کساني‌ مي بخشد که براي آگاهي يافتن از 
زندگي صحابه ي گرانقدر گام چنداني نگذاشته  اند تا از اينجا توجه خود را 

به ديگر منابع مربوط به اين موضوع جلب کنند.

آيا  باشد:  داشته  وجود  ديدگاه  اين  افراد  از  بسياري  نزد  در  شايد 
بدهيم  اهميت  رضي الله عنهم  زندگي صحابه  به  اين سطح  تا  است  لازم 
درحالي که قرآن و حديث را در دسترس داريم و زندگي آن ها نيز فقط 
است؟  چندين شخصيت  زندگي  از  آگاهي يافتن  و  مطالعه  از  لذت بردن 
اما هنگامي که در نصوص قرآن و حديث درباره ي صحابه رضي الله عنهم 
به تفکر مي پردازيد، آن گاه اهميت اين موضوع برايت مشخص مي شود، 
به  که حمله  درمي يابيد  آن گاه  پيدا مي کنيد،  آگاهي  تاريخ  در  وقتي که 
صحابه رضي الله عنهم و عدم حفظ منزلتي که شايسته ي خودشان باشد، 
شبهاتي ايجاد مي کند که بيشتر اوقات به درجه ي شک وترديد در نصوص 
مبارک قرآن و حديث نيز مي رسد. آن گاه وصف زيباي محبوبمان )صلى الله عليه وسلم( 
و  تشبيه مي کند  به ستارگان  را  را درمي يابيم که صحابه رضي الله عنهم 
آنان را نيز به حافظ آسمان توصيف مي کند، هرگاه ستارگان در آسمان 
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بيايد، هرگاه صحابه  قرار است  افول کردند، آن لحظه اي فرامي رسد که 
رضي الله عنهم نيز در ميان أمت باقي نماندند، آن تهديد و هشداري تحقق 

مي يابد که رو بسوي أمت است.

ابتداي نوشته مان را با تعريفي مختصر درباره ي صحابه آغاز نموده ايم، 
عنوان  به چند  بيان کنيم،  را  زندگي تک تک صحابه  اينکه  به جاي  بعداًً 

عمومي بسنده کرده ايم، مانند ارتباط صحابه رضي الله عنهم با:

»پروردگارشان، رسول خدا )صلى الله عليه وسلم(، در ميان خودشان، با غيرمسلمانان، 
علم و صحابه، زنان صحابي، جوانان صحابي، فتنه ي ميان صحابه ...« تا 
از چندين چشم انداز چند خط عمومي را درباره ي زندگي شان برجسته 

نمائيم.

بيش از اين نمي  خواهيم مقدمه را ادامه دهيم، و ورود به جزئيات نوشته 
و بهره گيري يا ارزيابي اش را به خودِِ خواننده ي گرامي واگذار مي کنيم، با 
اين اميد که اين تلاش دلسوزانه پنجره اي براي تلاش بيشتر خواننده در 

مي دان آگاهي يابي و تفسير زندگي صحابه رضي الله عنهم باشد.

نهاد جلال حبیب الله

سلیمانیه محرم ۱۴۴۴
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تعريف صحابه

حائز اهميت است که پيش از اینکه وارد بحث مربوط به صحابه شويم، 
شناختي مقدماتي از صحابه به لحاظ اصطلاح، معنا، تعداد، طبقات صحابه 

و گروه هايي که در جامعۀ صحابه مىزيستند، داشته باشيم.

اصطلاح صحابه

اصطلاح صحابه از بُعُد زبان شناسي به معني هم صحبتي و مراقبت کردن 
مي باشد.

در زبان عرب آمده که: »صحب صحبه یصحبه صحبة بالضم و صحابة بالفتح و 
صاحبه عاشره و الصحب جمع الصاحب ... و الاصحاب جماعة الصحب«)))، صحابه 

به معني همصحبتی و همراهي مي آيد، همين طور به معناي مراقبت نيز 
مي آيد، آن گونه که خداوند مي فرمايد: »و لا هم يصحبون« ترجمه: »و )از 
آمده  يا در حديثي  پناهي داده نمي شوند«  و  ما( هيچ گونه کمک  طرف 

است كه »اللهم اصبحنا منا«))) يعني: »خدا با ماست«.

در مورد معني شرعي اصطلاح صحابه، چندین تعريف و نظر مختلف 
بر سر شروط صحابي بودن وجود دارد، اما آنچه از جمع تعاريف به دست 

))) ابنمنظور، لسانالعرب، چ۱، دار صادر، ج۱، ص ۵۱۹-۵۲۰.

))) لسان العرب، ج۱، ص۵۲۰.
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مي آيد، عبارتند از:

زمان  در  که  است  مسلماني  هر شخص  شامل  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  صحابي 
مسلماني و در عالم واقع به خدمت پيامبر )صلى الله عليه وسلم( رسيده و بر ايمان فوت 

شده باشد.

با این اوصاف صحابی بودن این شرایط را در بر می گیرد:

مسلماني: يعني لازم است که آن شخص در زمان حيات پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 

مسلمان بوده و مسلمان به خدمت پيامبر )صلى الله عليه وسلم( رسيده باشد، اگر شخص 
بي ايماني صدبار هم به محضرشان رسيده باشد؛ اما تا پايان حيات پيامبر 
)صلى الله عليه وسلم( مسلمان نشده و بعد از وفات پيامبر )صلى الله عليه وسلم( ايمان آورده باشد، آن 

شخص به عنوان صحابي شناخته نمي شود.

به  رسيدن  شرايط صحابي بودن،  از  ديگر  يکي  پيامبر:  به محضر  رسيدن 

محضر پيامبر )صلى الله عليه وسلم( در زمان مسلماني است. وگرنه »نجاشي« که ايمان 
اینکه  به دليل  اما  او خواند،  بر  نماز غایب  نيز  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  و  هم داشت 
به خدمت پيامبر )صلى الله عليه وسلم( نرسيده جزو صحابه نمي باشد. برخی شرايط را 
اينگونه قرار دادہاند که اصل ديدن پيامبر )صلى الله عليه وسلم( مي باشد؛ اما نيکوتر است 
آمده شخص  زيرا پيش  )صلى الله عليه وسلم(،  پيامبر  به خدمت  بگوييم شرفیاب شدن 
نابينايي که نتوانسته پيامبر )صلى الله عليه وسلم( را ببيند شرف حضور به خدمت ایشان 
ديدن  شامل  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  محضر  به  رسيدن  بنابراين  است،  کرده  پیدا 
زيراکه  مي شود،  هم  ديدن  بدون  رسيدن  به‌ محضرشان  و  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر 
افرادي مانند نابينايان بودند که مشكل ديدن داشتند مانند ابن ام مکتومه

منظور در عالم واقع بودن اين است که آن شخص در عالم واقعي به 
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خدمت پيامبر رسيده باشد نه در عالم خواب وخيال. پس اگر کسي در 
زمان حيات پيامبر )صلى الله عليه وسلم( يا بعد از آن و تا زمان حال و تا آخرالزمان در 
قرار  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  صحابۀ  زمرۀ  در  برسد  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  به خدمت  خواب 

نمي گیرد.

وفات در زمان مسلمانی: اين هم شرط مهم ديگري است، زيرا اگر شخصي 

در زمان مسلماني اش به خدمت پيامبر)صلى الله عليه وسلم( رسيده باشد، اما بعداًً بي باور 
)مرتد( شده باشد، در زمرۀ صحابه قرار نمي گیرد، اگر بعد از مرتدشدن 
دوباره ايمان آورده باشد و اين مسلمان شدن مجددش در زمان حيات 
پيامبر )صلى الله عليه وسلم( و در خدمت ايشان بوده باشد، صفت صحابي براي او باقي 

مي ماند.

پيامبر  از حيات  بعد  از مرتدشدنش  بعد  اگر  باورند که  اين  بر  برخي 
)صلى الله عليه وسلم( دوباره مسلمان گردد، صفت صحابي بودنش باقي مي ماند، اما برخي 
بر اين باورند با آن يکبار مرتدشدن شرط صحابي بودن نقض مي شود، اما 
همه تمفقاند بر اينکه کسي که در زمان مسلماني اش به خدمت پيامبر 

)صلى الله عليه وسلم( رسيده باشد؛ اما بعداًً مرتدشده از دنیا برود، صحابه نيست.

امام بخاري در صحيحش مي فرمايد: »هر مسلماني که با پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
همصحبت شده باشد يا ايشان را ديده باشد، صحابي پيامبر )صلى الله عليه وسلم( است«

ابن حجر مي گويد: »صحیح ترين تعريفي که از صحابه بدانم اين است 
که صحابي کسي است که مسلمان به خدمت پيامبر )صلى الله عليه وسلم( رسيده باشد و 
مسلمان فوت کرده باشد، ديگر اينکه کم يا زياد در خدمتشان بوده باشد، 
حديث از ايشان روايت کرده باشد يا نه، در غزوات همراه شان بوده باشد يا 
نه، فقط ايشان را ديده باشد اما با ايشان ننشسته باشد، يا به خاطر مشکلي 
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همچون نابينايي ايشان را نديده باشد، صحابي محسوب مي شود«.)))

ابن صلاح تعاریفی در این زمینه آورده است، از جمله:

مروزي مي گويد: »حديث شناسان مي گويند هرکسي حديثي يا روايتي 
را  تعريف  دایرهی  آنقدر  باشد، صحابي است،  نقل کرده  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  از 
باشد،  ديده  را  پيامبر  مي گويند هرکس  که  جايي  تا  مي دهند  گسترش 
صحابه است و آن هم به خاطر بزرگي مقام پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به هرکسي پيامبر 

را ديده باشد، صفت صحابي را داده اند.

کلمۀ صحابي از بُعُد زبان شناسي و ظاهري براي کسي است که زمان 
زيادي را همراه با پيامبر )صلى الله عليه وسلم( سپری کرده باشد، و زياد در خدمتشان 
بوده و پيرو ايشان بوده و حديث از ايشان نقل کرده باشد، اين رأي و نظر 
اصولي هاست. اما سعيد بن مصيب فقط کسي را صحابي مي داند که يک 
يا دو سال در خدمت پيامبر بوده و در يک يا دو غزوه نیز همراه ايشان 

بوده باشد.)))

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ط١، دارالجيل)بيروت - ١٩٩٢(، ج١، ص٦.

))) مقدمة ابن الصلاح، دار الفكر المعاصر ) بيروت - ١٩٧٧(، ج١، ص٢٩١.
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دوران صحابه

علماء بر سر اين مسئله متفق القول اند که هرکسي بعد از صدسال از 
وفات پيامبر )صلى الله عليه وسلم( ادعاي صحابي بودن کرده باشد، باورش نکنيد)))، آن 
هم باتوجه به حديث پيامبر )صلى الله عليه وسلم( که يک ماه قبل از وفاتشان فرمودند: 
رَْْضِِ  الْأَ� هُُوََ عََلَىى ظََهْْرِِ  مِِمََّنْْ  يََبْْقََى  مِِنْْهََا الَا  سََنََةٍٍ  مِِائَةَِِ  رََأْسََْ  فََإِِنََّ  هََذِِهِِ،  لََيْْلََتََكُُمْْ  »أََرََأَيَْْتََكُُمْْ 

أَحَََدٌٌ«))) ترجمه: »امشب را ديديد، پس از امشب تا صدسال ديگر در اين 

سرزمين از کساني که امروز زنده هستند يک نفر هم باقي نمي ماند«.

تعداد صحابه

در مورد تعداد صحابه اختلاف نظر وجود دارد، واقعيت هم اين است 
که بطور دقيق تعداد صحابه مشخص نيست، زيرا تعدادشان زیاد بوده و 
از صحابه  زيادي  تعداد  و  نبوده است،  آمارگيري دقيق  نیز در آن زمان 
به سرزمين  نیز از بيرون مکه و مدينه به صورت هيئت مي آمدند و بعداًً 
خودشان بازمي گشتند. در اينجا چندین نقل قول در مورد تعداد صحابه 

در چند موقف را بيان مي کنيم:

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج١، ص٨-٩.

))) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب السمر في العلم، الرقم ١١٦.
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صحابۀ شرکت کننده در غزوۀ بدر 313 نفر بودند)))، تعداد زيادي هم 
در مدينه بودند از مرد و زن و کودک که به آن غزوه نرفته بودند.

تعداد صحابۀ شرکت کننده در بيعت رضوان 1400 يا 1500 صحابي 
الله  نازل فرموده: ﴿لقد رضي  بودند))). خداوند متعال آیه اي در وصفشان 
عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ ]الإسراء: 18[ يعني: »به راستي خداوند 
آنان  از  مي کردند،  بيعت  تو  با  درخت  آن  زير  در  مؤمنان  كه  هنگامي 

خشنود شد«.

تعداد صحابۀ شرکت کننده در سال دهم هجري که همراه پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
براي رفتن به مکه مشارکت کردند، بيشتر از 10,000 نفر بودند، همانگونه 
که در صحيح بخاري آمده است: »عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان النبي 
صلي الله عليه و سلم خرج في رمضان من المدينة و معه عشرة آلاف«))) 
پيامبر )صلى الله عليه وسلم( در ماه  ابن عباس رضي  الله عنهما نقل است که  »از  يعني: 

رمضان با ده هزار نفر از مدينه خارج شد«.

 10,000 بودند،  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  با  که  اصحابی  تعداد  حنين  غزوۀ  در   
صحابي بودند به همراه »الطّّلقاء«)))، يعني کساني که بعد از فتح مکه به 

پيامبر )صلى الله عليه وسلم( ايمان آوردند.

ابن حجر نوشته اي از ابوزرعه رازي آورده که مي گويد: »زماني که پيامبر 

))) رواه أحمد والطبراني.

))) ابن عبدالبر: الإستيعاب في معرفة الأصحاب، ط١، دار الجيل)بيروت -١٤١٢هجري(، ج١، ص ٣ 

و ٥.

))) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الفتح في رمضان، الرقم ٤٢٧٦.

))) صحيح ابن حبان - كتاب السير - باب الخروج وكيفية الجهاد - ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو 

أنصاره إذا حزبه أمر، الرقم ٤٦٧٩.
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)صلى الله عليه وسلم( وفات نمودند، آنهايي که ایشان را ديده و از وی حديث نقل کرده 
بودند، بيشتر از 100,000 نفر زن و مرد بودند که همگي راوی حديث 
بودند، چه حديث ديداري )مستقيم( باشد، يا شنيداري )غيرمستقيم(«))).

اما اين مسئله نياز به توضيح دارد زيرا اگر به کتابهايي که مختص به 
صحابه نوشته شده و به سند کتابهاي حديث هم نگاه کنيم با اين روايات 
سنخیت ندارد. بدین خاطر مي توان گفت که تعداد صحابه چنین عددی 
بوده يا عددي نزديک به آن باشد که از پيامبر )صلى الله عليه وسلم( حديث هم شنيده 
روايات  آن  همۀ  اما  باشند،  کرده  نقل  نیز  خود  اطرافيان  براي  و  باشند 
ثبت نشده و به نسلهاي آينده نیز نرسيده باشند مانند اينکه چندين نفر 
جداگانه يا به صورت گروهي آمده باشند و در آن مدت زمان کم پيامبر 
)صلى الله عليه وسلم( را ديده و چند حديثي از ایشان شنيده باشند و بعداًً به سرزمين 
خود بازگشته و آنجا احاديث را روايت کرده باشند اما بعدها آن احاديث 

ثبت نشده باشند.

همچنين ابن حجر روايت ثوري را آورده است که مي گويد: »12000 
صحابي بود که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( از همگی آنها راضي بود«.)))

واصحاب  الفتنة  »ثارت  که  است  آمده  الصحيحين  علي  المستدرک  در 
رسول الله ـصلى الله عليه وسلمـ عشرة آلاف«))) يعني: »فتنه هايي ميان صحابه به پا شد که 

در آن زمان ده هزار صحابي هنوز در قید حیات بودند«.

يافتيم،  را  و مکانی  زمانی  لحاظ  به  متفاوت  بدینصورت چندین عدد 

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج١، ص٢.

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج١، ص٣.

))) المستدرك على الصحيحين - كتاب الفتن والملاحم - خطبة عمر رضي الله عنه في الفتنة، الرقم 

.٨٤٥٢
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چون که هم به لحاظ زمانی با مرگ صحابه، تعدادشان کم شده است، 
و هم به لحاظ مکانی تعدادشان متفاوت مي باشد، زيرا اعدادي که آورده 
آن  وگرنه  هستند،  جزيره  شبه  داخل  صحابۀ  تعداد  دربارۀ  بيشتر  شده 
)صلى الله عليه وسلم( مي آمدند  به محضر رسول الله  به صورت گروهي  تعداد صحابي که 

تعدادشان گفته نشده است.

طبقات اجتماعی در عصر پيامبر )صلى الله عليه وسلم(

در زمان پيامبر )صلى الله عليه وسلم( چهار گروه اصلي در جامعه وجود داشتند که 
شامل گروه کفار، گروە صحابه، گروه اهل کتاب و گروه منافقان بودند.

نخست؛ گروه کفار:

باور  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  پيام  و  اسلام  حقيقت  به  که  بودند  کساني  اینان 
نداشتند و علاوه بر همۀ اينها، دشمن سرسخت پيامبر )صلى الله عليه وسلم( نیز بودند 
و مسلمانان را مورد اذيت و آزار قرار مي دادند و به اسلام حملۀ مادي و 
معنوي مي کردند؛ حملۀ مادي با آزار جسماني مسلمانان، و حملۀ معنوي 
و دعوتش،  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  به شخصيت  نسبت  و شبهه  ايجاد شک  با  نیز 

اهانت به مسلمانان و چندين شيوۀ ديگر دشمني بود.

اينان آزار و اذيتشان به حدي بود که مسلمانان را مجبور به ترک مکه 
و هجرت به حبشه و مدينه کردند، اما باز هم دست بردار نبودند و برای 
براي شکنجه و  به مكه  آنها  برگرداندن  و  اقامت مسلمانان  از  جلوگيري 
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تا  آوردند  روي  نيز  مدينه  به  رفتند،  بسوی حبشه  دينشان  بردن  ازبین 
انجام  مسلمانان  با  و چندین جنگ  ببرند  بين  از  را  بتوانند حکومتشان 
دادند و حتی حاضر بودند با يهوديان و منافقان در دشمني با مسلمانان 
با آنها همکاري کامل داشته باشند، درواقع همۀ راه هاي  متحد شوند و 

آشکار و پنهان برای دشمني با مسلمانان را در پيش گرفتند.

خداوند متعال در مکه، جهاد عليه دشمنان را به پيامبر )صلى الله عليه وسلم( آموزش 
داد تا به وسیلۀ قرآن با آنها جهاد کند، چنان که خداوند مي فرمايد: ﴿فََلا 
-اي  تو  »پس  يعني:   ]52 ]الفرقان:  كََبِيِراًً﴾  جِِهََاداًً  بِهِِِ  وَجَََاهِدِْْهُُمْْ  فِارِِِينََ  الْكَْا تُطُِِعِِ 
پيامبر)صلى الله عليه وسلم(-! هرگز از کافران پيروي مکن و با اين قرآن با همۀ نيرو و 

توانت با آنها جهاد کن«))).

دوم: جماعت صحابه:

اين جماعت شامل آن گروه از جامعه است که به پيامبر )صلى الله عليه وسلم( ايمان 
آوردند که خود این جماعت نیز شامل چندین دسته هستند. اصحابي که 
زود مسلمان شدند و شريک غم و آزارهاي پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بودند که آنها نيز 
دو دسته بودند )مهاجرين و انصار(. در مورد مهاجرين تعدادي از آنها به 
حبشه هجرت کردند و در آنجا در غربت ماندند تا اینکه در غزوۀ خيبر 
بازگشتند. بيشتر مهاجرين به مدينه  به خدمت پيامبر )صلى الله عليه وسلم( در مدينه 
هجرت کردند و در آنجا نخستين دولت اسلامي را بنا نهادند، تعداد کمي 
هم در مکّّه ماندند، آنان يا به فرمان پيامبر )صلى الله عليه وسلم( ماندند تا کاري که به 
آنها سپرده شده بود را به انجام برسانند مانند عباس عموي پيامبر )صلى الله عليه وسلم(، 

))) ابن عباس برای )جاهدهم به( می گوید: یعنی به قرآن، بدین خاطر که سوره مکی‌ است پس این 

نظر نیز صحیح تر می باشد. نگاه کنید به:
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برخي نیز از روي ناچاري در مکه ماندند زيرا بَرَده بودند مانند اسلمه بردۀ 
عباس، تعدادي ناتوان بودند و قدرت سفرکردن نداشتند، بعضي هم بعد 
قرار  متعال  رحمت خدای  مورد  بعداًً  اينها  مسلمان  شدند،  مهاجرت،  از 
گرفتند زماني که ابو بصير توانست بدون شکستن صلح حديبيه در سر راه 
بازرگانان شام و قريش پايه‌هاي دوم دولت اسلامي را بنا نهد تا مسلمانان 
مکه به آنجا بروند و سپس به دستور پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به مدينه هجرت کنند. 
تعداد ديگري از صحابه کساني بودند که در حين فتح مکه مسلمان شدند، 
بعضي از آنها از روي ناچاري مسلمان شدند و بعدها مسلمان شدنشان از 
ظاهر به باطنشان نيز رسوخ کرد و شيفتگان اسلام شدند، بعضي هم در 
همان ابتدا با ميل و ارادۀ خویش مسلمان شدند و تلاش کردند گذشته‌اي 

را که از دست داده بودند، جبران کنند.

انصار! مسلمانان مدينه بودند که حامي و پشتيبان واقعي پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
و برادران مهاجرشان شدند، آنقدر نزد رسول الله )صلى الله عليه وسلم( گرانقدر و بلندپايه 
بودند که دربارۀ آنها مي فرمود: »آیة الایمان حب الانصار، و آیة النفاق بغض 
الانصار«))) يعني: »نشانۀ ايمان، محبت به انصار است و نشانۀ نفاق تنفر از 

انصار است«.

همين طور مي فرمود: »لو لا الهجرة لكنت امرا من الانصار، و لو سلك الناس 
وادیا و شعبا لسلكت وادی الانصار و شعبها«))) يعني: »اگر هجرت نبود، مطمئناًً 

من يکي از انصار بودم؛ اگر مردم وادي را در پيش گيرند و انصار هم وادي 
دیگری، من مطمئناًً وادي انصار را در پيش مي گيرم«.

انصار حامي و پشتيبان مادي و معنوي براي مهاجرين شدند و پيامبر 

))) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب علامة الإيمان حب الأنصار، الرقم ١٧.

))) صحيح البخاري - كتاب التمني - باب ما يجوز من اللو، الرقم ٧٢٤٥.
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)صلى الله عليه وسلم( نيز پیوند برادري و ارث بردن را بين مهاجرين و انصار ايجاد کرد، 
پیوند  امر خداوند  به  مهاجرين  دارايي  وضعيت  بهترشدن  از  بعدها پس 

برادري همچنان باقي ماند و ارث بردن منسوخ شد.

صحابه سنگ بنا و قدرت نخست اسلام و مشتاقان پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بودند. 
خدا  از  نيز  آنها  و  شد  راضي  آنها  از  خدا  که  است  کافي  برايشان  اين 
راضي شدند، به راستي شایستۀ این هستند که همراه اسمشان گفته شود 
»رضي الله عنهم«، اينان همدم و مراقبان پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بودند. بشکند دستي، 

لال شود زباني، کور شود چشمي، کر شود گوشي، از تپش بیافتد قلبي که 
با قصد و نيت بد در زندگيشان مي نگرد.

سوم: اهل کتاب:

در مکه و طائف اقليتی مسيحي بودند که تعدادشان به حدي کم بود 
که با انگشتان دست شمرده مي شد. آنها تحت تأثير بازديد و رفت وآمد 
با مناطق تحت سلطۀ روميان آئين مسيحي را پذیرفته بودند، بعضي از 
آنان نيز مسيحي نشده بودند بلکه تورات و انجيل و نوشته هاي مسيحيان 
را مطالعه مي کردند و به آن زباني که نوشته هاي مقدس مسيحيان با آن 

نوشته مي شد، مهارت يافته بودند، نمونۀ آنها »ورقه بن نوفل« بود.

هر يهودي که در مدینه وجود داشت در طول تاريخ به مدينه رفته و 
در آنجا مانده بودند، به ندرت کسی در میان یهوديان مسلمان مي شد، و 
به هر شکل ممکنی به دشمنی با پيامبر )صلى الله عليه وسلم( مي پرداختند، اما بیشتر 
اوقات دشمني شان مخفیانه بود، پيامبر )صلى الله عليه وسلم( وقتی که به مدينه آمد در 
نوشته ايي مخصوص شهر مدينه، وظيفه و حق يهوديان را مشخص کرد 
و آنها نيز با آن موافق بودند، اما بعداًً خيانت کردند، و بدين خاطر پيامبر 
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پيامبر  بیرون کرد و سپس  از مدينه  را  آنها  از ديگري  )صلى الله عليه وسلم( يکي پس 
)صلى الله عليه وسلم( به قلعه شان )قلعۀ خيبر( حمله کرد و بعداًً خداوند متعال پیروزی را 

نصیب مسلمانان کرد، زماني که امام علي پرچمدار مجاهدان شد.

نزد يهوديان یک شخص زماني عاقل و باهوش بود که با پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
و مسلمانان دشمني کند، در غير اينصورت هرگاه يکي از آنان مسلمان 
مي شد، در نزدشان شخصي نفهم و بي ارزش و نادان تلقی مي شد، نمونۀ 

بارز آن هم »ابن سلام« بود.

يهوديان در سياست هم پيمان و همکار فعال کفار بودند، بهترين نمونه 
در این مورد در جنگ خندق ديده مي شود.

خدای متعال کينه و دشمني يهوديان را براي مسلمانان آشکار کرده 
كَُُوا« يعني:  ومي فرمايد: »لََتََجِِدََنََّ أَشَََدََّ النََّاسِِ عََدََاوََةًً لِّ�لََّّذِِنََي آمََنُُوا الْْيََهُُودََ وََالََّذِِنََي أَ�شْرَ
»مسلماًً يهوديان و مشرکان را دشمن ترين مردم نسبت به مسلمانان مي 

يابي« زيرا دلهایشان پر از بغض و کينه و حسادت است.

چهارم: گروه منافقان:

اينان در ظاهر خود را مسلمان نشان مي ددند ولی در باطن نیز کافر 
بودند، ظاهر اسلاميشان فقط در نزد رسول الله )صلى الله عليه وسلم( و اصحاب بود وگرنه 
ِينََ  نزد ياران و دوستانشان حرف دل خود را بيان مي کردند. ﴿وَإِذََا لََقُُوا الَّذِ�
 ُ نُُْ مُُسْْتََهْْزِِئُوُنََ 14 اللَّهُ� ٰ شََيََاطِِينِهِِِمْْ قََالُوُا إَِنَّا مََعََكُُمْْ إِنَِّمَََا نَحْ� آمََنُُوا قََالُوُا آمَََنَّا وَإِذََا خََلََوْْا إِلَِىٰ�
لَالَاََةََ بِاِلْهُُْدََىٰٰ   وُُا الضَّ َ ِينََ اشْْتَرَ� ئِٰكََِ الَّذِ� ولَٰ�

ُ
يَسَْْتََهْْزِئُُِ بِهِِِمْْ وََيََمُُدُُّهُُمْْ فِيي طُُغْْيََانِهِِِمْْ يََعْْمََهُُونََ 15 أُ

نُاوُا مُُهْْتََدِِينََ﴾ ] البقرة 14ـ 16[ يعني: »و هنگامي که با  َارََتُُهُُمْْ وََمََا كَا فََمََا رََبِحََِتْْ تِجَ�
کساني که ايمان آورده اند ديدار مي کنند، مي گويند ايمان آورده ايم و 



19
A

S
T

A
N

A

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاران

چون خلوت کنند با شيطان هايشان مي گويند، بي گمان ما با شماييم جز 
اين نيست که آنها را مسخره مي کنيم. خداوند آنها را به استهزا مي گيرد 
و آنان را در سرکشي و طغيانشان فرو مي گذارد. آنان کساني هستند که 
گمراهي را به بهاي هدايت خريده اند، پس معاملۀ آنان سودي ندارد و 

آنان از راه يافتگان نبودند«.

اما زماني که به خدمت پيامبر مي‌رسيدند، مي گفتند شهادت مي‌دهيم 
که تو رسول خدا هستي، اما خداوند دروغ آنان را آشکار کرد، همانگونه 
ُ يََعْْلََمُُ إِكَََنَّ  ِۗ ۗ وََاللَّهُ� که مي فرمايد: ﴿ إِذَِاَ جََاءََكََ الْمُُْنََافِقُُِونََ قََالُوُا نَشَْْهََدُُ إِكَََنَّ لَرََسَُُولُُ اللَّهِ�
 ِ يْْمََانََهُُمْْ جُُةًًَنَّ فََصََدُُّوا عََن سََبِيِلِِ اللَّهِ�

َ
َذُُوا أَ ذِابُِوُنََ ١ اتَّخَ� ُ يَشَْْهََدُُ إَِنَّ الْمُُْنََافِقِِيَِنَ لَكََا ُ وََاللَّهُ� لَرََسَُُولُهُ�

نُاوُا يََعْْمََلُوُنََ﴾  ]المنافقون 2ـ1[ يعني: »اي پيامبر زماني که منافقان  هَُُمْْ سََاءََ مََا كَا ۚ إِنَِّ
نزد تو مي آيند، مي گويند شهادت مي‌دهيم که تو پيامبر )صلى الله عليه وسلم( خدا هستي 
درحاليکه خدا مي‌داند که تو رسولش هستي، و خداوند شهادت مي‌دهد که 
آنها دروغ مي گويند، سوگندهاي دروغشان را دستاویزی براي حفظ آبرو 
آنها سوگند  و جان و مالشان قرار دادند، هر چيزي که پيش مي آيد فوراًً 
مي خورند، از خداپرستي مردم جلوگيري کردند، به‌راستي که آنان کاري بد 

و نابجا انجام دادند«.

خداوند  طرف  از  و  است  حق  به  پيامبر  رسالت  که  مي دانستند  آنها 
خدا  که  مي ترسيدند  هميشه  دلیل  همين  به  مي آيد  وحي  ایشان  برای 
سازد،  برملا  را  نقشهایشان  و  خباثت  و  کند  نازل  موردشان  در  اي  آيه 
لَََ� عََلََيْهِِْمْْ سُُورََةٌٌ تُنَُبَِّ�ئُُِهُُمْْ   نْْ تُُنَزَّ

َ
ذََْرُُ الْمُُْنََافِقُُِونََ أَ چنانکه خدای متعال مي فرمايد: ﴿يَحْ�

ذََْرُُونََ﴾ ]التوبه 64[ يعني: »منافقان  رِْجٌٌِ مََا �تَحْ َ مُخْ� بِمََِا فِيي قُُلُوُبِهِِِمْْۚ ۚ قُُلِِ اسْْتََهْْزِئُِوُا إَِنَّ اللَّهَ�
هميشه مي ترسند که در موردشان سوره اي نازل شود که رازهاي دلشان 
و  دين  به  آشکار  و  نهان  در  خودتان  ميل  به  بگو  بگويد،  مومنان  به  را 
ايمان مسخره کنيد، به حقيقت از هرچه مي ترسند که خدا آشکارش کند 
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خداوند بسيار خوب آشکارش مي کند«.

عبدالله بن ابي، بزرگ منافقین بود که در مدينه سکونت داشت، اما 
پيامبر )صلى الله عليه وسلم( هيچگاه در مقابل آنها جبهه نگرفت؛ زيرا صلاح نمي دانست 
اسامي  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  مي کشد،  را  خود  ياران  »محمد«  بگويند  مردم  که 
که  نداد  اجازه  او  به  اما هرگز  بود؛  داده  يمان  بن  به حذيفه  را  منافقان 

نامهايشان را فاش کند.)))

طبقات صحابه

کسانی که اقدام به نوشتن زندگینامۀ صحابه کرده اند، هرکدام به گونه 
ای طبقات صحابه را تقسیم بندی میکنند، برخی سابقۀ مسلمان شدن و 
برخی نیز خدمات ارزنده را در نظر میگیرد، ما هم به صورت مختصر چند 

نمونه در مورد آنها ذکر میکنیم.

ابن سعد اینگونه آنها را تقسیم بندی می کند:

1 ـ مهاجرین بدر )شرکت کنندگان در جنگ بدر(؛
2 ـ انصار بدر )شرکت کنندگان در جنگ بدر(؛

3 ـ کسانی که زودتر مسلمان شده بودند؛ اما در جنگ بدر شرکت نکردند؛
4 ـ کسانی که قبل از فتح مکه مسلمان شدند؛

5 ـ کسانی که بعد از فتح مکه مسلمان شدند.)))

))) أسد الغابة، ج١، ص٥٧٣.

))) الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٣ و ٤.
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حاکم نیز به دوازده قسمت آنها را تقسیم بندی می کند.

1 ـ آنهایی که زودتر در مکه مسلمان شدند، مانند ابوبکر و عمر و عثمان و 
علی )رضی الله عنهم(؛

2 ـ یاران دار الندوه؛

3 ـ کسانی که به حبشه مهاجرت کردند؛

4 کسانی که در عقبه با پیامبر )صلى الله عليه وسلم( بیعت کردند؛

5 ـ اصحاب عقبه دوم؛

6 ـ نخستین مهاجرانی که به خدمت پیامبر )صلى الله عليه وسلم( رسیدند زمانی که در قبا 
بود، قبل از آنکه به مدینه بیاید؛

7 ـ شرکت کنندگان بدر؛

8 ـ کسانی که در بین بدر و حدیبیه برای رسیدن به خدمت پیامبر )صلى الله عليه وسلم( به 
مدینه مهاجرت کردند؛

9 ـ شرکت کنندگان بیعت رضوان؛

10 ـ کسانی که در بین حدیبیه و فتح مکه برای رسیدن به خدمت پیامبر 

مهاجرت کردند؛

11 ـ کسانی که در روز فتح مکه مسلمان شدند؛

را  پیامبر )صلى الله عليه وسلم(  الوداع  در خطبه  و  روز فتح مکه  در  ـ کودکانی که   12
دیدند.)))

ج١،   ،)١٩٧٧  - العلمیة)بیروت  الكتب  دار  ط٢،  الحدیث،  علوم  معرفة  النیسابوری:  الحاكم   (((

ص٢٣.
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عدالت صحابه

اهل سنت و جماعت بر اين باورند که تمامی اصحاب پيامبر )صلى الله عليه وسلم( شرط 
عدالت را دارند، منظور از عدالت، به جاآوردن فرايض و پرهيز از منکرات 
انجام مستحبات و پرهيز از مکروهات مي آيد. به  است که به دنبال آن 

عبارت ديگر عدالت به معناي ارتباط درست بين بنده و خداست.

ابن حجر مي گويد: »اتفق اهل السنة علی ان الجمیع عدول و لم یخالف فی 
اينكه همگی  بر  متفقند  »اهل سنت  يعني:  المبتدعة«)))  الا شذوذ من  ذالك 

صحابه عادل هستند و هيچکس نظرش غير از آن نيست مگر تعداد بسيار 
کمي از اهل بدعت«.

و  السنة  اهل  المسلمین و هم  الحق من  اهل  »اجماع  عبدالبر مي گويد:  ابن 
الجماعة علی انهم کلهم عدول«))) يعني: »اجماع اهل حق از مسلمانان که اهل 

سنت و جماعت اند، بر اين است که اصحاب همگي عدالت داشته اند«.

آن دسته از آيات و احاديثی را نيز که در مورد جايگاه صحابه آورديم، 
سندي بر عدالت صحابه است.

در حقيقت سه کلمه وجود دارد که باید مراقب باشيم و آنها را با هم 
قاطي نکنيم و معناي هرکدام را بدانيم:

گناه: اين کلمه در همۀ انسانهاي روي زمين مشترک است، همانگونه 

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج١، ص ١٠.

))) الإستيعاب في معرفة الأصحاب، ج١، ص ١٩.
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که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( مي فرمايد: »کل بنی آدم خطاء، و خیر الخطائین التوابون«))) 
کنندگان  توبه  گنهکاران  بهترين  و  گنهکارند  آدم  فرزندان  »همۀ  يعني: 
اند.« اما خود اين کلمه هم بر دو نوع است، يکي اينکه عمدي باشد که 
جرم است و تاوان دارد، دومي عمدي نيست، که در اين براي مردم عوام 
اميد به بخشش الهي وجود دارد. اما براي پيامبران و همچنين مجتهدان 
)صلى الله عليه وسلم(  خدا  پيامبر  چنانکه  شود،  می  محسوب  اجتهاد  نیز  اسلامي  امت 
مي فرمايد: »اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، و اذا حكم فاجتهد ثم 
اخطأ فله اجر«))) يعني: »اگر قاضي حکم کرد و تلاش نمود، سپس حکمش 

درست بود پس براي او دو صواب هست، و اگر حکم کرد و تلاش نمود، 
سپس حکمش اشتباه بود، براي او يک صواب هست«.

و  اميال  تمامی  متعال  خداي  که  است  پيامبران  به  مختص  عصمت: 
آرزوهاي بد را از دلشان بيرون کرده و تمامي نيت و اعمالشان فقط و فقط 
براي خدا و به خاطر خداست. پس آنها از هر کار بد و ناپسندي معصوم 

هستند.

غير  هم  و  است  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  صحابۀ  شامل  هم  صفت  این  عدالت: 
صحابه، يعني کساني که دنباله رو راه صحابه باشند و طبق قرآن و سنت 

رفتار کنند، إن شاء الله شرط عدالت شامل انها نیز مي شود.

در اينجا منظور اين است که صحابه عدالت داشته اند نه عصمت.

))) سنن ابن ماجه - أبواب الزهد - باب ذكر التوبة، الرقم ٤٣٧٥.

))) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، 

الرقم ٧٣٥٢.
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عقايد اهل سنت و جماعت در مورد صحابه

اهل سنت و جماعت معتقدند که صحابه همگی عادل و وفادار به دين 
خدا و دلسوز پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بودند، معتقدند که توهين به صحابه از گناهان 
کرد،  تجاوز  آن  به  نبايد  و  قرمز هستند  نیز صحابه خط  و  است  کبيره 
همچنین ترجيح مي دهند که از فتنۀ بين صحابه خود را دور نگه دارند و 
در مورد آن چيزي نگويند، زيرا معتقدند صحابه دلسوز و خداشناس بودند 
و آنچه میان آنها اتفاق افتاده، نتيجۀ اجتهادهاي متفاوتشان براي خدمت 

به اسلام و نیز سوء استفادۀ دشمنان اسلام از اين مسئله بوده است.

همچنین عصر صحابه را بهترين عصر، و صحابه را رهبر و پیشوای خود 
مي دانند. براي اين موضوع هم در اينجا به برخي از بيانات علماي اهل 

سنت و جماعت اشاره مي کنيم.

اهل  که  مسلمين  و حقيقت  اهل حق  »اجماع  مي گويد:  عبدالبر  ابن 
سنت و جماعت است اين است که صحابه همگی عدالت دارند«.)))

امام نووي مي گويد: »بدان که ناسزاگفتن و توهین به صحابه حرام است 
و از قبيح ترين حرام هاست. چه توهین به آن اصحابی که در رویدادهای 
فتنۀ ميان صحابه بوده باشند، يا غير از آنها، زيرا آنان در این جنگ ها 

مجتهد بودند«))).

))) الإستيعاب في معرفة الأصحاب، ج١، ص ١٩.

))) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط٢، دار إحياء التراث العربي)بيروت-١٣٩٢هـ(، 

ج١٦، ص٩٣.
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شيخ الإسلام ابن تيميه مي گويد: »وظيفۀ ماست که صحابۀ پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
را دوست داشته باشيم بدین خاطر که خداوند آنان را مدح و ستایش کرده 
است؛ زيرا به خدا ايمان داشته اند و پيامبر )صلى الله عليه وسلم( را تصديق نموده و ایشان 
را بر دشمنانش پيروز گردانیدند. چون که خداوند با جهاد آن ها در راه 
پيروزي اسلام ما را سودمند گردانيد، و صحابه آن ديني را که خداوند 

به وسیلۀ آن بر ما منت نهاد كامل و بی کم و کاست به ما رسانیدند«))).

عادل  که همۀ صحابه  متفق القول اند  »اهل سنت  مي گويد:  ابن حجر 
هستند و جز عدۀ بسيار اندکي از بدعتگذاران مخالف آن نيستند«))).

))) ابن تيمية: الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان، المكتبة الشاملة، ص٢٠٥.

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج١، ص ١٠.
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صحابه در قرآن کريم

پيامبر  صحابۀ  به  که  آياتي  در  و  بنگريم  کريم  قرآن  نصوص  به  اگر 
)صلى الله عليه وسلم( اشاره مي کند دقت کنيم، مي بينيم بدين صورت صحبت از صحابه 

مي شود:

بهترين امت در ميان انسان ها هستند که براي امر به معروف و نهي 
از منکر فرستاده شدند.

براي به دست آوردن رضايت خداوند متعال و پيروزي پيام اسلام بسيار 
تلاش مي کنند.

با پروردگار راستگوي اند و صادقانه از پيامبرش پيروي مي کنند.

رضايت پروردگار را به دست مي آورند و خودشان نيز از پروردگارشان 
راضي اند.

به دنبال به دست آوردن بخشش و مغفرت پروردگارشان هستند.

دريافت  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  رسول  رفتار  و  از صفت  را  برادري  نمونۀ  و  مثال 
مي کردند.

در ميان خودشان مهربان و دلسوز و در مقابل کافران سرسخت نیز 
سختگير و قوي هستند.

وعدۀ نيکي و بهشت به بسياري از صحابه بخاطر موقف هاي نايابشان 
در موقعيت هاي متفاوتي همچون هجرت، جنگ بدر و بيعت رضوان داده 
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شده است. براي موارد فوق، پانزده آیۀ مبارک از قرآن را به عنوان مثال 
ذکر مي کنيم که در آنها بحث از صحابه آمده است:

صحابه بهترين گروه هستند

صحابه سر دستۀ آن امتي هستند که خداي متعال دربارۀ آنها مي فرمايد: 
مُُرُُونََ بِاِلْمََْعْْرُُوفِِ وََتََنْهََْوْْنََ عََنِِ الْمُُْنْكََْرِِ وََتُؤُْْمِِنُُونََ 

ْ
خْْرِجََِتْْ لِلَِنَّاسِِ تَأَْ

ُ
ةٍٍَمَّ أُ

ُ
َ أُ ﴿كُُنْتُُْمْْ خََ�يْرَ

ِ﴾، ]آل عمران: 110[ يعني: »شما نيکوترين مردمي هستيد که به جهان  بِاِهللَّه
عرضه شُُديد زيرا يکديگر را به رفتار شايسته فرا مي خوانيد و از ناپسند باز 

مي داريد و به خدا ايمان داريد«.

خداوند متعال از صحابه راضی است

 َ بِإِِحِْْسََانٍٍ �ضِيََرَّ بَََتَّعُُوهُُم  ا ِينََ  وََالَّذِ� نصََارِِ 
َ وََالْأَ� الْمُُْهََاجِِرِِينََ  مِِنََ  لَُوَّوُنََ 

َ ابِقُُِونََ الْأَ� ﴿وََالَسَّ

بَدًًَا 
َ
أَ فِيِهََا  ِينََ  خََالِدِ� نْْهََارُُ 

َ الْأَ� تََْهََا  �تَحْ رِْيِ  �تَجْ جَََنَّاتٍٍ  لَهَُُمْْ  عَََدَّ 
َ
وََأَ عََنْهُُْ  وََرَضَُُوا  عََنْهُُْمْْ   ُ اللَّهُ�

لِٰكََِ الْفََْوْْزُُ الْعََْظِِيمُُ﴾ ]التوبة: 100[ يعني: »خدا از مهاجرين و انصار پيشقدم  ۚ ذَٰ�
پيشين، و پيروانشان در نيکويي راضي است و آنان نيز از او راضي اند و 
براي آنان باغ هايي از بهشت آماده کرده که نهرها در دامن آن جاري است 

و جاودانه در آن به سر مي برند؛ اين است کاميابي بزرگ«.

مدحی از جانب پروردگار

خداوند هر سه گروه مهاجرين و انصار و کساني که پس از آنان مي آيند 
خْْرِجُُِوا 

ُ
ِينََ أُ را اينچنين توصيف مي کند و مي فرمايد: ﴿لِلِْفُُْقََرََاءِِ الْمُُْهََاجِِرِِينََ الَّذِ�
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ئِٰكََِ  ولَٰ�
ُ
ۚ ۚ أُ ُ َ وََرَسَُُو�لَهُ ونََ اللَّهَ� ُ ِ وََرِضِْْوََانًاً وََيََنْصُْرُ� مْْوََالِهِِِمْْ يَبَْتََْغُُونََ فََضْْالًا مِِنََ اللَّهِ�

َ
مِِنْْ دِِيَاَرِهِِمِْْ وََأَ

هِِْمْْ وََلَاا  بُُِّونََ مََنْْ هََاجََرََ إِلَِيْ� يمََانََ مِِنْْ قََبْلِْهِِِمْْ �يُحِ ِ
ارََ وََالْإِ� ِينََ تََبََءَُُوَّوا اَلدَّ ادِِقُوُنََ 8 وََالَّذِ� هُُمُُ الَصَّ

نََ بِهِِِمْْ خََصََاصََةٌٌ  نْْفُُسِِهِِمْْ وََلَوَْْ كَاا
َ
ٰ أَ �� وتُوُا وََيُُؤْْثِرُُِونََ عَلَىٰ

ُ
ا أُ ِدُُونََ فِيي صُُدُُرِوهِِمِْْ حََاجََةًً مَِِمَّ يَجِ�

ِينََ جََاءُُوا مِِنْْ بََعْْدِِهِمِْْ يََقُُولُوُنََ  ئِٰكََِ هُُمُُ الْمُُْفْْلِحُُِونََ 9 وََالَّذِ� ولَٰ�
ُ
فََأُ ۚ وََمََنْْ يُوُقََ شُُحََّ نََفْْسِِهِِ 

ِينََ آمََنُُوا  عََْلْْ فِيي قُُلُوُبِنََِا غِِلًّاا لِلَِّذِ� يمََانِِ وََلَاا �تَجْ ِ
ِينََ سََبََقُُونَاَ بِاِلْإِ� ِخْْوََانِنََِا الَّذِ� اَ وََ�لِإِ رََنَََبَّا اغْْفِِرْْ لَنَ�
رََنَََبَّا إِكَََنَّ رَءَُُفٌٌو رَحَِِيمٌ﴾. ]الحشر: 10-8[

يعني: »و نيز اين اموال خاصِِ نيازمندان مهاجري است که از خانه و 
اموال خود رانده شده اند درحالي که فضل و خشنودي خدا را مي خواهند 
و دين خدا و رسولش را ياري مي کنند، آنان اند که صداقت دارند*و نيز 
خاص کساني است که قبل از مهاجرين در مدينه خانۀ امن و ايمان جاي 
اند را دوست مي دارند و  گرفتند و کساني که بسوي آنان هجرت کرده 
در دل خود دغدغه اي نسبت به آنچه در اختيار مهاجران قرار داده شده 
بر خود مقدم  را  آنان  باشند  نيازمند  احساس نمي کنند، و هرچند خود 
مي دارند و کساني که از بخل نفس خويش مصون بمانند، رستگارند*و 
نيز خاص کساني است که بعد از آنان آمدند و مي گويند: پروردگارا ما و 
برادرانمان را که در ايمان بر ما پيشي گرفتند، بيامرز و حسادت و کينه 
تو رئوف و مهربان  به مومنان در دلهاي ما مگذار که خدايا  ايي نسبت 

هستي«.

خداوند به صحابه وعدۀ نيک می دهد

لَوَئِكََِ 
ُ
نْْفََقََ مِِنْْ قََبْلِِْ الْفََْتْحِِْ وََقََاتَلَََ أُ

َ
چنانکه مي فرمايد: ﴿لا يَسَْْتََوِيِ مِِنْكُُْمْْ مََنْْ أَ

ُ بِمََِا تََعْْمََلُوُنََ  ُسْْنَىى وََاللَّهُ� ُ الْحُ� ً وَعَََدََ اللَّهُ� نْْفََقُُوا مِِنْْ بََعْْدُُ وََقََاتَلَُوُا وََكُلاً�
َ
ِينََ أَ عْْظََمُُ دََرَجَََةًً مِِنََ الَّذِ�

َ
أَ

خََبِيٌِرٌ﴾. ]الحديد: 10[
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با  جنگيدند  و  کردند  انفاق  مکه  پيروزي  از  قبل  که  »کساني  يعني: 
آن  از  پس  که  است  کساني  از  والاتر  آنان  درجۀ  نيستند؛  برابر  ديگران 
پيروزي انفاق کردند و جنگيدند، ولي خداوند به هر يک از آنان پاداشي 

نيکو وعده داده است و خدا به آنچه که مي کنيد آگاه است«.

خداوند بر پيامبر )صلى الله عليه وسلم( و صحابه گواهی می دهد:

عًًَكَّا  رُُ تَرَََاهُُمْْ  بَيَْنََْهُُمْْۖ ۖ  َاءُُ  رُحَُمَ� ارِِ  الْكَُُْفَّ ى�عَلَى  اءُُ  شَِِدَّ
َ
أَ مََعََهُُ  ِينََ  وََالَّذِ�  ۚ  ِۚ اللَّهِ� رَسَُُولُُ  دٌٌَمَّ  َ ﴿مُحَ�

لِٰكََِ  ثَرَِِ السُُّجُُودِِۚ ۚ ذَٰ�
َ
ِ وََرِضِْْوََانًاًۖۖ  سِِيمََاهُُمْْ فِيي وُجُُُوهِهِِِمْْ مِِنْْ أَ دًًَجَّا يَبَْتََْغُُونََ فََضْْالًا مِِنََ اللَّهِ� سُُ

هُُ فََآزََرََهُُ فََاسْْتََغْْلََظََ فََاسْْتََوََىٰٰ 
َ
خْْرََجََ شََطْْأَ

َ
ِيلِِ كََزََرْْعٍٍ أَ

نْجِ� ِ
مََثََلُُهُُمْْ فِيي التَّوَْْرََاةِِۚ ۚ وََمََثََلُُهُُمْْ فِيي الْإِ�

َاتِِ  ا�لِحَ ِينََ آمََنُُوا وَعَََمِِلُُوا الَصَّ ُ الَّذِ� ارََۗۗ  وَعَََدََ اللَّهُ� َغِِيظََ بِهِِِمُُ الْكَُُْفَّ اعََ �لِيَ ٰ سُُوقِهِِِ يُُعْْجِِبُُ الزَُُّرَّ �� عَلَىٰ
جْْرًًا عََظِِيمًًا ﴾. ]الفتح: 29[

َ
مِِنْهُُْمْْ مََغْْفِِرََةًً وََأَ

يعني: »محمد رسول خداست و همراهانش در برابر کفار، سرسخت و 
با يکديگر مهربانند؛ همواره آنان را در حالت فروتني و خضوع مشاهده 
مي کني درحالي که فضل و خشنودي خدا را مي جويند، نشانِِ شايستگي 
آنان در چهره هايشان از اثر فروتني پيداست؛ اين توصيفشان در تورات 
را  است که جوانه اش  کِِشتزاري  مانند  انجيل  در  آنان  توصيف  و  است؛ 
به فراواني برآورد و آن را مايه داده تا ستبر گردد و بر ساقه هاي خود 
بايستد به گونه اي که موجب شگفتي کشاورزان گردد، در نتيجه  استوار 
خدا از رشد سريع آنان انکارورزان را به خشم دراندازد، خداوند به مومنان 

نيکوکار وعدۀ آمرزش و پاداشي بزرگ داده است«.
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خداوند صحابه را مورد مغفرت خود قرار می دهد

ة�  َ بَََتَّعُُوهُُ فِيي سََاعََةِِ الْعُُْسْرَ� ِينََ ا الَّذِ� نْصََْارِِ 
َ ِ وََالْمُُْهََاجِِرِِينََ وََالْأَ� � ى�عَلَى اَلنَّبِيِّ�  ُ ﴿لََقََدْْ تَاَبََ اللَّهُ�

رَحَِِيمٌٌ﴾  رََؤُُفٌٌو  بِهِِِمْْ  إِهَُُنَّ  عََلََيْهِِْمْْ  تَاَبََ  ثَُُمَّ  مِِنْهُُْمْْ  فََرِِيق  قُُلُُوبُُ  يَزَِيِغُُ  دََا  كَا مََا  بََعْْدِِ  مِِنْْ 
]التوبة: 117[

يعني: »به راستي خداوند درگذشت از پيامبر و مهاجرين و انصاري که 
از او پيروي کردند در هنگام دشواري در راه جنگ تبوک، بعد از آن که 
دلهاي گروهي از آنان در آستانۀ لغزش قرار گرفته بود آنگاه توبۀ آنان را 

پذيرفت زيرا که او نسبت به آنها بخشنده و مهربان است«.

اعلام  رضوان  بيعت  اصحاب  از  را  خود  خشنودی  و  رضايت  خداوند 
می کند

قُُلُوُبِهِِِمْْ  مََا فِيي  فََعََلِمََِ  جَََشَّرََةِِ  ال تََْ  يُُبََايِعُُِونَكَََ �تَحْ إِذِْْ  الْمُُْؤْْمِِنِيَِنَ  عََنِِ   ُ َ اللَّهُ� ﴿لََقََدْْ رَ�ضِيَ
 ُ اللَّهُ� نََ  وََكَاا خُُذُُنََوهََا 

ْ
يَأَْ كََثِيَِرَةًً  وََمََغََانِمََِ  قََرِيِبا1ً8ً  فََتْاًحً  ثَاَبََهُُمْْ 

َ
وََأَ عََلََيْهِِْمْْ  كَِِسَّينََةََ  ال نْزََْلََ 

َ
فََأَ

عََزِيِاًزً حََكِِيماًً﴾. ]الفتح: 19-18[
يعني: »خداوند از مومناني که در کنار آن تک درخت در حديبيه با 
تو بيعت کردند، خشنود شد و آنچه در دلهايشان بود بازشناخت، از اين 
روي آرامش بر آنان القا کرد و به پيروزي زودرس پاداش داد*و نيز غنايم 

فراواني که بدست مي آورند؛ و خداوند عزيز و حکيم است«.

بُُِّونََ  يمََانََ مِِنْْ قََبْلِْهِِِمْْ �يُحِ ِ
ارََ وََالْإِ� ِينََ تََبََءَُُوَّوا اَلدَّ خداوند متعال مي فرمايد: ﴿وََالَّذِ�

نْْفُُسِِهِِمْْ وََلَوَْْ 
َ
ٰ أَ �� وتُوُا وََيُُؤْْثِرُُِونََ عَلَىٰ

ُ
ا أُ ِدُُونََ فِيي صُُدُُرِوهِِمِْْ حََاجََةًً مَِِمَّ هِِْمْْ وََلَاا يَجِ� مََنْْ هََاجََرََ إِلَِيْ�

﴾. ]الحشر 9[ َ ئِٰكََِ هُُمُُ الْمُُْفْْلِحُُِو�نََ ولَٰ�
ُ
نََ بِهِِِمْْ خََصََاصََةٌٌۚۚ  وََمََنْْ يُوُقََ شُُحََّ نََفْْسِِهِِ فََأُ كَاا

يعني: »و نيز خاص کساني است که قبل از مهاجرين در مدينه خانۀ 
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اند  کرده  هجرت  آنان  بسوي  که  کساني  و  گرفتند  جاي  ايمان  و  امن 
اختيار  آنچه در  به  را دوست مي دارند و در دل خود دغدغه اي نسبت 
مهاجران قرار داده شده احساس نمي کنند، و هرچند خود نيازمند باشند 
آنان را بر خود مقدم مي دارند و کساني که از بخل نفس خويش مصون 

بمانند، رستگارند«.

همچنين خداوند متعال مي فرمايد:

ِينََ آوََوا  ِ وََالَّذِ� نفُُسِِهِِمْْ فِيي سََبِيِلِِ اللَّهِ�
َ
مْْوََالِهِِِمْْ وََأَ

َ
ِينََ آمََنُُوا وََهََاجََرُُوا وَجَََاهََدُُوا بِأَِ ﴿إَِنَّ الَّذِ�

ِينََ آمََنُُوا وََلَمَْْ يُُهََاجََرُُوا مََا لََكُُمْْ مِِنْْ وََيَلاتَِهِِِمْْ  َاءُُ بََعْْضٍٍ وََالَّذِ� وْْ�لِيَ
َ
وْْلََئِكََِ بََعْْضُُهُُمْْ أَ

ُ
وا أُ ُ وََنَ�صَرُ

قََوْْمٍٍ  ى�عَلَى   إَِلاَّ   ُ ا�صْرَُلنَّ فََعََلََيْكُُْمْْ  ِينِِ  الدِّ� فِيي  وكُُمْْ  ُ اسْْتَنَ�صَرُ وَإِنْْ  يُُهََاجِِرُُوا  حََتَّىى  ءٍٍ  ْ شَيْ� مِِنْْ 
َاءُُ  وْْ�لِيَ

َ
أَ بََعْْضُُهُُمْْ  ِينََ كََفََرُُوا  وََالَّذِ� بَصَِِيٌرٌ 72  تََعْْمََلُوُنََ  بِمََِا   ُ وََاللَّهُ� مِِيثََاقٌٌ  وََبََيْنََْهُُمْْ  بَيَْنََْكُُمْْ 

وََهََاجََرُُوا  آمََنُُوا  ِينََ  وََالَّذِ�  73 كََبِيٌِرٌ  وََفََسََادٌٌ  رْضِِْ 
َ
الأَ فِيي  فِتِْنََْةٌٌ  تَكَُُنْْ  تََفْْعََلُوُهُُ  إَِلاَّ  بََعْْضٍٍ 

مََغْْفِِرََة�  لَهَُُمْْ  اًّقًّ  حََ الْمُُْؤْْمِِنُُونََ  هُُمْْ  وْْلََئِكََِ 
ُ
أُ وا  ُ وََنَ�صَرُ آوََوا  ِينََ  وََالَّذِ�  ِ اللَّهِ� سََبِيِلِِ  فِيي  وَجَََاهََدُُوا 

وََرِزِْْقٌٌ كََرِيِمٌٌ﴾. ]الانفال 74-72[
يعني: »کساني که ايمان آوردند و در راه خدا از وطنشان هجرت کردند 
و با اموال و جان هاي خويش در راه خدا به مبارزه برخاستند و کساني 
که در مدينه مهاجران را پناه و ياري دادند، دوستان يکديگرند. و کساني 
که ايمان آورده و مهاجرت نکردند مادام که هجرت نکرده اند هيچ گونه 
دوستي با آنان نخواهيد داشت اما اگر بخاطر دين با افرادي درگير شدند 
درگيري  اينکه  مگر  شماست  وظيفۀ  ياريشان  طلبيدند،  ياري  شما  از  و 
آنان بر ضد گروهي باشد که ميان شما و آنها پيمان باشد و خدا به آنچه 
مي کنيد بيناست*کافران نيز دوستان يکديگرند. اگر اين فرمان را رعايت 
که  داد* کساني  روي خواهد  در سرزمين  بزرگ  فسادي  و  فتنه  نکنيد 
نيز  و  برخاستند  مبارزه  به  و  راه خدا هجرت کردند  در  و  آوردند  ايمان 
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اهل  به حقيقت  دادند،  ياري  و  پناه  را  مهاجران  مدينه(  )در  کساني که 
ايمانند و آمرزش و روزي فاخر دارند«.

لَوَئِكََِ هُُمُُ الْمُُْقَُُتَّونََ 33 لَهَُُمْْ 
ُ
قََ بِهِِِ أُ دْْقِِ وََصَََدَّ ِ ِي جََاءََ بِاِلصِّ� و نيز مي فرمايد: ﴿وََالَّذِ�

ِي عََمِِلُوُا   الَّذِ�
َ
سْْوََأَ

َ
ُ عََنْهُُْمْْ أَ ِرََ اللَّهُ� ُكََفِّ� مََا يَشَََاءُُونََ عِِنْدََْ رََبِّ�هِِِمْْ ذََلِكََِ جََزََاءُُ الْمُُْحْْسِِنِيَِنَ 34 �لِيُ

نُاوُا يََعْْمََلُوُنََ﴾. ]الزمر 35-33[ ِي كَا حْْسََنِِ الَّذِ�
َ
جْْرََهُُمْْ بِأَِ

َ
وََيََجْْزِِيََهُُمْْ أَ

يعني: »کساني که حقيقت و صداقت را با خود آورده اند و کساني که 
حقيقت و صداقت را باور داشته اند، آنان پرهيزگاران واقعي هستند*هرچه 
پاداش  اين  است.  آماده  پروردگارشان  پيشگاه  در  برايشان  بخواهند 
تا  مي فرمايد  ايشان  حق  در  تفضلي  چنين  خداوند   * است  نيکوکاران 
نيکوترين کارهايشان  برابر  را  آنان  و  ببخشايد  را  ايشان  بدترين کارهاي 

پاداش عطاء بفرمايد«.

ابن تيميه )رحمه الله( مي گويد: »آن گروهي که راست مي گويند و آن 
را نيز تصديق مي کنند، برخلاف آن گروهي هستند که دروغ مي گويند 
عليهم  پيامبران  از  نیز پس  مي شمارند... صحابه  دروغ  نيز  را  راست  يا 
السلام بهترين افراد هستند که راستي را آوردند و راستي را نيز راست 

شمردند«.)))

خداوند متعال مي فرمايد:

مْْرِِ لََعََنِتُُِّمْْ وََلََكَِِنَّ 
َ
ِ لَوَْْ يُطُِِيعُُكُُمْْ فِيي كََثِيٍِرٍ مِِنََ الأَ َنَّ فِيِكُُمْْ رَسَُُولََ اللَّهِ�

َ
﴿وََاعْْلََمُُوا أَ

وََالْفُُْسُُوقََ  الْكُُْفْْرََ  كُُْمُُ  إِلَِيْ� هََرََّ  وََكََ قُُلُوُبِكُُِمْْ  فِيي  وََزََنَََيَّهُُ  الأِيِمََانََ  كُُْمُُ  إِلَِيْ� حََبَََبَّ   َ اللَّهَ�
اشِِدُُونََ﴾. ]الحجرات: 7[ لَوَئِكََِ هُُمُُ الَرَّ

ُ
وََالْعِِْصْْيََانََ أُ

يعني: »بدانيد که رسول خدا در ميان شماست )قدر او را بدانيد و به 

))) منهاج السنة النبوية، ط١،مؤسسة قرطبة، سنة ١٤٠٦ ه، ج٢، ص٣٣
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ايشان احترام بگذاريد( هرگاه در بسياري از کارها از شما اطاعت کند به 
مشقت خواهيد افتاد. اما خداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته و آن 
را در دلهايتان آراسته است و کفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و 
ناپسند جلوه داده است، فقط آنان که داراي اين صفات هستند، راهياب 

اند و بس«.

يْْمََانِهِِِمْْ 
َ
يْدِِْيهِِمْْ وََبِأَِ

َ
َ أَ ِينََ آمََنُُوا مََعََهُُ نُوُرُهُُُمْْ يَسَْْعَىى بََ�يْنَ َ�بِيََّلنَّ وََالَّذِ� ُ ا زِْيِ اللَّهُ� ﴿يَوَْمََْ لا يُخْ�

ءٍٍ قََدِِيرٌٌ﴾ ]التحريم: 8[ ْ ِ شَيْ�
� ى�عَلَى كُلِّ� اَ إِكَََنَّ  اَ نُوُرََنَاَ وََاغْْفِِرْْ لَنَ� تْمِِْمْْ لَنَ�

َ
يََقُُولُوُنََ رََنَََبَّا أَ

با او ايمان آورده اند را سبک  يعني: »خداوند پيامبر و کساني را که 
نمي دارد )بلکه ايشان را والا مي گرداند و به درجات بالا مي رساند( نور 
ايمان و عمل صالح ايشان پيشاپيش و سوي راستشان در حرکت است 
)وقتي خاموش شدن نور منافقان و کفار را مي بينند( رو به درگاه خدا 
مي کنند و مي گويند: پروردگارا! نور ما را کامل گردان تا در پرتو آن به 

بهشت برسيم و ما را ببخشاي چرا که تو بر هر چيزي بس توانايي«.

مْْوََالِهِِِمْْ 
َ
ِينََ آَمَََنُُوا مََعََهُُ جََاهََدُُوا بِأَِ خداوند متعال مي فرمايد: ﴿لََكِِنِِ الَرَّسُُولُُ وََالَّذِ�

لَوَئِكََِ هُُمُُ الْمُُْفْْلِحُُِونََ﴾. ]التوبة: 88[
ُ
َاتُُ وََأُ َ�يْرَ لَوَئِكََِ لَهَُُمُُ الْخَ�

ُ
نْْفُُسِِهِِمْْ وََأُ

َ
وََأَ

با مال و جان خود به  با او هستند،  يعني: »اما پيامبر و مومناني که 
جهاد مي پردازند تا خدا را از خود خشنود سازند )و دين خدا را بالا برند( 

همۀ خوبيها و نيکيها از آن ايشان است، و آنان بي گمان رستگارانند«.

َاهِلِِةَِيَِّ  َِيَّةََ الْجَ� َمَِِيَّةََ �حَمِ ِينََ كََفََرُُوا فِيي قُُلُوُبِهِِِمُُ ا�لْحَ همچنين مي فرمايد: ﴿إِذِْْ جََعََلََ الَّذِ�
حَََقَّ بِهََِا 

َ
نُاوُا أَ مََِةََ التَّقَْْوََى وََكَا لْزََْمََهُُمْْ كَلِ�

َ
ى�عَلَى الْمُُْؤْْمِِنِيَِنَ وََأَ ِ وََ ى�عَلَى رَسَُُو�لِهِ ُ سََكِِينَتَََهُُ  نْزََْلََ اللَّهُ�

َ
فََأَ

ءٍٍ عََلِيِمًًا﴾. ]الفتح: 26[ ْ ِ شَيْ�
ُ بِكُُِلِّ� نََ اللَّهُ� هْْلََهََا وََكَاا

َ
وََأَ

يعني: »آنگاه که کافران تعصب و نخوت جاهليت را در دلهايشان جاي 
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دادند )و تصميم گرفتند که مومنان را به مکه راه ندهند( خداوند اطمينان 
خاطري بهرۀ پيامبرش و بهرۀ مومنان کرد. همچنين خداوند ايشان را بر 
روح ايمان و تقوا ملازم کرد و برازندۀ آن بودند، و خدا از هر چيزي آگاه 

و بر هر کاري توانا است«.

مِِنْهُُْمْْ  حْْسََنُُواْْ 
َ
ِينََ أَ صََابََهُُمُُ الْقََْرْْحُُ لِلَِّذِ�

َ
وََالَرَّسُُولِِ مِِن بََعْْدِِ مََآ أَ  ِ � ِينََ اسْْتََجََابُوُاْْ �لِلّهِ ﴿الَّذِ�

فََاخْْشََوْهُُْمْْ  لََكُُمْْ  َعُُواْْ  جَمَ� قََدْْ  اَلنَّاسََ  إَِنَّ  اَلنَّاسُُ  لَهَُُمُُ  قََالََ  ِينََ  الَّذِ� عََظِِيمٌٌ 172  جْْرٌٌ 
َ
أَ وََاقَََتَّواْْ 

ُ وََنِعِْْمََ الْوََْكِيِلُُ﴾. ]آل عمران: 173-172[ فََزََادََهُُمْْ إِيِمََاناًً وََقَاَلُوُاْْ حََسْْبُنََُا اللّهُ�
يعني: »کساني که پس از آن همه زخم هايي که خوردند و جراحت 
براي کساني  اجابت کردند،  را  پيامبر  و  فرمان خدا  برداشتند،  هايي که 
پرهيز  و رسول(  نافرماني خدا  )از  و  نيکي کردند  کار  آنان که چنين  از 
ايشان  به  بزرگي است*آن کساني که مردم  پاداش بس  و  اجر  نمودند، 
گفتند: )مردمان قريش( براي تاختن بر شما دست به دست هم داده اند 
از ايشان بترسيد؛ ولي  اند، پس  و بر ضد شما گرد يکديگر فراهم آمده 
برعکس بر ايمان ايشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بهترين حامي 

و سرپرست است«.
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صحابه در سنت

پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( دربارۀ صحابۀ خود می فرمايد:

، ثُمََُّ الََّذِِنََي يََلُُونَهَُُمْْ، ثُمََُّ الََّذِِنََي يََلُُونَهَُُمْْ«))) يعني: »بهترين مردم  ُ النََّاسِِ قََرْْينِي »خََيْرُ�

)مردمانِِ( قرن من هستند، سپس کساني که در پيِِ آنها مي آيند، و سپس 
کساني که در پيِِ آنها مي آيند«.

همچنين مي فرمايد:

»يََأْتِْيي عََلَىى النََّاسِِ زَمَََانٌٌ، فََيََغْْزُُو فِِئََامٌٌ مِِنََ النََّاسِِ، فََيََقُُولُُونََ: فِِيكُُمْْ مََنْْ صََاحََبََ رََسُُولََ 

اللهِِ صََىلَّى اللهُُ عََلََيْْهِِ وََسََلََّمََ؟ فََيََقُُولُُونََ: نَعَََمْْ، فََيُُفْْتََحُُ لََهُُمْْ، ثُمََُّ يََأْتِْيي عََلَىى النََّاسِِ زَمَََانٌٌ، فََيََغْْزُُو 

فِِئََامٌٌ مِِنََ النََّاسِِ، فََيُُقََالُُ: هََلْْ فِِيكُُمْْ مََنْْ صََاحََبََ أَصَْْحََابََ رََسُُولِِ اللهِِ صََىلَّى اللهُُ عََلََيْْهِِ وََسََلََّمََ؟ 

فََيََقُُولُُونََ: نَعَََمْْ، فََيُُفْْتََحُُ لََهُُمْْ، ثُمََُّ يََأْتِْيي عََلَىى النََّاسِِ زَمَََانٌٌ، فََيََغْْزُُو فِِئََامٌٌ مِِنََ النََّاسِِ، فََيُُقََالُُ: 

هََلْْ فِِيكُُمْْ مََنْْ صََاحََبََ مََنْْ صََاحََبََ أَصَْْحََابََ رََسُُولِِ اللهِِ صََىلَّى اللهُُ عََلََيْْهِِ وََسََلََّمََ؟ فََيََقُُولُُونََ: 

مردم  از  گروهي  که  مي آيد  مردم  بر  »زماني  يعني:  لََهُُمْْ«.)))  فََيُُفْْتََحُُ  نَعَََمْْ، 

جهاد مي کنند، گفته مي شود آيا در ميانتان کسي از ياران پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
وجود دارد؟ مي گويند بله، آنگاه پیروز خواهند شد، سپس زماني بر مردم 
مي آيند گروهي از مردم جهاد مي کنند آنگاه گفته مي شود آيا در ميانتان 

الرقم ٢٦٥٢،  إذا أشهد،  الشهادات - باب لا يشهد على شهادة جور  البخاري - كتاب  ))) صحيح 

الَىى عنهم ثُمََُّ الذين يلونهم،  صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة رضي الله َعََتَ

الرقم ٢٥٣٣.

الله عليه وسلم،  ))) صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أصحاب النبي صلى 

الَىى عنهم ثُمََُّ  الرقم ٣٦٤٩، صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة رضي الله َعََتَ

الذين يلونهم، الرقم ٢٥٣٢.
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کسي وجود دارد که با ياران پيامبر )صلى الله عليه وسلم( همراهي کرده باشد؟ مي گويند 
بله آنگاه پيروز خواهند شد. سپس زماني بر مردم مي آيد که گروهي از 
مردم جهاد مي کنند، گفته مي شود آيا در ميانتان کسي وجود دارد که 
همراهي همراهان اطراف ياران پيامبر )صلى الله عليه وسلم( را کرده باشد؟ مي گويند بله. 

آنگاه پيروز خواهند شد.«

همچنين به مثابۀ خط قرمزی براي احترام و تکريم نام و عزت صحابه 
و  مي دهد  هشدار  مسلمانان  به  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  پيامبر  مسلمانان،  ميان  در 
، فََوََالََّذِِي نَفَْْسِيي بِِيََدِِهِِ لََوْْ أَنَََّ أَحَََدََكُُمْْ أَنَْفََْقََ مِِثْْلََ أُحُُُدٍٍ ذََهََبًًا  مي فرمايد: »الَا تَسَُُبُُّوا أَصَْْحََابِيي
مََا أَدَْْرَكَََ مُُدََّ أَحَََدِِهِِمْْ وََالَا نَصَِِيفََهُُ«.))) يعني: »به يارانم دشنام ندهيد، سوگند به 

کسي که جان من در دست اوست اگر کسي از شما به  اندازۀ کوه احد در 
راه خدا طلا انفاق کند، به  اندازۀ يک مد )تقريباًً دو کيلو نيم( يا نصف مد 

آنها نمي رسد«.

»عََنْْ أَبَِيي بُُرْدََْةََ، عََنْْ أَبَِِيهِِ قََالََ: صََلََّيْْنََا الْْمََغْْرِبََِ مََعََ رََسُُولِِ اللهِِ صََىلَّى اللهُُ عََلََيْْهِِ وََسََلََّمََ، 

َ مََعََهُُ الْْعِِشََاءََ! قََالََ: فََجََلََسْْنََا، فََخََرََجََ عََلََيْْنََا فََقََالََ: مََا زِِلْْتُُمْْ  ثُمََُّ قُُلْْنََا: لََوْْ جََلََسْْنََا حََتََّى نُصََُلِّيَ�

مََعََكََ   َ نُصََُلِّيَ� حََتََّى  نَجَْْلِِسُُ  قُُلْْنََا:  ثُمََُّ  الْْمََغْْرِبََِ  مََعََكََ  صََلََّيْْنََا  اللهِِ،  رََسُُولََ  يََا  قُُلْْنََا:  هََاهُُنََا! 

ءِِامَا - وََكَاَنََ كََثِِيرًاً مِِامَّا يََرْفََْعُُ  الْْعِِشََاءََ. قََالََ: أَحَْْسََنْْتُُمْْ - أَوَْْ: أَصَََبْْتُُمْْ. قََالََ: فََرَفَََعََ رََأْسََْهُُ إِِلَىى السََّ

ءََامَا مََا تُوُعََدُُ،  ءِِامَا، فََإِِذََا ذََهََبََتِِ النُُّجُُومُُ أَتََىى السََّ ءِِامَا - فََقََالََ: )النُُّجُُومُُ أَمَََنََةٌٌ لِِلسََّ رََأْسََْهُُ إِِلَىى السََّ

فََإِِذََا  مََُّتِِي،  �لِأُ أَمَََنََةٌٌ  وََأَصَْْحََابِيي  يُُوعََدُُونََ،  مََا  أَصَْْحََابِيي  أَتََىى  ذََهََبْْتُُ  فََإِِذََا   ، صَْْحََابِيي �لِأَ أَمَََنََةٌٌ  وََأَنََاَ 
ذََهََبََ أَصَْْحََابِيي أَتََىى أُمََُّتِِي مََا يُُوعََدُُونََ«.)))

))) صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة، الرقم ٣٦٧٣، صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - 

باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، الرقم ٢٥٤٠.

لََّسََوََمَ أمان  يَْلََعَْهِِ  اللهُُ  ىلَّىَصَ  ))) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب بيان أن بقاء النبي 

لأصحابه، الرقم ٢٥٣١.
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»ابوبُرُده« از پدرش روايت مي کند که همراه پيامبر )صلى الله عليه وسلم( نماز مغرب 
بخوانيم،  او  را هم همراه  نماز عشا  بنشينيم که  خوانديم، سپس گفتيم 
نشستيم تا پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( نزدمان آمد و فرمود: آيا هنوز اينجا هستيد؟ 
گفتيم: »اي پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( نماز مغرب را همراه شما خوانديم سپس 
خوب  فرمود:  بخوانيم«  همراهتان  هم  را  عشا  نماز  که  بنشينيم  گفتيم 
کرديد و به هدف زديد سپس سرش را به طرف آسمان بلند کرد )اکثر 
اوقات پيامبر )صلى الله عليه وسلم( سرش را به طرف آسمان بلند مي کرد( سپس فرمود: 
ستارها محافظ آسمان هستند، هرگاه ستاره ها نماندند آسمان دچار آنچه 
که وعده داده شده مي شود، من نيز محافظ يارانم هستم هرگاه من نماندم 
يارانم به آنچه که وعده داده شده دچار مي شوند، يارانم نيز محافظ امتم 

هستند هر زماني آنها نماندند آنچه وعده  داده شده دچار امتم مي شود.«

ياران مانند نمک در غذا هستند، غذای بدون نمک مزه ندارد.

الطََّعََامِِ«،)))  الْْمِِلْْحِِ فِيي  كََمََثََلِِ  النََّاسِِ  أَصَْْحََابِيي فِيي  »مََثََلُُ  )صلى الله عليه وسلم( مي فرمايد:  پيامبر 
يعني: »مثال يارانم در ميان مردم مصداق نمک در طعام است«.

مهاجران حبشه

در صحيح بخاري حديثي در فضيلت مهاجران حبشه روايت شده آنگاه 
که به مدينه بازگشتند تعدادي از مهاجران مدينه خطاب به آنها مي گفتند 
که ما پيش از شما به مدينه هجرت کرديم، اسماء دختر عميس که يکي 
از مهاجران حبشه بود براي ديدن »ام المومنين حفصه« رفت »عمر« نزد 
کيست؟  زن  آن  فرمود:  حفصه  به  ديد،  آنجا  را  »اسماء«  و  رفت  حفصه 

))) مصنف عبد الرزاق - كتاب الجامع - باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الرقم ٢٠٣٧٧.
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گفت: اسماء دختر عميس است. »عمر« فرمود: ايشان همان حبشي است؟ 
ايشان جزو همان کشتي است؟- يعني همان حبشيه ايي که با کشتي 
به سوي مدينه آمده بودند. مادر مؤمنان فرمود: بله. عمر فرمود: با مهاجرت 
از شما پيشي گرفتيم، بنابراين ما از شما نسبت به پيامبر خدا افضل تر 
هستيم، اسماء خشمگين شد و فرمود: سوگند به خدا چنين نيست شما 
همراه پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بوديد، گرسنه تان را نان مي داد و نادانتان را نصيحت 
مي کرد، ولی ما در سرزميني دورافتاده و ناخوشايند در حبشه بوديم، آن 
هم به خاطر خدا و پيامبرش، سوگند به خدا چيزي نخواهم خورد تا آنچه 
را که شما گفتید براي پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بازگو نکنم، ما اذیت و آزار مي شدیم 
و مي ترسيديم، مي روم و آن را براي پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بازگو مي کنم، و از ایشان 
سؤال مي پرسم و دروغ نمي گويم و خیانت نیز نمي کنم و چيزي را هم 
بازگو  را  )صلى الله عليه وسلم( رفت و مسئله  پيامبر  نزد  به  اسماء  يا کم نمي کنم،  زياد 
کرد، پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »شما چه گفتيد؟« فرمود: چنين و چنان گفتم، 
صَْْحََابِِهِِ هِِجْْرَةٌٌَ وََاحِِدََةٌٌ، وََلََكُُمْْ أَنَْتُُْمْْ  پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »لََيْْسََ بِِأَحَََقََّ بِيي مِِنْْكُُمْْ، وََلََهُُ وََ�لِأَ
أَهَْْلََ السََّفِِينََةِِ هِِجْْرَتََاَنِِ«))) يعني: »او از شما نسبت به من شايسته تر نيست، 

براي او و يارانش يک هجرت است و براي شما اهل کشتي دو هجرت«.

مهاجران مدينه

مي فرمايد:  قيامت  روز  در  مهاجران  پاداش  دربارۀ  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  پيامبر 
الْْفََزََعِِ«،)))  مِِنََ  أَمَِِنُُوا  قََدْْ  الْْقِِيََامََةِِ  يََوْْمََ  عََلََيْْهََا  يََجْْلِِسُُونََ  ذََهََبٍٍ  مِِنْْ  مََنََابِِرُُ  »لِِلْْمُُهََاجِِرِِنََي 

))) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر، الرقم ٤٢٣٠ و ٤٢٣١، صحيح مسلم - كتاب 

فضائل الصحابة - باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس، الرقم ٢٥٠٣.

))) صحيح ابن حبان - كتاب إخباره عن مناقب الصحابة - باب فضل الصحابة والتابعين - ذكر 

وصف منازل المهاجرين في القيامة، الرقم ٧٢٦٢، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، الرقم ٣٥٨٤.
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يعني: »مهاجران در روز قيامت منبري ساخته شده از طلا دارند که در 
بالاي آن مي نشينند و از ترس و بيم آن روز در امان اند«.

منزلتشان  و  انصار  و  مهاجرين  ميان  برادري  دربارۀ  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر 
وََالطُُّلََقََاءُُ  خِِآرَةَِِ،  وََالْآ الدُُّنْيََْا  فِيي  بََعْْضٍٍ  أَوَْْلِِيََاءُُ  بََعْْضُُهُُمْْ  نَْصََْارُُ  وََالْأَ� »الْْمُُهََاجِِرُُونََ  مي فرمايد: 
يعني:  خِِآرَةَِِ«،)))  وََالْآ الدُُّنْيََْا  فِيي  بََعْْضٍٍ  أَوَْْلِِيََاءُُ  بََعْْضُُهُُمْْ  ثَقَِِيفٍٍ  مِِنْْ  وََالْْعُُتََقََاءُُ  قُُرََيْْشٍٍ،  مِِنْْ 

»مهاجرين و انصار در دنيا و آخرت دوست و ياور يکديگرند و نيز طلقاء 

قريش و آزادشدگان ثقيف در دنيا و آخرت دوست و ياور يکديگرند«.

انصار

نَْصََْارِِ  لِِلْأَ� اغْْفِِرْْ  »اللََّهُُمََّ  مي فرمود:  و  مي کرد  دعا  انصار  براي  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر 
نَْصََْارِِ«،))) يعني: »پروردگارا انصار و فرزندان انصار  نَْصََْارِِ، وََأَبَْْنََاءِِ أَبَْْنََاءِِ الْأَ� بَْْنََاءِِ الْأَ� وََ�لِأَ

و فرزندان پسرانشان را بيامرز«.

پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( احترام و نگاه ويژه اي نسبت به انصار داشتند که 
مسلمانان مدينه بودند، آنها براي پيامبر )صلى الله عليه وسلم( و برادران مهاجرشان حامي 
و تکيه گاه شدند، به حدي نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( احترام داشتند که مي فرمود 
»آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار«،))) يعني: »نشانۀ ايمان محبت 

به انصار است و نشانۀ نفاق دشمنی با انصار است« همچنين مي فرمود: 
»لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا - 

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ١٩٥٢٢، صححه شعيب الارناؤوط.

الَىى عنهم، الرقم  نصار رضي الله َعََتَ ))) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل األْأ

.٢٥٠٦

))) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب علامة الإيمان حب الأنصار، الرقم ١٧.
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أو شعبا - لسلكت وادي الأنصار- أو شعب الأنصار«،)))يعني: »اگر هجرت نبود 

به يقين من يکي از انصار بودم، اگر مردم راه سرزميني را بگيرند و انصار 
پیش  در  را  انصار  قوم  يا  سرزمين  من  به يقين  را،  دیگری  سرزمين  راه 

مي گيرم.«

همچنين پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به هنگام مرگش بر روی منبر رفت و به يارانش 
نَْْزِِلََةِِ الْْمِِلْْحِِ فِيي الطََّعََامِِ  نَْصََْارُُ حََتََّى يَكَُُونُوُا فِيي النََّاسِِ بِمَ� وُنََ وََيََقِِلُُّ الْأَ� فرمود: »إِنََِّ النََّاسََ يََكْْثُرُ�
ُ فِِيهِِ قََوْْمًًا وََيََنْْفََعُُ فِِيهِِ آخََرِِنََي فََلْْيََقْْبََلْْ مِِنْْ مُُحْْسِِنِِهِِمْْ وََيََتََجََاوََزْْ  َ مِِنْْكُُمْْ شََيْْئًًا يَ�ضُرُّ فََمََنْْ وََلِيَ�

عََنْْ مُُسِِيئِِهِِمْْ«،))) يعني: »مردم زياد مي شوند و انصار کم مي شوند به طوري که 

در ميان مردم همانند نمک در طعام مي شوند، هر کدامتان چيزي را در 
گروهی  براي  و  بود  زیان  و  ضرر  گروهي  براي  آن  در  که  گرفت  دست 
بديهايشان  از  و  بپذيرد  را  انصار  نيک  کارهاي  پس  بود،  سودمند  ديگر 

چشم پوشي کند«.

شرکت کنندگان بدر

ياران شرکت کنندۀ در بدر از اولين گروه مدافعان دين خدا و مجاهدان 
آنان پيشروان قاطع اسلام بودند، چنانکه پيامبر )صلى الله عليه وسلم( در  اسلام بودند، 
مِِالَا الَا تُعُْْبََدُُ  سِْْ دعاهاي روز بدر مي فرمود: »اللََّهُُمََّ إِنِْْ تُهُْْلِِكْْ هََذِِهِِ الْْعِِصََابََةََ مِِنْْ أَهَْْلِِ ا�لْإِ
رَْْضِِ«،))) يعني: »خداوندا اگر اين گروه از مسلمانان از بین بروند ديگر  فِيي الْأَ�

))) صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت 

امرأ من الأنصار، الرقم ٣٧٧٩، صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 

وتصبر من قوي إيمانه، الرقم ١٠٦١.

))) صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام، الرقم ٣٦٢٨.

))) صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب الإمداد بالملائكة يفِي غزوة بدر وإباحة الغنائم، الرقم 

.١٧٦٣
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در زمين پرستش نخواهي شد«، همانا براي ياران بدر همين کافيست که 
پيامبر خدا از آنان راضي باشد و برايشان دعا کند و در پيشگاه خداوند 
شهادت دهد که آنها ستون محافظت از دين خدا هستند، خداي متعال 

در اجابت دعاهاي پيامبر )صلى الله عليه وسلم( آيات زير را نازل کرد:

ئِكََِةِِ  الْمََْالَا مِِنََ  لْفٍٍْ 
َ
بِأَِ مُُمِِدُُّكُُمْْ  نِّي�ي 

َ
أَ لََكُُمْْ  فََاسْْتََجََابََ  رَََبَّكُُمْْ  تَسَْْتََغِِيثُُونََ  ﴿إِذِْْ 

ُ إِالَّا مِِنْْ عِِنْدِِْ  َطْْمََئَِنَّ بِهِِِ قُُلُُوبُُكُُمْْ وََمََا ا�صْرَُلنَّ ى وََ�لِتَ َ ُ إِالَّا بُشُْرَ� مُُرْْدِِفِيَِنَ 9 وََمََا جََعََلََهُُ اللَّهُ�
َ عََزِيِزٌٌ حََكِِيمٌٌ﴾ ]الأنفال: 9، 10[ ِ إَِنَّ اللَّهَ� اللَّهِ�

يعني: »به خاطر بياوريد زمانى را که از شدت ناراحتى در ميدان بدر، 
از پروردگارتان کمک مي خواستيد؛ و او خواستۀ شما را پذيرفت و گفت: 
من شما را با يک هزار از فرشتگان که پشت سرهم فرود مي آيند، يارى 
مي کنم. ولى خداوند، اين را تنها براى شادى و اطمينان قلب شما قرارداد؛ 

و پيروزى جز از طرف خدا نيست؛ خداوند توانا و حکيم است«.

گروهي که خداوند متعال فرشتگاني را براي حمايت و پشتیبانی شان 
فرستاد و اعلام کرد که آنها را براي تسلي و آرامش دلهايشان فرستاده 

است، چه فضيلت بهتری را مي توانند دريافت کنند؟!

از شرکت کنندگان بدر بود  از پدرش رفاعه که  در حديثي که معاذ 
روايت مي کند و مي فرمايد: جبرئيل عليه السلام نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( آمد و 
فرمود: »شرکت کنندگان بدر را در ميان خود چگونه مي بينيد؟« پيامبر 
)صلى الله عليه وسلم( فرمود: »بافضيلت ترين مسلمانان هستند« يا سخني همانند آن که 
جبرئيل فرمود: »براي فرشتگاني که در بدر شرکت کردند نيز همينگونه 
جنگ  آن  در  بدر  کنندگان  شرکت  همراه  عليه السلام  جبرئيل  است.« 

شرکت کرد و به فرمان خداوند در کنار ساير مسلمانان جنگيد.

برخي  از  بود، حتي  قائل  بدر  ياران  براي  زيادي  احترام  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر 
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از اشتباهاتشان چشم پوشي مي کرد و به ساير صحابه نیز ياد مي داد که 
همین چشم پوشي و احترام زياد را براي آنان قائل باشند، همانطور که 
در حادثۀ حاطب پسر ابي بلتعه آمده، زمانيکه حاطب اخبار نقشۀ پيامبر 
)صلى الله عليه وسلم( را مخفيانه براي قريش فرستاد و بعداًً که کارش آشکار شد، حاطب 
را نزد پيامبر)صلى الله عليه وسلم( آوردند، پيامبر )صلى الله عليه وسلم( از او پرسيد که چرا چنين کاري 
کرده است؟ حاطب گفت: بخاطر جانش نه مرتدشدن، پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود: 
حقيقت را به شما گفت، عمربن خطاب گفت: اي رسول خدا بگذار گردن 
اين منافق را بزنم، پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »إِنَِّهَُُ قََدْْ شََهِِدََ بََدْْرًًا وََمََا يُُدْْرِِكََي لََعََلََّ اللهََ 
أَنَْْ يََكُوُنََ قََدِِ اطََّلََعََ عََلَىى أَهَْْلِِ بََدْْرٍٍ فََقََالََ: اعْْمََلُوُا مََا شِِئْْتُُمْْ فََقََدْْ غََفََرْتُُْ لََكُُمْْ«،))) يعني: »او 

در جنگ بدر شرکت کرد، شما چه مي دانيد بلکه خداوند داناتر است به 
شرکت کنندگان بدر، سپس فرمود: هر چه مي خواهيد بکنيد همانا شما 
را بخشيدم«، در روايتي ديگر آمده، زماني که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( عذر او را شنيد 
فرمود: »لا تقولوا لە إلا خیرا«،))) يعني: »چيزي جز نيکي به او نگوييد«. و در 
روايت ديگری پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بشارت را براي اهل بدر واضح تر بیان مي کند 
و روايت شده که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به عمر فرمود: »يََا عُُمََرُُ، وََمََا يُُدْْرِِكََي؟ لََعََلََّ اللهََ 
قََدِِ اطََّلََعََ عََلَىى أَهَْْلِِ بََدْْرٍٍ فََقََالََ: اعْْمََلُُوا مََا شِِئْْتُُمْْ فََقََدْْ وََجََبََتْْ لََكُُمُُ الْْجََنََّةُُ«،))) يعني»اي 

عمر، شما چه مي داني بلکه خداوند آگاه است به شرکت کنندگان بدر و 
به آنان گفت هر چه مي خواهيد بکنيد، من بهشت را بر شما واجب کردم«، 
سپس اشک از چشمان عمر سرازير شد و فرمود: خدا و پيامبرش داناترند

))) صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب الجاسوس، الرقم ٣٠٠٧، صحيح مسلم - كتاب 

فضائل الصحابة - باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، الرقم ٢٤٩٤.

))) رواه البخاري.

))) صحيح البخاري - كتاب الاستئذان - باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين 

أمره، ٦٢٥٩.
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حتي رسول الله )صلى الله عليه وسلم( به ياران خود اجازه نداده است که دربارۀ ياران 
بدر سخن بگويند، خالد بن وليد که به شمشير خدا معروف بود، مي گويد 
هنگامي که عبدالرحمن بن عوف را آزار داد، عبدالرحمن شکايت خود را 
نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( برد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به خالد فرمود: »لِِمََ تُؤُْْذِِي رََجُُالًا مِِنْْ أَهَْْلِِ 
لََوْْ أَنَْفََْقْْتََ مِِثْْلََ أُحُُُدٍٍ ذََهََبًًا لََمْْ تُدُْْرِكِْْ عََمََلََهُُ«،))) يعني: »چرا يکي از شرکت  بََدْْرٍٍ؟ 

کنندگان بدر را آزار دادي؟ اگر به اندازۀ کوه احد طلا انفاق کني به عمل 
او نمي رسي«.

ارتباط صحابه با پروردگارشان

يکي از مسائل مهمي که انسان غالباًً نمي تواند به درستي با آن برخورد 
درون شخص  به  هم  اين  از  بخشي  است.  پروردگارش  با  او  رابطۀ  کند، 
و  نکرده  تسليم  الهي  دستورات  برابر  در  را  خود  کاملًاً  که  است  مربوط 
بزرگش،  دشمن  دسيسه هاي  برابر  در  او  ضعف  دليل  به  ديگر  بخشي 
شيطان است که اغلب ما را به بهانۀ نيکيهاي ديگر از راه راست، از جمله 

تعامل ما با پروردگارمان منحرف مي سازد.

مشغول  صالحين  و  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  به  چنان  امروزي  مسلمانانِِ  گاهي 
مي شوند که فراموش مي کنند محبت به آنها بخاطر پروردگارشان است، و 
گاه اين مشغولیت به حد شريک قائل شدن براي خدا مي رسد، يا بعضي 
رابطۀ  نمي کنند که  فکر  اين  به  غالباًً  براي دعوت،  بهانۀ دلسوزي  به  ها 

))) صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم 

بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين - ذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم خالد بن 

الوليد سيف الله، الرقم ٧٠٩١، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، الرقم ١٩٢٣.
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خودشان با پروردگار چگونه است، بنابراين به بهانۀ غمخواري براي امت، 
نماز واجب را ضايع مي کنند، از مناجات با پروردگارشان سستي مي کنند، 

اينها و ده ها مورد ديگر از اشتباهات رايج است.

زيبايي صحابه در اين است که اگر يکي از آنها در اين زمينه اشتباه 
اصلاح مي شدند و بخش قابل  بيراه مي شدند، سريعاًً  از راه  يا  مي کردند 

توجهي از اين تجربه نيز براي ما باقيمانده است.

ما بايد در مورد اين مسئله و نیز این رابطه، از دو منظر مختلف صحبت 
کنيم که آن هم عبارت است از:
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تعامل خداوند با صحابه

بزرگترين لطف خداوند نسبت به صحابه، هدايت آنها بود، اين منّّتي 
ى�عَلَى   ُ اللَّهُ� مَََنَّ  ﴿لََقََدْْ  است.  نهاده  بشريت  همۀ  بر  متعال  خداوند  که  است 
وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ  يِهِِمْْ  وََيُُزََكِّ� آَيََاَتِهِِِ  عََلََيْهِِْمْْ  يََتْلُْوُ  نْْفُُسِِهِِمْْ 

َ
أَ مِِنْْ  رَسَُُوالًا  فِيِهِِمْْ  بََعََثََ  إِذِْْ  الْمُُْؤْْمِِنِيَِنَ 

يعني:  ]آل عمران: 164[  مُُبِيٍِنٍ﴾  لٍٍالَا  لََفِيي ضََ قََبْلُُْ  مِِنْْ  نُاوُا  كَا كِْْمََةََ وَإِنْْ  وََا�لْحِ الْكِِْتََابََ 
»به راستي، الله بر مؤمنان منت نهاد که ميان آنان پيامبري از خودشان 
برانگيخت تا آيات او ]قرآن[ را برايشان بخواند و ]از گناه[ پاکشان گرداند 
و به آنان کتاب ]قرآن[ و حکمت ]سنت[ بياموزد؛ و قطعاًً پيش از آن، در 

گمراهي آشکاري بودند.«

لطف پروردگار نسبت به صحابه اين بود که همراهي رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( 
را به آنان عطا کرد، اين موهبتي بود که ياران پيامبر به خاطر آن شکرگزار 
بارگاه الهی بودند، اگرچه به همان اندازه که فضيلت بود، به همان اندازه 
هم امتحان و ابتلاء بود که در آن زمان پيامبري را در ميان آنها مبعوث 
بلکه به شدت  نپذيرفتند،  را  او  نه تنها دعوت  از مردم  کرد که بسياري 
آن  در  که  بود  الهي  امتحان  يک  نيز  اين  مي کردند،  مخالفت  او  پيام  با 
بازنده، بيچاره و برنده نیز از فضيلت خاصي بهره مند مي شد، صحابه هم 
از اين فضيلت بهره مند شدند. خداوند متعال نيز کينه و مخالفت و تفرقه 
برقرار  برادری  و  اخوت  آنان  ميان  عوض  در  و  زدود  صحابه  ميان  از  را 
نمود، اخوتي که اگر تمام منابع زمين و نيروي انساني صرف آن مي شد، 
رْضِِْ 

َ نْْفََقْْتََ مََا فِيي الْأَ�
َ
َ قُُلُوُبِهِِِمْْ لَوَْْ أَ فَََلَّ بََ�يْنَ

َ
اينچنين در دلها جای نمي گرفت. ﴿وََأَ

فَََلَّ بَيَْنََْهُُمْْ إِهَُُنَّ عََزِِيزٌٌ حََكِِيمٌ﴾ ]الأنفال: 63[ 
َ
َ أَ َ قُُلُوُبِهِِِمْْ وََلََكَِِنَّ اللَّهَ� فَْْلَّتََ بََ�يْنَ

َ
ِيعًًا مََا أَ �جَمِ
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يعني: »و بين دلهايشان ]مهرباني و[ اُلُفََت برقرار نمود. ]اي پيامبر،[ اگر تو 
تمام آنچه را که در روي زمين است خرج مي کردي، ]هرگز[ نمي توانستي 
بين دلهايشان الفت برقرار کني؛ ولي الله ميان آنان الفت انداخت. همانا او 

پيروزمند حکيم است.«

به صحابه  را  تمام زمين  به  آن  و رساندن  پيام خود  خداوند دريافت 
واگذار نمود، اين از يک سو فضيلت و عظمت بود، زيرا صحابه در تمام 
از  و  نيکيها و دستاوردهاي آخرتيِِ مسلمانان روي زمين سهيم هستند 
سوي ديگر، مسئوليت سختي بود چون آنها اولين آزمون و تجربۀ امت 
بودند. گاهي آيات دربارۀ اشتباه يکي از آنها نازل مي شد و گاهي خداوند 
آشکارا آنها را به خاطر خطاها و گناهانشان مجازات مي کرد. مانند آن سه 
تا  يافت  ادامه  آنان  تأخير داشتند، مجازات  صحابي که در جنگ تبوک 
ِينََ خُُلِّ�فُُِوا حََتَّىى إِذََِا  ثَالَاَةَِِ الَّذِ� ى�عَلَى الثَّ اينکه با آیۀ قرآن از سر آنها برداشته شد. ﴿وََ
 ِ  مِِنََ اللَّهِ�

َ
نْْ لَاا مََلْجََْأَ

َ
نْْفُُسُُهُُمْْ وََظََنُُّوا أَ

َ
رْضُُْ بِمََِا رَحَُُبََتْْ وََضََاقََتْْ عََلََيْهِِْمْْ أَ

َ ضََاقََتْْ عََلََيْهِِْمُُ الْأَ�
ابُُ الحَِِرَّيمُُ﴾ ]التوبة: 118[ يعني: »و به  َ هُُوََ التََّوََّ َتُُوبُُوا إَِنَّ اللَّهَ� هِِْ ثَُُمَّ تَاَبََ عََلََيْهِِْمْْ �لِيَ إِالَّا إِلَِيْ�
آن سه نفري که )از جنگ تبوک( تخلف نمودند، )لطف و احسان نمود(؛ 
الله  اميه رضي  بن  و هلال  ربيع  بن  مراره  مالک،  بن  نفر کعب  ]آن سه 
عنهم بودند، داستان آنان را از زبان کعب در کتاب صحيح بخاري: 4418 
ملاحظه فرماييد.[ تا آنگاه که زمين با همۀ فراخي اش بر آنها تنگ شد، 
و از خود به تنگ آمدند، و دانستند که پناهگاهي جز الله نيست، سپس 
رحمت خود را شامل حال آنها نمود، تا توبه کنند )و توبۀ آنان را پذيرفت( 

بي گمان الله است که توبه پذير مهربان است«.

خداوند حمايت خود را به صحابه بخشيد، چه در زندگي روزمره شان 
برعلیه  هنگامي که دشمن  الله.  به سوي  و دعوت  زمينۀ جهاد  در  و چه 
آنها سنگر گرفته بود، نيروهاي پشتيباني فرشتگان به فرمان خداوند از 
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َ لََعَََلَّكُُمْْ  ذِةٌٌَلَّ فََاقَُُتَّوا اللَّهَ�
َ
نْْتُُمْْ أَ

َ
ُ بِبََِدْْرٍٍ وََأَ كُُمُُ اللَّهُ� َ صحابه حمايت کردند. ﴿وََلََقََدْْ نَ�صَرَ

فٍٍا  ثَالَاةَِِ آَلََا كَُُدَّمْْ رََبُُّكُُمْْ بِثََِ نْْ يُمُِِ
َ
لََنْْ يَكَْْفِِيََكُُمْْ أَ

َ
تَشَْْكُُرُُونََ 123 إِذِْْ تََقُُولُُ لِلِْمُُْؤْْمِِنِيَِنَ أَ

تُوُكُُمْْ مِِنْْ فََوْْرِهِِمِْْ هََذََا يُُمْْدِِدْْكُُمْْ 
ْ
وا وََتََقَُُتَّوا وََيََأْ ُ لِيَِنَ 124 بَلََىى إِنِْْ تَصَْْبِرُ� َ ئِكََِةِِ مُُ�نْزَ مِِنََ الْمََْالَا

لََكُُمْْ  ى  َ بُشُْرَ� إِالَّا   ُ اللَّهُ� جََعََلََهُُ  وََمََا  مُُسََوِّ�مِِِين 125  ئِكََِةِِ  الْمََْالَا مِِنََ  فٍٍا  آَلََا َمْْسََةِِ  بِخَ� رََبُُّكُُمْْ 
َكِِيمِِ ﴾ ]آل عمران: 123- ِ الْعََْزِيِزِِ ا�لْحَ ُ إِالَّا مِِنْْ عِِنْدِِْ اللَّهِ� َطْْمََئَِنَّ قُُلُُوبُُكُُمْْ بِهِِِ وََمََا ا�صْرَُلنَّ وََ�لِتَ

126[ يعني: »و بي گمان، الله شما را در ]جنگ[ بدر در حالي ياري کرد که 

]به سبب کمبود افراد و اسلحه[ ناتوان بوديد؛ پس از الله پروا کنيد؛ باشد 
که شکر ]نعمتهايش را[ به جاي آوريد. ]اي پيامبر، به ياد آور[ آنگاه که به 
مؤمنان مي گفتي: »آيا شما را کافي نيست، که پروردگارتان شما را با سه 
هزار فرشته که ]از آسمان[ فرود مي آيند، ياري کند؟. ]مفسران و مورخان 
اتفاق دارند که خداوند در آن روز فرشتگاني را مبعوث نموده و  بر اين 
جنگيده اند، اثرهاي زيادي هم در مورد پيوستن فرشتگان با عمامه هاي 
سفيد و مشکي و زرد به ميدان جنگ وارد شده است. »ابوداود المازني« 
مي گويد: » در جنگ »بدر« به دنبال مردي رفتم تا گردن او را بزنم، اما 
قبل از اينکه به او برسم، ديدم سر آن مرد از تنش جدا شد درحاليکه 
کسي جلوي من نبود.«[. آرى، اگر شكيبايى و پارسايى كنيد و دشمنان 
در اين ]هيجان و[ شتاب خويش بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با پنج 
هزار فرشتۀ نشاندار يارى خواهد كرد. و الله آن ]وعده ياري فرشتگان[ را 
جز بشارتي براي ]پيروزي[ شما قرار نداد تا ]به وسيله آن[ دلهايتان به آن 

آرامش گيرد؛ و ]گرنه[ پيروزي جز از جانب الله توانمند حکيم نيست.«.

اين  امّّت هستند و  آنها بهترينِِ  آنها شهادت داده که  براي  همچنين 
مُُرُُونََ 

ْ
تَأَْ لِلَِنَّاسِِ  خْْرِجََِتْْ 

ُ
أُ ةٍٍَمَّ 

ُ
أُ  َ خََ�يْرَ ﴿كُُنْتُُْمْْ  است:  بیان شده  قرآن  در  موضوع 

»شما  يعني:   ]110 عمران:  ]آل   ﴾  ِ بِاِللَّهِ� وََتُؤُْْمِِنُُونََ  الْمُُْنْكََْرِِ  عََنِِ  وََتََنْهََْوْْنََ  بِاِلْمََْعْْرُُوفِِ 
بهترين امتي هستيد که براي مردم پديدار شده ايد: به کار نيک فرمان 
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ايمان داريد؛ و اگر اهل  بازمي داريد و به الله  ناپسند  از کارِِ  مي دهيد و 
کتاب ]نيز[ ايمان مي آوردند، قطعاًً برايشان بهتر بود؛ برخي از آنان مؤمن 
آن شهادت  نيز  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  نافرمانند.«  و[  ]فاسق  آنان  بيشتر  ولي  اند 
يعني:  يََلُُونَهَُُمْْ«)))  الََّذِِنََي  ثُمََُّ  يََلُُونَهَُُمْْ،  الََّذِِنََي  ثُمََُّ   ، قََرْْينِي النََّاسِِ   ُ »خََيْرُ� کرد:  بيان  را 
آنان  از  زمان من هستند. سپس مردمي که پس  »بهترين مردم، مردم 

مي آيند. سپس مردمي که بعد از آن گروه مي آيند«.

نه تنها اين، بلکه با نص صريح قرآن خشنودي خود را از صحابه ابراز 
جَََشَّرََةِِ فََعََلِمََِ مََا فِيي قُُلُوُبِهِِِمْْ  تََْ ال ُ عََنِِ الْمُُْؤْْمِِنِيَِنَ إِذِْْ يُُبََايِعُُِونَكَََ �تَحْ َ اللَّهُ� داشت: ﴿لََقََدْْ رَ�ضِيَ
ثَاَبََهُُمْْ فََتْحًًْا قََرِيِبًًا﴾، ]الفتح: 18[ يعني: »الله از مؤمناني 

َ
كَِِسَّينََةََ عََلََيْهِِْمْْ وََأَ نْزََْلََ ال

َ
فََأَ

و  شد  راضي  کردند،  بيعت  تو  با  حديبيه[  ]در  درخت  آن  کنار  در  که 
دانست که در دلشان چه مي گذرد؛ از اين روي آرامش ]و ثبات[ بر آنان 

فروفرستاد و به پيروزي نزديک ]در خيبر[ پاداششان داد.«

و علاوه بر این، آنها را به بهشت و پاداش نيکو بشارت داد: ﴿لَاا يَسَْْتََوِيِ 
نْْفََقُُوا مِِنْْ بََعْْدُُ 

َ
ِينََ أَ عْْظََمُُ دََرَجَََةًً مِِنََ الَّذِ�

َ
لَوَئِكََِ أَ

ُ
نْْفََقََ مِِنْْ قََبْلِِْ الْفََْتْحِِْ وََقََاتَلَََ أُ

َ
مِِنْكُُْمْْ مََنْْ أَ

ُ بِمََِا تََعْْمََلُوُنََ خََبِيٌِرٌ﴾، ]الحديد: 10[ يعني: »آن  ُسْْنَىى وََاللَّهُ� ُ الْحُ� ا وَعَََدََ اللَّهُ� وََقََاتَلَُوُا وََ�كُلًّا
مؤمنان ]خانه نشيني[ که بدون هيچ بيماري و رنجي از جهاد بازنشستند، 
با مجاهداني که در راه الله با مال و جان خود جهاد کردند ]هرگز[ يکسان 
نيستند. الله کساني را که با مال و جانشان جهاد کردند بر خانه نشينان 
به مرتبه اي ]بزرگ[ برتري بخشيده است و الله به هر يک ]مجاهدان يا 
خانه نشينانِِ معذور[ وعدۀ ]پاداش[ نيکو داده است و]لي[ الله مجاهدان را 

بر خانه نشينان با پاداشي بزرگ برتري داده است.«

الرقم ٢٦٥٢،  إذا أشهد،  الشهادات - باب لا يشهد على شهادة جور  البخاري - كتاب  ))) صحيح 

الَىى عنهم ثُمََُّ الذين يلونهم،  صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة رضي الله َعََتَ

الرقم ٢٥٣٣.
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اينها و نکات بسيار ديگري که دايرۀ کلي صحابه را تشکيل مي دهند، 
ولی درعين حال خداوند متعال نسبت به چندی از صحابۀ به طور خاص 
لطف داشته که در دايرۀ تعاملات خاص بنده با پروردگارش بوده است. 
ايماني را طی مي کردند و  از صحابه چندین مرحلۀ خاص  وقتي بعضي 
سزاوار آن تعامل خاص مي شدند، خداوند متعال لطف آن تعامل خاص را 

به آنها نشان مي داد.

ذکر يکی از صحابه توسط خداوند متعال:

»انس بن مالک« مي گويد: روزي رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( به ابي بن کعب فرمود: 
هْْلِِ الْكِِْتََابِِ{«، يعني: 

َ
ِينََ كََفََرُُوا مِِنْْ أَ »إِنََِّ اللهََ أَمَََرََينِي أَنَْْ أَقَْْرََأََ عََلََيْْكََ: }لَمَْْ يَكَُُنِِ الَّذِ�

»خداوند به من دستور داده است که اين آيه را بر تو بخوانم }کافرانِِ اهلِِ 

کتاب به حال خود رها نمي شوند{«، »ابي« گفت: »يعني خداوند نام مرا 
ذکر کرد؟« فرمود: »آري«، »ابي« نتوانست جلوي خود را بگيرد و شروع به 

گريه کرد.)))

اين موضوع نبايد براي ما عجيب و غریب باشد، زيرا يک حديث قدسي 
بسيار زيبا اين وضعيت را براي ما به تصوير مي کشد و مي فرمايد: »أَنََاَ عِِنْْدََ 
 ٍ ، وََإِنِْْ ذَكَََرََينِي فِيي مََلَإٍ� ، فََإِنِْْ ذَكَََرََينِي فِيي نَفَْْسِِهِِ ذَكَََرْتُْهُُُ فِيي نَفَْْسِيي ، وََأَنََاَ مََعََهُُ إِذََِا ذَكَََرََينِي ظََِنِّ عََبْْدِِي بِيي

ٍ مِِنْْهُُمْْ«،))) يعني: »من با بنده ام بر اساس گماني که نسبت به  ٍ خََ�يْرٍ ذَكَََرْتُْهُُُ فِيي مََلَإٍ�

من دارد، رفتار مي نمايم و هنگامي که مرا ياد مي کند، من با او هستم. پس 
اگر در تنهايي مرا ياد کند، من هم او را در تنهايي ياد خواهم کرد و اگر مرا 

در ميان جمعی ياد کند، من او را در ميان جمع بهتري ياد خواهم کرد.«

))) صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه، الرقم ٣٨٠٩.

))) صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، الرقم ٧٤٠٥.
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سلام کردن به آنها:

آمده  براي وحي  )صلى الله عليه وسلم(  نبي مکرم  نزد  »جبرئيل  »ابوهريره« مي گويد: 
بود و گفت: اينک خديجه براي تو غذا و آب مي آورد؛ وقتي آمد، از طرف 
خداوند به خديجه سلام برسان و همچنين از من به او سلام برسان و او 

را به خانه ای در بهشت بشارت بده.«)))

استجابت دعاهای خاص:

از  که  مي رسيد  حدي  به  پروردگارشان  با  صحابه  از  بعضي  ارتباط 
جزئيات  دعا،  هنگام  به  چنانکه  بودند،  خاطرجمع  دعاهايشان  استجابت 
درخواست شان را هم مي گفتند و خداوند دعايشان را مستجاب مي کرد، 
نيز  خاصش  دعاهاي  که  است  وقاص«  ابي  بن  »سعد  آن  از  ای  نمونه 
مستجاب مي شد. روزي مردم کوفه شکايت سعد را به »عمر بن خطاب« 
»من  گفت:  سعد  کند،  امامت  خوبي  به  نمي‌داند  او  که  گفتند  و  بردند 
اقامه  آنان  براي  را  نماز  مي خواند،  نماز  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  رسول  که  همانگونه 
مي کنم«، خليفه هيئتي فرستاد تا نظرات مردم را در اين مورد جویا شود. 
همۀ مردم درستکاري سعد را ستودند، به جز مردي به نام »ابوسُُعده« که 
در عدالت و درستي سعد شک انداخت، سعد از شنيدن اين سخن ناراحت 
شد و گفت: »پروردگارا! اگر دروغ مي گويد، او را کور کن و براي مدتي 
طولاني فقير و تنگدست بگردان و او را گرفتار فتنه ها کن«، »عبدالملک« 
که شاهد آن مرد بود، مي‌گفت: بعدها که مردم او را مي ديدند و حالش 
را مي پرسيدند، مي گفت: پير و فقير شده ام، اسير فتنه ها گشته ام، دعاي 

))) صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، الرقم 

.٣٨٢٠
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سعد مرا به اين روز انداخته است.)))

بخشش خاص:

خداوند به برخي از صحابه بخشش خاصي عطا مي کرد، بخشش هایی 
همان  نمونۀ  نیز  اين  بود،  غیرممکن  يافتنشان  تحقق  آدمي  نظر  از  که 
شرايطي است که خداوند قبلًاً براي اولياي خود قائل شده است، مانند 

آنچه که به مريم بخشيد.

وقتي »خُُبيب« گروگان گرفته شد، زني که نگهبان او بود تا فرار نکند، 
وضعيت عجيبي را ديد که بعداًً آن را تعريف کرد و گفت: روزي خُُبيب 
را ديدم که خوشه اي انگور در دست گرفته و از آن مي خورد، درحاليکه 
با زنجير بسته شده بود، و از آن انگور هم در تمامی مکه وجود نداشت.)))

لرزیدن عرش خداوند:

در احاديث صحيح آمده است كه عرش خداوند متعال به خاطر مرگ 
»سعد بن معاذ« به لرزه افتاد.)))

))) صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 

والسفر، الرقم ٧٥٥.

))) صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر، الرقم ٣٠٤٥.

))) صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، الرقم ٤١٣٩.
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مژدۀ مستقيم بهشت:

مژدۀ  آنها  به  دنيا  اين  در  و  فرمود  لطف  از صحابه  برخی  به  خداوند 
عقلاني  هاي  ارزيابي  و  خداست  علم  به  مربوط  هم  اين  داد،  بهشت 
نمي توانند در اين مورد تصميم گيري کنند، تعداد اصحابي که مستقيماًً 
تعداد فقط  اين  بودند،  نفر  از بيست  به بهشت بشارت داده شدند بيش 
داناتر  خود  متعال  خداوند  اند،  شده  ذکر  روايات  در  که  هستند  آنهايي 
است که به چند صحابي ديگر بشارت مستقيم بهشت را داده باشد، اما به 
ما و حتی ياران اطرافشان نیز نرسيده باشد، همانطور که خداوند متعال 
مي فرمايد: ﴿وََرُسُُُالًا قََدْْ قََصََصْْنََاهُُمْْ عََلََيْكََْ مِِنْْ قََبْلُُْ وََرُسُُُالًا لَمَْْ نََقْْصُُصْْهُُمْْ عََلََيْكََْ﴾، 
آنها را  پيامبراني ]مبعوث کرديم[ که سرگذشت  »و  ]النساء« 164[، يعني: 

پيش از اين براي تو بيان کرده ايم، و پيامبراني که سرگذشت آنها را بيان 
نکرديم«.
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رفتار صحابه با پروردگارشان

خضوع در برابر خداوند:

زيباترين و نخستين نكته در ارتباط صحابه با پروردگارشان خضوع آنان 
در برابر خدا، ايمان به او، شريک قرارندادن براي او، اطاعت از رسولش، 
پيروي از رسالتش و تسليم شدن در برابر آن در همۀ حالات، نه تنها در 

مواقعي که با هواوهوسشان مطابقت داشته باشد.

هنگامي که »صهيب« به مدينه هجرت کرد، قريش به تعقيبش پرداختند 
و سعي کردند او را از هجرت بازدارند، او هم کمانش را در دست گرفت 
و گفت: »شما مي دانيد که من در تيراندازي از همۀ شما ماهرتر هستم، 
به خدا سوگند تا شما خود را به من مي رسانيد من همۀ اين تيرها را در 
شما تمام کرده ام، سپس تا زمانی که دستم قطع نشود با اين شمشير با 
شما ميجنگم، اگر اموال مرا مي خواهيد، محل آن را به شما مي گويم«، آنها 
هم گفتند: »مال و باغت را به ما بده تا تو را رها کنيم«، »صهيب« از آنان 
قول گرفت، سپس به آنها گفت مال او کجاست و خود به مدينه رفت و 
چون پيامبر )صلى الله عليه وسلم( »صهيب« را ديد، گفت: »اي ابويحيي! معامله را بردي«، 
ِي نََفْْسََهُُ ابْتِْغََِاءََ  خداوند متعال نيز اين آيه را نازل کرد: ﴿وََمِِنََ اَلنَّاسِِ مََن يَ�شْرِ
از مردمان کسي  بِاِلْعِِْبََادِِ﴾، ]البقرة: 207[، يعني: »و  ُ رَءَُُفٌٌو  ِۗ ۗ وََاللَّهُ� مََرْضََْاتِِ اللَّهِ�
هست که جان خود را براي به دست آوردن خشنودي الله ميفروشد، و الله 
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نسبت به بندگان مهربان است.«)))

»عايشه« مادر مؤمنان مي گويد: »خداوند اولين زنان مهاجر را رحمت 

آنها  جُُيُُوبِِهِِنََّ﴾  َعَلَىى  بِِخُُمُُرِهِِِنََّ  بَْْنَ  ِ لَْوََْيَضْرِ� ﴿ شد  نازل  آيه  اين  که  هنگامي  کند، 
به سرعت قسمتی از لباس تن خود را پاره کردند تا سر )يا صورت( خود 

را بپوشانند.«)))

اين امر شامل حال زنان انصار هم بود، همانگونه که »ام سلمه« دررابطه 
بِِابِِيهِِنّّ﴾ مي فرمايد: »زنان انصار -چون اين آيه  لَا لَيَْْهِِنََّ مِِنْْ َجَ با اين آيه ﴿يُُدْْنِِيَنَ َعَ
را شنيدند- وقتي بيرون آمدند، به خاطر پوشش هايي که بر سر داشتند 
انگار کلاغ بر سرشان بود،))) ]يعني فوراًً با قسمتی از لباس هاي خود سر 

و گریبان خود را پوشاندند[«.

و  نقل مي کند  مورد  اين  در  بسيار عجیب  داستاني  مالک«  بن  »انس 
مهمانان  به  را  شراب  داشتم  من  بوديم،  »ابوطلحه«  خانۀ  »در  مي گويد: 
به  )صلى الله عليه وسلم(  رسول الله  بود-،  نشده  تحريم  شراب  -هنوز  مي کردم  تعارف 
شخصي دستور داد که فرياد بزند: »شراب تحريم شد« همین که اين را 
شنيديم، »ابوطلحه« به من گفت: »برو بیرون و آن را بريز، من هم حرفش 
را گوش دادم، برخي از صحابه نگران آن بخش از شرابی بودند که قبل از 
ى�عَلَى  تحریم نوشيده بودند تا اينکه الله متعال این آیه را نازل کرد ﴿لََيْسََْ 

َاتِِ جُُنََاحٌٌ فِيِمََا طََعِِمُُوا﴾« ]المائدة - 93[.))) ا�لِحَ ِينََ آمََنُُوا وَعَََمِِلُُوا الَصَّ الَّذِ�

))) المطالب العالية لابن حجر، الرقم ٣٦١٤.

))) صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة النور - باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، 

الرقم ٤٧٥٨.

))) سنن أبي داود - كتاب اللباس - باب في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبه، الرقم ٤١٠١.

))) صحيح البخاري - كتاب المظالم - باب صب الخمر في الطريق، الرقم ٢٤٦٤.
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 َ بُُِّونََ اللَّهَ� كُُنْتُُْمْْ �تُحِ إِنِْْ  ﴿قُُلْْ  بودند  به خوبي درک کرده  را  آيه  اين  صحابه 
ُ غََفُُورٌٌ رَحَِِيمٌٌ﴾ ]آل عمران - 31[،  ُ وََيََغْْفِِرْْ لََكُُمْْ ذُُنُوُبََكُُمْْ وََاللَّهُ� بِْبِْكُُْمُُ اللَّهُ� فََابَِتَّعُُِونِيي �يُحْ
از من پيروي کنيد  »اگر الله را دوست داريد،  »]اي پيامبر،[ بگو:  يعني: 
تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد؛ و الله آمرزندۀ مهربان 
است«، لذا با اثبات محبت خود به خدا و انجام دستوراتش، پيروي خود را 
از رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( به خوبي نشان دادند. تحقق اين شرط توسط صحابه، 
آنها را به هدف موردنظر رساند که جلب رضايت خداوند متعال بود، اين 

رضايت هم با نص آیه در قرآن کريم ثابت شده است.

»عبدالله بن عمر« مي گويد: »مردم در مسجد »قباء« در نماز صبح بودند 

که شخصي آمد و گفت: امشب قرآن بر رسول الله )صلى الله عليه وسلم( نازل شد و به وي 
امر شده که به سوي قبله روي خود را بگردانند -قبلًاً روي خود را به سوي 
بيت المقدس مي کردند-، صحابه که اين را شنيدند بلافاصله روی خود را 

به سوي کعبه گرداندند.«)))

گاهي دستور پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( را هم نشنيده بودند، اما به محض اينکه 
مي ديدند پيامبرشان کاري انجام مي دهد، آن را عملی مي کردند و منتظر 
دستور نبودند تا انجامش دهند، به عنوان مثال، »ابوسعيد خدري« روايت 
مي کند که روزي رسول الله )صلى الله عليه وسلم( در حال نماز، دمپايي خود را درآورد. 
صحابه نيز فوراًً دمپايي هاي خود را درآوردند، چون نماز تمام شد، پيامبر 
)صلى الله عليه وسلم( فرمود: چرا دمپايي هاي خود را درآورديد؟ گفتند: اي رسول خدا 
ينِي  ِلََي أَتََاَينِي فََأَخَْْ�بَرَ )صلى الله عليه وسلم( تو را ديديم که اينچنين کردي، او هم فرمود: »إِنََِّ جِِ�بْرِ
، فََإِِنْْ رََأَىَ بِِهََا خََبََثًًا  أَنَّّ بِِهِِامَا خََبََثًًا، فََإِِذََا جََاءََ أَحَََدُُكُُمُُ الْْمََسْْجِِدََ فََلْْيََقْْلِِبْْ نَعَْْلََيْْهِِ، فََلْْيََنْْظُُرْْ فِِيهِِامَا

))) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب ما جاء في القبلة، الرقم ٤٠٣.
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«،))) يعني: »جبرئيل نزد من آمد و به من خبر  رَْْضِِ ثُمََُّ لِِيُُصََِلِّ فِِيهِِامَا فََلْْيُُمِِسََّهُُ بِِالْأَ�

داد که زير دمپايي هايم کثيف است، هرگاه کسي از شما به مسجد آمد، 
دمپايي هايش را درآورده و زير آنها را نگاه کند، اگر روي آن پليدي و 

نجاستي ديد، آنها را به زمين بمالد و سپس با آنها نماز بخواند.«

توکل بر خدا:

اعمال قلب است نه گفتار زبان و حركات بدن،))) و  از  توكل بر خدا 
نیز عبارت است از توکل کامل قلب بر خدا براى کسب منافع و رفع تمام 
ضررهاى دنيا و آخرت، انسان بايد ازته دل اعتقاد داشته باشد که دادن و 

گرفتن و نفع و ضرر تنها به دست خداست.)))

ى�عَلَى  خداوند به مؤمنان دستور داده است که تنها بر الله توکل کنند ﴿وََ
توکل  الله  بر  بايد  مؤمنان  »و  يعني:   ،]51 ]التوبة:  الْمُُْؤْْمِِنُُونََ﴾،   ِ

فََلْيََْتََوََكَّلِ�  ِ اللَّهِ�
کنند«.

پيامبر )صلى الله عليه وسلم( نيز درس توکل را به آنها آموخته بود »لََوْْ أَنََّكَُُمْْ كُُنْْتُُمْْ تَوََكَََّلُُونََ 
صًًامَاا وََتَرَُُوحُُ بِِطََانًاً«))) يعني: »اگر  ُ، تَغَْْدُُو خِِ عََلَىى اللهِِ حََقََّ تَوَََكُُّلِِهِِ لََرُُزِقِْْتُُمْْ كََامَا يُُرْْزََقُُ الطََّيْرُ�

آن گونه که بايد بر خدا توکل مي کرديد، همچنان که پرندگان را روزي 
پرواز  با شکم گرسنه  پرندگان صبح  روزي مي داد.  نيز  را  مي دهد، شما 

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ١١٣٢٢، قال شعيب الأرناؤوط صحيح على شرط مسلم.

))) مدارج السالكين لابن القيم، ج٢، ص ١١٤.

))) ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم، الطبعة السابعة، مؤسسة الرسالة - بيروت ٢٠٠١م، 

ج٢، ص ٤٩٧.

))) جامع الترمذي - أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب في التوكل على الله، 

الرقم ٢٣٤٤ و قال حسن صحيح.
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مي کنند و شام سير بر مي گردند.«

آنها به خوبي فهميده بودند که به چه ذاتي بايد تکيه کنند:

زنده اي که نمي ميرد: ﴿تووكل على الحي الذي لا يموت﴾

َ عََزِِيزٌٌ  فََإَِنَّ اللَّهَ�  ِ ى�عَلَى اللَّهِ�  ْ يََتََوََكَّلْ� ﴿وََمََن  به هر کاري است:  قادر  توانايي که 
حََكِِيمٌٌ﴾

حکيمي که بهترينها را مي داند.

 ِ ى�عَلَى اللَّهِ� ءٍٍ عِِلْمْاًً  ْ َ�كُلَّ شَيْ� دانايي که از غيب و اسرار آگاه است: ﴿وَسَِِعََ رََبُُّنََا 
نََْا﴾ تَوَََكَّلْ�

 َ ِ إَِنَّ اللَّهَ� مْْرِيِ إِىلَى اللَّهِ�
َ
فََوِّ�ضُُِ أَ

ُ
آگاهي که نمي خوابد و هميشه آگاه است: ﴿وََأُ

بَصَِِيٌرٌ بِاِلْعِِْبََادِِ﴾
أَُوَوَِِّفَضُُ أَمَْْرِِي إِِلَىى اللََّهِِ إِنََِّ اللَََّهَ  آگاهي که نمي خوابد و هميشه آگاه است: ﴿

َبَصِِيرٌٌ بِِالْْعَِِبَادِِ﴾

َنُُ  ذات مهرباني که بيشتر از والدينمان به ما محبت دارد: ﴿قُُلْْ هُُوََ ال�حْمََرَّ
نََْا﴾ آمَََنَّا بِهِِِ وَعَََلََيْهِِْ تَوَََكَّلْ�

به خدا توکل داشته  اگر  بود که  آنها آموزش داده شده  به  همچنين 
باشند چه چيزي به دست خواهند آورد.

يَِنَ﴾ � بُُِّ الْمُُْتََوََكِّلِ� َ �يُحِ خداوند شما را دوست مي دارد ﴿إَِنَّ اللَّهَ�

ِ فََهُُوََ حََسْْبُُهُُ﴾ ى�عَلَى اللَّهِ�  ْ خداوند شما را بس است ﴿وََمََن يََتََوََكَّلْ�

ُ وََنِعِْْمََ الْوََْكِيِلُُ﴾ شما را خاطرجمع مي کند ﴿فََزََادََهُُمْْ إِيِمََاناًً وََقََالُوُاْْ حََسْْبُنََُا اللّهُ�

ِينََ آمََنُُوا  ى�عَلَى الَّذِ� ُ سُُلْطََْانٌٌ  شيطان بر شما تسلط نخواهد داشت ﴿إِهَُُنَّ لََيْسََْ �لَهُ
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وُنَ﴾ ى�عَلَى رََبِّ�هِِِمْْ يََتََوََكَّلُ� وََ
توکل  به خدا  زندگي خويش  نشيبهاي  و  فراز  در  معاني،  تمام  با  لذا 
نداشتند،  اطرافيان هراسي  تهديدهاي  و  فرياد  و  از سخنان  و  مي کردند 
بلکه ايمانشان افزايش مي يافت و ثمرات آن را نیز درو کردند، خداوند 
ِ وََالَرَّسُُولِِ  � ِينََ اسْْتََجََابُوُا �لِلَّهِ متعال نيز اين شهادت را براي آنها داده است: ﴿الَّذِ�
ِينََ قََالََ لَهَُُمُُ  جْْرٌٌ عََظِِيمٌٌ 172 الَّذِ�

َ
قَََتَّوْْا أَ حْْسََنُُوا مِِنْهُُْمْْ وََا

َ
ِينََ أَ صََابََهُُمُُ الْقََْرْْحُُ لِلَِّذِ�

َ
مِِنْْ بََعْْدِِ مََا أَ

ُ وََنِعِْْمََ  َعُُوا لََكُُمْْ فََاخْْشََوْهُُْمْْ فََزََادََهُُمْْ إِيِمََانًاً وََقََالُوُا حََسْْبُنََُا اللَّهُ� اَلنَّاسُُ إَِنَّ اَلنَّاسََ قََدْْ جَمَ�
 ُ ِ وََاللَّهُ� بَََتَّعُُوا رِضِْْوََانََ اللَّهِ� ِ وََفََضْْلٍٍ لَمَْْ يََمْْسََسْْهُُمْْ سُُوءٌٌ وََا الْوََْكِيِلُُ 173 فََانْْقََلََبُُوا بِنِِعِْْمََةٍٍ مِِنََ اللَّهِ�
إِنِْْ  َافُوُهُُمْْ وَخَََافُُونِِ  فََالَا �تَخَ َاءََهُُ  وْْ�لِيَ

َ
أَ َوِّ�فُُِ  يَْشَّطََْانُُ �يُخَ ال ذََلِكُُِمُُ  إِنَِّمَََا  عََظِِيمٍٍ 174  فََضْْلٍٍ  ذُُو 

كُُنْتُُْمْْ مُُؤْْمِِنِيَِنَ﴾، ]آل عمران: 172-175[، يعني: »کساني که دعوت الله و پيامبر را 
پس از آنکه ]در میدان احد[ به آنان زخم و جراحت رسيد اجابت کردند. 
]و براي تعقيب مشرکان به سوي »حمراء الأسد« رفتند[ براي کساني از 
آنها که نيکي و پرهيزگاري کردند، پاداش بزرگي است. کساني که مردم 
به آنان گفتند: »مردم ]مکه[ براي ]جنگ با[ شما گردآمده اند، پس از 
را بس  ما  »الله  افزوده و گفتند:  ايمانشان  بر  بترسيد«. ]اين سخن[  آنها 
است، و بهترين حامي است«. پس به نعمت و فضل الله ]از ميدان جنگ[ 
بازگشتند، هيچ آسيبي به آنان نرسيد، و خشنودي الله را پيروي کردند، 
و الله داراي فضل و بخشش بزرگي است. ]در حقيقت[ اين شيطان است 
که دوستانش را مي ترساند، پس اگر ايمان داريد از آنها نترسيد، و از من 

بترسيد.«

عبادت پروردگار:

يکي ديگر از زيبايي هاي تعامل صحابه با پروردگارشان، عبادت درخور 
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شايستۀ ايشان براي پروردگارشان بود. آنها در عبادت، خدا را آن گونه که 
از آنها خواسته شده بود، عبادت مي کردند، نه آن گونه که دوست داشتند 

يا واقعيت اقتضا مي کرد.

رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( نيز آنها را در اين امر راهنمايي مي کرد، و هم آنها را 
از جزئيات مطلع مي ساخت، و هم با ذکر ثواب و دستاوردها آنها را تشويق 
مي کرد و از غفلت برحذر ميداشت، و نیز آنها را به عبادت ترغیب مي کرد 

و در انجام آن با ذوق و انرژی آنها را ياري مي کرد.

شد،  وارد  حکيم«  دختر  »خوله  يکبار  مي گويد:  مؤمنان  مادر  عايشه، 
پيامبر )صلى الله عليه وسلم( او را ديد که قيافه و ظاهري آشفته و پریشان دارد، به عايشه 
فرمود که چرا اینچنين است؟ عايشه گفت: اي پيامبر خدا اين زن، شوهر 
ندارد، زيرا شوهرش روزها را روزه مي گيرد و شبها نماز مي خواند و خود را 
اهمال و به هلاکت رسانده است)))، رسول الله )صلى الله عليه وسلم( هم به دنبال »عثمان 
بن مظعون« فرستاد و او نیز آمد. پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »اي عثمان آيا به 
خدا،  رسول  اي  خدا،  به  »نه  گفت:  عثمان  اي؟«  کرده  پشت  من  سنت 
أَنََاَمُُ  »فََإِِينِّي  فرمود:  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر گرامي  پيروي مي کنم«،  تو  از سنت  بلکه 
هَْْلِِكََ عََلََيْْكََ حََقًًّا، وََإِنََِّ  نُُامَا فََإِِنََّ �لِأَ ، وََأَصَُُومُُ وََأُفُْْطِِرُُ، وََأَنَْكِِْحُُ السََِنِّاءََ فََاتَّقَِِ اللهََ يََا عُُثْْ وََأُصََُيلِّي

لِِضََيْْفِِكََ عََلََيْْكََ حََقًًّا، وََإِنََِّ لِِنََفْْسِِكََ عََلََيْْكََ حََقًًّا فََصُُمْْ وََأَفَْْطِِرْْ، وََصََِلِّ وََنَمَْْ«،)))، يعني: »من 

مي خوابم و نماز هم مي خوانم، روزه مي گيرم و افطار هم مي کنم، ازدواج 
هم مي کنم، پس اي عثمان از خدا پروا کن، زيرا زن و فرزندانت بر تو 
بر تو حقي دارد،  نیز  بر تو حقي دارند و بدنت  حقي دارند و مهمانانت 

بنابراين روزه بگير و افطار کن، نماز بخوان و بخواب.«

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ٢٥٧٣٣، حسنه شعيب الأرناؤوط.

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ٢٦٩٤٩، حسنه شعيب الأرناؤوط.
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»علي بن ابي طالب« روايت مي کند که شبي رسول الله )صلى الله عليه وسلم( به خانۀ 

ما آمد و خطاب به من و فاطمه، فرمود: »أَالَا تُصََُيََِلِّانِِ؟«)))، يعني: »آيا شما دو 
نفر مشغول به نماز نمي شويد؟«.

»ابن عمر« روايت مي کند که رسول الله )صلى الله عليه وسلم( روزي از طريق »حفصه« 
او را به اهميت دادن به اقامۀ نماز شب توصيه کرده است و فرمودند: »نِِعْْمََ 
الرَّجَُُلُُ عََبْْدُُ اللهِِ، لََوْْ كََانََ يُُصََيلِّي مِِنََ اللََّيْْلِِ«، يعني: »عبدالله مرد بسيار خوبي است، 

اي کاش نماز شب نیز داشت.« ازآن پس »ابن عمر« به نماز شب اهمیت 
مي داد.)))

»جابر بن عبدالله« مي گويد: ما در جنگ بوديم که شب شد و پيامبر 

خدا )صلى الله عليه وسلم( يکي از مهاجران و يکي از انصار را به نگهباني از لشکر مسلمانان 
خوابيد.  مهاجر  صحابي  و  داد  نگهباني  انصاري  صحابي  ابتدا  گماشت، 
صحابي انصاري شروع به نمازخواندن کرد که يکي از دشمنان آمد، وقتي 
ديد اين صحابي در حال نمازخواندن است، تيري به‌سوي او پرتاب کرد 
و تير به او اصابت کرد، اما نمازش را قطع نکرد و تير را بيرون آورد، آن 
مرد تير ديگري پرتاب کرد و تير دوباره اصابت کرد، صحابي انصاري تير را 
بيرون آورد و نمازش را قطع نکرد، تير سوم نيز به او اصابت کرد و باز هم 
نمازش را قطع نکرد، وقتي مي خواست خم شود، صحابي مهاجر از خواب 
پريد و مرد دشمن نيز پا به فرار گذاشت، صحابي مهاجر به صحابي انصار 
گفت: اي کاش هنگامي که تير به تو اصابت کرد مرا بيدار مي کردي، او 
هم گفت: در سوره اي بودم، نمي خواستم آن را قطع کنم تا آن را تمام 
مي کنم، به خدا سوگند، اگر ترس ازدست دادن سنگري را نداشتم که 

الليل  الله عليه وسلم على صلاة  النبي صلى  التهجد - باب تحريض  ))) صحيح البخاري - أبواب 

والنوافل، الرقم ١١٢٧.

))) صحيح البخاري - أبواب التهجد - باب فضل من تعار من الليل فصلى، الرقم ١١٥٧.
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رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( به من دستور داد آن را حفظ کنم، تا جان بر تن داشتم 
نماز را قطع نمي کردم.)))

نمازهاي  انجام عبادات واجب مانند روزه و زکات و حج و  از  صحابه 
که  سنت  عبادات  در  و  نمي  کردند  قصور  جماعت،  به  به ويژه  پنجگانه 
ظاهری بودند، با هم رقابت مي کردند، زيباتر هم اين بود که در مواقعي 
که در انظار عموم مردم نبودند، به عبادت پنهاني توجه خاصي داشتند، 
يعني از لحظات خلوت خود براي رضايت پروردگارشان استفاده مي کردند 

نه براي تجاوز از حدود او.

))) المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة، الرقم ٥٠٧ وصححه و وافقه الذهبي.
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ارتباط صحابه با پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم(

صحابه در خدمت پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( بودند و خداوند نیز همراهي جسمي 
و هم فرامین و رسالت پيامبر )صلى الله عليه وسلم( را نصيبشان کرد و آنها هم به معناي 
واقعي قدر ايشان را دانستند، فرامین و پيام ايشان نیز به ما داده شده و 
شايسته است که اين فرصت را از دست ندهيم و از راه حقيقي دور نشويم

ابوبکر  برسند،  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  خدمت  به  روز  هر  مي کردند  سعي  آنها 
صديق چنان صادقانه اطراف ايشان بود که نمي توانست يک روز را بدون 
رسيدن به خدمت پيشوايمان سپری کند. نتيجۀ اين وابستگي در رفتار 
پيامبر )صلى الله عليه وسلم( نمايان بود، همان گونه که عايشه دختر ابوبکر روايت مي کند: 
»من هنوز به بلوغ عقلي نرسيده بودم که مادر و پدرم به پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
ايمان آورده بودند، هر روز پيامبر )صلى الله عليه وسلم( صبح و شب به ما سر مي زدند.«)))

وابستۀ  بود،  مکه  در  پيامبر  که  زماني  شيوه،  همين  به  نيز  انصاريان 
رسالت ايشان بودند، وقتي به شهرشان تشريف آوردند، يکپارچه، زمان، 
دل و زندگي خود را وقف پيشوايشان نمودند، با هم رقابت مي کردند که 
چگونه به ایشان خدمت کنند، چه کاری انجام دهند که وی را خوشحال 
کنند، در مسجد، بازار، حج و عمره، جهاد و غزوات، پيامبرخدا را همراهي 

مي کردند و از دستور و راهنمايي هاي ايشان سرپيچي نمي  کردند.

در  تا  کرد  مشغول  ترجمه  کار  به  کاملًاً  را  خود  که  ايشان  از  يکي 

))) صحيح البخاري، كتاب الصلاە، باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس و به، الرقم 

.٤٧٦
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که  زماني  بود،  ثابت«  بن  »زيد  کند  )صلى الله عليه وسلم( خدمت  پيامبر  به  زمينه  اين 
پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به او دستور داد زبان و نوشتار يهوديان را بياموزد تا سخنان 
سريع  چنان  زيد  کند،  ترجمه  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  براي  را  آنها  نوشته هاي  و 

فرمايش ايشان را اطاعت کرد که در مدت پانزده روز آن را آموخت.)))

که  احاديثي  آموختن  به  کاملًاً  را  خود  که  بود  کسي  آنها  ميان  در 
در باب فتنه و مصيبتهايي که مسلمانان با آن مواجه مي شوند، مشغول 
مي کرد، »حذيفة بن يمان« در این زمینه خوش درخشیدند، همان گونه 
که مي فرمايد: »مردم از پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( دربارۀ خير سؤال مي کردند، ولی 

من دربارۀ شر و فتنه از ايشان سؤال مي پرسيدم.«)))

به  و  آورد،  ايمان  که  بود  کساني  اولين  از  يکي  مسعود«  بن  »عبدالله 

پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( بسيار وابسته بود، چنانکه خودش مي گويد: »قسم به 
است،  قرآن  در  اي که  نيست، هر سوره  او  معبودي جز  کسي که هيچ 
مي دانم که چه زماني و چرا نازل شده است«)))، پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( نيز به 
آگاهی ابن مسعود دربارۀ قرآن گواهي مي دهد و مي فرمايد: »اسْْتََقْْرِئُِوُا الْْقُُرْآْنََ 
يادگيري قرائت  »براي  بِِهِِ«،))) يعني:  فََبََدََأََ  مََسْْعُُودٍٍ  بْْنِِ  اللهِِ  عََبْْدِِ  مِِنْْ  أََرْْبََعََةٍٍ:  مِِنْْ 

قرآن، به چهار نفر گوش بدهيد، که یکی از آنها عبدالله بن مسعود است. 
پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( اولين نفر از آن چهار نفر را با نام او آغاز کرد.«

و هر یک از صحابه که برايش مقدور نبود بسیار در خدمت پيامبر خدا 
)صلى الله عليه وسلم( باشد، پیامبر زماني مشخص را برايش تعيين مي‌کرد و او نیز همۀ 

))) سنن أبي داود، كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، الرقم ٣٦٤٢.

))) السنن الكبرى للنسائي، كتاب فضائل القرآن، الأمر بتعلم القرآن، الرقم ٧٩٧٨.

))) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، الرقم ٢٤٦٣.

))) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، الرقم ٣٧٥٨.
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اينکه  نه  مي کرد،  ريزي  برنامه  مشخص،  زمانِِ  آن  طبق  بر  را  کارهایش 
کارهايش را انجام دهد و هر وقت از کار فارغ شد به خدمت پيامبر خدا 
)صلى الله عليه وسلم( برسد، همان گونه که عمر بن خطاب مي گويد: من و همسایۀ انصاري 
ام که منزلمان در بالاتر از شهر مدينه قرار داشت، به نوبت هر روز يکي از ما 
به خدمت پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( مي‌رسيديم، روزي که من به خدمت مي‌رسيدم، 
هرآنچه از وحي بر پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( نازل شده بود را براي همسایۀ انصاري 

ام شرح مي‌دادم، روزي هم که او مي‌رفت همان کار را انجام مي‌داد.)))

تاخیر  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  پيامبر  خدمت  به  رسيدن  در  که  هم  ای  صحابی 
زيباترين  کنند،  جبران  را  رفته  ازدست  زمان  مي کردند  تلاش  داشتند، 
نمونۀ آن نیز »ابوهريره« بود، چون اين صحابي چهار سال قبل از رحلت 
تلاش  ماند،  پيشوايمان  خدمت  در  و  آمد  مدينه  به  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  پيامبر 
مي کرد سال هاي ازدست رفته را جبران کند و کاملًاً خود را شب وروز 
مي کرد،  صرف  ايشان  احاديث  يادگرفتن  و  محبوبمان  با  همراهي  براي 
همانگونه که خودش مي گويد: »من فردي فقير در بين اهل صفه بودم که 

دائم همصحبت پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بودم.«)))

دست  از  را  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  پيامبر  با  همراهي  مي کردند  تلاش  نيز  زنان 
بگيرند، همان گونه که  ايشان  از  براي خود  را  زماني مشخص  و  ندهند 
ابوسعيد روايت مي کند: »زني به خدمت پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( رسيد و گفت: 
اي پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( مردان فرمايشات شما را مي شنوند و وقت زيادي 
براي گوش دادن به آن دارند، قسمتي از وقت خود را نیز به ما بدهيد و 
روزي را براي ما مشخص کنيد تا به خدمت شما برسيم و آنچه را خداوند 

))) صحيح البخاري، تاب العلم، باب التناوب في العلم، الرقم ٨٩.

))) سير أعلام النبلاء، ج٢، ص ٥٩٥و صححه الذهبي.
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به شما آموخته، به ما نیز آموزش دهيد، اين بود که پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( 
زماني را برايشان تعيين کردند«)))

نيز به همان شيوه بسيار تلاش  نوجوانان صحابی و کم سن وسالان 
مي کردند پيوسته در خدمت پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( باشند، پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( 
آنها را به زور از ميدان جهاد برمي گرداند و به خاطر سنِِ کم به آنها اجازۀ 
جهاد نمي دادند، و در زمان آسودگي، در خدمتش بودند و احاديث را از 
احاديث  تعدادِِ  بيشترين  که  اين خاطر مي بينيد  به  ايشان مي آموختند، 
پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( را آن دسته از اصحابی که در دوران سرورمان )صلى الله عليه وسلم( کم 

سن وسال بودند، روايت کرده اند.

محبتشان نسبت به پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم(:

صحابه محبت بي نهايتي نسبت به پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( داشتند، محبتي 
که انسان غالباًً حتي نسبت به خود نيز ندارد، آنها زماني خوشحال مي شدند 
که پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( خوشحال مي شد، ناراحتي پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( باعثِِ 
هم وغم‌ آنها مي شد، در این فکر بودند که نه تنها در دنيا، بلکه چگونه در 

آخرت نیز در کنار پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( باشند.

از »على بن ابي طالب« در مورد محبتشان نسبت به پيامبر خدا سؤال 
شد، فرمود: »به خدا سوگند ايشان در نزد ما از خودمان، مال و ثروت و 
زن و بچه و پدر و مادرمان محبوبتر بودند، محبوبتر از آب سرد در نزد 

انساني تشنه.«)))

))) صحيح البخاري، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب تعليم النبي أمته من الرجال و النساء، 

الرقم ٧٣١٠.

))) القاضي عياض بن موسى اليحصبي: الشفا بتعريف المصطفى، دار الفكر، سنة ١٩٨٨م، ج٢، ص ٢٢.
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خانۀ »ابوايوب انصاري« دو طبقه بود، هنگامي که محبوبمان به مدينه 
هجرت کردند و تصميم گرفتند در خانۀ ابوایوب بماند، وی پيامبر خدا 
)صلى الله عليه وسلم( را در طبقۀ اول جاي دادند، و خود او با همسرش در طبقۀ دوم 
بودند. يکبار کمي آب در اتاقشان ريخت، سريع بلند شدند و با برگ و 
پايين  اتاق  به  آب  از  کمي  اما  کردند؛  را خشک  آن  داشتند  که  لباسي 
)صلى الله عليه وسلم(  خدا  پيامبر  »اي  گفت:  و  رفت  ابوايوب  خاطر  بدین  شد،  سرازير 
شايسته نيست که ما در طبقۀ بالا و شما نیز در پايين باشيد، بايد شما بالا 
برويد، برايم خوشايند نيست بالا قرار بگيرم و شما در طبقۀ پايين باشيد«، 
ابوايوب گفت:  پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »پايين براي من راحتتر است«، 
»هرگز به طبقۀ بالا نمي روم درحالی که شما در طبقۀ پايين بمانيد«، آخر 

سر ابوايوب به طبقۀ پايين رفت. بيشتر اوقات براي پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( غذا 
آماده مي کرد و خدمت ايشان مي برد، و وقتي آن را برمي گرداند به آن 
نگاه مي کرد ببيند پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( دستشان را به کدام قسمت زدند تا 

از آن قسمت بخورند.)))

»ابوايوب« مي گويد: »وقتي غذايي به خانۀ پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( فرستاده 
مي شد از آن مي خوردند و بيشتر آن را براي ما مي فرستادند، روزي غذايي 
براي ايشان آمده بود و همۀ آن را براي ما فرستادند و هيچي از آن نخورده 
بودند و چون برایم عجيب بود، گفتم: »اي پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( چرا از آن 
تناول نکردید؟ حرام است؟« فرمود: »لا ولکنی أکرهه من أجل ریحه« يعني: 
»نه، اما به خاطر بویش از آن بدم آمد«، ابوايوب هم گفت من هم چيزي را 

که شما دوست نداشته باشيد، دوست ندارم.«)))

))) مسند احمد بن حنبل، الرقم ٢٢٨٩٠، صححه شعیب الأرناؤوط.

شربة - باب إباحة أكل الثوم، الرقم ٢٠٥٣. ))) صحيح مسلم - كتاب األْأ
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احترامِِ صحابه نسبت به پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم(:

احترام صحابه نسبت به پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( در تمام ابعاد زندگي شان 
نمایان بود، به گونه اي که براي هيچ کس قابل تصور نبود. حال چند نمونه 

اي از آن را ذکر مي کنيم:

»اسامه بن شريق« مي گويد: »به خدمت پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( رسيدم در 
حالی که صحابه در اطرافشان جمع شده بودند، آنقدر ساکت و آرام بودند 

که انگار پرنده بر سرشان نشسته بود.«)))

)صلى الله عليه وسلم(  خدا  پيامبر  اندازۀ  به  »هيچکس  مي گويد:  عاص«  بن  »عََمرو 

محبوب نبود که به ديدۀ احترام و بزرگي به او بنگرم، حتي نمي توانستم 
به آن اندازه اي که دوستشان دارم به ايشان نگاه کنم، حال اگر بپرسند 
که ايشان را وصف کنم، نمي توانم؛ چراکه به اندازه اي که دوست داشتم 

به ايشان نگاه نکرده ام.«)))

»انس بن مالک« مي گويد: »درِِ خانه هاي پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( را با ناخن 
مي زدند«)))، يعني آنقدر براي آن محبوب احترام قائل بودند که حتي به 

هنگام در زدنِِ خانۀ ايشان هم مشهود بود.

يا  هستي  بزرگتر  »تو  پرسيدند:  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  عموي  عباس  از  روزي 
پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم(؟«

منظورشان از نظرِِ سِِني بود، او هم اینگونه جواب داد: »ايشان از من 

))) سنن أبي داود - كتاب الطب - باب الرجل يتداوى، الرقم ٣٨٥٥.

))) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، الرقم ١٢١.

))) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - كتاب الأدب - باب الاستئذان، الرقم ٢٦٤٩.
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بزرگتر هستند و من قبل از ايشان به دنيا آمده ام«)))، يعني حاضر نبود 
جملۀ »من از او بزرگترم« را به کار ببرد، اگرچه سِِنش از ايشان بزرگتر بود 

اما آن را به کار نبرد چون واژۀ بزرگتر در آن بود.

اين احترام فقط به زمانِِ حياتِِ ايشان اختصاص نداشت، بلکه بعد از 
وفات پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( صحابه همین احترام و ادب را برای ایشان قائل 

بودند.

عباس عموي پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( مي فرمايد: در خانه اش ناوداني داشت 
روز  مخصوص  لباسِِ  خطاب«  بن  »عمر  روزي  مي ريخت،  کوچه  به  که 
جمعه را پوشيد، عباس هم دو مرغ سربريده بود، وقتي عمر از آنجا عبور 
کرد، لباسهايش به خون آلوده شد، او هم به خاطر صلاح مسلمانان که در 
این مسیر لباسهايشان آلوده نشود، تصميم گرفت ناودان را بردارند، عمر 
نیز رفت و لباسهايش را عوض کرد و برگشت، عباس نزدش آمد و گفت: 
»به خدا سوگند آن چيزي که برداشتي را پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( در آنجا قرار 
داده بود.« عمر هم به عباس گفت: »بايد بيايي و بر روی پشتم بالا بروي 
و آن را در همان جايي قرار دهي که پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم(، قرار داده بود«، 

عباس هم به حرفهايش عمل کرد.)))

وابستگی صحابه به دستورات پيامبر )صلى الله عليه وسلم(:

زماني که »حفصه بنت عمر« بيوه شد، پدرش عمر تصميم گرفت براي 
او مردي مناسب پيدا کند، پس او را به ابوبکر پيشنهاد کرد تا با او ازدواج 

))) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأدب - في الرجل يسأل أنت أكبر أم فلان ما يقول، الرقم ٢٦٧٨٠.

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ١٨١٥، حسنه شعيب الأرناؤوط.
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کند، اما ابوبکر آن را نپذيرفت، پس او را به عثمان پيشنهاد کرد، او هم 
نپذيرفت و گفت فکر نکنم در اين مدت بتوانم ازدواج کنم، عمر از اين 
اتفاق ناراحت شد، سپس پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم(، حفصه را خواستگاري کرد و 
به همسري برگزيد. بعد از مدتي ابوبکر، عمر را ديد و گفت: »از من دلگير 
نباش، شنيده بودم که پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( از حفصه ياد کرده بود، به اين 
خاطر -آن را به تو نگفتم- که راز پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( را برملا نکنم، قطعاًً 
اگر پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( حفصه را به همسري نمي گرفت، من با او ازدواج 

مي کردم.«)))

َا  رَََوكْنَ� »عبدالله بن عمر« مي گويد: روزي پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »لََ��

هََذََا ا��لابََ لِلِنِِّسََاءِِ«، يعني: »مناسب بود اين درِِ مسجد را به زنان اختصاص 
دهیم، يعني مخصوص آنها باشد« نافع که سخن ايشان را از ابن عمرروايت 
مي کند، مي گويد: ابن عمر تا زمان وفاتش از آن دََر به مسجد نمي رفت.)))

شد،  انتخاب  مسلمانان  خليفۀ  به عنوان  صديق«  »ابوبکر  که  هنگامي 
تصميم گرفت که لشکرش را »اسامه بن زيد« رهبري کند و هیچ جنگجويی 
را در مدينه باقی نگذارد،))) لشکري که پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( پرچمش را به 
در  ابوبکر  منهج  کند،  رهسپار  را  آن  داشت  تصميم  و  بود  سپرده  آنها 
تصميماتش، پيروي از پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( بود، نه دیدگاه متفاوت خودش. 

چنانکه فرمود: »من پيرو )مطيع( هستم نه مبتدع«))).

اين بود که  از جمله عمر بن خطاب، نظرشان  از مسلمانان،  بسياري 

))) مسند أبي يعلى الموصلي - مسند أبي بكر الصديق، الرقم ٦.

))) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، الرقم ٤٦٢.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٦، ص ٣٣٤.

))) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٣، ص ١٣٦.
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لشکر اسامه بن زيد فعلًاً رهسپار نشود، دليل هم داشتند و معتقد بودند 
که لازم است اين سپاه براي ميدان مهم تری استفاده شود که آن هم 
محافظت از مدينه و جلوگيري از مرتدين بود، مي گفتند پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( 
زماني تصميم به فرستادن اين سپاه را گرفتند که اوضاع آرام بود و شرایط 
امنيت خارجي ارجحيت  بر  امنيت داخلي  به عبارت ديگر،  نبود،  اینگونه 
دارد و اگر پايتخت از دست برود، براي لشکري که نتوانسته پايتخت خود 
به  همۀ  از  بيشتر  که  ابوبکر  اما  مي ماند،  باقی  ارزشی  چه  کند  را حفظ 
خدمت پيامبر )صلى الله عليه وسلم( رسیده بود و به تصميمات و راهنمايي هاي ايشان 
واقف بود، حاضر نبود مانع این اقدام شود و به مردم جوابي قاطعانه داد: 
»به خدا سوگند لشکري را منحل نمي کنم که پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( آن را 
آماده کرده است، حتي اگر وضعيت به جايي برسد که پرنده و حيوانات 
وحشيِِ اطراف مدينه ما را شکار کنند، اگر سگ ها پايِِ مادران ايمانداران 
درآورم«)))،  حرکت  به  را  اسامه  لشکر  بايد  کنند،  قطع  و  بگيرند  گاز  را 
صحابه که فهميدند موضوع فرمانبرداري از دستور پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( است، 

همه با ابوبکر هم رأی شدند و سخني نگفتند.

محترمانه اظهارنظرکردن

بودند که پيوسته در مورد  را آموزش داده  )صلى الله عليه وسلم( صحابه  پيامبر خدا 
پیرامون خود پيشنهاد و نظر بدهند، چه در سطح فردي و محيطي، چه 
در سطح جامعه و حکومت، آنها را آموزش مي داد که از اظهار نظراتِِ خود 
نه هراس داشته باشند، و نه بخل و تنگ نظری نشان‌ دهند. بدين خاطر 
در چند موضوع مهم و حساس مي بينيم سرورمان به صحابه و اطرافيانش 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٦، ص ٣٣٥.
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مي فرمود: »أشيروا علي« يعني: »نظرِِ خود را به من بگويد«، به عنوان مثال:

در جنگ بدر زماني که پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( مي خواست دربارۀ اسيران 
»أشيروا علي فيهم«،  فرمود:  آنان  به  و  را جمع کرد  بگيرد، صحابه  تصميم 

يعني: »نظر خود را دربارۀ آنها به من بگوييد«.)))

در راه خروج از حديبيه، زماني که سرورمان مي دانست قريش لشکري 
به  بگيرند،  را  ايشان  عمرۀ  اداي  جلوي  مي خواهند  و  اند  کرده  جمع  را 
صحابه فرمود: »أشيروا علي«، يعني: »نظر خود را به من بگوييد«، بنابراین 
ابوبکر معتقد بود که آنان نبايد آغازگر جنگ باشند، چرا که براي اداي 

عمره آمده اند نه براي جنگ، پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( نيز نظر او را پذيرفت.)))

خدا  پيامبر  زدند،  تهمت  عايشه  المؤمنين  ام  به  که  افک  جريان  در 
)صلى الله عليه وسلم( با صحابه مشورت کردند.)))

حتي عرصۀ مشورت آنقدر براي صحابه باز بود که در مسائل مربوط 
به خانوادۀ پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( نيز اظهارنظر مي کردند، به عنوان مثال: روزي 
عمر بن خطاب به پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( پيشنهاد دادند که به همسرانشان 
امر کنند که حجاب را رعايت کنند، هدف آن بود که از پشت پرده از 
مهمان هاي پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( پذيرايي کنند و با مهمان ها رودررو نشوند، 
دليل اين پيشنهاد هم اين بود که گروه هاي مختلفی از مردم به منزل 
محبوبمان رفت و آمد داشتند، اينگونه شد که در تأييد اين پيشنهادِِ عمر، 

))) المعجم الكبير للطبراني، الرقم ١٠٢٨٩.

))) صحيح ابن حبان - كتاب السير - باب الموادعة والمهادنة - ذكر ما يستحب للإمام استعمال 

المهادنة بينه وبين أعداء الله، الرقم ٤٨٧٢.

))) صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة النور - باب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 

في الذين آمنوا، الرقم ٤٧٥٧.
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آیۀ فرضیت حجاب نازل شد.)))

اظهارنظر  مسلمانان  وضعيت  دربارۀ  نیز  ايشان  همسرانِِ  برعکس،  و 
پيامبر  که  زماني  حديبيه،  صلح  در  سلمه«  »ام  به عنوان مثال  مي کردند، 
خدا )صلى الله عليه وسلم( به صحابه امر کرد که قرباني هاي خود را ذبح کنند و سرخود را 
بتراشند، به دليل نارضایتی از صلح که آن را به  منزلۀ شکست مي دانستند، 
هیچ یک از صحابه دستور ايشان را انجام ندادند، »ام سلمه« گفت: »اي 
پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم(، برويد و بدون اينکه با کسي حرفي بزنيد، قرباني خود 
را ذبح کنيد و آرايشگرتان را صدا بزنيد و سرتان را بتراشيد«، آن محبوب 
هم پيشنهاد ام سلمه را قبول کرد و همان کار را انجام داد، صحابه هم با 

ديدن اين صحنه، قرباني هاي خود را ذبح نمودند.)))

اظهارنظر و دادن پیشنهاد مخصوص به صحابۀ بسيار نزديک، مشهور و 
بزرگانشان نبود، بلکه بسياري از صحابۀ ايشان هم که به چشم نمي آمدند 
اغلب  به پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( پيشنهاد مي دادند و  و نقش فعالي نداشتند، 

پذيرفته و پیشنهادشان عملی مي شد، به عنوان مثال:

پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( روزهاي جمعه در زيرِِ درختِِ خرمايي مي ايستاد و 
خطبه ایراد مي کرد، يکي از زنان انصار پيشنهاد داد و گفت: اي پيامبر 
خدا )صلى الله عليه وسلم( چرا منبري براي شما درست نکنيم؟ سرورمان موافقت کردند، 

اين بود که براي ايشان منبري درست کردند.)))

جالب اينجاست، صحابه وقتي پيشنهادي مي دادند با کمال احترام آن 

))) صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، 

الرقمم ٤٤٨٣.

))) صحيح البخاري - كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد، الرقم ٢٧٣١.

))) صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام، الرقم ٣٥٨٤.
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را مطرح مي کردند، انگار که پيامي دارند و مي خواهند سودي برسانند نه 
اينکه خودشان را نشان دهند، و حتی در شرايط ضروري پيشنهادهايشان 

را هم در اوج احترام مطرح مي کردند. به عنوان مثال:

در جنگ بدر زماني که پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( موضع مسلمانان را انتخاب 
مي کرد، يکي از صحابه به اسم »حباب بن منذر« پيشنهادي داشت، اما آن 
را مستقيم مطرح نکرد، بلکه با اين مضمون شروع کرد: »اي پيامبر خدا 
)صلى الله عليه وسلم(، اين مکاني که در آن قرار مي گيريم، فرمانِِ خداست و اجازه نداريم 

در آن دخالت کنيم، يا تاکتيک و نقشۀ جنگي است؟«

محبوبمان )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »بَلَْْ هُُوََ الرََّأْيُُْ وََا��رْْلبُُ وََا��كِِليدََةُُ«، یعنی: »يک 
تاکتیک جنگي است«، سپس حباب پيشنهاد خود را مطرح کرد و گفت: 
»اينجا مکان مناسبي نيست، لشکر را به پايين آب ببريد، سپس چاه های 
ديگر را پُرُ مي کنيم و خودمان در پايينِِ نزديکترين چاه قرار مي گيريم 
و حوضي درست کرده و پُرُ از آب مي کنيم، سپس با دشمن بجنگيم، با 
اين کار ما آب در اختيار داريم اما آنها بدون آب مي مانند«، پيامبر خدا 
)صلى الله عليه وسلم( پيشنهاد او را مناسب ديد و فرمود: »لقد أشرت بالرأي«،)))، يعني: 

»به راستي نظر و پيشنهاد درستي دادي«.

به  را  آن  تمامی  مي کرد،  تقسيم  را  غنايم  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  که  هنگامي 
قريش و قبیله هاي ديگر داد و به انصار چيزي ندادند، اين بود که در ميان 
)صلى الله عليه وسلم( همۀ  »پيامبر  اينکه شخصي گفت:  تا  آمد،  پيش  بگومگويي  انصار 
غنایم را به قوم خود بخشيدند«، »سعد بن عباده« تصميم گرفت مسئله 
را نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( مطرح کند، به خدمت ايشان رفت و گفت: »اي پيامبر 
خدا )صلى الله عليه وسلم( انصار دربارۀ تقسيم غنايم جنگي از شما گله دارند و مي گويند 

))) ابن هشام: السيرة النبوية، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ج٢، ص ١٩٢.
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همه را به قوم وخويش خود بخشيده اند و انصار هيچ سهمي نداشتند«، 
پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »اي سعد در اين ميان نظر تو چيست؟« گفت: »اي 
پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( من هم جزئي از قومم هستم«، پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »برو 
قوم و قبیله ات را برايم جمع کن«، سعد رفت و انصار را جمع کرد، بعضي 
از مهاجرين نیز آمدند ولی آنها را برگرداند، وقتي همۀ انصار جمع شدند 
سعد نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( رفت و گفت که همه جمع شده اند، پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
نَْصََْارِِ  َ الْأَ� نزد آنها رفت و حمد و ثناي خداوند را به جا آورد و گفت: »يََا مََعْْ�شَرَ
اللهُُ،  فََهََدََاكُُمُُ  الًاالَّا  ضُُ آتِِكُُمْْ  أَلَََمْْ  أَنَْفُُْسِِكُُمْْ،  فِيي  وُهََا  وََجََدْْتُمُ� وََجِِدََةٌٌ  عََنْْكُُمْْ  بََلََغََتْْنِِي  قََالََةٌٌ  مََا 

َ قُُلُُوبِِكُُمْْ« يعني: »اي گروه انصار از شما  وََعََالََةًً فََأَغَْْنََاكُُمُُ اللهُُ، وََأَعَْْدََاءًً فََأَلَََّفََ اللهُُ بََيْنَ�

حرفي شنيده ام که در نفستان به وجود آمده است، مگر زماني که نزد 
شما آمدم گمراه نبوديد و خداوند شما را هدايت کرد؟ مگر فقير نبوديد و 
خداوند شما را بي نياز کرد؟ مگر دشمن يکديگر نبوديد و خداوند دلهاي 

شما را پيوند داد؟«

گفتند: »بله اي پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( منت و فضل خدا و پيامبرش بر ماست«، 
آنگاه پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »اي گروه انصار آيا پاسخ مرا نمي دهيد؟« گفتند 
چگونه به شما جواب بدهيم درحاليکه به فضل و منت خدا و پيامبرش 
مُُكََذََّبًًا  أَتََيَْْتََنََا  قِْْدِّتُُمْْ  وََلََصُُ فََلََصََدََقْْتُُمْْ  لََقُُلْْتُُمْْ  شِِئْْتُُمْْ  لََوْْ  وََاللهِِ  »أَمَََا  فرمود:  معترفيم؟ 
نَْاَكََ، وََطََرِِدًًيا فََآوََيْْنََاكََ، وََعََائِِالًا فََآسََيْْنََاكََ، أَوَََجََدْْتُمُْْ فِيي أَنَْفُُْسِِكُُمْْ  فََصََدََّقْْنََاكََ، وََمََخْْذُُوالًا فََنََصَرْ�

مِِالَاكُُمْْ،  نَْصََْارِِ فِيي لُُعََاعََةٍٍ مِِنََ الدُُّنْيََْا تَأََلَََّفْْتُُ بِِهََا قََوْْمًًا لِِيُُسْْلِِمُُوا وََوََكََلْْتُُكُُمْْ إِِلَىى إِسِْْ َ الْأَ� يََا مََعْْ�شَرَ

نَْصََْارِِ أَنَْْ يََذْْهََبََ النََّاسُُ بِِالشََّاةِِ وََالْْبََعِِيرِِ، وََتَرَْجِِْعُُونََ بِِرَسَُُولِِ اللهِِ  َ الْأَ� أَفَََالَا تَرَْضََْوْْنََ يَاَ مََعْْ�شَرَ

نَْصََْارِِ، وََلََوْْ سََلََكََ  فِيي رِِحََالِِكُُمْْ، فََوََالََّذِِي نَفَْْسُُ مُُحََمََّدٍٍ بِِيََدِِهِِ لََوْْالَا الْْهِِجْْرَةَُُ لََكُُنْْتُُ امْْرََأًً مِِنََ الْأَ�

نَْصََْارََ وََأَبَْْنََاءََ  نَْصََْارِِ، اللََّهُُمََّ ارْْحََمِِ الْأَ� نَْصََْارُُ شِِعْْبًًا لََسََلََكْْتُُ شِِعْْبََ الْأَ� النََّاسُُ شِِعْْبًًا وََسََلََكََتِِ الْأَ�

مي توانيد  هم  شما  خدا  به  سوگند  »نه،  يعني:  نَْصََْارِِ«  الْأَ� أَبَْْنََاءِِ  وََأَبَْْنََاءََ  نَْصََْارِِ  الْأَ�

بگوييد که شما مورد تکذيب واقع شده بوديد و ما شما را تصديق کرديم، 
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بي يار و مددکار بوديد! ما شما را نصرت داديم، رانده و آواره بوديد ما 
شما را پناه داديم، بينوا بوديد و ما شما را دلنوايي کرديم، اي جماعت 
انصار آیا دلگيري شما به خاطر اين بود که اندکي از مال دنيا که به خاطر 
شما  اسلام  به  درحاليکه  شوند  مسلمان  تا  بخشيدم  مردم  قلوب  تأليف 
اعتماد داشتم؟ اي گروه انصار آيا شما به اين راضي نمي شويد که مردم با 
گوسفندان و شتران برگردند و شما در کاروانتان پيامبر )صلى الله عليه وسلم( را با خود 
ببريد؟ سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست اگر هجرت نمي بود من 
يکي از انصار مي بودم، اگر همۀ مردم به يک وادي بروند و انصار به وادي 
ديگري، من همراه با انصار خواهم بود، خداوندا بر انصار و فرزندان انصار و 
نوادگان انصار، رحم بفرما«، همۀ انصار گريستند تا جايي که محاسنشان 
خيس گرديد و مي گفتند: به اينکه پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( سهم ما شود راضي 

هستيم.)))

اگر گِِله و شکایتی که در دل انصار بود، پنهان مي ماند و به پيامبر خدا 
)صلى الله عليه وسلم( نمي رسيد، و سرورمان نیز اين روشنگري و نيت خير خود را براي 
آنها شرح نمي داد، شيطان چه دلسردي و بدبيني اي را در دلِِ گروه انصار 

ايجاد مي کرد؟

غالباًً به خاطر احترام و شرم، اجازه مي دهيم آنچه در دلهايمان نسبت 
به کسي ايجاد شده و بايد آن پيام به او برسد، پنهان بماند، و اگر آن پيام 

به او برسد از چند حالت خارج نمي شود:

به درست بودن آن پيام اعتراف مي کند و موقف خود را تغيير مي دهد

برايتان توضیح مي دهد و شما را متقاعد مي کند که بايد از زاویۀ ديگری 
به موضوع نگاه کنيد.

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ١١٩٠٩، حسنه شعيب الأرناؤوط.
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از موضوع فرار مي کند و حاضر نیست به آن اعتراف کند و کينه به دل 
مي گيرد، يا اينکه برعکس، شما چنين واکنشی خواهيد داشت.

در حالت اول و دوم، دو طرف مستفيد مي شويد، در حالت سوم گناه 
و خطا به کسي که به حق اعتراف نمي کند، بر مي گردد، دليل آن نیز به 
زودرنجی برمي گردد که در ميان ماست و اغلب عامل اصلی غيبت شده 
است، چون اگر آنچه را که در دلِِ هر کدام از ماست با قلبي صاف و سعۀ 

صدر به يکديگر بگوييم، جايي براي غيبت و تهمت باقی نمي ماند.
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ارتباط ميان صحابه

لازم است که موضوع ارتباط ميان صحابۀ پيامبر )صلى الله عليه وسلم( را بدانيم؛ زيرا 
در جلوي چشمان پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( آزموني را ارائه مي دادند که به مثابۀ 
اًً  آنان سر مي زد، فور از  بود و هر اشتباهي که  آنها آمده  براي  پيام  يک 
برايشان اصلاح مي نمود؛ چرا که هدفشان به دست آوردن نتيجه اي عالي 
تلاش  به دقت  دليل  همين  به  آن!  گذراندن  فقط  نه  بود  آزمون  اين  در 
مي کردند به درستي از پيام شريعت پيروي و اتباع کنند؛ چنانکه خداوند 
تََْ  ُ عََنِِ الْمُُْؤْْمِِنِيَِنَ إِذِْْ يُُبََايِعُُِونَكَََ �تَحْ َ اللَّهُ� متعال دربارۀ آنها مي فرمايد: ﴿لقََدْْ رَ�ضِيَ

جَََشَّرََةِِ فََعََلِمََِ مََا فِيي قُُلُوُبِهِِِمْ﴾ ]الفتح - 18[ ال
از مؤمنان راضي گرديد همان دََم که در زير درخت  »خداوند  يعني: 
با تو بيعت کردند، خدا مي دانست آنچه را که در درون دلهايشان نهفته 
بود؛ لذا اطمينان خاطر به دلهايشان داد و فتح نزديکي را )فتح خيبر( 

پاداششان کرد«.

در اينجا فقط چند نمونه از ارتباط ميان صحابه را ذکر مي کنيم که 
موردنظر ماست و براي ما مسلمانان نيز سودمند خواهد بود.

ايمان قبل از نَسَََب:

اصل  اساس  بر  آنها  بود.  صحابه  ميان  ارتباط  مهم  پایۀ  موضوع،  اين 
ايمان کنار هم جمع شده بودند و يکديگر را دوست داشتند و پيام خداوند 
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مَََا الْمُُْؤْْمِِنُُونََ إِخِْْوََةٌٌ﴾ ]الحجرات - 10[ يعني:  را به خوبي درک کرده بودند: ﴿إِنَِّ
بر  بدين سبب مي‌بيني صحابه  يکديگر هستند«.  برادران  مؤمنان  »فقط 
ضد بستگان کافر خود، پشت همديگر را مي گرفتند و حتي آنها در مقابل 
پدر و برادر کافر خود هنگامي که دشمن پيام خدا و پيروانش مي شدند، 
قد علم مي کردند. و در اين أمر خجالت نمي‌ کشيدند و بدون پرده آن را 

اعلام مي کردند.

رضي الله عنه  عاص  بن  سعيد  به  رضي الله عنه  خطاب  بن  عمر  روزي 
فرمود: »احساس مي کنم چيزي در دل داري و مي پنداري که من پدرت 
را -در جنگ بدر- کشته ام. پس اگر او را کشته باشم، براي تو عذري 
نمي آورم. ولي من او را نکشتم؛ بلکه من دايي خودم عاص بن هشام را 
کشتم و پدر تو به دست پسرعمويش علي کشته شد«)))، سعيد در مقابل 
را مي کشتي،  او  نيز  تو  »اگر  داد:  پاسخ  به عمر  بدينگونه  پدرش  کشتن 

بدون شک تو بر حق بودي و پدر من نيز بر حق نبود«)))!

نتيجۀ همبستگي  اينها  امثال  و  رويداد  اين  زندگي صحابه،  ميان  در 
که  است  کريم  قرآن  نصوص  از  دسته  آن  به  زندگي  در  وابستگيشان  و 

مسلمانان را به مسئلۀ ولاء و براء متوجه مي سازد. از جمله:

نُاوُا  ُ وََلَوَْْ كَا َ وََرَسَُُو�لَهُ خَِِرِِ يُوََُادُُّونََ مََنْْ حََاَدَّ اللَّهَ� َوْمِِْ الْآَ� ِ وََا�لْيَ ِدُُ قََوْمًًْا يُؤُْْمِِنُُونََ بِاِللَّهِ�
﴿لَاا �تَجِ

دَََيَّهُُمْْ 
َ
يمََانََ وََأَ ِ

لَوَئِكََِ كََتََبََ فِيي قُُلُوُبِهِِِمُُ الْإِ�
ُ
وْْ عََشِِيَرَتََهُُمْْ أُ

َ
وْْ إِخِْْوََانََهُُمْْ أَ

َ
بْْنََاءََهُُمْْ أَ

َ
وْْ أَ

َ
آَبََاَءََهُُمْْ أَ

ُ عََنْهُُْمْْ  َ اللَّهُ� ِينََ فِيِهََا رَ�ضِيَ نْْهََارُُ خََالِدِ�
َ تِْهََِا الْأَ� رِْيِ مِِنْْ �تَحْ بِرُُِحٍٍو مِِنْهُُْ وََيُُدْْخِِلُُهُُمْْ جَََنَّاتٍٍ �تَجْ

ِ هُُمُُ الْمُُْفْْلِحُُِونَ﴾ لَاا إَِنَّ حِِزْبََْ اللَّهِ�
َ
ِ أَ لَوَئِكََِ حِِزْبُُْ اللَّهِ�

ُ
وََرَضَُُوا عََنْهُُْ أُ

يعني: »مردماني را نخواهي يافت که به خدا و روز قيامت ايمان داشته 

))) ابن کثیر: البدایة والنهایة، ج5، ص144.

))) ابن الأثیر: أسد الغابة، ج2، ص481.
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باشند؛ ولي کساني را به دوستي بگيرند که با خدا و پيامبرش دشمني 
ورزيده باشند، هرچند که آنان پدران، يا پسران، يا برادران و يا قوم و قبيلۀ 
ايشان باشند؛ چرا که مؤمنان، خدا بر دلهايشان رقم ايمان زده است و با 
نفخۀ رباني خود ياري و تقويتشان کرده است و ايشان را به باغهاي بهشتي 
داخل مي گرداند که زير کاخ ها و درختانش رودبارها روان است و جاودانه 
در آنجا مي مانند. خدا از آنان خشنود و ايشان نيز از خدا خشنودند. اينان 

حزب خداوند هستند! هان حزب الله، قطعاًً پيروز و رستگار است«.

َاءََ مِِنْْ دُُنِِو الْمُُْؤْْمِِنِيَِنَ وََمََنْْ يََفْْعََلْْ ذََلِكََِ فََلََيْسََْ  وْْ�لِيَ
َ
فِارِِِينََ أَ ﴿لَاا يَََتَّخِِذِِ الْمُُْؤْْمِِنُُونََ الْكَْا

ِ الْمََْصِِيُرُ﴾ ُ نََفْْسََهُُ وَإِىلَى اللَّهِ� رُكُُُمُُ اللَّهُ� ِ نْْ تََقَُُتَّوا مِِنْهُُْمْْ تُُقََاةًً وََيُُحََذِّ�
َ
ءٍٍ إِالَّا أَ ْ ِ فِيي شَيْ� مِِنََ اللَّهِ�

ايشان  نبايد مؤمنان را رها کنند و کافران را به جاي  »مؤمنان  يعني: 
به دوستي گيرند و هر کس چنين کند در دوستي او با خداوند بهره ايي 
نيست مگراینکه به نوعي ناچار شويد و خويشتن را از اذيت و آزار ايشان 
مصون داريد و خداوند شما را از نافرماني خود برحذر مي دارد و بازگشت 

همگان به سوي اوست«.

محبت و برادری:

تربيت  يکديگر  به  محبت  اصل  پایۀ  بر  را  صحابه  )صلى الله عليه وسلم(،  خدا  پيامبر 
برادر  آنها رسيده بود که  از قرآن به گوش تمامي  اين پيام  کرده بود و 
يکديگرند! و پيام خداوند، آنها را برادر يکديگر کرد و پيوند برادري را در 
قَُرَّوُا وََاذْكُُْرُُوا نِعِْْمََةََ  ِيعًًا وََلَاا تََفََ ِ �جَمِ َبْلِِْ اللَّهِ� ميانشان برقرار ساخت، ﴿وََاعْْتََصِِمُُوا بِحَ�
صْْبََحْْتُُمْْ بِنِِعِْْمََتِهِِِ إِخِْْوََانًاً﴾ يعني: 

َ
َ قُُلُوُبِكُُِمْْ فََأَ فَََلَّ بََ�يْنَ

َ
عْْدََاءًً فََأَ

َ
ِ عََلََيْكُُْمْْ إِذِْْ كُُنْتُُْمْْ أَ اللَّهِ�

»همگي به ريسمان الهي چنگ زنيد و پراکنده نشويد و نعمت خدا را بر 

خود ياد کنيد که دشمن همديگر بوديد و خداوند ميان دلهايتان أنس و 
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ألفت برقرار کرد و آنها را به هم پيوند داد. پس در پرتو نعمت او برادران 
همديگر شُُديد«.

صحابه اولين الگو در پيروي از اين برادري بودند که پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( 
هِِِدِّمْْ  مسلمانان را متوجه آن کرده بود و فرموده است: »مََثََلُُ الْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ فِيي تَوَََا
وََتَرَََاحُُمِِهِِمْْ وََتَعَََاطُُفِِهِِمْْ مََثََلُُ الْْجََسََدِِ، إِذََِا اشْْتََكَىى مِِنْْهُُ عُُضْْوٌٌ تَدَََاعََى لََهُُ سََائِِرُُ الْْجََسََدِِ بِِالسََّهََرِِ 

وََالْْحُُمََّى«)))، يعني: »مََثََل و نمونۀ مؤمنان براي يکديگر در محبت و مهرباني 

اًً  از بدن به درد آيد، فور همانند يک جسد هستند که هرگاه يک عضو 
اندامهاي ديگر بدن با تب و شب بيداري او را همراهي مي کنند و آرام و 

قرار ندارند«.

عبدالله بن عمر رضي الله عنه فرموده است: »روزي در نزد پيامبر خدا 
)صلى الله عليه وسلم( نشسته بودم که مردي آمد و به ايشان سلام کرد و سپس رفت، من 
نيز گفتم: اي پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم(! من اين مرد را به خاطر خدا بسيار دوست 
هَُُ ذََاكََ« يعني: »اين موضوع را به او گفته اي؟«.  مْتََ� عْلََ�� دارم، فرمود: »فََهََلْ أَ�
گفتم: نخير. فرمود: »فََأَعَْْلِِمْْ ذََاكََ أَخَََاكََ« »پس اين را به برادرت بگو«، من نيز 
رفتم و خود را به او رساندم، به او سلام کردم و گفتم: به خدا قسم؛ تو را 
به خاطر خدا بسيار دوست دارم! آن مرد نيز گفت: من هم به خاطر خدا 
تو را بسيار دوست دارم. من نيز به او گفتم: اگر پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( به من 

أمر نمي  کردند، اين محبت و دوست داشتن را برايت ابراز نمي کردم«.)))

همين حکايت نيز براي يکي ديگر از صحابه به نام أنس اتفاق افتاد که 

))) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، الرقم 

.٢٥٨٦

))) صحيح ابن حبان، كتاب البر والإحسان - باب الصحبة والمجالسة - ذكر الاستحباب للمرء أن يعلم 

أخاه محبته إياه لله جل وعلا، الرقم ٥٦٩، قال الألباني حسن صحيح.
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در خدمت پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( بودند و به او أمر فرمودند که نزد آن شخص 
برود و حُُب و محبت خود را براي او ابراز کند.)))

حتي پيامبر )صلى الله عليه وسلم( صحابه را چنان تربيت کرده بودند که در دوست 
داشتن يکديگر رقابت کنند به گونه اي که يک صحابي تلاش مي نمود که 
اين أمر تحت تأثير و  او بيشتر صحابي ديگر را دوست داشته باشد که 
انعکاس اين حديث پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بود که به ما رسيده است و مي فرمود: 
نِِالَا فِيي اللهِِ تَعَََالَىى إِِالَّا كَاَنََ أَفَْْضََلُُهُُامَا أَشَََدََّ حُُبًًّا لِِصََاحِِبِِهِِ«))) يعني: »هرگاه  »مََا تَحَََابََّ رََجُُ

دو نفر يکديگر را به خاطر خدا دوست داشتند، بهترين آن دو؛ کسي است 
که محبتش براي طرف مقابل بيشتر باشد«!

شوق  به  را  شب  که  بود  رسيده  ايي  مرحله  به  صحابه  میان  محبت 
رسيدن به يکديگر سپري مي کردند همان گونه که ابن جوزي رحمه الله 
بيان مي کند: »گاهي اوقات عمر بن خطاب رضي الله عنه در نيمه هاي شب 
چقدر  اي شب!  مي گفت:  و  مي افتاد  اش  ديني  برادران  از  يکي  فکر  به 
طولاني هستي و به محض اينکه نماز صبح مي رسيد، نزدش مي رفت و او 

را در آغوش مي گرفت«.)))

صحابه علاوه بر اينکه خودشان بر پایۀ محبت با هم رفتار مي کردند؛ 
چون که دست پروردۀ پيامبر )صلى الله عليه وسلم( در ايجاد محبت بر پایۀ ايمان و ابراز 
اينگونه تربيت مي نمودند.  نيز  را  براي يکديگر بودند، اطرافيان خود  آن 
مانند داستان أبو سالم جيشاني که به طور خصوصي به منزل »أبو أميه« 

))) صحيح ابن حبان - كتاب البر والإحسان - باب الصحبة والمجالسة - ذكر الخبر المدحض قول من 

زعم أن هذا الخبر لا أصل له أصلا، الرقم ٥٧١، صححه الألباني

))) المستدرك على الصحيحين، كتاب البر والصلة - إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه، الرقم ٧٤١٦ 

و صححه و وافقه الذهبي.

))) التبصرة، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٦م، ج٢، ص ٢٧٧.
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رفت و در آنجا نيت ملاقات خود را اظهار کرد و به او گفت: »من از أبوذر 
غفاري شنيدم که پيامبر اکرم )صلى الله عليه وسلم( فرموده است: »إِذََِا أَحَََبََّ أَحَََدُُكُُمْْ صََاحِِبََهُُ، 
را  رفيقش  شما  از  يکي  »اگر  يعني:  لِِلهِِ«  يُُحِِبُُّهُُ  أَنََّهَُُ  هُُْ  فََلْْيُُخْْ�بِرْ مََنْْزِِلِهِِِ،  فِيي  فََلْْيََأْتِِْهِِ 

دوست داشت، پس به خانه اش برود و خبر اين را به او بدهد که به خاطر 
خدا او را دوست دارد«، بدين دليل نيز من الان به خانۀ تو آمده ام تا اين 

محبت و دوست داشتن خود را براي تو ابراز کنم«.)))

و  مي کند  تعريف  ما  براي  را  تر  دقيق  داستاني  خولاني  إدريس  أبو 
مي فرمايد: »به مسجد حمص رفتم و در يک حلقۀ درس نشستم که سي و 
اندي از صحابۀ پيامبر )صلى الله عليه وسلم( در آنجا بودند و حديث روايت مي کردند. يکي 
از آنها شروع به روايت حديث نمود و بقيه ساکت شدند... شب که به خانه 
برگشتم، ساعت هاي طولانی شب از من نمي گذشت و با خود مي گفتم: 
آنها را نمي شناختم. فردا  از  در چنين حلقه اي نشستم؛ ولي هيچکدام 
صبح زود به مسجد رفتم، ديدم که يکي از اين جوانان در کنار ستوني 
نشسته است. نزد او نشستم و به او گفتم: به خاطر خدا بسيار تو را دوست 
دارم! آن جوان نيز گفت: تو را به خدا قسم! مرا به خاطر خدا دوست داري؟ 
گفتم: بله به خدا قسم تو را به خاطر خدا دوست دارم. من را جلو آورد 
تا اينکه زانويمان به هم چسبيده شد و با اشتياق همين سؤال را از من 
پرسيد و من نيز همین پاسخ را به او دادم سپس گفت: حديثي را برايت 
نقل کنم که از پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( شنيده ام؟ گفتم: بله. گفت: از پيامبر خدا 
)صلى الله عليه وسلم( شنيدم که مي فرمود: »الْْمُُتََحََابُُّونََ فِيي اللهِِ عََزََّ وََجََلََّ يُُظِِلُُّهُُمُُ اللهُُ عََزََّ وََجََلََّ بِِظِِِلِّ 
عََرْشِِْهِِ يََوْْمََ الَا ظِِلََّ إِِالَّا ظِِلُُّهُُ« يعني: »کساني که به خاطر خدا يکديگر را دوست 

دارند، خداوند در روز قيامت آنها را در زير سایۀ عرش خود قرار مي دهد، 
روزي که سايه اي جز سایۀ او نيست«، در اين هنگام مردي از کنارمان 

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ٢١٦٨٩.
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گذشت. بلند شدم و به نزدش رفتم و گفتم: فلان شخص حديثي را براي 
من روايت کرد، شما چنين چيزي را شنيده ايد؟ او نيز گفت: »آنچه را 
که برايت نقل کرده، صحيح است«. وقتي که حديث را برايش نقل کردم، 
گفت: بله، اين را از رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( شنيده ام! حتي من بيشتر از آن 
را شنيده ام که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( آن را به خداوند نسبت مي داد و مي فرمود 
َ«، يعني: »محبت من براي کساني که به خاطر من  »حََقََّتْْ مََحََبََّتِِي لِِلْْمُُتََحََايَنَِبِّ �فِيَّ

يکديگر را دوست دارند، خلق شده است«. به او گفتم: رحمت خداوند بر 
تو باد، تو کيستي؟ گفت: من عباده‌ بن صامت هستم. سپس گفتم: پس 

آن مرد جوان کيست؟ گفت: معاذ بن جبل«.)))

ايثار:

خداوند متعال در قرآن کريم، مسلمان را اينگونه تربيت مي نمايد که 
به فکر خودگرايي نباشد و نيز هرآنچه که به دست مي آورد را براي خود 
حقي  او  گردن  بر  نيز  اطرافيانش  مي کند  يادآوري  او  به  بلکه  نخواهد؛ 
دارند که اين مهم با زکات شروع مي شود تا اينکه به ايثار ميان مسلمانان 

مي رسد!

اْْ  بُُِّونََۚۚ  وََمََا تُنُفِِقُُو ا �تُحِ ٰ تُنُفِِقُُواْْ مَِِمَّ َ�بِرَّ حََتَّىٰ� خداوند متعال مي فرمايد: ﴿لََن تََنََالُوُاْْ ٱلْ
َ بِهِِۦِ عََلِيِمٌٌ﴾ ]آل عمران: 92[، يعني: »به نيکي دست نمي يابيد  ۢ فََإَِنَّ ٱللَّهَ� �ءٍۢ ْ مِِن �شَىْ
را  چه  هر  و  ببخشيد  خدا  راه  در  مي داريد  دوست  آنچه  از  اینکه  مگر 
را  بدينگونه صحابه  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر خدا  است«.  آگاه  آن  بر  ببخشيد، خدا 
خَِِيهِِ مََا يُُحِِبُُّ لِِنََفْْسِِهِِ«)))، يعني:  تربيت مي نمودند: »الَا يُُؤْْمِِنُُ أَحَََدُُكُُمْْ حََتََّى يُُحِِبََّ �لِأَ

))) شرح مشكل الآثار، الرقم ٤٤٧٧.

))) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الرقم ١٣.
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»ايمان هيچ يک از شما کامل نيست تا آنچه را که براي خود مي پسندد 
براي برادرش نيز بپسندد«.

که  رساند  ايي  مرحله  به  را  آنها  حالت،  اين  بر  صحابه  خودتعليمي 
ارََ  ِينََ تََبََءَُُوَّوا اَلدَّ خداوند متعال در قرآن کريم براي آنها شهادت دهد: ﴿وََالَّذِ�
وتُوُا 

ُ
ا أُ ِدُُونََ فِيي صُُدُُرِوهِِمِْْ حََاجََةًً مَِِمَّ هِِْمْْ وََلَاا يَجِ� بُُِّونََ مََنْْ هََاجََرََ إِلَِيْ� يمََانََ مِِنْْ قََبْلِْهِِِمْْ �يُحِ ِ

وََالْإِ�
نََ بِهِِِمْْ خََصََاصََةٌٌ﴾، ]الحشر: 9[، يعني: »کساني که  وََلَوَْْ كَاا نْْفُُسِِهِِمْْ 

َ
أَ ى�عَلَى  وََيُُؤْْثِرُُِونََ 

پيش از مهاجران در سراي هجرت جاي گرفتند و راه ايمان را برگزيدند، 
کساني را که به سويشان هجرت کرده اند، دوست دارند و در دلهايشان 
دغدغه و نيازي به آنچه به مهاجران داده شده، احساس نمي‌ کنند و آنان 

را بر خود ترجيح مي دهند گرچه خودشان بسيار نيازمند باشند«.

روزي مردي به منزل پيامبر )صلى الله عليه وسلم( آمد و مي خواست در آنجا بماند؛ اما 
رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( چيزي در خانه نداشت، بدين خاطر به صحابه فرمود؛ 
رحمت خدا بر کسي که از اين شخص مهمانداري مي کند! يکي از انصار 
بلند شد و گفت: من از ايشان مهمانداري مي کنم. پس مرد را به خانۀ خود 
برد و به همسرش گفت: از مهمان پيامبر )صلى الله عليه وسلم( پذيرايي کن. همسرش 
گفت: فقط براي فرزندانمان غذا داريم و کفاف او را نمي کند! زيد گفت: 
زود باش غذا را آماده کن و چراغها را خاموش کن، و بچه ها را بخوابان! 
همسرش نيز غذا را آماده کرد و بچه ها را خواباند و به بهانۀ اينکه چراغ 
را تعمیر مي کند، آن را دستکاري و خاموش کرد! بدين صورت به فرد 
مهمان چنان وانمود کردند که آنها نيز مشغول غذاخوردن هستند. فردا 
آن مرد انصاري به نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( رفت و ماجرا را براي ايشان بازگو کرد. 
محبوبمان )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »قََدْْ عََجِِبََ اللهُُ مِِنْْ صََنِِيعِِكُُامَا بِِضََيْْفِِكُُامَا اللََّيْْلََةََ«))) يعني: 

شربة - باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، الرقم ٢٠٥٤. ))) صحيح مسلم - كتاب األْأ
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»به راستي که خداوند از کاري که شما دو نفر نسبت به مهمانتان انجام 
داديد، به شگفت آمد«.

نافع مي فرمايد: »روزي ابن عمر مريض شد، دلش انگور خواست و فصل 
آغاز رسيدن انگور نيز بود. همسرش صفيه يک درهم را به نفري داد و او 
نيز يک خوشه انگور آورد. گدايي نيز او را دنبال کرد، همين که انگور را 
براي ابن عمر آوردند، مََرد گدا انگور را طلب کرد. ابن عمر نیز از اشتهاي 
خود دست کشيد و گفت: انگور را به او بدهيد و آنها نيز انگور را به گدا 
دادند. سپس صفيه يک درهم ديگر به آن شخص داد و خوشۀ انگوري 
ابن عمر  اينکه به نزد  تا  خريد. مََرد گدا دوباره آن شخص را دنبال کرد 
رسيدند و خوشۀ انگور را خواست! ابن عمر گفت: آن را به او بده. آنان 
نيز به او دادند. صفيه به مرد گدا خبر داد و گفت: »اگر اين بار برگردي تا 
زماني که زنده اي از دست من صدقه اي نمي بيني!« آنگاه درهم ديگري 

فرستاد و خوشۀ انگور ديگري برايش خريدند«.)))

در زمان خلافت عمر بن خطاب رضي الله عنه، روزي خليفه 400 دينار 
را به نوجواني داد و گفت: »اين مبلغ پول را براي أبوعبيده بن جراح ببر، 
مدتي در نزدش بمان و ببين با اين پول چکار مي کند«، پسر نوجوان آن 
را برايش برد و به او گفت: »اميرالمؤمنين اين مبلغ را فرستاده که براي 
برخي مايحتاج خود صرف کني«، ابو عبيده نيز براي خليفه دعاي خير 
را  دينار  هفت  »اين  گفت:  به خدمتکار خود  گرفت  را  پول  وقتي  نمود. 
براي فلان نفر ببر و اين پنج دينار را نيز براي فلاني ببر...«، بدين صورت 
همۀ آن را بخشيد. پسر نوجوان برگشت و ماجرا را براي خليفه تعريف 
کرد. ايشان نيز همين مقدار پول را دوباره به آن پسر داد که براي معاذ 

))) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة التطوع، الرقم ٧٨٩٧.
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بن جبل ببرد و از او خواست در کنارش بماند تا ببيند با اين پول چکار 
مي کند. او نيز همانند ابو عبيده همۀ پول را بخشيد و جز دو دينار چيزي 
از آن باقي نماند. در اين هنگام همسر معاذ بر او وارد شد و گفت: »به 
خدا قسم، ما نيز نيازمند هستيم. براي ما هم مقداري کنار بگذار«، معاذ 
نيز دو دينار را به او داد. پسر نوجوان برگشت و ماجرا را براي امام عمر 
ايثار و خودگذشتگي صحابه  اين  از  نيز  ايشان  رضي الله عنه تعريف کرد. 
بسيار دلخوش شدند و فرمود: »آنها برادر يکديگرند، انگار که از يک اصل 

و ريشه هستند.«)))

غمخواری برای يکديگر:

صحابه سرمشق اين امت در غمخواري براي همديگر بودند. آنها نمونه 
اي از برادري را نشان دادند که در طول تاريخ، چشمان و دلها را به سوي 
محبوب  ايمان،  اصل  به خاطر  فقط  ناشناس  فرد  دو  مي کند.  خود جلب 
و عزيز يکديگر مي شوند حتي اگر يکي از آن دو سرمايه دار و ثروتمند 
و ديگري هيچ سرمايه اي نداشته باشد، با هم يه جيب داشته باشند و 
فرد سرمايه دار نصف ثروت خود را به ديگري بدهد بدون اينکه احساس 

ناراحتي و سنگيني کند.

انصار  و  مهاجرين  ميان  را  برادري  پيوند  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  پيامبر  هنگامي 
برقرار نمود. انصار، مال و ثروت خود را با مهاجرين تقسيم کردند و حتي 
به پيامبر )صلى الله عليه وسلم( پيشنهاد دادند و گفتند: »درختان نخل خود را ميان ما 
و برادران مهاجر تقسيم کنيد«، اما پيامبر )صلى الله عليه وسلم( راضي نشدند؛ چون که 
صحابه اش را با تنبلي و مُُفت خوري عادت نداده بود. انصار اين موضوع را 

))) تاريخ دمشق لابن عساكر، ج٥٨، ص ٤٣٦.
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درک کردند و اين بار تلاش نمودند که فرصتي شغلي برايشان پيدا کنند، 
بدين خاطر دومين پيشنهاد را دادند و گفتند: »پس در کار کشاورزي ما 
نيز شما را در ثمر شريک مي کنيم. سپس مهاجرين  ياري دهيد، ما  را 

پيشنهادشان را پذيرفتند«.)))

در دوران ايجاد پيوند برادري، عبدالرحمن بن عوف به دستور پيامبر 
خدا )صلى الله عليه وسلم( برادر سعد بن ربيع انصاري شد. سعد، فرد ثروتمندي بود و 
به عبدالرحمن گفت: »مال و ثروتم را با تو تقسيم مي کنم، نصفي از آن 
براي تو و نصف ديگرش براي من، و براي تو همسری اختيار مي کنم«. 
او  به  و  ارزشمند دانست  را  انصاري اش  برادر  العمل  عبدالرحمن عکس 
فرمود: »خداوند متعال در مال و ثروت و خانواده ات برکت بيندازد، راه 
به  او نشان داده شد شروع  به  بازار را به من نشان بده«، همين که راه 
کار و کسابت کرد، و بيکار ننشست)))، عبدالرحمن آنقدر ثروتمند شد تا 
اينکه يکي از سرمايه داران مدينه شد. سپس خودش خيّّري براي مردم 
آن شهر شد و به آنها کمک مي کرد و بار روي دوش آنها را سبک کرد، 
همانطور که طلحه پسرش مي گويد: »مردم مدينه سه دسته بودند: دسته 
اي از عبدالرحمن قرض مي گرفتند. دسته اي ديگر از طرف عبدالرحمن 
بدهي شان پرداخت مي شد و به دستۀ ديگر نيز خودش کمک مي کرد«.)))

در دوران خلافت عمر بن خطاب رضي الله عنه، عبدالله بن حذافه در 
جنگي که حمله به روم بود و او نيز شرکت داشت، اسير شد. سپس او 

))) ٢٣٢٥. صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني 

في الثمر، الرقم.

))) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 

الأرض، الرقم ٢٠٤٩.

))) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ط الرسالة، ج١، ص ٨٨.
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است!  )صلى الله عليه وسلم(  محمد  اصحاب  از  او  گفتند:  و  بردند  پادشاه شان  نزد  به  را 
تو  به  را  سامان خودم  نصف  و  آيي  درمي  مسيح  دين  به  گفت:  پادشاه 
بدهم؟ عبدالله گفت: هرآنچه که داري و تمام ملک و سامان پادشاهان 
از آيين محمد )صلى الله عليه وسلم(  اندازة چشم برهم زدني  به  عرب را به من بدهي، 
دست برنمي دارم. پادشاه گفت: پس تو را ميکُُشم. او نيز گفت: هر آنچه 
آويخته شد. سپس  دار  به  و  داد  بکن! چنان شد که دستور  مي خواهي 
به تيراندازانش گفت: تيرها را به نزديکي بدنش بزنيد؛ ولي او را نکُُشيد، 
زودبه زود به او مي گفت: مسيحي مي شوي؟ ولي او نمي پذيرفت. آنگاه او 
را از دارِِ صليب پايين کشيدند و ديگ بزرگي از آب جوشيده آوردند. دو 
اسير از مسلمانان را صدا زد و آنان را آوردند. دستور داد و يکي از آنها را 
به داخل ديگ انداختند، سپس به عبدالله گفت: مسيحي مي شوي؟ او نيز 
گفت: نه و همزمان نيز گريه مي کرد، به پادشاه گفتند؛ در حال گريستن 
است. به اين دليل اينگونه تصور نمود که او ترسيده است. گفت: چرا گريه 
مي کني؟ عبدالله گفت: »من يک جان براي از دست دادن دارم؛ ولي اي 
کاش به اندازۀ تمام تارهاي موي سرم، جان داشتم و در راه خدا به داخل 
آتش افکنده مي شدم«. پادشاه گفت: »حاضري سرم را بوس کني و آزاد 
شوي؟« عبدالله گفت: »بله؛ اگر همۀ اسيران را آزاد کني.« پادشاه گفت: 
»بله آزاد مي کنم.« عبدالله نيز سرش را بوسيد و اسيران را با خود به نزد 
امام عمر آورد و ماجرا را براي او تعريف کرد. خليفه نيز گفت: »وظيفۀ هر 
مسلماني است که سر عبدالله را بوسه بزند و من نيز اولين نفر هستم که 

اين کار را انجام مي دهم. اين شد که سر عبدالله را بوسه زد.«)))

))) سير أعلام النبلاء، ج٢، ص ١٤.
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ادب و احترام:

آموخته  و  مي گذاشتند  احترام  يکديگر  به  خودشان  ميان  در  صحابه 
بودند:

به بزرگتر از خود احترام بگذارند.

به کوچکتر از خود نيز احترام بگذارند؛ چون که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( را ديده 
بودند که از کنار کودکان عبور مي کردند و به آنان سلام مي کرد.

براي شخص عالم و دانا احترام قائل شوند.

به افراد صاحب فضل و پيشينه احترام بگذارند.

به افراد نیازمند احترام بگذارند.

اين ادب و احترام هم در کردارشان تجلی یافته بود و هم در گفتارشان 
تحقق پيدا کرده بود.

عمر بن خطاب هنگامي که از ابوبکر صديق رضي الله عنهما سخن به 
ميان مي آورد، مي گفت: »ابوبکر بزرگ ماست و بزرگ ما را نيز آزاد نمود، 

منظورش بلال بن رباح بود که بَرَده بود و او را آزاد کرد«.)))

ابوالحنفيه مي گويد: به پدرم -علي بن ابي طالب- گفتم: »پس از رسول 
خدا )صلى الله عليه وسلم( بهترين فرد چه کسي بود؟« گفت: »ابوبکر« گفتم: »بعد از او 
چه کسي؟« گفت: »عمر«. ترسيدم از اينکه بگويم بعد از او بهترين فرد 
چه کسي است و او بگويد: عثمان، به همين دليل گفتم: »سپس تو!« وي 

گفت: »من فقط يکي از مسلمانان هستم و ديگر هيچ«.)))

))) صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب بلال بن رباح، الرقم ٣٧٥٤.

))) ابن الجوزي: صفة الصفوة، دار الحديث، القاهرة، ٢٠٠٠م، ج١، ص ٩٥.
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او  روزي »ابن عباس« افسار ألاغ »زيد بن ثابت« را گرفت. زيد نيز به 
نکنید«  کاري  چنين  و  بروید  کنار  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  پسرعموي  »اي  گفت: 
ابن عباس فرمود: »به ما دستور داده شده که در برابر افراد دانا و بزرگانمان 
اينگونه باشيم«. زيد نيز به او گفت: »لطفاًً دستت را به من نشان بده«. 
همين که دستش را به زيد نشان داد، آن را بوسيد و آنگاه فرمود: »به ما 

نيز امر شده که با اهلِِ بيت پيامبرمان )صلى الله عليه وسلم( اينگونه باشيم«.)))

وقتي که زيد وفات کرد، ابوهريره مي فرمود: »حبر اين امت فوت کرد، 
بلکه خداوند متعال ابن عباس را جايگزين او قرار دهد«.)))

اختلافات ميان صحابه:

اما  اختلافات ميان صحابه در دوران پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( وجود داشت؛ 
بسيار کم بود و در عين حال همۀ مشکلات و ناراحتي ها به نزد پيامبر 

)صلى الله عليه وسلم( بُرُده مي شد و ايشان نيز حل و فصل مي کردند.

بدين معني که صحابه نيت حل نمودن مشکلات را داشتند نه اينکه 
اشتباه  و  زماني هم که احساس خطا  و  باشند  يکديگر  نابودي  در صدد 

مي کردند، زود توبه مي کردند.

ابوذر غفاري مي گويد: يکبار با شخصي که مادرش عجمي بود، جدال 
لفظي پيدا کردم و من نيز در بحبوحه و اوج جدال به مادرش طعنه زدم. 
آن شخص نيز به نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( رفت و از من شکايت کرد. پيامبر نيز 
به من فرمود: آيا به فلان نفر فحش داده اي؟ من هم گفتم: بله. فرمود: 

))) الدينوري: عيون الأخبار، دار الكتب العلمية -بيروت، ١٤١٨هـ، ج١، ص ٣٨١.

))) الذهبي: تذكرة الحفاظ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، ١٩٩٨م، ج١، ص ٢٨.
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هِِِمِّ«، يعني: »آيا به مادرش دشنام داده اي؟ گفتم: بله. فرمود:  »أَفَََنِِلْْتََ مِِنْْ أُ

»إِنَِّكَََ امْْرُُؤٌٌ فِِيكََ جََاهِِلِِيََّةٌٌ«، يعني: »پس تو کسي هستي که هنوز چيزي از بديِِ 
دوران جاهليت در تو مانده است؟«.)))

»عبدالرحمن بن عوف«  »خالد بن وليد« و  اينکه يکبار جدلي بين  يا 
اتفاق افتاد. خالد به عبدالرحمن دشنام داد و اين سخن به پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
؛ فََإِِنََّ أَحَََدََكُُمْْ لََوْْ أَنَْفََْقََ مِِثْْلََ  رسيد و ايشان نيز فرمود: »الَا تَسَُُبُُّوا أَحَََدًًا مِِنْْ أَصَْْحََابِيي
أُحُُُدٍٍ ذََهََبًًا مََا أَدَْْرَكَََ مُُدََّ أَحَََدِِهِِمْْ وََالَا نَصَِِيفََهُُ«،))) يعني: به اصحابم دشنام ندهيد؛ 

چون که هرکدام از شما اگر به اندازۀ کوه أحد طلا ببخشد، صدقۀ او به 
صدقۀ نصف مد))) يا يک مد اصحابم نمي رسد«.

بُرُيده مي گويد: رسول خدا )صلى الله عليه وسلم(، »علي بن ابي طالب« را نزد »خالد بن 
وليد« فرستاد تا یک پنجم غنايم جنگ را تقسيم کند. وقتي که صبح شد، 
آب از سر امام علي مي چکيد. خالد به بُرُيده گفت: » مي بيني »علي« چکار 
مي کند يا مي‌بيني چه کاري کرده است؟«، بُرُيده مي گويد، من نيز از علي 
بدم مي آمد و هنگامي که به نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( برگشتم به ايشان خبر دادم 
که علي چکار کرده است. وي نيز فرمود: »اي بُرُيده! آيا تو از علي بدت 

مي آيد؟«، گفتم: بله. فرمود: »از علي بدت نيايد«.)))

در روايت ديگري آمده است، بُرُيده مي گويد: آنقدر از علي بدم مي آمد 
که از هيچکس ديگري به اندازۀ او بدم نمي آمد. حتي مردي از اهل مکه 

))) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب ما ينهى من السباب واللعن، الرقم ٦٠٥٠.

))) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، الرقم ٢٥٤١.

))) مد بە دو معنی می آید: یعنی یک مشت، همچنین پیمانه ایی برای غذا و خوراکی بوده در 

دوران پیامبر خدا که تقریباًً یک چلیک حلبی امروزی می شود.

))) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، الرقم ١١٣٥، معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، الرقم ١١٧٥، 

أسد الغابة، ج١، ص ٢٦٤.
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بود فقط به اين دليل او را دوست داشتم که از علي بدش مي آمد. سپس 
همدم و همراه اين مرد در يک سپاه شدم فقط بدين خاطر که از علي 

بدش مي آمد.

به  نيز  شخص  آن  آورديم.  دست  به  غنيمت  اندکي  که  شد  اينگونه 
پيامبر )صلى الله عليه وسلم( خبر داد که نفري را بفرستد تا یک پنجم آن را تقسيم کند. 
پيامبر )صلى الله عليه وسلم( علي را فرستاد. از طرف فرمانده نيز به خاطر تقسيم غنايم 
شِِکوه و گلايه اي به علي وارد شد. فرمانده نامه اي به پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرستاد 
من نيز گفتم: »مرا به عنوان نماينده و تصديق کننده به نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
بفرست«، هنگامي که نامه را مي خواندم و مي گفتم درست نوشته است! 
پيامبر )صلى الله عليه وسلم( دستم را گرفت و نامه را نيز در دست گرفت و فرمود: »آيا 
از علي بدت مي آيد؟« گفتم: بله. فرمود: »فََالَا تُبُْْغِِضْْهُُ، وََإِنِْْ كُُنْْتََ تُحُِِبُُّهُُ، فََازْدََْدْْ لََهُُ 
حُُبًًّا«، يعني: »پس از علي بدت نيايد و اگر او را دوست داري، بيشتر او را 

دوست بدار«. بُرُيده مي گويد: »به خدا سوگند؛ بعدازاين فرمودۀ رسول خدا 
)صلى الله عليه وسلم( کسي به اندازۀ علي در نزد من دوست داشتني و محبوب نبود«.)))

فراتر  زير  موارد  از  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  فوت  از  ميان صحابه پس  اختلافات 
نمي رفت:

اول: بخشي از آن مربوط به اجتهادات متفاوت ميان صحابه و غمخواري 
هر يک از آنها براي مسلمانان بود. به عنوان مثال: دو اجتهاد متفاوت جبهۀ 
المومنين عايشه« دربارۀ مسئلۀ قاتلان  »علي بن ابي طالب« و جبهۀ »ام 

عثمان بن عفان)))، يا اجتهاد متفاوت جبهۀ »علي بن ابي طالب« و جبهۀ 
»معاويه بن ابي سفيان« دربارۀ همين موضوع.

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ٢٣٤٣٣، صححه شعيب الأرناؤوط.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٧، ص ٢٣٨ وما بعدها.
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آنها  دوم: اختلاف بر سر موضوعي که به دليل برداشت اشتباه ميان 
اتفاق مي افتاد که با توضيح و شفاف سازي آن، فوراًً هر دو طرف به تصميم 
درست برمي گشتند. به عنوان مثال: »عباس عموي پيامبر )صلى الله عليه وسلم(، ناوداني بر 
پشت بام خانه اش داشت که به کوچه مي ريخت. روزي »عمر بن خطاب« 
لباس مخصوص روز جمعه را بر تن کرد، عباس نيز دو مرغ را سربريده 
بود. هنگامي که عمر از آنجا عبور کرد، خونابه لباسهايش را کثيف کرد. 
او نيز به خاطر مصلحت مسلمانان که از اين طريق لباسشان کثيف نشود، 
تصميم گرفت که اين ناودان را بردارند. عمر رفت و لباسش را عوض کرد 
و برگشت. عباس نزدش آمد و به او گفت: به خدا سوگند، آنچه را که 
برداشتي، خودِِ پيامبر )صلى الله عليه وسلم( در آنجا گذاشته بود. عمر نيز به عباس گفت: 
پس بايد بر روي پشت من بروی و آن را در سر جايي که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 

قرار داده بود، بگذاري. عباس هم حرف او را گوش داد.)))

سوم: اختلاف بر سر موضوعي که دو رأي و نظر مختلف براي آن مطرح 
مي شد و به راحتي به تصميمي درست که هر دو طرف بر آن متفق باشند، 
نمي رسيدند. به عنوان مثال: حادثۀ دلخوري »فاطمه دختر پيامبر )صلى الله عليه وسلم(« از 
»ابوبکر صديق« مربوط به ارث پيامبر )صلى الله عليه وسلم()))، يا اجتهاد متفاوت »ابوبکر 
صديق« و »عمر بن خطاب« دربارۀ کشتن »مالک بن نويره« و سرپیچی 

»خالد بن وليد«.

چهارم: بخشي ديگر از آن مربوط به مسائل روزمرۀ زندگي بود و همانند 
يک انسان معمولي برايشان اختلاف پيش مي آمد که اين حالت نیز خيلي 
کم بود و به صورت يک مسئلۀ موردي با آن برخورد مي شد نه اينکه به 

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ١٨١٥، حسنه شعيب الأرناؤوط.

))) صحيح البخاري - كتاب فرض الخمس - باب فرض الخمس، الرقم ٣٠٩٢.
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يک پديده تبديل شده باشد. مانند: اختلاف ميان »عباس بن عبدالمطلب« 
و »علي بن ابي طالب« بر سر ارث و مراجعه به »عمر بن خطاب« که در آن 

زمان خليفۀ مسلمانان بود.)))

اختلاف نظر صحابه

صحابۀ پيامبر )صلى الله عليه وسلم(، انسان بودند و انسان بودن نيز برخي ويژگيهاي 
مخصوص به خودش را دارد و در ميان صحابه نیز اختلاف نظر و ديدگاه 
متفاوت وجود داشت. رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( تا زماني که در قيد حيات بودند 
به آنها آموختند که حََدوحُُدود جايز رأي و اختلاف نظر در چيست و آنچه 

را که از مرز مي گذرد، خودشان را از آن دور نگه دارند.

بود.  ديني  مسائل  به  مربوط  صحابه  متفاوت  ديدگاه  اوقات  گاهي 
مي بينيم  بني قريظه  جنگ  هنگام  در  عصر  نماز  واقعۀ  در  به عنوان مثال 
َ إِِالَّا فِيي بََنِِي قُُرََيْْظََةََ«، يعني:  َ أَحَََدٌٌ الْْعََ�صْرَ وقتي که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »الَا يُُصََ�يَنَِّلِّ
قريظه  بني  به  را  خودش  که  زماني  تا  نخواند  را  عصر  نماز  کس  »هيچ 

نرساند«. برخي در ميانۀ راه نمازشان را خواندند و گفتند: منظور پيامبر 
)صلى الله عليه وسلم( اين بوده که عجله کنيم تا نمازمان قضا نشود.

برخي دیگر نيز نمازشان را نخواندند و گفتند: پيروي از دستور پيامبر 
)صلى الله عليه وسلم( مقدم تر است.))) و هدف هر دوي آنها به دست آوردن رضايتمندي 
پروردگار بود و درعين حال نيز هر دو گروه عذري براي نظرشان داشتند

))) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، 

الرقم ٧٣٠٥.

))) صحيح البخاري - أبواب صلاة الخوف - باب حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، الرقم ٩٤٦.
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اجتهادي  يا  به مسائل سياسي  مربوط  نظر  اختلاف  نیز  اوقات  برخي 
وقتي  صديق«  »ابوبکر  مثال:  براي  است.  بوده  زندگي  گذران  به  مربوط 
به عنوان خليفۀ مسلمانان بر سرکار آمد، تصميم گرفت سپاه »اسامه بن 
زيد« را به حرکت درآورد و هيچ یک از سربازان داخل سپاه را در مدينه 
به جا نگذارد. بسياري از مسلمانان و حتي »عمر بن خطاب« نيز معتقد 
بودند که در فرستادن سپاه عجله نشود، براي اين کار عذر و دلیل هم 
داشتند و بر اين معتقد بودند که اين سپاه بايستي براي ميدان مهم تري 
بکار گرفته شود که حفاظت از مدينه و دفاع در برابر مرتدين بود و نيز 
مي گفتند: پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( در حالت آرامش و امن و امان اين تصميم را 
گرفته و شرايط مثل الان نبوده است. به معنايي ديگر امنيت داخلي بر 
امنيت خارجي مقدم تر است و اگر پايتخت از دست برود براي سپاهي که 
نتوانسته از پايتخت خود محافظت کند چه بها و ارزشي باقي مي ماند. اما 
ابوبکر چون بيشتر از همه در نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( مانده بود و به تصميمات و 
راهنمايي هاي ايشان نيز بيشتر آشنا بودند، حاضر نشدند از اصل پيروي 
دست بکشد و پاسخي يکطرفه به مردم دادند: »به خدا سوگند، سپاهي 
که رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( تشکيل داده است را منحل نمي‌کنم حتي اگر کار 
به جايي برسد که پرنده و حيوانات درندۀ اطراف مدينه ما را فراري دهند 
و سگها از پاهاي مادران مؤمنان گاز بگيرند و آنها را بکِِشند، بايد سپاه 

اسامه را به حرکت درآورم«.)))

سپاه به راه افتاد و در مدت کمتر يا بيشتر از دو ماه با پيروزي وظيفۀ 
از  آورد،  به دست  نيز  را  بزرگ  انجام رساند و چند دستاورد  به  را  خود 

جمله:

در همان ابتدا که سپاهي به اين بزرگي از ميان مناطق عبور مي کرد، 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٦، ص ٣٣٤- ٣٣٥.
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ترس و وحشت را در ميان قبايل به راه مي انداخت که وارد جبهۀ مرتدين 
نشوند.)))

مرتدين نمي توانستد با چشم کم به مسلمانان نگاه کنند و مي گفتند: 
آنها آنقدر نترس و شجاع اند که مشغول رقابت هاي خارجي هستند!

مسلمانان با آزمون و تجربه بر اين اصل تربيت شده بودند که در غياب 
بر نظر و ديدگاه خود  را  ايشان  از تصميم  نيز پيروي  رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( 

مقدم بدارند.

مسلمانان از مرحلۀ غمخواري و مشغول شدن به سوگواري براي فوت 
رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( وارد مرحلۀ پيشروي و حذف موانع شدند.

از  بعضي  در  علمي  مسائل  در  صحابه  نظر  اختلاف  اينها،  بر  علاوه 
موضوعات بوده است و جزئيات اين اختلاف نظرات، ثبت شده است، و 

صحابه نيز شايستۀ اجتهاد بودند.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٦، ص ٣٣٥.
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رابطۀ صحابه با غيرمسلمانان

موضوعي مهم در مرحلۀ زندگي صحابه مربوط به رابطه و تعاملشان 
با غيرمسلمانان، چه کافران پيرامون خود يا اهل کتاب مانند يهودي و 

مسيحيان است؛ چون که هميشه ارتباط مستقيمي با هم داشتند.

آنچه را که مي دانيم اين است که نکتۀ اساسي در ارتباط نزد صحابه 
مسئلۀ ايمان بود، موضوعي که بيشتر اوقات کافران قريش به عنوان طعنه 
در برابر رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( آن را به کار مي بردند که پدر و مادر، فرزند و 

خويشاوندان را از هم جدا مي کند و آنها را دشمن هم مي گرداند.

به طورکلي رابطۀ صحابه با غيرمسلمانان نشأت گرفته از راهنمايي هاي 
دينشان بود، يعني قرآن و سنت رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( از مسلمانان هر چيزي 
را که درخواست مي کرد همان کار را انجام مي دادند. اسلام براي اوضاع و 

احوال متفاوت نیز راهنمايي ويژه ای داشت، براي مثال:

راهنمايي اسلام براي تعامل يک مسلمان با پدر و مادر کافرش با تعامل 
همين شخص با يک فرد غريبه متفاوت بود.

با  همين شخص  تعامل  با  کافرش  پيمان  هم  با  مسلمان  يک  تعامل 
کافري که هيچ پيماني با او نداشت، متفاوت بود.

تعامل يک مسلمان با يک کافر صلح طلب با کافري که به دنبال مبارزه 
طلبي و دشمني با اسلام بود و موضع توطئه چيني در مقابل مسلمانان و 

اسلام از خود نشان مي دادند، تفاوت داشت.
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تعامل يک مسلمان با يک جوان و پيرِِ کافر، عابد، زن و کودک متفاوت 
بود و براي همه يک حکم صادر نمي شد.

اينها و چندين حالت ديگر که هرکدام از آنها حکم مخصوص به خود 
را دارد و صحابه پايبند به آن حکم ها بودند.

پايبندی به اسلام:

پيروان دين خدا در طول تاريخ، در راه پايبندي به دينشان، ناراحتي و 
انواع شکنجه را تجربه کرده اند؛ اما در نزد آنها از همۀ اينها مهم تر، دست 
به صراحت منهج  )صلى الله عليه وسلم(  بوده است. رسول خدا  از دين خداوند  نکشيدن 
الرَّجَُُلُُ  »كََانََ  و مي‌فرمايد:  بيان مي کند  ما  براي  را  خداشناسي گذشتگان 
رَْْضِِ فََيُُجْْعََلُُ فِِيهِِ فََيُُجََاءُُ بِِالْْمِِنْْشََارِِ فََيُُوضََعُُ عََلَىى رََأْسِِْهِِ فََيُُشََقُُّ  فِِيمََنْْ قََبْْلََكُُمْْ يُُحْْفََرُُ لََهُُ فِيي الْأَ�

شََْطُُ بِِأَمَْْشََاطِِ الْْحََدِِدِِي مََا دُُونََ لََحْْمِِهِِ مِِنْْ عََظْْمٍٍ أَوَْْ  ِ وََمََا يََصُُدُُّهُُ ذََلِِكََ عََنْْ دِِنِِيهِِ. وََ�يُمْ بِِاثْنََْتََ�يْنِ

عََصََبٍٍ وََمََا يََصُُدُُّهُُ ذََلِِكََ عََنْْ دِِنِِيهِِ«،))) يعني: »پيش از شما، مؤمن را مي گرفتند و 

در زمين چالي براي او مي کندند و او را در آنجا مي گذاشتند سپس اره را 
بر وسط سر مؤمن مي گذاشتند و او را تا پايين به دونيم تقسیم مي کردند؛ 
ولي اين شکنجه او را از دينش منصرف نمي کرد، و حتی شانه هاي آهنين 
را بر بدن او مي کشيدند و گوشت و رگهايش را جدا مي کردند؛ اما اين 

شکنجه وي را از دينش باز نمي داشت«.

اصحاب رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( در راه دينشان حاضر بودند به هر نوعي خود 
را فدا کنند، و از درآمد و مال و خاک و شهر و خويشاوندان خود دست 

بکشند حتي اگر يکي از اينها مانع پایبندی آنها به دينشان مي شد.

))) صحيح البخاري، كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام، الرقم ٣٦١٢.
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هنگامي که زندگي صحابه را مي خوانيد آنگاه به خوبي متوجه مي شويد 
ده ها  مکه  دوران  در  ندادند،  که  قربانيهايي  چه  دينشان  حفظ  به خاطر 
داستان از اذيت و آزار و ناراحتي هاي صحابه، کتابهاي تاريخ را پرکرده 
است، چه تک تک صحابه و چه آن دسته از صحابه اي که همگي شان به 

يکباره در شعب ابوطالب بودند.

آزار  و  اذيت  دينشان  به خاطر  که  مي نگريم  صحابه  نمونۀ  چند  به 
چشيدند؛ اما حاضر نبودند از آن دست بکشند:

فشار  تحت  را  او  کافران  شد،  مسلمان  که  هنگامي  بن ارت«  »خباب 

مي گذاشتند که از اسلام برگردد؛ اما او حاضر به چنين کاري نبود، گاهي 
لباس آهنين بر تن او مي کردند و در گرماي سوزان مکه او را مي بردند و 
در زير نورخورشيد مي گذاشتند، آنگاه گرماي خورشيد و گرم شدن آهن 

با هم بدن او را مي سوزاند.)))

آن زني که »خباب« را خريده بود، آهن را گرم مي کرد و سر او را داغ 
مي زد.)))

يکبار »عمر بن خطاب« خباب را نشاند و گفت: در اين مجلس تنها 
است. خباب گفت:  اين جايگاه  بيشتر شايستۀ  تو  از  نفر هست که  يک 
اميرالمؤمنين؟ خليفه فرمود: بلال. خباب گفت: اي  چه کسي است اي 
اميرالمؤمنين! بلال از من أولي تر نيست، بلال در ميان کافران کسي را 
داشت که از او دفاع کند؛ اما من کسي را نداشتم، يک روز مرا بردند و 
آنها  از  مرا در آن مي غلتاندند، سپس يکي  و  برايم روشن کردند  آتشي 
پايش را بر روي سينه ام گذاشت و زميني که با آن آتش گرم شده بود 

))) أسد الغابة، ج٢، ص ١٤١.

))) أسد الغابة، ج٢، ص ١٤١.
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با پشت من سرد شد، سپس خباب پشت خود را نشان داد و همۀ پوست 
پشتش پُرُ از لکه و جاي سوختگي بود.)))

در دوران مکه:

صحابه در دوران مکه با کافران معاملۀ روزانه داشتند، آنها هيچ طعنۀ 
شخصيتی به کسي نمي‌ زدند، هدفشان شکستن شخصيت هاي مهم شهر 
نبود بلکه خواستار ايمان آوردن هر يک از آنان بودند و در همان جايگاه 
بالاي شخصیتي خود در شهر نیز بمانند. تنها نکته اي که صحابه در اين 
دوران بر روي آن کار مي کردند، ضربه زدن بر ریشۀ عقيدة بت پرستي و 
خدانشناسي کافران قريش بود و در اين امر نيز هيچ گونه چشم پوشي 
نداشتند هر چند که آن شخص پدر و مادر و برادر و دايي و عمو يا هر فاميل 
ديگري باشد، درحالي که کافران بسيار تند با مسلمانان رفتار مي کردند. 
اذيت و آزار، تهمت زدن، شکنجه دادن، عدم مصاحبت و همنشيني با آنها، 
تحريم اختلاط و پيوند اجتماعي، مشکل اقتصادي، اينها و چندين نمونۀ 

ديگر از رفتار تند و دشمني را در برابر مسلمانان از خود نشان دادند.

به خاطر  عمويش  جانب  از  شد،  مسلمان  که  وقتي  عوام«  بن  »زبير 

دينداري اش شکنجه مي شد و به او مي گفت بايد از اسلام دست بکشي، 
آويزان مي کرد و سپس در زيرش آتش روشن  را در داخل حصيري  او 
نيز  زبير  بردارد،  از اسلام دست  برايش شرط مي گذاشت که  و  مي نمود 

حاضر نبود به حرف عمويش گوش دهد.)))

))) الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٣، ص ١٦٥.

))) المستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة-ذكر مناقب حواري رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم، الرقم ٥٥٩٣.
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نزدش  حََکََم  عمويش  شد،  مسلمان  عفان«  بن  »عثمان  که  هنگامي 
آمد و او را گرفت و بست، به او مي گفت: از آيين آبا و اجداديت دست 
برميداري براي آيين کسي که دين تازه اي آورده است؟ به خدا تو را باز 
نخواهم کرد تا از اين دين دست نکشی، او هم مي گفت: به خدا هرگز از 
آن دست برنميدارم. حََکََم وقتي که اصرار و پافشاري عثمان بر آيينش را 

ديد، آنگاه از روي ناچار او را رها کرد.)))

ناراضي  مادرش  شد،  مسلمان  که  هنگامي  نيز  ابي وقاص«  بن  »سعد 

بود، سعد نسبت به مادرش بسيار به نيکي رفتار مي کرد؛ اما حاضر نبود 
کند،  قبول  را  بود  اسلام  از  کشيدن  دست  که  مادرش  درخواست  اين 
مادرش نيز سوگند خورد تا زماني که از اسلام دست بر ندارد با او سخن 
به سعد مي گفت:  با طعنه  اعتصاب غذا مي کند، سپس  و  نخواهد گفت 
و  پدر  با  که  نموده  راهنمايي  را  تو  ادعا مي کني که خداوند  اينکه  مثلًاً 
مادرت به نيکي رفتار کني، من نيز مادرت هستم و به تو دستور مي دهم 
که از اسلام دست برداري، مادرش سه روز غذا نخورد تا اينکه از ضعف 
بيهوش شد، پسر ديگرش عماره مقداري آب به او داد تا اينکه به هوش 
اينباره  اين شد که خداوند در  از سعد کرد،  به دعا  آمد، مادرش شروع 
ُ فِيي  ى�عَلَى وََهْْنٍٍ وََفِصََِالُهُ� مُُّهُُ وََهْْنًًا 

ُ
أُ َلََتْهُُْ  يْهِِْ حَمَ� َ نْسََْانََ بِوََِا�لِدَ ِ

يَْصَّنََْا الْإِ� آيه نازل فرمود: ﴿وََوََ
كََِ بِيي مََا لََيْسََْ  نْْ تُ�شْرِ

َ
َ�لَيَّ الْمََْصِِيُرُ 14 وَإِنْْ جََاهََدََاكََ ىعَلى أَ يْكََْ إِ َ نِِ اشْْكُُرْْ يلِي وََلِوََِا�لِدَ

َ
ِ أَ مََا�يْنِ عَا

لَكَََ بِهِِِ عِِلْمٌٌْ فََالَا تُطُِِعْْهُُمََا وََصََاحِِبْهُُْمََا فِيي الُدُّنْْيََا مََعْْرُُفًوًا﴾))) ]لقمان 15-14[، يعني: »ما 
به انسان دربارۀ پدر و مادرش سفارش کرده ايم که در حق ايشان نيک 
باشد و نيکي کند، به ويژه مادر، چرا که مادرش بدو حامله شده است و 
هر دم به ضعف و سستي تازه اي دچار آمده است. پايان شيرخوارگي او 

))) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ط العلمية، بيروت، ج٣، ص ٤٠.

))) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب يفِي فضل سعد بن أبي وقاص، الرقم ١٧٤٨.



102
A

S
T

A
N

A
یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاران

دو سال است؛ لذا به انسان توصيۀ ما اين است که هم سپاسگزار من و 
هم سپاسگزار پدر و مادرت باش، و بدان که سرانجام بازگشت به سوي 
من است*هرگاه آن دو، تلاش و کوشش کنند که چيزي را شريک من 
قرار دهي که کمترين آگاهي از بودن آن و کوچکترين دليل بر اثبات آن 
را سراغ نداري، از ايشان فرمانبرداري مکن، اما با ايشان در دنيا به شيوۀ 

شايسته و بايسته رفتار کن«.

که  ديد  را  مادرش  سعد  که  هنگامي  است  آمده  ديگري  روايت  در 
اينگونه پريشان احوال شده است، به او گفت: »مادر عزيزم! به خدا سوگند 
بدان اگر هزار جان داشته باشي و يکي يکي همۀ آن را از دست بدهي، 
هم  اگر  بخور،  چيزي  داري  دوست  اگر  پس  نمي کشم،  دست  دينم  از 

نمي خواهي نخور«.)))

در دوران مدينه:

رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( هنگامي که وارد مدينه شد، در يک کاغذ نوشته اي 
براي صلح با مردم مدينه تنظيم کرد که همۀ اهل مدينه از مهاجرين، 

انصار و يهوديان به آن راضي بودند.

اين نامه فقط گفتار نبود، بلکه نوشته شده بود، به طورکلي بخش رابطۀ 
ميان مسلمانان را جداگانه بيان کرده بود، و همچنين بخش رابطۀ ميان 
يهوديان و مسلمانان را نيز جداگانه ذکر کرده بودند، و بخش رابطۀ همۀ 
به طور  نيز  را  و قريش  نيروهاي خارجي  و  با حکمرانان  ساکنان مدينه 

))) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢٠، ص ٣٣١.
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خصوصي بيان کرده بود.)))

گروه هاي غيرمسلماني که در اين دستور مشارکت داشتند و بعداًً تعامل 
مسلمانان با آنها طبق اين اصول بود از جمله:

و  نضير  بني  )بني قينقاع،  شامل  مدينه  يهوديان  مدينه:  يهوديان 
بني قريظه( بودند، جداي از اين در اطراف مدينه در فدک و خيبر يهوديان 
زمينه  اين  و در  بودند  اقتصاد  به طورکلي مشغول  آنها  بودند.  نيز ساکن 

بسيار موفق بودند.

کافران مدينه: تعداد بسيار زيادي از ساکنان مدينه تا هنگام نوشتن 
دستور مدينه هنوز کافر بودند، يا اينکه بت پرست بودند،))) يا به آيين 

ديگري غير از اسلام و مسيحيت و يهوديت معتقد بودند.)))

در اينجا به چند پاراگراف از متن اين نامه اشاره مي کنيم:

پيامبر  محمد  طرف  از  نامه  اين  مهربان،  بخشندۀ  خداوند  نام  »به 
خداست. هر کس از يهوديان ما را پيروي کند، پس پيروزي و رهبري او 
را شامل مي شود، به آن‎ها ستم نمي شود و بر عليه آنها از کسي حمايت 
نمي شود. مصارف يهوديان بر عهدۀ مسلمانان مي باشد تا وقتي که همراه 
امت  يک  مسلمانان  با  همراه  عوف  بني  يهوديان  بجنگند،  مسلمانان  با 
هستند، يهوديان دين خود را دارند و مسلمانان نيز دين خود را دارند، چه 
خودشان و چه موالي هايشان، مگر کسي که ستم يا جرمي مرتکب شود، 
که فقط خود او و خانواده اش را شامل مي شود. يهوديان هزينه هايشان بر 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٣، ص ٢٢٤-٢٢٦.

))) البخاري: م،س، ص ١١١٥.

))) ابن هشام: م،س، ص ٢٧٨.
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عهدۀ خودشان است و مسلمانان نيز هزينه هايشان برعهدۀ خودشان است، 
بايد يکديگر را پشتيباني کنند بر عليه هر کسي که با مردم داخل اين 
نامه مي جنگد. مسلمانان و يهوديان مي توانند يکديگر را نصيحت کنند، 
هیچگاه نيکي با بدي پاسخ داده نمي شود، هيچ کس بخاطر هم پيمانش 
مجازات نمي شود، بايد مظلوم حمايت شود، يهوديان همراه با مسلمانان 
مي بخشند تا آن هنگام که در جنگ هستند، نام يثرب –تخريب آن- بر 
مردم داخل اين نامه حرام است. يهوديان اوس، خودشان و دوستانشان 
مانند مردم داخل اين نامه با مردم نيکوکار داخل اين نامه يکي هستند، 
نيکي با بدي پاسخ داده نمي شود، و در صورت تخطی هر کس به تنهايي 
جور آن را ميکِِشد، خداوند متعال راستگوترين و بهترين شخص اين نامه 
را مي پذيرد، اين نوشته مانع -از شکنجۀ- هر مُُجرم و ستمکاري نيست. 
هر کس از مدينه خارج شود، پناه داده مي شود و بر او غمي نيست. هر 
کس نيز در مدينه بماند به او پناه داده مي شود و بر او هم غمي نيست 
مگر کسي که ستم يا جُُرمي مرتکب شود«))) سپس از جانب رسول خدا 
)صلى الله عليه وسلم( و اصحابش پايبندي به بندهاي اين متن صورت گرفت، براي مثال

»ابو عامر« که پدر حنظله -يکي از اصحاب رسول خدا- بود، نه مسلمان 
بود و نه يهودي، پس از يک نشست و مناظره با پيامبر )صلى الله عليه وسلم(، حاضر نشد 
به ايشان ايمان بياورد. سپس تصميم گرفت شهر مدينه را ترک کند، اين 
شد که بدون هيچ برخوردي يا مانع تراشي در برابر او به سوي مکه رفت.)))

»عبدالله بن ابي بن سلول« نيز کافر بود،))) هيچ برخوردي با او نشد تا 

))) ابن هشام: السيرة النبوية، ص ٢٣٢-٢٣٤.

))) ابن هشام: م،س، ص ٢٧٨.

))) البخاري: م،س، ص ١١١٥.
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اينکه بعداًً مسلمان شد، هرچند که سرکردۀ منافقين نيز بود، اما حتي 
براي يکبار هم که شده اقدامی برعلیه او از توهين، زنداني و کشتن صورت 
نگرفت؛ بلکه زماني که فوت کرد رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( لباس خود را کفن او 

کرد.)))

روابط خانوادگی:

رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( به صحابه آموخته بود که روابط خويشاوندي خود را 
با غيرمسلمانان قطع نکنند مادامي که به دينشان آسيبي نمي رساند، بلکه 
مسلمان در اين حالات اگر به لحاظ ايماني قوي بود بايد برقراري روابط 
را براي دعوتشان به کار بگيرد، وگرنه بايد رفتار زيباي مسلماني را با آنها 

در پيش بگيرد.

يکبار »أسماء بنت ابوبکر« به نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( آمد و گفت: اي رسول 
خدا )صلى الله عليه وسلم( مادرم به نزد من آمده است -در آن زمان مادرش کافر بود- آيا 
او را راه دهم و به او احترام بگذارم؟ پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »نَعَََمْْ صِِلِيِهََا«)))، 

يعني: »بله با او به نيکي رفتار کن«.

در فتح مکه »ام هاني دختر ابوطالب« به يکي از خويشاوندان کافر خود 
در مکه پناه داد، يکي از صحابه اين کار بر دلش گِِران آمد و مي گفت اين 
کافر را مي کشم. ام هاني نيز به خدمت رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( رفت و موضوع 
را با ايشان در ميان گذاشت، پيامبر )صلى الله عليه وسلم( نيز فرمود: »قََدْْ أَجَََرْنَْاَ مََنْْ أَجَََرْتِِْ يََا 

))) م،ن، ص ٤٣٧.

))) صحيح البخاري - كتاب الجزية، الرقم ٣١٨٣.
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أُمََُّ هََانِِئٍٍ«)))، يعني: »اي ام هاني! کسي را که تو پناه مي‌دهي، ما نيز پناه 

مي دهيم«.

روابط شخصی:

پيامبر  بود، حتي خودِِ  برقرار  رابطۀ شخصي بين مسلمانان و کافران 
پيامبر  با  و  آنها مي آمدند  داشتند،  رابطۀ شخصي  نيز  يهوديان  با  )صلى الله عليه وسلم( 

ملاقات مي کردند، معامله و قرض هم در ميانشان وجود داشت.

»زيد بن سعنه« زماني که يهودي بود، مي خواست رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( 

را امتحان کند، بر سر مقداري خرما با ايشان براي مدتي معين معامله 
کرد، هنوز چند روز به موعد پرداخت قرض مانده بود، زيد با چهره اي 
خشمگين به نزد رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( رفت و به ايشان گفت: اي محمد، آيا 
نديدم  و  ام  داشته  برخورد  شما  خانوادۀ  با  قبلًاً  من  نمي دهي؟  مرا  حق 
اين را شنيد، چشمانش  کسي را سرکار بگذاريد. عمر بن خطاب وقتي 
پر از اشک شد و بر روي گونه هايش جاري شد. با خشم به او نگريست و 
گفت: اي دشمن خدا، چطور اينگونه با رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( صحبت مي کني؟ 
سوگند به آن کسي که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( را به حق فرستاده است اگر به خاطر او 
نبود، با اين شمشيرم گردنت را مي زدم. رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( به آرامي به عمر 
نگريست و فرمود: اي عمر! ما به رفتار ديگري از تو نياز داريم، بايستي به 
من مي گفتي به نيکي قرضم را پرداخت کنم و به او نيز مي گفتي با نرمي 
قرضش را درخواست کند. اي عمر، او را ببر و حقش را پرداخت کن و 
بيست صاع بيشتر از حقش به او بده در مقابل اينکه او را ترساندي. عمر 
نيز دستور پيامبر )صلى الله عليه وسلم( را عملي ساخت، زيد نيز از اين رفتار تعجب کرد 

))) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، الرقم ٣٥٧.
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و مسلمان شد.)))

»عايشه مادر مؤمنان« مي گويد: روزي چند نفر از يهوديان درخواست 

ملاقات با رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( را کردند، آنگاه که داخل شدند گفتند: السام 
عليک، يعني مرگ بر تو. من نيز که اين را شنيدم، گفتم؛ بلکه مرگ و 
بِِالفِْْرِّقِِ،  عََلََيْْكِِ  عََائِِشََةُُ،  يََا  »مََهْْالًا  فرمود:  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  فوراًً  باد.  شما  بر  نفرين 
الفِْْرِّقََ فِيي الأَمَْْرِِ كُُهِِِلِّ«)))، يعني: »آرام  يُُحِِبُُّ  رََفِِيقٌٌ  اللََّهََ  إِنََِّ  وََالفُُحْْشََ،  وََالعُُنْْفََ  وََإِِيََّاكِِ 

باش عايشه! نرمخو و مهربان باش و خود را از دشنام دادن و عصبانيت 
دور بدار، خداوند متعال مهربان است و نرمش و مهرباني در هر کاري را 
دوست دارد، من نيز گفتم: مگر نشنيديد چه گفتند. ايشان نيز فرمود: من 

هم گفتم: بر خودتان«.)))

جلوگيری از تجاوز:

صحابه در مقابل تلاش غيرمسلمانان براي تجاوز نسبت به رسول خدا 
)صلى الله عليه وسلم( و پيامي که با خود آورده بود بسيار هُُشيار بودند، همراه با اولين 
اقدام حاضر بودند مانع از تجاوزشان شوند حتي اگر آن اشخاص از نزديکان 
خودشان نيز باشند، همانطور که در حادثۀ »غزوه‌ی مريسع« هنگامي که 
عبدالله‌ بن ابي سرکردۀ منافقين اخطار بازگشت به مدينه را داد، سپس 
اين شايعه پخش شد که رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( مي خواهد عبدالله را بُکُشد، اين 
فرد منافق پسري به نام عبدالله داشت که صحابي درستکار بود، خودش 

))) صحيح ابن حبان، الرقم ٢٨٨، المستدرك على الصحيحين، الرقم ٦٥٤٧ وقال صحيح الإسناد، قال 

الحافظ ابن حجر في الإصابة: رجال الإسناد موثوقون.

))) صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين، الرقم ٦٩٢٧.

))) صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين، الرقم ٦٩٢٧.
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به نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( رفت و به ايشان فرمود: اگر تصميم گرفته ايد که پدرم 
کُُشته شود آن را به خودم بسپاريد که سرش را برايتان بياورم، به خدا 
سوگند خزرج مي دانند که در ميانشان کسي از من نيکوکارتر نسبت به 
فَََّقُُ بِِهِِ وََنُحُْْسِِنُُ  پدرش وجود ندارد، رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( در جواب فرمود: »بََلْْ نَتََرَ�
صُُحْْبََتََهُُ مََا بََقِِيََ مََعََنََا«))) ، يعني: »بلکه با نرمش و مهرباني با او تعامل مي کنيم 

و تا زماني که با ما بماند به نيکي با او رفتار مي کنيم«.

ماه شوال سال دوم هجري، اولين نقض صلحنامه ميان رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( 
و يهوديان بني قينقاع بود، چون که يک زنِِ مسلمان در بازارشان مشغول 
فروش بود، آنها به او اصرار مي کردند که صورت خود را نشان دهد و او نيز 
راضي نمي شد، سپس کاري کردند وقتي که بلند شد بدنش نمایان شود، 
آنها نيز شروع به خنده و تمسخر کردند، آن زن هم دادوفرياد زد و يکي از 
مسلمانان نیز مردي که اين کار را کرده بود، کُُشت. آنها نيز مرد مسلمان 
را کُُشتند، با اين کار جنگ ميان مسلمانان و بني قينقاع درگرفت. پيامبر 
)صلى الله عليه وسلم( نيز به مدت پانزده شبانه روز آنها را محاصره کرد، عبدالله بن ابي 
به نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( رفت و به ايشان گفت: اي محمد! با هم پيمانان من 
به نيکي رفتار کن، چون که بني قينقاع هم پيمان خزرجيان بودند، سپس 
رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( درخواست او را پذيرفت.))) يهوديان در ابتدا با خيانت 
کوچک شروع کردند تا اينکه به خيانت بزرگ رسيد، خیانت بني قينقاع با 
شکستن شُُکوه مسلمانان و توهين به يک زن مسلمان شروع شد و بيرون 
رانده شدند،))) بني نضير براي ترور رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( تلاش کردند))) که 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٦، ص ١٨٨.

))) ابن هشام: م،س، ص ٣٧٠.

))) ابن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٣١٤-٣١٥.

))) سنن أبي داود، الرقم ٢٦٢٦، صححه الألباني.
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رانده شدند،)))  بيرون  و  مجازات شدند  نيز  آنها  بود،  مدينه  دولت  رهبر 
بني قريظه نيز در کشاکش تجاوز دشمن خيانت کردند و با دشمنان براي 

نابودي دولت مدينه هم پيمان شدند، آنها نيز مجازات شدند.

هر يک از اينها که مجازات مي شدند رو به سوي خيبر مي کردند و در 
و سپاهي  پيمان مي شدند  با گروه هاي ديگر هم  و  آنجا جمع مي شدند 
خدا  رسول  دليل  همين  به  مي دادند،  تشکيل  مدينه  به  حمله  براي  را 
فتح  با  و  کند  نابود  را  آنها  اصلي  پايگاه  اين  که  گرفتند  تصميم  )صلى الله عليه وسلم( 
خيبر خطرشان را نیز خاتمه دهد)))، پیامبر خطر يهود را در منطقه باقي 
نگذاشت، سپس بدونِِ هيچ کُُشت و کُُشتاري با يهوديان فدک صلح نمود 
و همان شروط خيبر را نيز براي آنها وضع نمود))) ، در همۀ اين اقدامات 
)صلى الله عليه وسلم(  راهنماييهاي رسول خدا  و  فرمان  از  مو صحابه  تار  اندازۀ يک  به 

سرپيچي نمي  کردند و آن دستورات را عیناًً انجام مي دادند.

در حالت جنگ:

حالت جنگ از زندگي عادي متفاوت است، چون که در آن يک گروه 
براي نابودي طرف مقابل اقدام مي کند، مي خواهد وجودش را در زمين 
يا  دهد،  قرار  سلطۀ خودش  تحت  يا  بشکند،  را  يا شکوهش  کند،  پاک 
به همين  منفي هستند،  مقابل  براي طرف  اهداف  يعني  ضعيفش کند، 
دليل سازش و سستي ورزيدن در اين حالات عقلاني نيست، بدين خاطر 
رفتارِِ  نامسلمان  مقابل جنگجويان  در  حالت جنگ  در  مي بينيم صحابه 

))) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٢، ص ٤٤.

))) سنن أبي داود، الرقم ٢٦٢٨، حسن إسناده الألباني.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٤، ص ٢٣٠.
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خويشاوندان  از  آنها  اينکه  باوجود  ندادند  نشان  خود  از  مسالمت آميز 
نزديکشان بودند.

روزي »عمر بن خطاب« به »سعيد بن عاص« فرمود: احساس مي کنم 
چيزي در درونت هست و گمان مي کني که من پدرت را ـ در جنگ بدرـ 
کشته ام، اگر من کشته باشم برايت هيچ عذري نمي‌آورم؛ اما من او را 
نکشتم؛ بلکه من دايي خودم »عاص بن هشام« را کُُشتم و پدر تو به دست 
پسرعمويش »علي« کشته شد،))) سعيد در برابر کشتن پدرش اينگونه به 
عمر پاسخ داد: اگر تو نيز او را مي کشتي، بدون شک تو بر حق بودي و 

پدرِِ من بر حق نبود.)))

اين واقعه و امثال آن در ميان زندگي صحابه نتيجۀ زندگي و وابستگي 
به آن دسته از نصوص قرآن کريم است که در مسئلۀ ولاء و براء، مسلمانان 

را متوجه آن مي سازد، از جمله:

نُاوُا  ُ وََلَوَْْ كَا َ وََرَسَُُو�لَهُ خَِِرِِ يُوََُادُُّونََ مََنْْ حََاَدَّ اللَّهَ� َوْمِِْ الْآَ� ِ وََا�لْيَ ِدُُ قََوْمًًْا يُؤُْْمِِنُُونََ بِاِللَّهِ�
﴿لَاا �تَجِ

دَََيَّهُُمْْ 
َ
يمََانََ وََأَ ِ

لَوَئِكََِ كََتََبََ فِيي قُُلُوُبِهِِِمُُ الْإِ�
ُ
وْْ عََشِِيَرَتََهُُمْْ أُ

َ
وْْ إِخِْْوََانََهُُمْْ أَ

َ
بْْنََاءََهُُمْْ أَ

َ
وْْ أَ

َ
آَبََاَءََهُُمْْ أَ

ُ عََنْهُُْمْْ  َ اللَّهُ� ِينََ فِيِهََا رَ�ضِيَ نْْهََارُُ خََالِدِ�
َ تِْهََِا الْأَ� رِْيِ مِِنْْ �تَحْ بِرُُِحٍٍو مِِنْهُُْ وََيُُدْْخِِلُُهُُمْْ جَََنَّاتٍٍ �تَجْ

 ]22 - ]المجادلة  الْمُُْفْْلِحُُِونََ﴾،  هُُمُُ   ِ اللَّهِ� حِِزْبََْ  إَِنَّ  لَاا 
َ
أَ  ِ اللَّهِ� حِِزْبُُْ  لَوَئِكََِ 

ُ
أُ عََنْهُُْ  وََرَضَُُوا 

يعني: »مردماني را نخواهي يافت که به خدا و روز قيامت ايمان داشته 
باشند؛ ولي کساني را به دوستي بگيرند که با خدا و پيامبرش دشمني 
ورزيده باشند، هرچند که آنان پدران، يا پسران، يا برادران، و يا قوم و 
قبيلۀ ايشان باشند چرا که مؤمنان، خدا بر دلهايشان رقم ايمان زده است، 
و با نفخۀ رباني خود ياريشان داده و تقويتشان کرده است، و ايشان را به 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٥، ص ١٤٤.

))) ابن الأثير: أسد الغابة، ج٢، ص ٤٨١.
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باغهاي بهشتي داخل مي گرداند که زير آنها رودبارها روان است، و جاودانه 
در آنجا مي مانند. خدا از آنان خشنود و ايشان هم از خدا خشنودند. اينان 

حزب خداوند هستند. هان! حزب الله قطعاًً پيروز و رستگار است«.

َاءََ مِِنْْ دُُنِِو الْمُُْؤْْمِِنِيَِنَ وََمََنْْ يََفْْعََلْْ ذََلِكََِ فََلََيْسََْ  وْْ�لِيَ
َ
فِارِِِينََ أَ ﴿لَاا يَََتَّخِِذِِ الْمُُْؤْْمِِنُُونََ الْكَْا

ِ الْمََْصِِيُرُ﴾  ُ نََفْْسََهُُ وَإِىلَى اللَّهِ� رُكُُُمُُ اللَّهُ� ِ نْْ تََقَُُتَّوا مِِنْهُُْمْْ تُُقََاةًً وََيُُحََذِّ�
َ
ءٍٍ إِالَّا أَ ْ ِ فِيي شَيْ� مِِنََ اللَّهِ�

]آل عمران: 28[ يعني: »مؤمنان نبايد مؤمنان را رها کنند و کافران را به جاي 

ايشان به دوستي گيرند، و هر که چنين کند، وي را در چيزي از رحمت 
خدا نيست مگر آن که ناچار شويد و خويشتن را از اذيت و آزار ايشان 
مصون داريد و به خاطر حفظ جان خود تقيه کنيد و خداوند شما را از 

نافرماني خود برحذر مي دارد و بازگشت همگان به سوي اوست«.

هم زيستی:

علاوه بر اينکه يهوديان طي چند مرحله و جداگانه عهدنامه را نقض 
به  پايبند  که  يهودياني  از  آن دسته  براي  متن دستوري  آن  اما  کردند، 
صلحنامه بودند همچنان باقي بود، به همين دليل تا هنگام وفات رسول 
خدا )صلى الله عليه وسلم(، تعدادي يهودي در مدينه زندگي مي کردند و به دين خودشان 

نيز پايبند بودند، براي مثال:

»انس بن مالک« مي گويد: يک نوجوان يهودي به پيامبر )صلى الله عليه وسلم( خدمت 
مي کرد که مريض شد و رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( به عيادتش رفت، و بالاي سر 

آن نوجوان نشست.)))

»ابن عباس« از اين سخن مي گويد که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( مقداري خوراکي از 

))) صحيح البخاري كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، الرقم ١٣٥٦.
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يک مرد يهودي خريد، و زره خود را به رهن در نزد او گذاشت، و خوراک 
هم يک مُُشت جو بود.)))

)صلى الله عليه وسلم(،  خدا  رسول  با  صلحشان  و  خيبر  در  يهوديان  از شکست  پس 
با يهوديان قاتي مي شدند، يکي  مسلمانان کماکان به خيبر مي رفتند و 
يهوديان  به  انصار  شد.  کشته  آنجا  در  بود،  رفته  خيبر  به  که  انصار  از 
مي گفتند: شما دوست ما را کشته ايد. آنها نيز مي گفتند: ما او را نکشته 
نزد  به  اينطور شد که  است.  را کشته  او  نيز  نمي دانيم چه کسي  و  ايم 
رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( رفتند. انصار گفتند: اي پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به خيبر رفتيم و 
ديديم يکي از ما در آنجا کشته شده بود. رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( فرمود: از کسي 
که او را کشته است، مدرکي داريد ؟ انصار گفتند: ما هيچ مدرکي نداريم. 
را  او  ـ که  بخورند  يهوديان قسم  یعني  ـ  آنها  فرمود: پس  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر 
نکشته اند، با اين کار از آنها رفع اتهام مي شود. انصار گفتند: ما به سوگند 
يهوديان راضي نيستيم، رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( بر ضد يهوديان حکم ندادند و 

از درآمد مسلمانان دیۀ صحابۀ انصاري را به انصار دادند.)))

»اشعث بن قيس« مي گويد: با يک مرد يهودي سر موضوع يک قطعه 
زمين با هم مشکل داشتيم، اينطور شد که به نزد رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( رفتيم، 
پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به من فرمود: مدرکي داري؟ گفتم: نه، سپس به مرد يهودي 

فرمود: قسم بخور.)))

به  دقت در اين دو داستان با من همراه شويد، رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( هر 

))) جام الترمذي أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في الرخصة في 

حَِِصَيحٌٌ نٌٌَسََحَ   دَِِحَيثٌٌ  ا  َذََهَ الشراء إلى أجل، الرقم ١٢١٤ وقال 

))) صحيح البخاري، كتاب الديات، الرقم ٦٨٩٨.

))) صحيح البخاري، كتاب الخصومات، الرقم ٢٤١٦.
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چند که مي دانستند يهوديان به او ايمان ندارند و دست از دروغ گفتن 
امر  اين  اکنون  بر خدا دروغ مي بستند،  آنها  بلکه  برنميدارند،  نيز دست 
انصار  ببندند، همچنين  انسان دروغ  بر يک  آنها عادي است که  نزد  در 
عامل ترقي و پیشرفت دينش بودند و در راه اسلام جان و مالِِ خود را فدا 
کردند، با اين وجود دادپرورانه اصل مدرک و سوگند خوردن را در برابر 
انصار و يهوديان به کار برد، درحاليکه تصميمات به نفع يهوديان بود. البته 
مي توانست با تهمت خيانت يکي پس از ديگري به يهوديان بر عليه آنها 
حکم دهد و بگويد: اين اولين کار شما نيست، مي خواستيد مرا بکشيد، 
پيمان را نقض کرديد؛ اما اعلام آمادگي مي کند از درآمد مسلمانان دیۀ 
مقتولي را بدهد که پس از جنگ و در خاک يهوديان کشته شده است، و 

يهوديان را حتي مورد طعن و سرزنش قرار نداد.

اين حالت هم زيستي با غيرمسلمانان در دوران خلفاي راشده نيز ديده 
مي شود، به گونه اي که »عمر بن خطاب« از درآمد بيت المال براي افراد 

غيرمسلمانِِ ازکارافتاده خرج مي کرد.
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علم و صحابه

روش زيباي صحابه اين بود که پس از آن دوران جاهليتي که پشت 
سر گذاشته بودند، بسيار مشتاقانه به دنبال علم واقعي بودند، براي آن 
تلاش مي کردند، به علما احترام مي گذاشتند، آنچه را که خود مي دانستند 
بود  آموخته  آنها  به  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  رسول  زيرا  مي آموختند؛  نيز  ديگران  به 
نيز  ديگران  به  و  بياموزد  را  قرآن  که  هستند  کساني  شما  بهترين  که 
وََعََلََّمََهُُ«)))،  الْْقُُرْآْنََ  تَعَََلََّمََ  مََنْْ  ُكُُمْْ  »خََيْرُ� مي فرمودند:  سرورمان  دهند.  آموزش 
تشويق  داشتند،  خود  نزد  در  که  علمي  نشر  به  را  آنان  مشتاقانه  آنقدر 
مي کردند، و به آنها نيز توصيه مي نمودند اگر که علم اندکي در نزد خود 
دارند، يا اگر خواستند اندکي از آن را نشر دهند، دريغ نورزند. بدين خاطر 
به آنها مي فرمود: »بََغُُِلِّوا عََِنِّي وََلََوْْ آيََةًً«)))، يعني: »از من به ديگران برسانيد، 
حتي اگر آيه اي باشد«. صحابه به خوبي اهميت علم و میدان کسب علم 
را درک کرده بودند، بدين خاطر اگر به هر کدام از آنها گوش فرا دهيد، 

پيامي در باب تشويق به علم و طلب علم دارند، به عنوان مثال:

»سلمان فارسي« مي گويد: »تا زماني که دو نفر باقي بماند و يکي از 

آنها ديگري را علم بياموزد، هنوز در ميان مردم خير و نيکي باقيمانده 
است«.)))

))) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الرقم ٥٠٢٧.

))) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل، الرقم ٣٤٦١.

))) مسند الدارمي- مقدمة المؤلف باب في ذهاب العلم، الرقم ٢٤٨.
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»ابودرداء« مي گويد: »ساعتي مشغول شدن به علم و مجلس علم بسيار 
بهتر از يک شب کامل نماز شب است«.)))

»عبدالله بن مسعود« مي گفت: »دو مشتاق هرگز سير نمي شوند، طالب 

علم و طالب دنيا که اين دو با يکديگر يکسان نيستند، طالب علم رضايت 
پروردگار را کسب مي کند و طالب دنيا نيز سرکشي و طغيان خود را زياد 

مي کند«.)))

منبع علم:

دنبال  به  مشتاقانه  بسيار  آنها  بود،  سنت  و  قرآن  صحابه،  علم  منبع 
دانش و گوهر آشکار و پنهان اين دو منبع بودند که رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( آنان 
را راهنمايي کرده بود که اگر به آن دو چنگ بزنند هرگز گمراه نمي شوند 
: كِِتََابََ اللهِِ وََسُُنََّةََ نَبَِِهِِِيِّ(،))) يعني: »در  سَََّكْْتُُمْْ بِِهِِامَا )تَرَََكْْتُُ فِِيكُُمْْ أَمَْْرََيْْنِِ لََنْْ تَضَِِلُّوُا مََا �تَمَ

ميان شما دو چيز را به جا گذاشته ام که اگر به آن دو چنگ بزنيد هرگز 
گمراه نمي  شويد: کتاب خدا و سنت پيامبرش«.

هدف از آموختن علم:

نه شهرت  بود،  علم، کسب رضايت خداوند  آموختن  از  هدف صحابه 
يافتن، يا استفاده از آن به عنوان منبع درآمد، يا براي قدرتنمايي در ميان 

))) الخطيب البغدادي: الفقيهـ و المتفقهـ، الطبعة الثانية، دار ابن الجوزي، )السعودية-١٤٢١هـ(، 

ج١، ص ١٠٢.

))) الآجري: أخلاق العلماء، ص ٦٨.

رَِِدََقَ - النهي عن القول بالقدر، الرقم ٦٧٨.  ))) موطأ الإمام مالك - كَِِتَابُُ الْ
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مردم و شکست طرف مقابل.

»ابن مسعود« مي گفت: »برحذر باشيد از اينکه علم را به خاطر اين سه 
چيز بياموزيد: به وسيلۀ آن با افراد نادان و جاهل مجادله کنيد، با علما به 
جدل لفظي بپردازيد، و توجۀ مردم را به خود جلب کنيد، بلکه هدف از 
گفتارتان به دست آوردن آنچه باشد که در نزد خداوند است؛ چرا که آنچه 

در نزد خداوند است فقط باقي مي ماند و بقيه فنا مي شوند«.)))

به خاطر چهار چيز  را  »هر کس علم  در روايت ديگري فرموده است: 
تکبر  علما  نزد  در  آن  به وسيلۀ  اينکه  براي  دوزخ مي شود:  وارد  بياموزد، 
ورزد، يا با جاهلان مجادله کند، يا اينکه توجۀ مردم را به خود جلب کند، 

يا در نزد رهبران چيزي را به دست آورد«.)))

آموختن علم:

اصحاب پيامبر )صلى الله عليه وسلم( الگويي والا در يادگيري علم بودند، تا زماني که 
رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( در قيد حيات بودند، تمام توان خود را به کار مي بستند 
تا بيشترين راهنمايي را از ايشان فراگيرند، حتي کار و زمان خود را با اين 

امر مهم تنظيم مي کردند.

موقف »عمر بن خطاب« و يکي از همسايه هاي انصاريش در باب کسب 
علم و دانش در زمان رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( را ببينيد، عمر مي گويد: )وََكََانََ يلِي 
نَْصََْارِِ، فََكُُنََّا نَتَََنََاوََبُُ النُُّزُُولََ إِِلَىى رََسُُولِِ اللهِِ صََىلَّى اللهُُ عََلََيْْهِِ وََسََلََّمََ، فََيََنْْزِِلُُ يََوْْمًًا  جََارٌٌ مِِنََ الْأَ�

))) مسند الدارمي - مقدمة المؤلف - باب العمل بالعلم وحسن النية فيه، الرقم ٢٦١.

))) مسند الدارمي - مقدمة المؤلف - باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، الرقم ٣٧٩.
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اي  »همسايه  يعني:  ذََلِِكََ()))  ثِْْلِِ  �بِمِ وََآتِِيهِِ  هِِِ،  وََغََ�يْرِ الْْوََحْْيِِ   ِ بِِخََ�بَرِ فََيََأْتِِْينِِي  يََوْْمًًا،  وََأَنَْزِِْلُُ 

انصاري داشتم که ما براي رفتن به محضر رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( آن را نوبتي 
او  من،  روزي  و  مي شد  مشرف  به حضورشان  او  روزي  مي داديم،  انجام 
اخبار وحي و هر معلومات ديگري را براي من بازگو مي کرد و من نيز به 

همان شيوه عمل مي کردم«.

پس از وفات محبوبمان )صلى الله عليه وسلم( نيز تلاش مي نمودند آنچه از علم را که 
در شهر مدينه و يا در دل صحابه وجود داشت، به دست آورند، و اگر به 
قسمتي از آن در مدينه دست پيدا نمي  کردند، حاضر بودند براي کسب 

آن به شهرهاي ديگر نيز بروند.

»ابن عباس« همان صحابه اي بود که پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( براي او دعاي 
علم و دانش کرد، و به حبر امت نيز شهرت یافت و اصحابي است که در 
دوران پيامبر )صلى الله عليه وسلم( کم سن وسال بود. به همين دليل پس از وفات رسول 
خدا )صلى الله عليه وسلم( تصميم گرفت از نظر علمي گام مهمي بردارد که آن نيز جمع 
آوري علمي بود که در نزد ساير صحابه يافت مي شد. ايشان خود موضوع 
را تعريف کرده و مي گويد: هنگامي که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( وفات کردند به يکي 
از انصار گفتم: اي فلاني بيا با هم برويم و از ديگر صحابه شروع به سؤال 
پرسيدن کنيم؛ چرا که آنها تعدادشان زياد است و در قيد حيات هستند. 
مي کني  گمان  آيا  ابن عباس!  اي  است  تعجب  جاي  چقدر  گفت:  نيز  او 
پيدا  نياز  تو  به  مردم  اين  باشند،  زنده  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  ياران  که  زماني  تا 
مي کنند؟ بدين سبب درخواست مرا نپذيرفت؛ ولي من دست برنداشتم 
و به دنبال خواسته و آرزويم رفتم، گاهي اوقات وقتي ميشنيدم که در 
که  ميديدم  هرگاه  و  مي رفتم  منزلش  به  هست  روايتي  اي  صحابه  نزد 
وقت استراحت اوست، جلوي در خانه اش مي ايستادم تا زماني که متوجه 

))) صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب يفِي الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، الرقم ١٤٧٩.
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حضور من مي شد و مي گفت: اي پسرعموي پيامبرخدا براي چه آمده ايد؟ 
به دنبال من مي فرستاديد تا به خدمتتان مي رسيدم. من نيز مي گفتم: نه! 
وظيفۀ من است که به نزد شما بيايم، سپس آن حديث را از او درخواست 
مي کردم و از ايشان مي آموختم، روزها گذشت و اصحاب رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( 
تعدادشان کمتر شد و مردم به من احتياج پيدا کردند، فلان شخص به من 

گفت: اي ابن عباس! تو از من عاقل تر بودي.)))

روزي »عروه بن زبير« خواهرزادۀ ام المؤمنين عايشه در نزدش بود که 
شنيد »عبدالله بن عمر« به قصد حج به سمت مکه مي‌آيد و از آنجا عبور 
مي کند، عايشه به عروه گفت: ای خواهرزاده ! شنيده ام عبدالله مي خواهد 
به حج برود و از کنار ما عبور مي کند، خود را به او برسان و از او علم ياد 

بگير؛ چون که او علم زيادي از رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( آموخته است.)))

صحابه براي يادگيري و اخذ علم ترسي از دوري راه نداشتند، علاوه بر 
اينکه گاهي اوقات مسافت زيادي را طي مي کردند تا از صحت علمي که 
آموختند، اطمينان حاصل کنند؛ چون که آنها ياد گرفته بودند با عجله و 

سرپايي علم نياموزند؛ بلکه بادقت به دنبال حقيقت بگردند.

يکبار »جابر بن عبدالله« شنيده بود که شخصي از رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( 
حديثي را روايت نموده است، آن شخص مسيرش طولاني و در شام بود، 
جابر فوراًً شتري را خريد و توشۀ يک ماه را جمع کرد و خود را به منزل 
آن شخص رساند. ديد که آن شخص صحابۀ رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( »عبدالله 

))) المستدرك على الصحيحين - كتاب العلم - الأصل في طلب الحديث وتوقير المحدث، الرقم ٣٦٣ 

وصححه الحاكم و وافقه الذهبي و قال على شرط البخاري.

))) صحيح مسلم - كتاب العلم - باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن يفِي آخر الزمان، الرقم 

.٢٦٧٣
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بن انيس« است. جابر مي گويد: به نگهبانش گفتم: به او بگو جابر جلوي 
دََر است! او نيز گفت: جابر بن عبدالله؟ من هم گفتم: بله، فوراًً با شتاب به 
سويم آمد و همديگر را در آغوش گرفتيم. به او گفتم: شنيدم که دربارۀ 
انتقام حديثي از رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( روايت کرده ايد، ترسيدم شما بميريد، 
يا من بميرم و اين حديث را از شما نشنوم، بدين خاطر خود را به نزد شما 

رساندم. او نيز حديث را برايش نقل کرد.)))

اين تنها حال و وضع ميان صحابه نبود که اينگونه با شتاب به دنبال 
علم و دانش بگردند؛ بلکه چندين نمونۀ ديگر وجود دارد، از جمله: »عبدالله 
بن بريده« روايت مي کند که يکي از اصحاب پيامبر )صلى الله عليه وسلم( شنيد که »فضال 
بن عبيد« در مصر است و حديثي از رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( را در نزد خود دارد، 

از مدينه به راه افتاد و خود را به او رساند.

براي مهماني  او گفت:  به  او پذيرايي کند، صحابي  از  فضاله خواست 
نيامده ام؛ بلکه براي حديثي از پيامبر )صلى الله عليه وسلم( نزد شما آمدم که اميدوارم 

چيزي دربارۀ آن بدانيد.)))

ادب در فراگيری علم:

يکي از جلوه هاي زيباي صحابه در فراگيري علم، نشان دادن نهايت 
ادب و احترام بود در برابر کسي که علم را از او مي آموختند. فقط اين 
سََرور عالم  آنها دست پروردۀ  انتظار مي رفت؛ چون که  از صحابه  را هم 
هستند؛ اما به طورکلي اين ادب و احترام مانع فراگيري علم در آنها نشد 

))) مسند أحمد بن حنبل - مسند المكيين رضي الله عنهم - حديث عبد الله بن أنيس، الرقم ١٦٢٨٨.

))) مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار رضي الله عنهم - مسند فضالة بن عبيد الأنصاري، الرقم 

.٢٤٦٠٢
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بودند که  انصار  زنان  زنان،  بهترين  همان گونه که عايشه فرموده است: 
شرم و حيا مانع نمي شد از اينکه در دين علم و آگاهي کسب کنند.)))

»عبدالله بن عباس« مي گويد: به مدت يک سال مي خواستم دربارۀ آيه 

اي از عمر بن خطاب سؤالي بپرسم؛ اما شرم داشتم از او بپرسم، بعداًً که 
از او پرسيدم و به من پاسخ داد، گفتم: به مدت يک سال مي خواستم اين 
سؤال را از شما بپرسم؛ ولي به خاطر هيبت و شکوه شما جرئت نمي کردم. 
علمي  من  نزد  در  که  دانستي  هرگاه  مکن،  چنين  هرگز  فرمود:  نيز  او 

هست، از من بپرس اگر دربارۀ آن آگاهي داشتم به تو مي گويم.)))

همچنين ابن عباس مي گفت: گاهي اوقات وقتي ميشنيدم که در نزد 
به منزلش مي رفتم و هرگاه ميديدم که وقت  صحابه اي روايتي هست 
متوجه  که  زماني  تا  مي ايستادم  اش  خانه  در  جلوي  اوست،  استراحت 
حضور من مي شد و مي گفت: اي پسرعموي پيامبرخدا براي چه آمده ايد؟ 

به دنبال من مي فرستاديد تا به خدمتتان مي رسيدم.)))

حفظ علم:

يکي از هم وغم   هاي صحابه حفظ و مراقبت از علمي بود که ياد گرفته 
از رسول خدا )صلى الله عليه وسلم(  آنها  از  را فراموش کنند، برخي  بودند مبادا که آن 

))) صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك 

يفِي موضع الدم، الرقم ٣٣٢.

))) صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة المتحرم - باب تبتغي مرضاة أزواجك قد فرض الله 

لكم تحلة أيمانكم، الرقم ٤٩١٣.

))) المستدرك على الصحيحين - كتاب العلم - الأصل في طلب الحديث وتوقير المحدث، الرقم ٣٦٣ 

وصححه الحاكم و وافقه الذهبي و قال على شرط البخاري.
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طلب دعاي خير مي کردند، و برخي نيز بسيار آن را تکرار مي کردند تا آن 
را فراموش نکنند و برخي هم آن را مينوشتند.

و  بوديم  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  رسول  خدمت  در  ما  مي گويد:  مالک«  بن  »انس‌ 
حديث را از ايشان ميشنيديم، بعداًً که بلند مي شديم در ميان خودمان 

حديث را تکرار مي کرديم براي اينکه آن را حفظ کنيم.)))

»ابن عباس« نيز که حديث را براي مردم نقل مي کرد، آنان را راهنمايي 
تکرار  را  آن  خودتان  ميان  در  شنيديد  من  از  را  حديثي  اگر  مي نمود: 

کنيد.)))

رسول خدا  احاديث  او  عََمر« مي گويد:  بن  »عبدالله  دربارۀ  »ابوهريره« 
)صلى الله عليه وسلم( را مينوشت؛ ولي من نمي نوشتم.)))

تخصص:

که  مي دانستند  و  مي نمود  را مشخص  يارانش  استعداد  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر 
هرکدام در چه زمينه ايي توانمندتر و بااستعدادتر هستند و اين را نيز به 
باشد، براي مثال مي فرمود:  برايشان چشم روشني  تا  آنها اعلام مي کرد 
لِِالَا وََالْْحََرََامِِ  ُ بن كََعْْبٍٍ، وََأَفَْْرَضَُُهُُمْْ زََيْْدُُ بن ثَاَبِِتٍٍ، وََأَعَْْلََمُُهُُمْْ بِِالْْحََ »وََأَقَْْرََؤُُهُُمْْ لِِكِِتََابِِ اللهِِ أُ�بَيُّ

مُُعََاذُُ بن جََبََلٍٍ«، يعني: »ابي بن کعب از همه بهتر قرآن را تلاوت مي کند، 

زيد بن ثابت از همه بهتر به واجبات فقيه تر است، معاذ بن جبل به حلال 
و حرام از همه فقيه تر است«.

))) الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، مكتبة المعارف - الرياض، ج١، ص ٢٣٦.

))) الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، مكتبة المعارف - الرياض، ج١، ص ٢٣٧.

))) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب كتابة العلم، الرقم ١١٣.
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برخي از صحابه نيز خودشان دوست داشتند که در زمينه اي به خصوصي 
تخصص داشته باشند. برخي از آنها علاقه مند به اين بودند که بيشترين 
حديث را بياموزد مثل »ابوهريره«، برخي از آنها هم علاقه مند بودند که 
بيشتر به علومي اهميت بدهند که به فتنه اشاره مي کند مثل: حذيفه بن 

يمان.

»ابوهريره« مي گفت: برادران مهاجرم به کار در بازار مشغول بودند و 
برادران انصارم نيز به کار در منزل مشغول بودند؛ اما من فردي ندار از اهل 
صفّّه بودم که هميشه همدم و همراه رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( بودم، هنگامي که 
آنها حاضر نبودند من در آنجا بودم، هنگامي که آنها فراموش مي کردند 
من تمرکز و توجه خود را به پيامبر )صلى الله عليه وسلم( معطوف مي کردم، روزي رسول 
تمام  را  تمام سخنم  تا  را پهن کند  لباسش  )صلى الله عليه وسلم( فرمود: هر کس  خدا 
مي کنم و بعداًً آن را جمع کند، پس همۀ آنچه که گفته ام را فرامي گيرد. 
من نيز عبايي داشتم و آن را پهن کردم تا اينکه پيامبر )صلى الله عليه وسلم( صحبت 
هايش تمام شد، سپس آن را به سينه ام چسپاندم و ديگر آنچه را که 

پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود را فراموش نکردم.)))

»حذيفه بن يمان« نيز مي گفت: مردم هميشه در مورد خير و نيکي از 

رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( سؤال مي پرسيدند؛ اما من دربارۀ فتنه سؤال مي پرسيدم 
از ترس اينکه مبادا دچار فتنه شوم.)))

»ابن مسعود« نيز مي گفت: سوگند به خدایي که جز او هيچ معبودي 
نيست، در قرآن هيچ سوره اي نيست که ندانم کي نازل شده است، هر 
آيه اي هم که نازل شده، مي دانم که به چه دليل نازل شده است. اگر 

))) سير أعلام النبلاء، ج٢، ص ٥٩٥و صححه.

))) صحيح البخاري، الرقم ٣٤٣٠.
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حدس مي زدم کسي عالم تر از خودم وجود دارد به نزدش ميروم هرکجا 
که باشد مادام که بشود با شتر خودم را به او ميرسانم.)))

امانتداری:

بودند،  هُُشيار  بسيار  علم  نقل  در  هميشه  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  رسول  اصحاب 
و کاملًاً مراقب بودند که هر علمي را همانند خودش برسانند؛ چون که 
پيامبر )صلى الله عليه وسلم( آنها را راهنمايي کرده بود آنچه را که فرا مي گيرند همانند 

خودش نقل کنند.

مِِنْْ سََامِِعٍٍ«)))،  أَوَْْعََى  مُُبََلََّغٍٍ  فََرُبََُّ  سََمِِعََ،  فََبََلََّغََهُُ كََامَا  شََيْْئًًا  مِِنََّا  امْْرََأًً سََمِِعََ  اللهُُ   َ »نَ�ضَّرَ

ما  از  که  را  آنچه  گرداند  محترم  و  زيبا  را  شخص  آن  »خداوند  يعني: 
است  ممکن  که  چون  کند؛  نقل  شنيده،  را  آن  که  همانطور  مي شنود 

شخصي که برايش نقل شده بهتر از کسي که شنيده، آن را بفهمد«.

تمام  چون  کردند،  تقديم  را  الگو  بهترين  صحابه  نيز  زمينه  اين  در 
اسلامي که امروزه در دسترس ماست از صحابه به ما رسيده است، حتي 
بيشتر اوقات برخي از صحابه از ترس اينکه مبادا در نقل يک علم اشتباه 
کنند، خود را دور نگه مي‌داشتند که براي مردم سخن بگويند و به آنها 

برخي معلومات را بدهند. براي مثال:

بود،  »مالک بن دينار«  نزد  »ميمون کوردي« در  »ابي خلده« مي گويد: 

الَىى  ))) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه رضي الله َعََتَ

عنهما، الرقم ٢٤٦٣.

))) جامع الترمذي - أبواب العلم عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( - باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، 

الرقم ٢٦٥٧ و قال حسن صحيح.
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مالک به وي گفت: معلمِِ حديث از پدرش حديثي براي ما روايت نمي کند؛ 
چون که پدر تو به خدمت رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( رسيده و از ايشان حديث 
روايت نموده است؟! ميمون گفت: پدرم از پيامبر )صلى الله عليه وسلم( حديثي براي ما 
نقل نمي کرد از ترس اينکه مبادا در آن کم و زياد کند، پدرم مي گفت: از 
رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( شنيدم که مي فرمود: »من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده 
من النار«))) يعني: »هرکس عمداًً بر من دروغ بندد خودش را براي آتش 

دوزخ آماده کند«.

عمل به علم:

اشتباه  که  فرموده  راهنمايي  را  امت  کريم،  قرآن  در  متعال  خداوند 
است شخصي چيزي به مردم بگويد و خود به آن عمل نکند؛ يعني علم 
 َ ِينََ آَمَََنُُوا لِمََِ تََقُُولُوُنََ مََا لَاا تََفْْعََلُوُنََ 2 كََ�بُرَ يُُّهََا الَّذِ�

َ
بايد همراه با عمل باشد: ﴿يَا أَ

نْْ تََقُُولُوُا مََا لَاا تََفْْعََلُوُنََ﴾، يعني: »اي کساني که ايمان آورده 
َ
أَ  ِ مََقْْتًًا عِِنْدََْ اللَّهِ�

ايد! چرا به آنچه که مي گوييد عمل نمي کنيد * اگر سخني را بگوييد و 
خودتان به آن عمل نکنيد، موجب کينه و خشم عظيم خدا مي گردد«.

پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( نيز صحابه را راهنمايي مي کرد که علم را فرا بگيرند 
و به آن عمل کنند؛ چنانکه حذيفه بن يمان را اينگونه نصيحت نمودند: 
اَ فِِيهِِ«، يعني: »اي حذيفه! قرآن را ياد بگير  »يََا حُُذََيْْفََةُُ، تَعَََلََّمْْ كِِتََابََ اللهِِ، وََاعْْمََلْْ بِمَ�

و به چيزي که در آن است عمل کن«، سه بار پشت سر هم اين جمله را 
به او فرمود.)))

))) المعجم الاوسط للطبراني، الرقم ٦٣٢٢، معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، الرقم ٦٤٧٦.

))) السنن الكبرى للنسائي - كتاب فضائل القرآن - الأمر بتعلم القرآن والعمل به، الرقم ٢٩٧٩.
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بدين خاطر صحابه به آن علمي که ياد مي گرفتند، عمل مي کردند نه 
همانند برخي از افراد امروزي که از نصوص سير شده اند؛ اما هنوز دل و 
درونشان به درک صحيح از اين نصوص تشنه است و تنشان نيز از عمل 

به آن تنبل است.

»ابن مسعود« مي گويد: »هر نفر از ما -صحابه- اگر ده آيه مي آموخت، 
آن را رد نمي کرد تا اينکه معنيش را به خوبي درک مي کرد و به آن نيز 

عمل مي نمود«.)))

»علي بن ابي طالب« مي گفت: »اي منحرفان دانش! به علم، عمل کنيد؛ 

چون که دانا کسي است که عامل به علمش باشد و علم و عملش مثل 
هم باشد، مرداني مي آيند که علمشان از گلوهايشان پايين تر نمي رود و 
کردارشان برخلاف علمشان است، حال و وضع پنهانشان برخلاف حالت 
آشکارشان است، در مجلس علم مينشينند و بر يکديگر تکبر مي ورزند، 
طوري که اين يکي از ديگري عصباني مي شود و ترک مي کند، اينها در 

مجالستشان با هم، کردارشان به سوي خداوند بلند نمي شود«.)))

»ابو درداء« مي گفت: »بيشترين چيزي که از آن مي ترسم اين است در 
روز قيامت به من گفته شود؛ چيزي ياد گرفتي؛ اما به آنچه که آموختي 

عمل نکردي«.)))

))) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبعة الأولى، دار هجر، ٢٠٠١م، ج١، ص ٧٤.

))) مسند الدارمي مقدمة المؤلف باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، الرقم ٣٩٤

))) مصنف عبد الرزاق كتاب الجامع باب العلم، الرقم ٢٠٤٦٧.
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انفاق علم:

اصحاب پيامبر )صلى الله عليه وسلم( علاوه بر اينکه علم را ياد مي گرفتند و به آن عمل 
مي کردند، درعين حال نیز آنچه را که فراگرفته بودند با شيوه اي جايز و 
صحيح نشر مي کردند و خساست به خرج نمي دادند، و انفاق آنها در علم 

بود که جزئيات پيام خداوند را به اين امت رساند.

»سعيد بن مصيب« که يکي از تابعين است، مي گويد: يکبار به »سعد 

بن ابي وقاص« -که صحابۀ رسول خداست- گفتم: بعضي اوقات مي خواهم 
دربارۀ حديثي از تو سؤال بپرسم؛ اما خجالت مي کشم، او نيز به من گفت: 
از من  نزدم علمي است  اگر فهمیدی در  نکن!  را  اين کار  ام  »برادرزاده 

درخواست کن و در اين مورد از من سؤال بپرس«.)))

»مجاهد« که يکي از عالمان بزرگ در زمينۀ تفسير و از تابعين است، 

مي گويد: »سه بار تمام قرآن را از اول تا آخر در نزد ابن‌عباس خواندم، بر 
سر هر آيه اي توقف مي کردم و دربارۀ آن از ايشان سؤال مي پرسيدم«.)))

هر علمی به همه گفته نمی شود

يکي از ويژگيهاي ابلاغ علم در نزد صحابه اين بود که بر اساس فهم و 
سطح فراگيري مردم، علم را در اختيارشان قرار داده اند، يعني فرد درس 
خوانده و داراي استعداد را از فرد درس ناخوانده و ناآگاه جدا مي کردند و 

براي هرکدام علمي را اختصاص مي دادند.

سعد بن أبي  إسحاق  أبي  مسند  وغيرهم  بالجنة  المبشرين  العشرة  مسند  أحمد بن حنبل  مسند   (((

وقاص، الرقم ١٥٠٨.

))) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبعة الأولى، دار هجر، ٢٠٠١م، ج١، ص ٨٥.
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سطح  در  که  بگويي  مردم  براي  سخني  »اگر  مي گفت:  »ابن مسعود« 
عقلشان نباشد، براي برخي از آنها مایۀ فتنه مي شود«.)))

»علي بن ابي طالب« نيز مي‌گفت: »آن گونه با مردم سخن بگوييد که 
بفهمند، مگر دوست داريد که خدا و رسولش دروغگو شناخته شوند؟«.)))

»ابوهريره« نيز مي گفت: »دو ظرف علم از رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( از بَرَکرده 
ام؛ يک ظرف آن را منتشر کردم و ظرف ديگرش را اگر بيان کنم، گردنم 

زده مي شود«.)))

دربارۀ همه چيز صحبت نکردند:

که  را  علمي  آن  بود  مهم  برايشان  اگرچه  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  رسول  اصحاب 
در نزد خود دارند ابلاغ کنند اما پرهيز مي کردند از اينکه دربارۀ چيزي 
صحبت کنند که کمترين گمان به آن وارد است يا در هر موضوعي فتوا 

دهند.

»عبيد بن جريج« مي گويد: »روزي در مکه در مجلس عبدالله بن عمر 

نشستم، هر سؤالي که از ايشان مي پرسيدند، بيشترين پاسخ وي اين بود 
که دربارۀ آن چيزي نمي دانم«.)))

از  و  پرسيدند  سؤال  مسعود«  »ابن  از  ازدواج  مسئلۀ  دربارۀ  مردماني 

نَْْعَ الحديث بكل ما سمع، الرقم ٥. ))) صحيح مسلم - مقدمة - باب النهي 

))) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، الرقم 

.١٢٧

))) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب حفظ العلم، الرقم ١٢٠.

))) مسند الدارمي مقدمة المؤلف باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع، الرقم ١٥٧.
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ايشان طلب فتوا کردند، وي فرمود: »نزد شخص ديگري برويد« ولي آنها 
دست بردار نشدند و به مدت يک ماه مداوم به نزد ايشان مي آمدند، سپس 
او را راضي کردند که به آنها پاسخ دهد و به وي گفتند: »تو از بزرگان 
صحابه هستي پس اگر از تو سؤال نپرسيم از چه کسي سؤال کنيم به جز 
تو کسي را سراغ نداريم«. سپس از روي ناچاري به آنها فرمود: »من نظر 
شخصي خودم را مي گويم اگر درست بود از جانب خداوند متعال بوده و 
اگر اشتباه بود از جانب من و شيطان بوده است، و خداوند و رسولش از 

آن به دور و مبرا هستند«.)))

))) سنن النسائي كتاب النكاح باب إباحة التزوج بغير صداق، الرقم ٣٣٦٠.
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زندگی اقتصادی صحابه

اي  گسترده  و  دقيق  تحقيقِِ  بايد  صحابه  اقتصادي  زندگي  مورد  در 
صورت بگيرد، زيرا همانطور که قبلًاً اشاره کرديم آنها دست پروردۀ کسي 
بودند که خداوند تعالي پذیرفته است که الگوي همۀ ما باشد. ما در اينجا 
فقط سرفصل هايي را در اين زمينه ارائه مي دهيم، زيرا نوشتۀ ما به عنوان 
یک منهج درسي است و قصد داريم اطلاعات اوليۀ بسيار مختصري در 
بررسي  براي  اي  دروازه  تا  دهيم  قرار  خوانندگان  اختيار  در  زمينه  اين 

بيشتر باشد.

تشويق به کار

اصحاب پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بر کار کردن پرورش شده بودند، به اين معني که 
هرکس روي پاي خود بايستند و به حرفه اي مشغول شود و سربار جامعه 
نشود، بدين ترتيب بيکاري در بينشان باقی نمي ماند و هم توسعۀ کشور 
به وسیلۀ آنها صورت مي گرفت. از اين رو، در زندگي صحابه شاهد انواع 
مشاغل در جامعه از جمله تجارت، کشاورزي، دامداري، آهنگري، خياطي 

و... هستيم.

خداوند متعال در قرآن كريم به صحابه امر فرمود و اين فرمان برای 
ةِالَاَصَِّ مِِنْْ يَوَْمِِْ   ِينََ آَمَََنُُوا إِذََِا نُوُدِِيََ لِلِ يُُّهََا الَّذِ�

َ
مسلمانان بعدي نيز باقي ماند: ﴿يَاَ أَ

تََعْْلََمُُونََ 9  كُُنْتُُْمْْ  إِنِْْ  لََكُُمْْ   ٌ خََ�يْرٌ ذََلِكُُِمْْ  َيْعََْ  الْبَ� وََذََرُُوا   ِ اللَّهِ� ذِكِْْرِِ  إِىلَى  فََاسْْعََوْْا  ُمُُعََةِِ  ا�لْجُ
َ كََثِيًِرًا  وََاذْكُُْرُُوا اللَّهَ�  ِ رْضِِْ وََابْْتََغُُوا مِِنْْ فََضْْلِِ اللَّهِ�

َ وا فِيي الْأَ� ُ فَاَنْتَْ�شِرُ ةُالَاَصَُّ   فََإِذََِا قُُضِِيََتِِ ال



130
A

S
T

A
N

A
یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاران

ايد!  آورده  ايمان  »اي کسانيکه  يعني:  تُُفْْلِحُُِونََ 10﴾، ]الجمعة - 9[،  لََعَََلَّكُُمْْ 
هنگامي که در روز جمعه براي نماز اذان گفته شد به سوي ]نماز و[ ذکر 
الله بشتابيد و خريد و فروش را رها کنيد، اگر بدانيد اين براي شما بهتر 
است. و هنگامي که نماز پايان يافت، ]براي کسب رزق و روزي[ در زمين 
پراکنده شويد و از فضلِِ الله طلب کنيد؛ و الله را بسيار ياد کنيد تا رستگار 

شويد.«

شغل انبياء اين بود که در کنار امر دعوت به کار و فعالیت پرداخته و 
براي خود و خانوادۀ خود امرارمعاش کرده اند، چنانکه در حديث آمده 
است که همۀ پيامبران چوپاني کرده اند: »مََا بََعََثََ اللهُُ نَبَِِيًًّا إِِالَّا رََعََى الْْغََنََمََ. فََقََالََ 
هَْْلِِ مََكََّةََ«)))، يعني: »خداوند  أَصَْْحََابُُهُُ: وََأَنَْتََْ، فََقََالََ: نَعَََمْْ، كُُنْْتُُ أََرْْعََاهََا عََلَىى قََرََارِِطََي �لِأَ

هيچ پيامبري را مبعوث نکرده است مگر اينکه شباني کرده است«. صحابه 
عرض کردند: اي رسول خدا! شما نيز )چوپاني کرده ايد(؟ فرمود: »بله، 

گوسفندان مردم مکه را در برابر چند قيراط، ميچرانيدم.«

پيامبر اکرم )صلى الله عليه وسلم( برای تشويق به کار، به ياران خود مي فرمود: »مََا أََكََلََ 
مُُالَا كَاَنََ  اً مِِنْْ أَنَْْ يََأْكُُْلََ مِِنْْ عََمََلِِ يََدِِهِِ، وََإِنََِّ نَبَِِيََّ اللهِِ دََاوُُدََ عََلََيْْهِِ السََّ أَحَََدٌٌ طََعََامًًا قََطُُّ، خََ�يْرً

غذاي دسترنج  از  بهتر  غذايي  »هرگز کسي  يعني:  يََدِِهِِ«)))،  عََمََلِِ  مِِنْْ  يََأْكُُْلُُ 

خود، نخورده است و همانا داوود؛ پيامبر خدا؛ هميشه از دسترنج خود، 
غذا مي خورد.«

روزي يکي از صحابه با سرعت از کنار رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( رد شد، وقتي 
صحابه ديدند که او با اين سرعت به سرکار خود مي رود، از شوق و جديت 
او شگفت زده شدند. سپس رو به رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( کردند و پرسيدند: 

))) صحيح البخاري - كتاب الإجارة - باب رعي الغنم على قراريط، الرقم ٢٢٦٢.

))) صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب كسب الرجل وعمله بيده، الرقم ٢٠٧٢.
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»چه مي شد اگر اين شوق را براي رضاي خدا مي داشت!« پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( 

به سرعت فهم آنها را اصلاح کرد و فرمود: »إِنِْْ كَاَنََ خََرََجََ يََسْْعََى عََلَىى وََلََدِِهِِ صِِغََارًًا 
ِ كََبِِيرََيْْنِِ فََهُُوََ فِيي سََبِِيلِِ اللهِِ،  فََهُُوََ فِيي سََبِِيلِِ اللهِِ، وََإِنِْْ كَاَنََ خََرََجََ يََسْْعََى عََلَىى أَبَََوََيْْنِِ شََيْْخََ�يْنِ

وََمُُفََاخََرَةًًَ  رِِيََاءًً  خََرََجََ  كَاَنََ  وََإِنِْْ  اللهِِ،  سََبِِيلِِ  فََهُُوََ فِيي  يُُعِِفُُّهََا  نَفَْْسِِهِِ  عََلَىى  يََسْْعََى  كَاَنََ  وََإِنِْْ 

فََهُُوََ فِيي سََبِِيلِِ الشََّيْْطََانِِ«)))، يعني: »اگر بيرون آمده تا براي فرزند خردسالش 

چيزي به دست آورد، ]پس بيرون آمدنش[ براي رضاي خداست، و اگر 
بيرون آمده، ]پس[  براي پدر و مادر سالخورده اش  براي کسب چيزي 
از حرام  پاکي خود و دوري  براي حفظ  اگر هم  و  براي رضاي خداست 
بيرون آمده است، براي رضاي خداست، اگر براي ريا و فخرفروشي بيرون 

آمده، آن براي شيطان است.«

پيامبر اکرم )صلى الله عليه وسلم( به صحابۀ خود مي آموخت که از هيچ کار مشروعي 
خجالت نکشند؛ مهم اين است از ثمرۀ دست رنج خود بخورند و از مردم 
نَْْ يََحْْتََطِِبََ  گدایی نکنند، بدين دليل آنها را رهنمايي مي کرد و مي فرمود: »�لَأَ
نََْعََهُُ«)))، يعني: »اگر  ٌ مِِنْْ أَنَْْ يََسْْأَلَََ أَحَََدًًا، فََيُُعْْطِِيََهُُ أَوَْْ �يَمْ أَحَََدُُكُُمْْ حُُزْمََْةًً عََلَىى ظََهْْرِهِِِ، خََ�يْرٌ

يکي از شما هيزم جمع نموده و آن را بر پشت خود حمل کند، بهتر از 
کسي است که گدایی کند، حال به او چيزي داده شود يا داده نشود.«

برادري  پیوند  انصار  و  مهاجرين  ميان  )صلى الله عليه وسلم(  رسول خدا  که  هنگامي 
برقرار کرد، انصار مال و درآمد خود را با مهاجرين تقسيم مي کردند، انصار 
گزينه اي در اختيار پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( قراردادند و گفتند: »درختان خرماي 
ما را ميان ما و برادران مهاجرمان تقسیم کنید.« پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( راضي 
نشد، چون که ایشان صحابۀ خود را به تنبلي و مفت خوری تربیت نکرده 

))) المعجم الكبير للطبراني، الرقم ٢٨٢، صححه الألباني في صحيح و ضعيف الجامع الصغير و زيادته، 

الرقم ١٤٢٨.

))) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل و عمله بيده، الرقم ٢٠٧٤.
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بود. انصار اين را فهميدند و سعي کردند براي آنها شغلی پيدا کنند، براي 
همين گزينۀ دوم را در اختيارشان قراردادند و گفتند: »شما در کشاورزي 
ما را کمک کنيد و ما هم در محصول آن شما را شريک مي گردانيم«، 

سپس مهاجرين با اين گزينه موافقت کردند))).

زنان صحابي علاوه بر وظايف خانوادگي، در امور خارجي نيز به شوهران 
خود کمک مي کردند و يا سرمايه اي براي خود جمع مي کردند، زيباترين 
نمونه دو همسر پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بودند. همسر اولش خديجه، تاجري ثروتمند 
بود و همسر ديگرش زينب که در خانه صنایع دستي انجام مي داد و سپس 
آن را در بازار مي فروخت و درآمد حاصل از آن را در راه خدا مي بخشيد.)))

لََهُُ حِِرْفََْة  فََأَقَُُول هََل  فََيُُعْْجِِبنِِي  الرجل  »عمر بن خطاب« مي گفت: »إِِينِّي رََلأى 

فََإِِن قََالُوُا الَا سقط من عََيْْني«)))، يعني: »گاهي مردي را مي بينم و از او خوشم 

مي آيد، سپس مي گويم: حرفه اي دارد؟ اگر بگويند: نه، از چشمم مي افتد.«

بخشش مال

اندازه که  رسول اکرم )صلى الله عليه وسلم( به صحابۀ خود مي آموخت که به همان 
براي به دست آوردن مال مي کوشند، به همان اندازه هم از تمايل به مال 
اندوزي بپرهيزند و تا جايي که مي توانند در آن سخاوتمند باشند، زيرا 
درد پول دوستي تا زماني که انسان را به بخل نرساند، متوقف نمي شود. 

بخل نيز يکي از بدترين دردهايي است که گريبانگير آدم ها مي شود.

))) صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في 

الثمر، الرقم ٢٣٢٥.

))) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل زينب، الرقم ٢٤٥٢.

))) ابن الجوزي: غريب الحديث، ج١، ص ٢٠٥.
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مْْوََالَهَُُمْْ 
َ
ِينََ يُُنْفِِْقُُونََ أَ خداوند متعال در مورد بخشش مي فرمايد: ﴿مَثََلُُ الَّذِ�

ُ يُضََُاعِِفُُ  ِ سُُنْبُُْلََةٍٍ مِِئََةُُ حََةٍٍَبَّ وََاللَّهُ�
� نْبَْتَََتْْ سََبْعََْ سََنََابِلََِ فِيي كُلِّ�

َ
ِ كََمََثََلِِ حََةٍٍَبَّ أَ فِيي سََبِيِلِِ اللَّهِ�

ُ وََاسِِعٌٌ عََلِيِمٌٌ﴾، ]البقرة:261[ يعني: »مثل کساني که اموال خود  لِمََِنْْ يَشَََاءُُ وََاللَّهُ�
را در راه الله انفاق مي کنند، همانند دانه اي است که هفت خوشه بروياند 
که در هر خوشه يکصد دانه باشد، و الله براي هر کس که بخواهد چند 

برابر مي کند و الله گشايشگر داناست.«

پيامبر رحمت )صلى الله عليه وسلم( نيز مي فرمايد: »مََا نَقَََصََتْْ صََدََقََةٌٌ مِِنْْ مََالٍٍ«)))، يعني: 
»صدقه هرگز از ثروت انسان نمي کاهد.«

 ، ٌ مِِنََ الْْيََدِِ السُُّفْْلَىى همچنين به صحابۀ خود مي فرمود )صلى الله عليه وسلم(: »الْْيََدُُ الْْعُُلْْيََا خََ�يْرٌ
از  بهتر  بالا  »دست  يعني:  السََّائِِلَةَ«)))،  هِِيََ  وََالسُُّفْْلَىى  الْْمُُنْْفِِقََةُُ،  هِِيََ  الْْعُُلْْيََا  فََالْْيََدُُ 

دست پايين است؛ دست بالا همان دست بخشنده و دست پايين، دست 
درخواست کننده ]گيرنده[ است.«

»ابوذر غفاري« روايت مي کند: با پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بودم و چون به سوي کوه 
كُُْثُُ عِِنْْدِِي مِِنْْهُُ دِِنََيارٌٌ فََوْْقََ  اُحُُُد نگريست، فرمود: »مََا أُحُِِبُُّ أَنََّهَُُ تَحَََوََّلََ يلِي ذََهََبًًا، �يَمْ
بگردد،  بهر من طلا  از  کوه  اين  »اگر  يعني:  لِِدََيْْنٍٍ«،  أُُرْْصِِدُُهُُ  دِِنََيارًًا  إِِالَّا  ثَ�لَاَثٍٍَ، 

دوست ندارم که ديناري از آن، بيش از سه روز در نزدم باقي بماند، به جز 
ِنََي هُُمُُ  ديناري که براي اداي قرض نگاه مي دارم« و سپس فرمود: »إِنََِّ الأَكَْْ�ثَرِ
لِِامَا هََكََذََا وََهََكََذََا، وََقََلِِيلٌٌ مََا هُُمْْ«)))، يعني: »همانا، آنهایي  الأَقَََلُُّونََ، إِِالَّا مََنْْ قََالََ بِِالْْ

را که ثروت بيشتر است، ثواب کمتر است به جز کسي که با مال خويش 
چنين و چنان کند.«

))) صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، الرقم ٢٥٨٨.

))) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، الرقم ١٤٢٩.

))) صحیح البخاری، کتاب الاستقراض، الرقم ٢٣٨٨.
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کردند.  ذبح  گوسفندي  آنها  که  است  روايت  عايشه  المؤمنين  ام  از 
پاسخ  عايشه  است؟«  باقيمانده  چه  گوسفند  »از  پرسيد:  )صلى الله عليه وسلم(  رسول‌الله 
داد: »فقط دستِِ آن مانده است«، زيرا بقيه را صدقه داده بودند، رسول‌الله 
)صلى الله عليه وسلم( فرمود: »بََقِِيََ كُُلُُّهََا غََيرََ كََتِِفِِهََا«))): »همه اش مانده است، جز دستِِ آن.«، 
منظورش اين بود که ثواب همۀ آنچه که بخشيده اند در نزد خداست و 

باقي مي ماند.

ايثار نزد صحابه

خداوند متعال مي فرمايد:

 ِ مْْوََالِهِِِمْْ يَبَْتََْغُُونََ فََضْْالًا مِِنََ اللَّهِ�
َ
خْْرِجُُِوا مِِنْْ دِِيارِهِِمِْْ وََأَ

ُ
ِينََ أُ ﴿لِلِْفُُْقََرََاءِِ الْمُُْهََاجِِرِِينََ الَّذِ�

يمََانََ  ِ
ارََ وََالْإِ� ِينََ تََبََءَُُوَّوا اَلدَّ ادِِقُوُنََ 8 وََالَّذِ� لَوَئِكََِ هُُمُُ الَصَّ

ُ
ُ أُ َ وََرَسَُُو�لَهُ ونََ اللَّهَ� ُ وََرِضِْْوََانًاً وََيََنْصُْرُ�

وتُوُا وََيُُؤْْثِرُُِونََ 
ُ
ا أُ ِدُُونََ فِيي صُُدُُرِوهِِمِْْ حََاجََةًً مَِِمَّ هِِْمْْ وََلَاا يَجِ� بُُِّونََ مََنْْ هََاجََرََ إِلَِيْ� مِِنْْ قََبْلِْهِِِمْْ �يُحِ

لَوَئِكََِ هُُمُُ الْمُُْفْْلِحُُِونََ 9﴾ 
ُ
نََ بِهِِِمْْ خََصََاصََةٌٌ وََمََنْْ يُوُقََ شُُحََّ نََفْْسِِهِِ فََأُ نْْفُُسِِهِِمْْ وََلَوَْْ كَاا

َ
ى�عَلَى أَ

]الحشر: 8، 9[

يعني: »]بخشي از اين اموال[، براي فقراي مهاجري است که از خانه 
و اموالشان بيرون رانده شدند، ]همان کساني که[ فضل و رضامندي الله 
را ميطلبند و الله و پيامبرش را ياري مي کنند. آنها راستگوياناند و ]نيز 
انصار، همان[ کساني که پيش از آنان، ]در مدينه[ وطن گزيده و ايمان 
آورده اند، افرادي را که به سويشان هجرت مي کنند دوست دارند، و در 
دلهاي خود، از آنچه ]به مهاجران[ داده شده احساس حسادت نمي کنند، 
و آنان را بر خود مقدّّم مي دارند، حتي اگر خود ]سخت[ نيازمند باشند؛ 

))) سنن الترمذی، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، الرقم ٢٤٧٠.
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و کساني که از بُخُل ]و حرصِِ[ نفسِِ خويش در امان بمانند ]و در راه الله 
انفاق کنند[، آنان رستگارند.«

»عبدالرحمن بن عوف« در دوران پیوند برادري ميان مهاجرين و انصار، 

با »سعد بن ربيع انصاري« بست.  به دستور پيامبر )صلى الله عليه وسلم( پيمان برادري 
سعد مرد ثروتمندي بود، به عبدالرحمن گفت: »نيمي از ثروت خود را به 
تو مي دهم و زني را به ازدواج تو درمي آورم.«، عبدالرحمن از حمايت برادر 
انصاري خود قدرداني کرد و فرمود: »خداوند به تو و خانواده و ثروت تو 
برکت دهد، راه بازار را به من نشان دهید«، وقتي راه به او نشان داده شد، 
دست به کار شد و بيکار ننشست)))، عبدالرحمن آنقدر ثروتمند شد که 
به يکي از سرمايه داران بزرگ مدينه تبديل شد. سپس کمک حال مردم 
آن شهر شد و آنان را ياري مي کرد، چنانکه فرزندش »طلحه« مي گويد: 
»مردم مدينه به سه دسته تقسيم شده بودند: برخي از عبدالرحمن قرض 

مي گرفتند، برخي عبدالرحمن بدهي هايشان را پرداخت مي کرد و خودش 
هم به برخي کمک مي کرد.«)))

)صلى الله عليه وسلم(،  خدا  رسول  »اي  گفتند:  مهاجران  مي گويد:  مالک«  بن  »انس 
ما قومي را نديده ايم که همانند کساني که به نزد آنها آمده ايم )يعني 
انصار(، به مردم دلداري دهند و با اين میزان از سخاوت انفاق کنند. آنها 
به طوري که  اند،  اموال خود شريک ساخته  برآورده و در  را  ما  حاجت 
باقي  ما سهمي  براي  و  گرفته  براي خود  را  ثواب  همل  مي کنيم  گمان 
، مََا أَثَْنََْیْْتُُمْْ عََلََیْْهِِمْْ وََدََعََوْْتُمُُُ  نگذاشته اند«، پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( در جواب فرمود: »الَا

))) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 

الأرض، الرقم ٢٠٤٩.

))) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ط الرسالة، ج١، ص ٨٨.
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[ لََهُُمْْ«)))، يعني: »نه، شما براي شکر و سپاسگذاریتان پاداش  اللهََ ]عََّزَّ وََجََّلَّ

داريد و براي آنها دعاي خير کنيد.«

يکبار »عمر بن خطاب« خواست چند تن از صحابه را در زمان خلافت 
خود بيازمايد، اما اوج ايثار را در هر يک از آنها ديد. داستان به اين صورت 
بود: عمر چهارصد دينار را در کيسه اي گذاشت و به غلامش گفت که آن 
را برای »ابوعبيده بن جراح« ببر و مدتي نزد او بمان تا بفهمی با آن چه 
مي کند، غلام نزد او رفت و گفت: اميرالمؤمنين اين را براي شما فرستاده 
است تا با آن، مقداري از حاجات خود را برآورده کنيد. ابوعبيده نيز براي 
به بخشيدن آن کرد،  را خواند و شروع  او دعاي خير کرد و غلام خود 
مي گفت: اين هفت دينار را به فلاني و آن را به فلاني بده. بدين ترتيب 
برگشت و  امام عمر  نگذاشت، غلامِِ  براي خود  را بخشيد و چيزي  همه 
ماجرا را برای او تعریف کرد، سپس امام عمر کيسه اي براي »معاذ بن 
جبل« آماده کرد و از طريق همان خادم برای او فرستاد و به خادم گفت 
که از او مراقبت کند، معاذ نیز همانند ابوعبيده همه را انفاق کرد و چيزي 
بيرون  معاذ  زن  بود،  باقيمانده  دينار  دو  فقط  نگذاشت،  باقي  براي خود 
آمد و گفت: پس ما چه؟ ما هم فقير هستيم، معاذ دو دينار را به او داد، 
چون خادم برگشت و ماجرا را به او گفت، عمر خوشحال شد و گفت: آنها 

برادرند و با هم برادري مي کنند.)))

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ١٣٢٧٥، مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأدب - في الثناء الحسن، 

الرقم ٢٧٠٤١.

))) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥٨، ص ٤٣٦.
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تعادل بين کار و عبادات:

خداوند متعال مي فرمايد:

صَََالِِ 36  ِ وََالْآَ� ُ فِيِهََا بِاِلْغُُْدُُوِّ� نْْ تُرُْفََْعََ وََيُُذْْكََرََ فِيِهََا اسْْمُُهُُ يُسََُبِّ�حُُِ �لَهُ
َ
ُ أَ ذِنََِ اللَّهُ�

َ
﴿فِيي بُُيُُوتٍٍ أَ

َافُوُنََ يَوَْمًًْا  ةِاِ �يَخَ كَا ةِالَاَصَِّ وَإِيتََاءِِ الَزَّ  ِ وَإِقََامِِ ال َارََةٌٌ وََلَاا بََيْعٌٌْ عََنْْ ذِكِْْرِِ اللَّهِ� رِجََِالٌٌ لَاا تُلُْهِِْيهِِمْْ تِجَ�
حْْسََنََ مََا عََمِِلُوُا وََيََزِِيدََهُُمْْ مِِنْْ فََضْْلِهِِِ 

َ
ُ أَ َجْْزِِيََهُُمُُ اللَّهُ� بْصََْارُُ 37 �لِيَ

َ تََتََقَََلَّبُُ فِيِهِِ الْقُُْلُُوبُُ وََالْأَ�
ِ حِِسََابٍٍ﴾، ]النور: 36 - 38[ ُ يَرَْْزُُقُُ مََنْْ يَشَََاءُُ بِغََِ�يْرِ وََاللَّهُ�

يعني: »]اين چراغ هدايت[، در مساجدي است که الله امر کرده است 
تا ]قدر و منزلتشان[ گرامي داشته شود و نامش در آنها برده شود ]و[ در 
آنجا بامدادان و شامگاهان او را به پاکي بستايند. مرداني که هيچ تجارت 
و خريدوفروشي آنان را از ياد الله و برپاداشتن نماز و پرداخت زکات غافل 
نمي کند ]و[ از روزي که دلها و چشمها در آن دگرگون مي شود بيم دارند. 
تا الله بهتر از آنچه انجام داده اند به آنها پاداش دهد، و از فضل خود بر 
پاداش آنها بيفزايد، و الله هر کس را که بخواهد بي حساب روزي مي دهد.«

مِِنََ  نَصَِِيبََكََ  تَنَْسََْ  وََلَاا  خَِِرََةََ  الْآَ� ارََ  اَلدَّ  ُ آَتََاَكََ اللَّهُ� فِيِمََا  ﴿وََابْْتََغِِ  نيز مي فرمايد:  و 
]ثوابِِ[  تو بخشيده است،  به  آنچه الله  با  »و  يعني:  ]القصص: 77[،  الُدُّنْْيََا﴾ 
سراي آخرت را بجوي و ]در عين حال[، بهره ات را از ]زندگي[ دنيا نيز 

فراموش نکن.«

»انس بن مالک« مي گويد: »مردي نزد رسول الله )صلى الله عليه وسلم( آمد و عرض کرد: 
فلاني درخت خرمايي دارد و من هم ديواري هم سطح آن درخت خرما 
دارم، بلکه از او بخواهيد آن را به من بدهد، پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( از آن مرد 
خواست که درخت خرما را به او بدهد، اما آن مرد موافقت نکرد، سپس 
ابودحداح آمد و به مرد گفت: آن درخت خرما را در ازاي باغ خرماي من 
رسول خدا  نزد  ابودحداح  کرد، سپس  موافقت  مرد هم  بفروش،  من  به 
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)صلى الله عليه وسلم( آمد و گفت: من آن درخت خرما را در ازاي باغ خرماي خود خريدم 
و اکنون آن را به شما مي دهم تا آن را به مردي که درخت را خواسته 
بود بدهيد، رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( نيز به او مژده داد که در بهشت با درخت 
خرما پاداش داده خواهد شد، ابودحداح به سرعت به خانۀ خود بازگشت 
و به همسرش گفت: برخيز و از باغ برو، من اين باغ را به درخت خرمايي 
خوبي  سود  گفت:  شکايتي  هيچ  بدون  همسرش  ام.  فروخته  بهشت  در 

است.«)))

اين زندگي اگرچه کوتاه است، اما فريبنده است و آخرت اگرچه ابدي 
است، اما به چشم نمي آید، انسان عاقل و فهيم مي خواهد که در معاملۀ 

بين این دو زندگي، سهم خود را از هر دو به دست آورد.

انواع فعاليتهای اقتصادی صحابه:

تجارت:

به طورکلي تعدادي از صحابۀ مکه به دليل موقعيت اقتصادي شهر مکه، 
در تجارت مهارت داشتند و وقتي به مدينه رفتند، ديدند که تجارت شهر 
در دست يهوديان است، آنها به سرعت وارد عرصۀ تجارت شدند و سعي 
کردند با کار، نه با زور و مصادره، کنترل این حوزه را نيز به مسلمانان 
بازگردانند.))) نمونۀ آن »عبدالرحمن بن عوف« بود که وقتی به مدينه آمد 
چيزي با خود نياورد، چون کفار قريش سرمايۀ مسلمانان را تصرف کرده 

))) المستدرك على الصحيحين - كتاب البيوع - النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب 

حتى يسود وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر، الرقم ٢٢٠٧ و صححه ووافقه الذهبي.

))) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 

الأرض، الرقم ٢٠٤٩.
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بودند، دست خالي به بازار رفت و شروع به کار کرد، کم کم تجارت را آغاز 
نمود، سرمايۀ او به حدي افزايش يافت که در مدت کوتاهي به هشت هزار 
دينار و سپس به هشتاد هزار دينار رسيد، به طوري که پس از رحلت پيامبر 
)صلى الله عليه وسلم( صدها اسب را براي جهاد در راه خدا مي بخشيد، وي در اواخر عمر 

خود 1,500 اسب را وقف جهاد در راه خدا کرد.)))

»ابومنهال« مي گويد: »من از براء بن عازب و زيد بن ارقم دربارۀ مبادلۀ 
طلا و نقره سؤال کردم. آن دو نفر گفتند: ما در زمان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( تاجر 

بوديم.«)))

کشاورزی:

پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( مي فرمود: »مََا مِِنْْ مُُسْْلِِمٍٍ يََغْْرِسُُِ غََرْسًًْا أَوَْْ يََزْْرََعُُ زََرْْعًًا، فََيََأْكُُْلََ 
مسلماني  »هر  يعني:  صََدََقََةٌٌ«)))،  بِِهِِ  لََهُُ  كَاَنََ  إِِالَّا  بََهِِيمََةٌٌ،  أَوَْْ  إِنِْسََْانٌٌ،  أَوَْْ   ،ٌ طََ�يْرٌ مِِنْْهُُ 

درختي بکارد يا کشت و زراعتي را به ثمر برساند و انسان يا حيوان و يا 
پرنده اي از آن بخورد، براي صاحبش صدقه اي به حساب مي آيد«.

اين امر باعث مي شد صحابه به کشاورزي توجه زيادي داشته باشند و 
به ثواب اخروي نيز فکر کنند، مثال ابودحداح هم زيباترين نمونه است 
که در يکي از باغهايش ششصد درخت خرما داشت و همه را در راه خدا 

بخشيد.)))

))) ابن الجوزي: صفة الصفوة، ج١، ص ١٣٣.

))) صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب التجارة في البر، الرقم ٢٠٦١.

))) صحيح البخاري - كتاب الحرث والمزارعة - باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، الرقم ٢٣٢٠.

))) المعجم الكبير للطبراني، الرقم ٧٦٤.
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انصار عموماًً در مدينه به کشاورزي مشغول بودند، درحاليکه يهوديان 
آن شهر بر بخش تجارت تسلط داشتند تا زماني که مهاجرين به شهر 

آمدند و توانستند دوباره کنترل تجارت را هم به دست گيرند.
»جابر بن عبدالله« مي گويد: »خاله ام طلاق داده شد و خواست که براي 

چيدن خرمايش بيرون برود. مردي وي را از اين کار بازداشت و سرزنش 
کرد. او نیز در اینباره از رسول الله )صلى الله عليه وسلم( سوال پرسيد، پیامبر نیز فرمود: 
»بله، براي چيدن خرماي خويش برو؛ شايد با آن صدقه اي دادي يا کار 

پسنديده اي کردي.«)))

دامپروری:

دامپروري مي پرداختند  به  انصار  و  مهاجرین  از  اعم  از صحابه  برخي 
و هرازگاهی آنقدر وظايفشان زياد بود که زنان مجبور به کمک به آنها 
مي شدند. به عنوان مثال، »اسماء بنت ابوبکر« به شوهرش »زبير« در علف 

دادن، آبدهی و برداشت محصول کمک مي کرد.)))
به  توجه  بيانگر ميزان  تعداد حيواناتي که در متون ذکر شده  کثرت 
زمينۀ دامپروري است، حتي فراورده هاي حيواني که وجود داشته باز هم 
حکايت از اين وضعيت دارد، حتي خود پيامبر )صلى الله عليه وسلم( در مدينه نیز به اين 
زمينه توجه داشته است، همانطور که در حديث عايشه آمده است که 

محبوب ما خودش در خانه شير ميدوشيد.)))

))) صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها يفِي النهار 

لحاجتها، الرقم ١٤٨٣.

))) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب الغيرة، الرقم ٥٢٢٤.

الرقم ٥٦٧٥، قال شعيب الأرناؤوط إسناده  التواضع والكبر والعجب،  ابن حبان، باب  ))) صحيح 

قوي على شرط مسلم.
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صنايع:

بود، چه  رايج  زمان  آن  در  که  بود  مختلفي  رشته شامل صنايع  اين 
صنايع جنگي مانند ساخت شمشير، تير و نيزه، چه ساخت لوازم موردنياز 
مانند نجاري و آهنگري، پوشاک و دباغي که تعدادی از صحابه بودند که 
در يکي از اين زمينه ها فعاليت مي کردند ولی ما نام آنها را در اينجا ذکر 

نمي کنيم.

خياطی و صنايع دستي:

عده اي از صحابه نیز به خياطي و صنايع دستي مي پرداختند که اين 
هم فقط مختص به مردان نبود، بلکه برخي از زنان نيز به اين کار مشغول 
 بودند،))) از جمله زينب همسر پيامبر )صلى الله عليه وسلم( که کاردستي انجام مي داد و 
از آن درآمد کسب مي کرد، و آنچه را هم که کسب مي کرد صدقه مي داد

دستي  صنايع  به  نيز  مسعود«  بن  »عبدالله  همسر  »رائته«  همچنين 
اشتغال داشت، مي گفت: »اى رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( من زنى هستم كه مشغول 
از آن  را  فرزندانم  و  به کار صنایع دستي هستم و خرج خودم، شوهرم 

درمي آورم.«)))

»انس بن مالک« مي گويد: »مرد خیاطی، رسول الله )صلى الله عليه وسلم( را به صرف غذا 
دعوت کرد و من با رسول الله )صلى الله عليه وسلم( به اين دعوت رفتم.«)))

))) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، الرقم 

.٢٤٥٢

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ١٦٢٦٤.

))) صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب ذكر الخياط، الرقم ٢٠٩٢.
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پيامبر )صلى الله عليه وسلم( و تصحيح صحابه در زمينۀ اقتصاد

با ورود پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به مدینه تا رحلت آن حضرت، جامعۀ مدينه به 
سمت اوج خود، از جمله در حوزۀ اقتصادی رسید.

»ابن عباس« مي گويد: هنگامي که رسول الله )صلى الله عليه وسلم( به مدينه آمد، مردم 
آن شهر پست ترينِِ مردم به لحاظ وزن و پیمانه بودند، به همين دليل 
ِفِِينَ﴾ ]المطفّّفين: 1[: »واي بر کم فروشان« ، را نازل  خداوند آيۀ ﴿وََيْلٌٌْ لِلِْمُُْطََفِّ�

کرد. ديگر بعد از آن وزن و پیمانه را به درستی انجام مي دادند.)))

از »ابوهريره« نقل است که رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( از کنار خوراکي گذر کرد، 
پس دستش را در آن داخل کرد و آن را خيس يافت، سپس فرمود: »اي 
صاحب طعام! اين تري و نم از چيست؟«، گفت: يا رسول الله! باران بر آن 
باريده است. فرمود: »چرا آن را به گونه اي قرار نداده اي تا همگان آن را 

ببينند؛ هر کس فريب در کار آورد، از من نيست.«)))

))) سنن ابن ماجه - أبواب التجارات - باب التوقي يفِي الكيل والوزن، الرقم ٢٣٠٥.

الَىى وسلم من غشنا فليس منا،  ))) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب قول النبي صلى الله عليه َعََتَ

الرقم ١٠٢.



143
A

S
T

A
N

A

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاران

زنان صحابی

اسلام از همان ابتداي ظهورش سعي در از بين بردن تبعيض جنسيتي 
بين زن و مرد بر اساس برتري يکي و پست بودن ديگري نمود؛ بلکه اصول 
روشني را براي آنها قرار داد که در آن عظمت و شُُکوه مبتني بر تقوا و 
تقرب به خداوند بود؛ به همين دليل همسر فرعون به خاطر ايمانش نزد 
خداوند از فرعون برتر بود. همچنين ابولهب نیز به اندازۀ أم أيمن حبشي 
که يک پيرزنِِ سياه پوست بود قابل احترام و بزرگ نبود؛ چون که ابولهب 

کافر و ام ايمن خداپرستي راستگو بود.

ِ ابْنِِْ يلِي عِِنْدََْكََ بَيَْتًًْا فِيي  ةََ فِرِْعََْوْْنََ إِذِْْ قََالََتْْ رََبِّ�
َ
ِينََ آَمَََنُُوا اِمِْْرََأَ ُ مََثََالًا لِلَِّذِ� َبََ اللَّهُ� ﴿وََضَرَ�

الِمِِِيَنَ﴾ ]التحريم: 11[، يعني:  �ِينِي مِِنََ الْقََْوْمِِْ الَظَّ
�ِينِي مِِنْْ فِرِْعََْوْْنََ وَعَََمََلِهِِِ وََ�نَجِّ

َةَِنَِّ وََ�نَجِّ الْجَ�
»و خداوند نمونۀ زن فرعون را براي کساني که ايمان آورده اند به عنوان 

مثال مي آورد، زماني که گفت: اي پروردگارم! نزد خودت در بهشت قصري 
برايم بساز و از فرعون و کردارش و از اين گروه ستمکار مرا نجات بده«.

﴾ ]آل  نْْثَىى
ُ
وْْ أُ

َ
مِِالٍٍ مِِنْكُُْمْْ مِِنْْ ذََكََرٍٍ أَ ضِِيعُُ عََمََلََ عَا

ُ
نِّي�ي لَاا أُ

َ
﴿فََاسْْتََجََابََ لَهَُُمْْ رََبُُّهُُمْْ أَ

عمران: 195[، يعني: »پس پروردگارشان دعايشان را اجابت نمود که: يقيناًً 

من عمل هيچ عمل کننده اي از شما را تباه و بدون پاداش نمي  گذارم«.

زنان صحابي تنها زنان عرب نبودند؛ همانطور که همۀ زنان عربِِ مکه 
و مدينه صحابي رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( نبودند؛ بدين خاطر زنان مهاجرين و 
انصار و فارس و بني اسرائيل و حبشي توانستند به مرتبۀ صحابيت پيامبر 
)صلى الله عليه وسلم( نائل شوند؛ درحالي که زن عموي پيامبر عزيزمان )صلى الله عليه وسلم( به دليل 
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کفرش از صحابيت ایشان محروم شد و آيات خداوند بر علیه او نازل شد 
و مورد سرزنش و تهديد قرار داد. سن و سال نيز تعيين کنندۀ صحابي 
شدن نبود، چرا که هم زنان مسن و هم زنان جوان، صحابي پيامبر خدا 

)صلى الله عليه وسلم( بودند.

جامعه اي که رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( بر اساس وحي تشکيل داده بود، فضايي 
سالم و مناسب را براي فعاليت و نقش آفريني زنان ايجاد کرده بود؛ زيرا 
در آن جامعه ماهیت تفکر شخصي و منطقه اي افراد نقشي نداشت، بلکه 
تنفيذ وحي و تغيير ماهیت تفکر شخصي و منطقه اي طبق پيام خداوند 
در آن جامعه رايج و حاکم بود، به عنوان مثال سخن عمر بن خطاب نيز 
مي گويد  سخن  اين  از  که  مي سازد  آشکار  برايمان  را  ادعا  اين  زيبايي 
آنان در مکه بر زنان تسلط داشتند و زنان در آنجا سرکوب مي شدند اما 
هنگامي که به مدينه -يعني مرحلۀ نزول آيات احکام- هجرت کردند زنان 
اهل مدينه صاحب نظر بودند و زنانشان نیز خصلت آنها را به خود گرفتند، 

و مسئله نيز صرفاًً به فرمانبرداري مردان و زنان از وحي ارتباط داشت.

رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( اهميت حضور زن در جامعه را آشکار ساخت. تولد 
دختران را هديه اي از جانب خدا معرفي نمود، نارضايتي از به دنيا آمدن 
نوزاد دختر را نيز به صفت دوران جاهليت نسبت داد و همچنين پاداش 
خداوند براي کسي که دختري بزرگ کند، حقش را بدهد و به او ستم 

نکند را براي مردم بيان کرد.

حق آزادي در انتخاب همسر را براي زنان ضمانت کرد؛ بنابر اين ديگر 
زنان مانند گذشته به زور به عقد کسي در نمي آمدند، بلکه از خواستگار 
ازدواج  آن  به  راضي مي شد،  که دختر  زمان  هر  و  گرفته مي شد  مهلت 

رسميت داده مي شد.
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به دست آوردن  از  بخشي  به  آنها  با  نيکو  معاشرت  و  زنان  به  احترام 
شد،  تبديل  مسلمانان  زيباي  به خصلت  و  خداوند  و خشنودي  رضايت 
همچنين ديگر همانند کودکي دََم دست و خدمتکار با زن رفتار نمي شد؛ 
»وََالْْمََرْْأَةَُُ  شد:  سپرده  او  به  خانواده  در  مهمي  مسئوليت  و  وظيفه  بلکه 
خانۀ شوهرش  در  »زن  يعني:  رََعِِيََّتِِهََا«.)))  عََنْْ  وََمََسْْؤُُولََةٌٌ  زََوْْجِِهََا،  بََيْْتِِ  فِيي  رََاعِِيََةٌٌ 

سرپرست، و در قبال خانواده مسئول مي باشد«.

ايمان آوردن به اسلام و استقامت بر آن:

همزمان با نزول وحي و آمدن آخرين پيام خدا، زنان در مسلمان شدن 
پيش قدم بودند، سردستۀ آنها که اولين کسي بود به رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( 

ايمان آورد، خديجه دختر خويلد همسر پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بود.

در  که  زماني  بود؛  اسلامي  الگوی شامخ دعوت  المومنين خديجه  ام 
ادامۀ  در  و سپس  داد  دلنوايي  را  او  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  پريشاني  لحظۀ  اولين 
مسير، ثروت و قدرت و زندگي خود را در خدمتِِ دعوتش به سوي اسلام 
به کار برد، آخرين سال عمر خود را نيز در سخت ترين مرحلۀ محاصره در 

شعب ابيطالب به پايان رساند و با آن مشقت سر بر آستان خاک سپرد.

بزرگي و فداکاري اش، او را به جايي رساند که از جانب جبرئيل به او 
سلام و مژدۀ خانه اي در بهشت داده شود. همچنين امثال رقيه دختر 
پيامبر )صلى الله عليه وسلم( و أم سلمه و أسماء دختر ابوبکر و چندين نفر ديگر در دوران 
هاي  نمونه  و  مثال  نیز  مدينه  دوران  در  که  همانطور  مي بينيم؛  را  مکه 

بيشتری ثبت شده اند.

))) صحيح البخاري - كتاب الجمعة - باب الجمعة في القرى والمدن، الرقم ٨٩٣.
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ام المومنين عايشه مي فرمود: »رحمت خداوند بر نخستين زنان مهاجر، 
﴾ ]النور: 31[،  ى�عَلَى جُُيُُوبِهِِِّنّ ُمُُرِهَِِنَّ  ِبْنََْ �بِخُ َضْرِ� هنگامي که اين آيه نازل شد: ﴿وََ�لْيَ
يعني: »و چارقد و روسري هاي خود را بر يقه ها و گريبان هايشان آويزان 
کنند تا گردن و سينه و اندام هايي که احتمالا از لابه لاي چاک پيراهن 
از  تکه اي پارچه  نمايان مي شود در معرض ديد مردم قرار نگيرند« فوراًً 
لباس تنشان را براي پوشاندن سر و گردنشان يا )صورتشان( پاره کردند«.)))

به دنبال آن نيز زنان ديگري هم اسلام مي آوردند و در راه عقيده شان 
دچار سختي و مشقت مي‌شدند و هر اذيت و آزاري را تحمل مي کردند، 

اولين شهادت در راه خدا در اسلام نيز نصيب بانويي به نام سميه شد.

سميه زني سالخورده و ضعيف بود،))) زماني که مسلمان شد ابوجهل 
به خاطر اسلام آوردنش او را بسیار آزار داد، لباس آهنين بر تنش مي کرد 

و زير آفتاب سوزان مکه او را شکنجه مي داد.

اسلام  به خاطر  عمار  پسرش  و  ياسر  همسرش  و  سميه  که  هنگامي 
یاسر،  ال  یا  »صبرا  مي فرمود:  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  مي شدند،  شکنجه  آوردنشان 
موعدکم الجنة«)))، يعني: »اي خانوادۀ ياسر! صبر پيشه کنيد که وعدۀ شما 

بهشت است«.

يکبار که ابوجهل سميه را شکنجه مي داد، خنجري بر شکمش فرو کرد 

))) صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة النور - باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، 

الرقم ٤٧٥٨.

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج٧، ص ٧١٢.

حسن  حديث   )١١١/١( السيرة  فقه  في  الألباني  قال   ،٥٦٢٦ الرقم  الصحيحين،  على  المستدرك   (((

صحيح.
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و او را شهيد کرد.))) داغ اين مصيبت در دل پيامبر )صلى الله عليه وسلم( ماند تا اينکه در 
جنگ بدر که ابوجهل کشته شد، به عمار رضي الله عنه فرمود: »خداوند 

قاتل مادرت را کشت«.)))

عبادت زنان صحابی

به  و  مي دادند،  عبادات  به  زيادي  اهميت  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  اطراف  زنان 
آنها را به رضايتمندي خداوند برساند، و  دنبال هر راهي مي گشتند که 
آن  زيبايي  به  و  مي گرفتند  )صلى الله عليه وسلم(  رسول خدا  از  نيز  را  مسير  راهنمايي 
رضايتمندي،  اين  به  رسيدن  فراوان  راه هاي  از  يکي  مي کردند.  اجرا  را 
اهميت دادن آنها به پرستش خداي متعال و اجراي فرامين اش و پرهيز 

از محرمات بود.

آنها براي نمازهاي فرض در نماز جماعت حاضر مي شدند، پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
نيز اصحابش را راهنمايي مي کرد که مانع زنانشان براي حضور در نماز 
»زن  إِِلََيْْهََا«،))) يعني:  اسْْتََأْذََْنَّكَُُمْْ  إِذََِا  الْْمََسََاجِِدََ  نِِسََاءَكَُُمُُ  نََْعُُوا  جماعت نشوند »الَا �تَمْ
هايتان را از آمدن به مساجد منع نکنيد اگر درخواست و اجازۀ رفتن به 

مسجد را از شما گرفتند«.

و خيلي طول  مي خواند  را  نمازش  مسجد  در  بن خطاب  عمر  همسر 
مي کشيد، عمر نيز به او گفت؛ تو که مي‌داني من دوست ندارم که به مسجد 
بروي، او نيز گفت: تا زماني که مانع من نشوي به مسجد مي‌روم, عمر نيز 

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج٧،ص ٧١٢.

))) الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٨، ص ٢٦٤.

))) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، الرقم ٤٤٢.
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به خاطر فرمودۀ پيامبر )صلى الله عليه وسلم( مانع او نمي‌ شد، به همين دليل تا آن روزي 
که عمر در نماز زخمي شد و به سبب آن هم شهيد شد، همسرش هميشه 

براي نماز به مسجد مي‌رفت و آن روز هم در مسجد بود.)))

همچنين در نمازهاي عيد شرکت مي کردند، حتي پيشنهاد شده بود 
آنهايي هم که در دوران قاعدگي هستند، در عيدگاه حاضر شوند با وجود 

اينکه نماز نمي خوانند.

عيد  نماز  براي  که  مي شد  داده  دستور  ما  به  مي گويد:  عطيه«  »أم 
خارج شويم، حتي آنهايي هم که قاعده بودند، مي رفتند و در پشت سر 
مردم مي ايستادند و تکبير مي گفتند و همانند مردم حاضر در جمع دعا 

مي کردند و اميدشان اين بود که برکت اين روز نصيبشان شود«.)))

علاوه بر اين، زنان صحابي در اعتکاف مساجد نيز شرکت مي کردند، 
عايشه مادر مومنان به اين اشاره مي کند که پس از وفات پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 

همسرانش اعتکاف مي کردند.)))

و همچنين در مراسم حج و عمره نيز شرکت مي کردند، مانند حضور 
همسران پيامبر )صلى الله عليه وسلم( در حج و حضور فاطمه دختر پيامبر )صلى الله عليه وسلم( در حج 
الوداع و چندين نمونۀ ديگر که در کتابهاي تاريخ، ده ها نصوص صحيح 

در اينباره آمده است.

زنان لیالی قدر را شب زنده داري مي کردند چون که محبوبمان آنها را 
اينگونه پرورش داده بود، عايشه مي گويد: هرگاه ده شب پاياني ماه رمضان 

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ٤٦١٠.

))) صحيح البخاري - كتاب العيدين - باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، الرقم ٩٧١.

))) صحيح البخاري - أبواب الاعتكاف - باب الاعتكاف في العشر الأواخر، الرقم ٢٠٢٦.
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مي رسيد، پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( خود را آماده مي کرد و شب را زنده مي کردند 
و همسرانشان را نيز بيدار مي کردند.)))

زنان صحابي به خواندن قرآن و تدبر در آن اهميت بسياري مي دادند، 
چنانکه عباد بن حمزه مي گويد: به نزد أسماء رفتم و ديدم که اين آيه 
مَُُسَّومِِ﴾، ]الطور: 27[ يعني: »پس  ُ عََلََيْنََْا وََوََقَاَنَاَ عََذََابََ ال را مي خواند ﴿فََمَََنَّ اللَّهُ�
با لطف خود بر ما منت نهاد و از عذاب باد گرم و سوزان شما  خداوند 
از خداوند  و  دعا مي کرد  و  ايستاد  آيه  اين  بر سر  داده است«.  نجات  را 
درخواست مي کرد که او را از دوزخ محفوظ بدارد، من نيز برخاستم و به 
بازار رفتم و کار خود را در بازار تمام کردم و سپس برگشتم، مي بينم که 
هنوز به تلاوت اين آيه و دعا و درخواست از خدا و پناه بردن به او از عذاب 

دوزخ مشغول است.)))

اذيت و آزارشان در راه خدا:

اذيت و آزاري که مسلمانان از جانب کافران متحمل مي شدند، يا آن 
سختي هایي که به خاطر شرايط سخت مسلمانان، صحابه دچار مي شدند، 
صرفاًً مختص به مردان نبود، بلکه زنان نيز در مسير دعوت دچار سهم 

بزرگي از سختي و شکنجه شدند.

سميه اولين شهيد اسلام، آن زني بود که در راه باور و عقيده اش همۀ 
سختيها و ناراحتيها را تحمل کرد تا اينکه شهيد شد.

))) صحيح البخاري - كتاب فضل ليلة القدر - باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، الرقم ٢٠٢٤.

))) مصنف ابن أبي شيبة - من أبواب صلاة التطوع - في الرجل يصلي فيمر بآية رحمة أو آية عذاب، 

الرقم ٦٠٩٢.
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هر دو دختر رسول خدا )صلى الله عليه وسلم(، رقيه و ام کلثوم، به خاطر دعوت پدرشان 
طلاق داده شدند، دختر ديگرش زينب بعداًً که خواست هجرت کند، به 
گونه اي مورد شکنجه قرار گرفت که جنين داخل شکم خود را سقط 
کرد، دخترش فاطمه نيز شکايت گذران سخت زندگي خود را نزد پيامبر 

خدا )صلى الله عليه وسلم( بُرُد.

همسران پيامبر )صلى الله عليه وسلم( نيز از اين سختي و ناراحتيها بی نصیب نبودند، 
چنانکه تا 2 ماه در منزلشان آتشي براي پختن غذا روشن نمي شد، برخي 
هم  با  شان  همگي  که  مي رسيد  حدي  به‌  شان  اقتصادي  اوضاع  اوقات 
نمي توانستند از يک نفر پذيرايي کنند، در حالي که پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( ندار 
و فقير نبودند، اما با آن درآمدي که داشتند به مسلمانان خدمت مي کرد 

و سختيها را براي خود و همسران و خانواده اش باقي مي گذاشت.

عايشه همسر پيامبر )صلى الله عليه وسلم( مي گويد: »از زماني که رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( به 
مدينه رفتند تا زماني که وفات کردند، خانواده و همسران پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 

سه شبانه روز پشت سر هم شکم سير غذا نخوردند«.)))

وقتي که مهاجرين حبشه به مدينه آمدند، أسماء بنت عميس يکي از 
مهاجرين حبشه بود که براي ملاقات به نزد حفصه همسر پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
رفت، عمر به نزد حفصه آمد و أسماء را در آنجا ديد، به حفصه گفت: اين 
زن کيست؟ گفت: أسماء بنت عميس. عمر گفت: اين از حبشي هاست، 
يکي از مهاجرينِِ کشتي؟ )یعنی آن مهاجرانی که از طریق کشتی از حبشه به 
مدینه آمدند(، مادر مومنان گفت: بله. عمر گفت: با هجرت از شما سبقت 

گرفتيم، پس ما به نسبت پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( از شما مقدم تر و شايسته 
تر هستيم، أسماء نيز عصباني شد و گفت: نه به خدا قسم، شما همراه 

))) متفق عليه.
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رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( بوديد و نيازمندانِِ شما را سير مي کرد و جاهلِِ شما را 
نصيحت مي کرد ولي ما در سرزميني ـ يا کشوري ـ دوردست و سخت در 
حبشه بوديم، آن هم به خاطر خدا و رسولش، قسم به خدا آب و غذا نمي‌ 
بازگو نکنم، ما دچار  تا آنچه را که گفتي براي رسول خدا )صلى الله عليه وسلم(  خورم 
سختي مي شديم و مي ترسيديم، به نزد ايشان مي روم و برايش مي گويم 
و از ايشان سوال مي کنم، و دروغ نمي گویم و خيانت هم نمي کنم و حتی 
به آن کم و زياد هم نمي کنم. أسماء به نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( رفت و موضوع 
را براي ايشان تعریف کرد، رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( نيز فرمود: پس تو به او چه 
گفتي؟ أسماء هم گفت: چنین و چنان گفتم. پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود: )ليس 
بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم - هأل السفينة - هجرتان( 

يعني: »او به من از شما شايسته تر نيست، او و دوستانش يک بار هجرت 
کردند، ولي براي شما ـ اهل کشتي ـ دو هجرت است«.)))

نقش زنان در جامعه:

دولت  و  نمي شدند  زنداني  خانه هايشان  در  مدينه  جامعۀ  در  زنان 
اسلامي نيز از نقش زن در جامعه غافل نبود، به همين دليل مي بينيم که 
در زمينه هاي مختلف زندگي و جامعۀ زنان صحابي نقش برجسته و به 

سزائي داشته اند.

نقش علمی

غم بزرگ زنان مسلمان مرزبندي راه هاي ورودشان به بهشت بود، به 

))) متفق علیه
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با  متعال  خداوند  خشنودي  و  رضايت  آوردن  بدست  براي  دليل  همين 
مردان رقابت مي کردند. براي اين امر نيز نماينده اي از طرف آنها به نزد 
رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( رفت و نتيجۀ ديدارشان هم اين بود که روزي را براي 
خود اختصاص دادند تا اينکه پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به طور خصوصي به آنها علم 

بياموزد و پاسخ سؤال هايشان را بدهد.

بسيار  که  بود  اين  صحابي  انصار  زنان  هاي  زيبايي  از  يکي  چنانکه 
مشتاق آگاهي از دينشان بودند، بدين خاطر هرگاه سؤالي برايشان پيش 
مي آمد فوراًً خود را به دََم در خانۀ رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( مي رساندند و جوابش 
اوقات  برخي  پاسخ مي رفتند که  دنبال جزئيات  به  آنقدر  را مي گرفتند، 
خودِِ پيامبر )صلى الله عليه وسلم( شرم مي کردند که بيشتر توضيح بدهد و به جزئيات 
وارد شود، اين از بي شرمي زنان صحابي نبود بلکه از غمخواري زياد آنها 

براي آگاهي از دينشان بود.

به  مردان  پيامبر!  اي  گفت:  و  آمد  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  رسول  نزد  زني  يکبار 
اختصاص  ما  براي  هم  روز  يک  پس  مي دهند،  گوش  شما  موعظه هاي 
بدهيد که به خدمت شما برسيم و آنچه را که خداوند به تو آموخته است 
را به ما هم بياموزي، پيامبر نيز مکان و زمان معيني برايشان تعيين نمود. 
پس از این ماجرا، زنان نیز جمع مي شدند و رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( به آنها علم 

مي آموخت.)))

يکي از دختران حارث بن نعمان مي گويد: سورۀ قاف را از زبان پيامبر 
)صلى الله عليه وسلم( حفظ کردم وقتي که هر جمعه آن را تلاوت مي نمود.)))

))) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء، 

الرقم ٧٣١٠.

))) صحيح مسلم - كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة، الرقم ٨٧٣.
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عايشه مادر مؤمنان نمونه اي عالي از ميدان علم است که بخش زيادي 
از راهنمايي اسلام از طريق ايشان به امت رسيده است، يعني اگر عايشه 
را از فرهنگ اسلامي خارج سازيم، ده ها مسئله و آگاهي شرعي از ريشه از 
دست مسلمانان خارج مي شود، ابن کثير دربارۀ وي مي گويد: »لََمْْ يََكُُنْْ فِيي 
مََُمِِ مِِثْْلُُ عََائِِشََةََ فِيي حِِفْْظِِهََا وََعِِلْْمِِهََا وََفََصََاحََتِِهََا وََعََقْْلِِهََا«،))) يعني: »در ميان امتها  ا�لْأُ

به لحاظ حفظ، علم و فصاحت و عقل نمونۀ به مانند عايشه وجود نداشته 
است«.

نقش اقتصادی

حق  حتي  مي شد،  داده  اقتصادي  فعاليت  فرصت  صحابي  زنان  به 
استقلال اقتصادي داشتند. خديجه مادر مؤمنان سرمشق و الگوي زنان 
مسلمان  زنان  ميان  در  الگوبرداري  نوع  اين  بعداًً  بود،  مسلمان  بازرگان 
رواج يافت، به همين دليل زنان صحابي به بازار مي رفتند و به معامله و 
خريدوفروش مي پرداختند اما در اين رابطه نيز پايبند رهنمودهايي بودند 
که شريعت خداوند براي آنها تعيين کرده بود. و بايستي مردم داخل بازار 
و عرصه های اقتصادي نيز پايبند به آن راهنمايي ها باشند که به حضور 
زن در ميانشان اختصاص داشت. بدين دليل وقتي که يهوديان در حضور 
يک زن مسلمان در داخل بازارشان حدوحدود خود را شکستند، به آنها 
بي  موضوع،  اين  به  مسلمان  مردان  و  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  و  شد  اعلان جنگ 

اهميت و کم ارزش نگاه نکردند.

گاهی چنین زني هم پیدا مي شد که آنقدر سرمايه داشت که از شوهرش 
ثروتمندتر مي شد، اقتصاد مستقلي داشت و شوهرش نيز حق اين را نداشت 

))) البداية والنهاية، دار هجر، ج٤، ص ٣٢٢.
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که سرمایۀ او را براي خودش تصاحب کند، تفاوت در اين است زنان امروزي 
هنگامي که به لحاظ مادي مستقل مي شوند به فکر بي‌منت شدن از همسر 
مي‌افتند، ولی زنان صحابه در فکر کمک به شوهرانشان بودند، بدين خاطر 
مي بينيم رائته همسر »عبدالله بن مسعود« که زني ثروتمند بود به نزد رسول 
خدا )صلى الله عليه وسلم( مي‌رود و پس از سخن دربارۀ سرمايه و درآمد خودش و نشان 
دادن سطح نداري شوهرش، از وي اين سؤال را مي پرسد اگر به شوهرش از 
لحاظ مادي کمک کند، آيا براي او پاداشی هست، پيامبر )صلى الله عليه وسلم( نيز با تاييد 
پاسخ او را مي‌دهد، در حالي که شوهرش يکي از اولين افراد مسلمان شده 

و شخصيتي بسيار مشهور در ميان صحابه مي باشد.

رائته که به وسيلۀ هنر دست امرارمعاش مي کرد و در غم اين بود که 
به خاطر نداري شوهرش و احتياجات فرزندانش نمي تواند صدقه و انفاق 
اين را به شوهرش گفت، عبدالله نيز به او گفت: »به خدا  کند، صراحتاًً 
سوگند اگر به خاطر کمک به ما پاداشي بدست نياوري، دوست ندارم که 
اين کار را انجام دهي« رائته نيز به نزد رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( رفت و گفت: 
»اي پيامبر! من زني هستم که هنر دستی انجام مي دهم و نفقۀ خودم 
و شوهرم و فرزندم از طريق آن تامين مي شود، اما مصروفات آنها سبب 
شده که نتوانم صدقه و انفاق کنم، آيا از آنچه که براي آنها خرج مي کنم 
پاداش مي گيرم؟« رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »أَنَْفِِْقِِي عََلََيْْهِِمْْ، فََإِِنََّ لََكِِ فِيي ذََلِِكََ أَجَْْرََ 
مََا أَنَْفََْقْْتِِ عََلََيْْهِِمْْ«))) ، يعني: »براي آنها خرج کن، چون از هر آنچه که براي 

آنها خرج مي کني پاداش بدست مي آوری«.

زينب همسر پيامبر )صلى الله عليه وسلم( نيز هنر دستی انجام مي داد و از اين طريق 
درآمد به دست مي آورد، درآمدش را نيز به خودش اختصاص نمي داد، بلکه 

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ١٦٢٦٤.
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همانطور که ساير همسران رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( براي او شهادت مي دهند، 
آنچه را که بدست مي آورد انفاق مي کرد و صدقه مي داد.)))

زنان صحابي در کارها به شوهرانشان کمک مي کردند، به عنوان مثال 
أسماء دختر ابوبکر در علف دادن به حيوان و آبياري و چيدن محصولات 

کشاورزي به همسرش زبير کمک مي کرد.)))

زنان صحابي هنگامي که بيوه مي شدند تلاش مي کردند که باري بر 
دوش مردم نشوند، چنانکه جابر بن عبدالله مي گويد: »خاله ام طلاق داده 
شد، سپس به کِِشت خرما مشغول شد، مردي او را از بيرون رفتن به خاطر 
مشغوليت به چنين کارهايي سرزنش کرد، او نيز به نزد رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( 
رفت، ايشان به او اجازه داد و همچنين او را راهنمايي کرد که از درآمدش 

صدقه و انفاق کند«.)))

نقش زنان در جهاد

زنان صحابي دوشادوش ساير صحابه در میدان جهاد نيز سهم خود را 
فراموش نکرده بودند، اگرچه اين وظيفه بر مردان واجب بود، اما در ميان 
ميادين جهاد شرکت  در  را مي بينيم که  نمونۀ چند زن  و  مََثل  صحابه 

مي کردند، و مشارکت شان در اين قسمت ها بود:

حمايت دارايي جهاد براي تهیۀ ضروريات

))) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، الرقم 

.٢٤٥٢

))) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب الغيرة، الرقم ٥٢٢٤.

))) صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها يفِي النهار 

لحاجتها، الرقم ١٤٨٣.
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تهیۀ ضروريات مجاهدان و خدمت به آنها

مداواي زخم مجروحان

پرستاري از کساني که مريض مي شدند.

جنگ بر عليه کافران و شرکت مستقيم در ميدان جنگ.

»ربيعه بن تمعوز« مي گويد: »ما همراه رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( در غزوات شرکت 
مي کرديم و در آنجا به مردم آب مي‌داديم و به آنها خدمت مي کرديم، و 
مجروحان و کشته شدگان را به مدينه برمي گردانديم«.))) »أم عطيه انصاري« 
مي گويد: همراه رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( در هفت غزوه شرکت کردم، در غزوه ها 
در کنار تدارکات و باروبنه مي ماندم، و براي آنها غذا تهيه مي کردم و نيز 

مجروحان را مداوا مي کردم و بيماران را نیز پرستاري مي کردم.)))

پس از غزوۀ خندق که سعد بن معاذ توسط يهوديان مجروح شد، براي 
مداواي زخمش او را به نزد زني به نام »رفيده« بردند که در درمان زخم 

ها چيره دست و ماهر بود.)))

خودِِ همسران پيامبر )صلى الله عليه وسلم( نيز هر بار يکي از آنها در غزوات شرکت 
مي کردند، ام المومنين عايشه و أم سليم در بحبوبۀ جنگ أحد و به هنگام 

شکست مسلمانان و زيادشدن خطرات براي مجاهدان آب مي آوردند.)))

»أم عماره انصاري« يکي از زناني بود که در جنگ أحد مستقيماًً وارد 

))) صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب رد النساء الجرحى والقتلى إلى المدينة، الرقم ٢٨٨٣.

))) صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي نَْْعَ 

قتل صبيان أهل الحرب، الرقم ١٨١٢.

))) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٣، ص ٣٢٦.

))) صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، الرقم ٢٨٨٠.
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 میدان جنگ شد و تقريباًً 12 زخم بر تنش بود، هر چند در ابتدا براي 
تهیۀ آب براي مجاهدان رفته بود ولي پس از شکست، خود را به رسول 
خدا )صلى الله عليه وسلم( رساند و گاهي با شمشير و گاهي نيز با تيراندازي از محبوبمان 

پيامبر )صلى الله عليه وسلم( دفاع مي کردند.)))

بلکه در دوران  نبود،  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  به دوران  اين حالت فقط مختص 
خلفاي راشده نيز مشارکت زنان در جنگ ها را مي بينيم، به عنوان مثال 
أسماء بنت يزيد انصاري که در جنگ يرموک شرکت کرد و چند نفر رومي 
را نيز کُُشت، همچنين مشارکت أم حرام بنت ملحان در اولين حملۀدريايي 
مسلمانان، که اين زن براي چاره انديشي مسلمانان و برداشتن سختي و 

ناراحتي از دوش مسلمانان خود را وقف کرده بود.)))

جايگاه زنان صحابی در جامعۀ اسلامی

زنان صحابي در نزد رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( و مسلمانان به خاطر پيام اسلام 
جايگاه ويژه و مهمي به آنها داده شده بود. آنان در مسائل و موضوعات، 
قدرت  مي پذيرفتند،  را  نظراتشان  و  رأي  داشتند،  گفتن  براي  سخني 
تصميم گيري داشتند و مسلمانان نيز بايستي مطیع تصميم آنها مي شدند 

مادامي که مخالف پيام خدا نباشد.

و حالت  را شکست مي پنداشتند  آن  مسلمانان  که  در صلح حديبيه 
نبودند دستور رسول خدا  اي شد که حتي حاضر  به گونه  دروني شان 
)صلى الله عليه وسلم( را اجرا کنند زماني که به آنها دستور داد که قرباني هايشان را ذبح 

))) ابن سعد: الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمية، ج٨، ص ٣٠٣.

))) ابن عبدالبر: الإستيعاب، ج٤، ص ١٨٣٨.
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کنند و سرشان را بتراشند، که اين هم برای اولين بار بود صحابه اينگونه 
را  حديبيه  صلح  آنکه  دليل  )به  باشند  دلسرد  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  تصميم  در 
شکست مي دانستند(، أم سلمه پيشنهادي به رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( دادند که 
سبب شد اين حالت برطرف شود. راه حل اين بود که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بدون 
اينکه با کسي حرف بزند در ميان صحابه قرباني خود را ذبح کند و موي 
سر خود را بتراشد، اينطور مردم از او تقليد مي کنند، ايشان هم به طور 

دقيق اين پيشنهاد را اجرا کرد و سرانجام هم اينگونه شد.)))

پناه  را  از کافران مکه  ابوطالب يکي  أم هانئ دختر  نيز  فتح مکه  در 
داده بود، اين کار بر دل يکي از صحابه گران آمد و مي گفت آن کافر را 
مي کشم، أم هانئ نيز به نزد رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( رفت و موضوع را با ايشان 
در ميان گذاشت، پيامبر نيز فرمود: »قََدْْ أَجَََرْنَْاَ مََنْْ أَجَََرْتِِْ يََا أُمََُّ هََانِِئٍٍ«،))) يعني: 

»أم هانئ به کسي که تو پناه داده اي، ما نيز پناه مي دهيم«.

»شفاء بنت عبدالله« که يکي از زنان مهاجر بود و بسيار زود مسلمان 

شد، اميرالمومنين عمر بن خطاب احترام ويژه اي براي او قائل مي شد و 
رأي و نظرش را ارزشمند تلقی مي کردند تا جايي که مسئوليت بخشی از 

بازار مدينه به او سپرده شد.)))

»سمراء بنت نهيک« يکي از آن زناني بود که وظيفۀ مراقبت از بازار به او 

واگذار شده بود، که امر به معروف و نهي از منکر مي کرد و مردم را به خاطر 
ارتکاب گناه و انحرافي که در بازار انجام مي شد، مجازات مي کرد.)))

))) مسند احمد بن حنبل، الرقم ١٩٢١٢.

))) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، الرقم ٣٥٧.

))) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٤، ص ١٨٦٩.

))) ابن عبدالبر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الطبعة الاولى، دار الجيل، بيروت، ج٤،ص ١٨٦٣.
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جوانان صحابی

به  آنان  هستند.  تاريخ  نمونۀ  افراد  )صلى الله عليه وسلم(،  خدا  رسول  اطراف  جوانان 
حاشيه رانده شده، تنبل و نازپرورده هاي تربيت نشده نبودند. همانطور که 
نازشان را مي کشيدند و به آنها احترام مي گذاشتند، وظايفي نيز به آنان 
سپرده مي شد و به آنها نيز اعتماد مي کردند و زمام بسياري از وظايف و 

مسئوليت هاي مهم و حساس را نيز به آنها محول مي کردند.

جوانان صحابي در نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( پرورش مي يافتند، درست و غلط 
را براي آنها مشخص مي کرد و به پيروي از راه درست تشويق مي شدند 
و مسير بد را نيز از آنها دور مي نمودند و اگر اشتباهي مرتکب مي شدند، 

آنان را متوجه مي ساختند و راه درست را به آنها نشان مي دادند.

ثبات و پايداری بر اسلام

گروه اول جوانان اين أمت، بسيار زيبا معنا و پيام اسلام را درک کرده 
بودند، بدين سبب رضايت کامل داشتند که اسلام را به عنوان يک دين 
بپذيرند و حاضر بودند براي آن قرباني بدهند و بر آن ثابت قدم باشند. 
تلخي و شيريني و پستي و بلندي زندگي آنان را از پيروي اسلام سرد 
نکرد و همچنين شرم و قدرت و ضعف و ناراحتي و انتقاد، سبب نشد که 

از باور و اعتقاد خود دست بکشند.

»سعد بن أبي‌وقاص« وقتي که ايمان آورد هنوز سنش به بيست سال 
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نرسيده بود و مادرش نيز از اسلام آوردن او ناراضي بود. سعد با مادرش 
بسيار به نيکي رفتار مي کرد ولي هيچ گاه حاضر نشد درخواست مادرش که 
ترک اسلام بود را بپذيرد. مادرش نيز سوگند ياد کرد تا زماني که از اسلام 
دست نکشد با او سخن نخواهد گفت و از خوردن و آشاميدن پرهيز کند، 
و با طعنه به سعد مي گفت: مثل اينکه خودت دعوت به اين مي کني که 
خداوند تو را به نيکي با پدر و مادر توصيه نموده است. من نيز مادرت هستم 
و به تو دستور مي‌دهم که از اسلام دست بکشي و آن را رها کني. سه روز 
غذا نخورد تا اينکه از شدت ضعف بيهوش شد. پسر ديگرش عماره مقداري 
آب به او داد تا اينکه به هوش آمد و مادرش شروع به دعاي از سعد کرد، 
نْسََْانََ  ِ

يَْصَّنََْا الْإِ� که چنين شد خداوند متعال در اينباره آياتي نازل فرمود: ﴿وََوَ
َ�لَيَّ الْمََْصِِيُرُ  يْكََْ إِ َ نِِ اشْْكُُرْْ يلِي وََلِوََِا�لِدَ

َ
ِ أَ مََا�يْنِ ُ فِيي عَا ى�عَلَى وَهَْْنٍٍ وََفِصََِالُهُ� مُُّهُُ وَهَْْنًًا 

ُ
َلََتْهُُْ أُ يْهِِْ حَمَ� َ بِوََِا�لِدَ

كََِ بِيي مََا لَيَْسََْ لَكَََ بِهِِِ عِِلْمٌٌْ فَالَا تُطُِِعْْهُُمََا وَصَََاحِِبْهُُْمََا فِيي الُدُّنْْيََا  نْْ تُ�شْرِ
َ
14 وَإِنْْ جََاهََدََاكََ ىعَلى أَ

مََعْْرُُفًوًا﴾،))) ]لقمان: 14 - 15[ يعني: »ما به انسان دربارۀ پدر و مادرش سفارش 
کرده ايم که در حق ايشان نيک باشد و نيکي کند، به ويژه مادر چرا که 
مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستي تازه اي دچار آمده 
است. پايان دوران شيرخوارگي او دو سال است. لذا توصیۀ ما به انسان اين 
است که هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش و بازگشت 
بسوي من است. و هرگاه آن دو تلاش کنند که چيزي را شريک من قرار 
دهي که کمترين آگاهي از بودن آن و کوچکترين دليل بر اثبات آن سراغ 
نداري، از ايشان فرمانبرداري مکن. ولي با ايشان در دنيا به طرز شايسته و 

به گونۀ بايسته اي رفتار کن«.

در روايتي ديگر آمده است هنگامي که سعد مادرش را اينگونه پريشان 
حال و ناخوش احوال ديد به او گفت: مادر عزيزم بدان، سوگند به خداوند 

))) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢٠، ص ٣٣١.
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مادر جان اگر هزار جان داشته باشي و يکي يکي همۀ آنها را از دست 
بدهي، از دينم دست نخواهم کشيد. اگر دوست داري چيزي ميل کن و 

اگر دوست نداري نخور.)))

راهنمايی صحابه

رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( جوانان صحابي را چه در مسائل عمومي و چه در 
جزئيات مربوط به زندگي شخصي از راهنمايي هاي خود محروم نمي  کردند

در ارزش سن جوانی

عبدالله بن مسعود از پيامبر )صلى الله عليه وسلم( روايت مي کند که فرمود: »الَا تَزَُُولُُ 
قََدََمََا ابْْنِِ آدََمََ يََوْْمََ الْْقِِيََامََةِِ مِِنْْ عِِنْْدِِ رََهِِِبِّ حََتََّى يُُسْْأَلَََ عََنْْ خََمْْسٍٍ؛ عََنْْ عُُمُُرِهِِِ فِِيمََ أَفَْْنََاهُُ، 

هُُالَا، وََمََالِِهِِ مِِنْْ أَيَْْنََ اكْْتََسََبََهُُ وََفِِيمََ أَنَْفََْقََهُُ، وََمََاذََا عََمِِلََ فِِيامَا عََلِِمََ«،)))  وََعََنْْ شََبََابِِهِِ فِِيمََ أَبَْْ

يعني: »پاهاي آدميزاد در روز قيامت نزد پروردگارش به حرکت درنمي آيد 
تا در مورد پنج چيز از او سؤال نشود:

دربارۀ عمرش که در چه چيزي سپري کرده است، جواني اش که در 
چه چيزي گذرانده است، و مال و ثروتش که از چه راهي آن را بدست 
آورده و در چه راهي صرف نموده است و نيز به علمي که داشت چگونه 

عمل کرد«.

))) جامع الترمذي - أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب 

في القيامة، الرقم ٢٤١٦، حسنه الألباني.

))) جامع الترمذي - أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في رحمة 

الصبيان، الرقم ٢٠٥٧ و قال حسن صحيح.
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در رفتار

رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( به آنها مي آموخت که احترام افراد بزرگتر از خودشان 
لََمْْ يََرْحََْمْْ صََغِِيرَنََاَ، وََيُُوََرِْْقِّ كََبِِيرَنََاَ«،))) يعني:  را بگيرند و مي فرمود: »لََيْْسََ مِِنََّا مََنْْ 
نيز  بزرگسالانمان  به  و  باشد  نداشته  به کودکان رحم  »کسي که نسبت 

احترام نگذارد، از ما نيست«.

جوانان صحابي همچون عايشه و أبوهريره روايت مي‌کنند که پيامبر 
ِ، وََمََنْْ  اکرم )صلى الله عليه وسلم( مي فرمود: »مََنْْ أُعُْْطِِيََ حََظََّهُُ مِِنََ الفِْْرِّقِِ فََقََدْْ أُعُْْطِِيََ حََظََّهُُ مِِنََ الخََ�يْرِ
ِ«،))) يعني: »به هر کس چيزي از  حُُرِمََِ حََظََّهُُ مِِنََ الفِْْرِّقِِ فََقََدْْ حُُرِمََِ حََظََّهُُ مِِنََ الخََ�يْرِ

نرمش و مهرباني عطا شده باشد، بخت خوبي به او بخشيده شده، و هر 
کس نرمش و مهرباني نداشته باشد از بخت نيک محروم شده است«.

در مسائل اجتماعی

پيشوايمان )صلى الله عليه وسلم( جوانان را راهنمايي مي نمودند که ازدواج کنند و آن 
را پشت گوش نياندازند و براي انجام ندادن آن بهانه نياورند و مي فرمود 
َ الشََّبََابِِ، مََنِِ اسْْتََطََاعََ مِِنْْكُُمُُ الْْبََاءََةََ فََلْْيََتََزََوََّجْْ، وََمََنْْ لََمْْ يََسْْتََطِِعْْ فََعََلََيْْهِِ بِِالصََّوْْمِِ؛  »يََا مََعْْ�شَرَ

فََإِِنَّهَُُ لََهُُ وِِجََاءٌٌ«،))) يعني: »اي گروه جوانان! هر کدام از شما که توانايي دارد، 

ازدواج کند و هر يک از شما هم که نمي‌ تواند ازدواج کند، روزه بگيرد 
چون که روزه محافظ است«.

))) جامع الترمذي - أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في رحمة 

الصبيان، الرقم ٢٠٥٧ و قال حسن صحيح.

))) سنن الترمذي، الرقم ٢٠١٣ وقال حسن صحيح.

))) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة 

فليتزوج، الرقم ٥٠٦٥.
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در پرستش و عبادت
ابن‎عمر روايت مي کند که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( از طريق حفصه او را به اهميت 
نماز شب توصيه نموده و فرموده است: ِ»ِعْْمََ الرَّجَُُلُُ عََبْْدُُ اللهِِ، لََوْْ كََانََ يُُصََيلِّي مِِنََ 
اللََّيْْلِِ«، يعني: »عبدالله مرد بسيار خوبي است، ای کاش نمازشب داشته 
باشد«، بدين ترتيب پس از اين ماجرا ابن عمر به نماز شب اهميت مي داد.)))

يا اينکه يکبار محبوبمان )صلى الله عليه وسلم( آخر شب به منزل علي بن أبي طالب و 
فاطمه که هر دو در أوان جواني بودند، سر زدند و در قالب تذکر و هشدار 

به آنها فرمود:: »أَالَا تُصََُيََِلِّانِِ؟«)))، يعني: »آيا شما نماز نمي خوانيد«؟

در مشکلات و چاره انديشی
جوانان صحابي هرگاه مشکل و گرفتاري داشتند، فوراًً به خدمت رسول 
نزد  در  آنها  و  مي گشتند.  چاره  راه  دنبال  به  و  مي رسيدند  )صلى الله عليه وسلم(  خدا 
پيشوايمان آنقدر راحت بودند و دََر به رويشان باز بود که از ابراز اميال و 
آرزوهاي خود خجالت نمي‌کشيدند هر چند که آن موضوع در نزد مردم 

مایۀ شرم مي بود. به عنوان مثال:
جواني نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( آمد و گفت: اي پيامبر خدا به من اجازه دهيد 
که زنا بکنم، مردم چشم هايشان خيره ماند و شروع به سرزنش او کردند. 
هَْْه«، يعني: »بايستيد، بايستيد« سپس از آن جوان  پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »مََ��
خواست که نزديکتر شود، او نيز نزديک شد. فرمود: بنشين، او نيز نشست. 
كََِمِّ«، يعني: »اين را براي مادرت مي خواهي؟«،   محبوبمان فرمود: »أَتَُحُِِبُُّهُُ �لِأُ
يُُحِِبُُّونَهَُُ  النََّاسُُ  گفت: فدايت شوم؛ نه به خدا سوگند. عزيزمان فرمود: »وََالَا 

))) صحيح البخاري - أبواب التهجد - باب فضل من تعار من الليل فصلى، الرقم ١١٥٧.

الليل  الله عليه وسلم على صلاة  النبي صلى  التهجد - باب تحريض  ))) صحيح البخاري - أبواب 

والنوافل، الرقم ١١٢٧.
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مََُّهََاتِِهِِمْْ«، يعني: »پس مردم نيز آن را براي مادرشان نمي پسندند«. سپس  �لِأُ

به او فرمود: آيا اين را براي دخترت مي پسندي؟ گفت: بخدا سوگند نه 
اي رسول خدا )صلى الله عليه وسلم(! خداوند مرا فداي تو کند. فرمود: پس مردم نيز اين 
را براي دخترشان دوست ندارند. سپس فرمود: آيا اين را براي خواهرت 
نيز مي پسندي؟ گفت: نه بخدا، فدايتان بشوم. فرمود: پس مردم نيز آن 
را براي خواهرشان دوست ندارند. براي خاله اش نيز همين سخن را به 
او گفت، سپس دستش را بر روي سينه او گذاشت و برايش اين چنين 
نِْْصِّ فََرْجََْهُُ«، يعني: »خدايا گناهش را  رِْْهِّ قََلْْبََهُُ، وََحََ دعا کرد: »اللََّهُُمََّ اغْْفِِرْْ ذََنْبََْهُُ، وََطََ

ببخش، و قلبش را پاک بگردان و دامانش را حفظ کن«.)))

عبدالله بن عمر که يکي از جوانان صحابي بود، دربارۀ مشکل زندگي 
شخصي خود مي گويد: پدرم، دختري صاحب نَسَب را به عقدم درآورد و 
پس از مدتي احوال مرا از همسرم پرسيد، او نيز گفت: مرد بسيار خوبي 
است، تا به الان با من نخوابيده و از وقتي که با او ازدواج نموده ام همديگر 
پدرم  از  و  رسيد  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  به  موضوع  اين  ايم.  نگرفته  آغوش  در  را 
خواست که مرا به نزد ايشان بفرستد. من نيز به خدمت پيامبر رسيدم و 
فرمود: چگونه روزه مي گيري؟ گفتم: هر روز. فرمود: چگونه قرآن را ختم 
مي کني؟ گفتم: هر شب. فرمودند: هر ماه، سه روز روزه بگير و يکبار قرآن 
را ختم کن. گفتم: بيشتر از اين را مي توانم! فرمود: هر هفته، سه روز روزه 
بگير. گفتم: بيشتر از اين را مي توانم! فرمود: دو روز، روزه نگير و يک روز 
دََاوُُدََ،  صََوْْمََ  الصََّوْْمِِ،  أَفَْْضََلََ  »صُُمْْ  فرمودند:  مي توانم!  بيشتر  گفتم:  بگير.  روزه 
صِِيََامََ يََوْْمٍٍ وََإِِفْْطََارََ يََوْْمٍٍ، وََاقْْرََأْْ فِيي كُُِلِّ سََبْْعِِ لََيََالٍٍ مََرَّةًًَ«،))) يعني: »پس بهترين روزه را 

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ٢٢٦٤١.

))) صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن - باب في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى فاقرءوا ما تيسر 

منه، الرقم ٥٠٥٢.



165
A

S
T

A
N

A

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاران

بگير که روزۀ داوودِِ پيامبر است و يک روز در ميان روزه بگير، و در هفت 
شبانه روز نيز يکبار قرآن را ختم کن«.

اينکه اگر خودشان خجالت مي کشيدند و رودررو در نزد رسول  يا  و 
خدا )صلى الله عليه وسلم( حرف دلشان را نمي‌ زدند از طريق يک نفر ديگر پيام خود را 

مي رساندند:

علي بن أبي طالب مي فرمايد: مذي زيادي داشتم و شرم مي کردم دربارۀ 
اين موضوع از رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( سؤال بپرسم، به همين دليل از مقداد بن 
أسود خواستم که در اينباره براي من سؤال کند و جوابش را برايم آورد.)))

نقش جوانانی صحابی

از بارزترين مياديني که جوانان صحابي در آنها نقش داشتند. عبارتند 
از:

ميدان علم:

و  خواندن  زبان،  يادگيري  مانند:  علم  به  اهميت  بر  صحابي  جوانان 
نوشتن و اهميت به حديث پرورش يافته بودند و در اين أمر نيز سهل 

انگاري نمي کردند. به عنوان مثال:

معاذ بن جبل يکي افرادي بود که در دوران پيامبر )صلى الله عليه وسلم( قرآن را جمع 
آوري مي نمود.))) در حالي که تا زمان وفات رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( سنش به 

))) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، الرقم ١٣٢.

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج٦، ص١٣٧.
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سي سالگي نرسيده بود.)))

بلکه پيامبر اکرم )صلى الله عليه وسلم( امت را راهنمايي مي کردند که قرآن را از چهار 
نفر ياد بگيرند که سه نفر از آنان جوان بودند مثل: سالم مولاي أبوحذيفه، 

عبدالله بن مسعود و معاذ بن جبل.)))

جوانان صحابي  از طريق  )صلى الله عليه وسلم(  رسول خدا  احاديث  بيشتر  همچنين 
از آنان: انس بن مالک، أبوهريره،  اند. به عنوان مثال  براي ما نقل شده 
عايشه بن أبوبکر، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عََمر بن 

عاص.

و  دانايي  دعاي  او  براي  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  رسول  که  بود  صحابي  ابن عباس 
آگاهي کرد و نيز به حبر امت مشهور است، وي داستاني را براي ما نقل 
مي کند و مي فرمايد: وقتي که پيامبر )صلى الله عليه وسلم( وفات نمود به يکي از مردان 
انصار گفتم: اي فلاني، بيا با هم برويم و از اصحاب سؤال بپرسيم چون 
که آنان امروز تعدادشان زياد است و در قيد حيات هستند. او نيز به من 
تا  با خود مي گويي  ابن عباس، يعني  گفت: چقدر جاي تعجب است اي 
زماني که اصحاب رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( زنده باشند، مردم براي حاجات خود 
نزد تو مي آيند؟ بدين سبب درخواست مرا نپذيرفت و با من همراه نشد 
ولي من دست بردار نشدم و به دنبال آرزويم رفتم. برخي اوقات مي شنيدم 
که صحابه اي حديثي در نزد خود دارد، به دََم در خانه اش مي رفتم و 
مي ديدم که وقت استراحتش است. دََم درِِ خانه اش تکيه مي زدم و منتظر 
مي ماندم تا اينکه مي دانست آنجا هستم. آن صحابي به من مي گفت: اي 
پسر عموي رسول خدا براي چه آمده اي؟ يکي را دنبالم مي فرستادي تا 

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج٦، ص١٣٦.

))) صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة، الرقم ٣٧٥٨.
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من نزد شما مي آمدم. من نيز مي گفتم: نه! وظيفۀ من است که نزد شما 
بيايم، سپس آن حديث را از او درخواست مي کردم و ياد مي گرفتم. روزها 
گذشت و تعداد صحابۀ رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( کم شدند و مردم براي حاجات 
خود نزد من مي آمدند. آن مرد انصاري به من گفت: اي ابن عباس تو از 

من عاقل تر بودي.)))

ميدان دعوت:

جوانان صحابي نقش برجسته اي در نشر و حفظ و پيروزي و پيشرفت 
دعوت اسلامي داشتند و جوانان مهاجري همچون ابن مسعود و عمار بن 
اين عرصه بودند و همچنين  الگوي نخستين در  ياسر در مکه، نمونه و 

جوانان انصار نيز در اين زمينه خوش درخشيدند.

هر يک از این سه نفر معاذ بن جبل، ثعلبه بن عنمه و عبدالله بن أنيس 
که از جوانان أنصار بودند براي آگاه کردن قبيله شان از جهالت بت پرستي 

با همديگر بت هاي بني سلمه را مي شکستند.)))

عََمر بن جموح يکي از بزرگان نامدار انصار بود که در خانه بتي به اسم 
بوي  و  تميزش مي کرد  و  بسيار دوست مي داشت  را  آن  و  مناف داشت 
خوش به آن مي زد. وقتي که تعدادي از جوانان انصار مسلمان شدند مثل 
معاذ بن جبل و معاذ بن عمر -پسر خودش- و از شرکت کنندگان در 
عقبۀ دوم بودند، شبانه بت عمر بن جموح را در سطل زباله مي انداختند. 
فرداي آن روز که عمر از خواب بيدار شد شروع به داد و بيداد کرد که 

))) المستدرك على الصحيحين - كتاب العلم - الأصل في طلب الحديث وتوقير المحدث، الرقم ٣٦٣ 

وصححه الحاكم و وافقه الذهبي و قال على شرط البخاري.

))) الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٣، ص ٥٨٣.
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چه کسي به خدايانمان حمله بُرُده است؟ آن را تميز و عطرآگين مي کرد. 
اينبار که عمر، بتش را تميز  آنها دوباره اين بلا را سر بتش مي آوردند. 
کرد شمشيري به آن آويزان نمود و گفت؛ من نمي دانم چه کسي اين بلا 
را سرت مي آورد پس اگر خيري در توست با اين شمشير از خودت دفاع 
کن. شب که شد آنها دوباره بت را با خود بردند و شمشيرش را برداشتند 
و به جاي آن يک سگ را به گردن بت بستند و در سطل زبالۀ يکي از 
افراد بني سلمه انداختند. عمر فردا که از خواب بيدار شد، بت را نديد و 
دنبالش گشت تا اينکه آن را اينگونه پيدا کرد. سپس به هوش آمد و از 

بت پرستي دست کشيد و مسلمان شد.)))

ميدان جهاد:

اين  در  را  خود  سهم  جهاد،  شروع  ابتداي  همان  در  صحابي  جوانان 
 میدان گرفتند و تا زمان مرگ اين  میدان را ترک نکردند. آنها از جنگ بدر 
تا تبوک و از جنگ يرموک تا جنگ دريايي مسلمانان و فتوحات آفريقا، 

خود را از جهاد در راه خود محروم نساختند.
ابن عباس مي گويد: در روز بدر که رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( مي فرمود؛ چه کسي 
اين کار و آن کار را انجام مي‌دهد تا اينقدر و آنقدر پاداش بگيرد. فوراًً جوانان 

بر سر آن رقابت مي کردند و سالخوردگان نيز در زير پرچم ها مي ماندند.)))

عبدالرحمن مي گويد: در صف ايستاده بودم و به راست و چپ خودم 
نگاه مي کردم که دو جوان انصاري را ديدم. يکي از آنها گفت: عمو جان 
ابوجهل را ميشناسيد؟ گفتم: بله، براي چه مي خواهي برادرزاده ام؟ گفت: 

))) أسد الغابة، ج٤،ص ٢٢٠.

))) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب المغازي - غزوة بدر الكبرى وما كانت وأمرها، الرقم ٣٧٨١٦.
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شنيده ام که به پيامبر )صلى الله عليه وسلم( دشنام داده است؟ سوگند به کسي که جانم 
در دست اوست اگر او را ببينم دست از او برنميدارم تا او را ميکُُشم يا 
او مرا ميکُُشد. آن جوان ديگر نيز همين ها را به من گفت. من نيز به 
آنها نشان دادم و او را کُُشتند. بعداًً که به نزد رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( برگشتند 
به آنها فرمود: کدام يک از شما او را کُُشتيد؟ هر يک از آنها مي گفت من 
کُُشتم! پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرمود: شمشيرتان را پاک کرده ايد؟ گفتند: نه! به 
هر دو شمشير نگاه کرد و فرمود: هر دوي شما، او را کُُشته ايد. و اين دو 

جوان کسي نبودند جز معاذ بن عمر و معاذ بن عفرا.)))
)صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  با  همراه  ها  غزوه  ديگر  و  خندق  و  احد  غزوۀ  در  معاذ 

شرکت نمود و از هيچ غزوه اي عقب نماند.)))

ميدان پرستش و عبادت:

معاذ بن جبل براي قبيله اش با اطلاع رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( امامت مي کرد؛ 
با وجود اينکه در قبيله اش افرادي بودند که سنشان از معاذ بيشتر بود 

درحالي که معاذ نوجواني تازه بالغ شده بود.)))
اين نوع تربيت بر روي صحابه بازتاب داده شده بود و آنها نيز اينگونه 
با جوانان رفتار مي کردند به همين دليل براي امامت، جوانان امت را پيش 

مي فرستادند.)))

))) صحيح البخاري، الرقم ٢٩٨٩، صحيح مسلم، الرقم ٣٣٨٣، صحيح ابن حبان، الرقم ٤٩١٧.

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج٦، ص١٣٦. الإصابة في تمييز الصحابة، ج٦، ص١٣٦.

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ١٢٤٣١،، صححه شعيب الأرناؤوط و قال إسناده صحيح على شرط 

الشيخين.

))) المستدرك على الصحيحين - كتاب الإمامة وصلاة الجماعة - من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، 

الرقم ٧٩٠ و وصححه ووافقه الذهبي.
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شکايت از جوانان:

بيشتر اوقات شور و شوق جوانان، شيوۀ تفکر و رفتار آنها با دنيابيني 
افراد مسن تناقض پيدا مي کند که اين حالت در طول تاريخ مشاهده شده 
و در جامعۀ رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( نيز اين حالت اتفاق افتاده است و سؤالات 
به نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بُرُده مي شد و ايشان نيز راه درست را به آنها نشان 
متوجه  و  جوانان  برابر  در  ايستادن  با  گاهي  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  که  مي دادند، 
ساختنشان و گاهي نيز با ايستادن در برابر افراد مسن، طرف درست قضيه 

را به آنها مي فهماند.

که  وقتي  گفت:  و  رسيد  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  رسول  خدمت  به  سُُليم  روزي 
مي خوابيم معاذ بن جبل به نزدمان مي آيد، در روز نيز به هنگام کار زماني 
که وقت نماز مي رسد، مي آيد و براي ما نماز را طولاني مي خواند! پيامبر 
)صلى الله عليه وسلم( فرمود: »یا معاذ بن جبل، لا تکن فتانا، إما أن تصلی معی، و إما أن تخفف 
علی قومک«، يعني: »اي معاذ! مردم را از دين فراري مده، يا با من نماز 

بخوان و يا نمازت براي قبيله ات کوتاه باشد«.)))

هنگامي که رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( براي انتقام جنگ مؤته، سپاهي را تشکيل 
داد و پرچم آن را به دست اسامه بن زيد داد، در ميان سپاه اصحاب بزرگي 
چون ابوبکر صديق، عمر بن خطاب، أبو عبيده بن جراح و سعد بن أبي 
وقاص و چندين اصحاب بزرگ ديگر حضور داشتند. به خاطر اين موضوع 
از شدت  را  که سرش  نيز  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  کردند،  نارضايتي  اظهار  افرادي 
درد بسته بود بالاي منبر رفت و براي به قناعت آوردن مردم خطبه اي 
اين  براي  شايسته  جواني  اسامه  که  کرد  اثبات  آنها  به  و  فرمودند  ايراد 
مسئوليت است و فرمود: »اي مردم! اين حرف و حديث ها چيست که از 

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ٢٠١٧٣، قال شعيب الأرناؤوط صحيح لغيره.
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برخي از شما به من رسيده است دربارۀ اينکه أسامه را به عنوان فرمانده 
انتخاب کرده ام، اگر به فرماندهي أسامه طعنه مي زنيد قبلًاً نيز که سِِمت 
فرماندهي را به پدرش دادم طعنه زديد. به راستي که او براي فرماندهي 
درست شده بود و پسرش نيز بعد از خودش براي فرماندهي درست شده 

است...«.)))

جوان و رهبری:

هميشه به جوانان صحابي وظايف و مسئوليت هاي مهم محول مي شد 
و اين امر فقط مربوط به شور و شوق و فعاليت هاي آنان نبود بلکه به 

توانايي آن فرد نيز بستگي داشت.

او مسئوليت هاي علمي  به  را داشت،  امور نظامي  توانايي  جواني که 
سپرده نمي‌ شد و بالعکس. اين حالت در دوران رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( ظاهر 

شد و در دوران خلفاي راشدين نيز از آن پيروي کردند.

پيامبر اکرم )صلى الله عليه وسلم(، معاذ بن جبل را والي يمن کرد درحالي که هنوز 
سنش به سي سالگي نرسيده بود. معاذ مي گويد: رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( من 
را فرستاد و فرمود: »إِنَِّكَََ تَأَْتِْيي قََوْْمًًا مِِنْْ أَهَْْلِِ الْْكِِتََابِِ، فََادْْعُُهُُمْْ إِِلَىى شََهََادََةِِ أَنَْْ الَا إِِلََهََ 
ضَََ عََلََيْْهِِمْْ خََمْْسََ  إِِالَّا اللهُُ، وََأَينِّي رََسُُولُُ اللهِِ، فََإِِنْْ هُُمْْ أَطَََاعُُوا لِِذََلِِكََ، فََأَعَْْلِِمْْهُُمْْ أَنَََّ اللهََ افْْتَرَ�

ضَََ عََلََيْْهِِمْْ صََدََقََةًً  صََلََوََاتٍٍ فِيي كُُِلِّ يََوْْمٍٍ وََلََيْْلََةٍٍ، فََإِِنْْ هُُمْْ أَطَََاعُُوا لِِذََلِِكََ، فََأَعَْْلِِمْْهُُمْْ أَنَََّ اللهََ افْْتَرَ�

أَمَْْوََالِِهِِمْْ،  وََكََرََائِِمََ  يََّاكََ  فََإِِ لِِذََلِِكََ،  أَطَََاعُُوا  هُُمْْ  فََإِِنْْ  فُُقََرََائِِهِِمْْ،  فِيي  دَُُّ  فََ�تُرَ أَغَْْنِِيََائِِهِِمْْ  مِِنْْ  تُؤُْْخََذُُ 

َ اللهِِ حِِجََابٌٌ«،))) يعني: »تو نزد مردمي  وََاتَّقَِِ دََعْْوََةََ الْْمََظْْلُُومِِ، فََإِِنَّهَُُ لََيْْسََ بََيْْنََهََا وََبََيْنَ�

))) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٢، ص١٩٠.

إليه،  الدين والدعاء  بالله ورسوله وشرائع  بالإيمان  مر  األْأ باب   - الإيمان  - كتاب  ))) صحيح مسلم 

الرقم ١٩.
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از اهل کتاب مي روي. پس آنها را به شهادت لا إله إلا الله و محمد رسول 
الله دعوت کن. اگر در اين امر تو را اطاعت کردند سپس به آنها بياموز که 
خداوند پنج فرض نماز را بر آنان واجب نموده است و اگر در اين امر نيز 
تو را اطاعت کردند پس به آنها بياموز که خداوند صدقه و انفاق را بر آنها 
فرض نموده تا از ثروتمندانشان گرفته شود و به نيازمندانشان داده شود 
و اگر در اين امر نيز از تو پيروي کردند پس پرهيز کن از اينکه بهترين 
اموالشان را ببري و از دعاي مظلوم نيز بترس چون که بين دعاي شخص 

ستمديده و خدا پرده اي نيست«.

معاذ مي گويد: هنگامي که رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( مرا به يمن فرستاد با من 
همراه شدند و برايم وصيت نمود. من سواره و ايشان پياده بودند، سپس 
فرمود: اي معاذ! شايد بعد از امسال ديگر به من نرسي و از کنار مسجد و 
مزارم گذر کني. من نيز از شدت فراق و دوري از پيامبر )صلى الله عليه وسلم( شروع به 

گريه کردم.)))

آخرين اقدام رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( پيش از وفات، آماده سازي سريه اي به 
فرماندهي اسامه بن زيد براي حمله به بلقا بود که در اين سپاه اصحاب 

بزرگي چون عمر بن خطاب نيز حضور داشتند.)))

هنگامي که جنگ يمامه اتفاق افتاد و تعداد زيادي از صحابۀ حافظ 
قرآن شهيد شدند، عمر بن خطاب ترسيد و پيشنهاد جمع آوري قرآن 
را به ابوبکر داد. ابتدا ايشان ترس از بدعت داشتند اما بعداًً به اين قناعت 
رسيدند و بنا به پيشنهاد عمر از زيد بن ثابت درخواست نمود که مسئوليت 

))) صحيح ابن حبان، الرقم ٦٤٨، مسند أحمد بن حنبل، الرقم ٢١٤٧٨، المعجم الكبير للطبراني، الرقم 

١٧٠٦٠، صححه شعيب الأرناؤوط.

))) ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة،ج١، ص١٠٤.
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جمع آوري قرآن را به عهده بگيرد؛ چون که زيد در اين امر، پيشينه و 
رضايتمندي رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( را داشت و جواني توانمند و قابل اعتماد 
بود. گرچه اين مسئوليت نزد زيد سنگين بود اما به اين تصميم راضي شد 

و در مدت زمان کمي قرآن را جمع آوري نمود.)))

ابوبکر  نزد  اينکه قرآن در دو جلد نوشته شد، يک نسخه در  از  پس 
صديق نگهداري شد و تا هنگام وفات نزد ايشان بود سپس به عمر بن 

خطاب داده شد.)))

مشورت با جوانان:

عمر بن خطاب علاوه بر اينکه خليفۀ مسلمانان بود و به دو جنگ بزرگ 
پيش  برايش  مشکلي  هرگاه  اما  بودند،  مشغول  فارس  و  روم  امپراتوري 
مي آمد يا موضوعي برای بحث گذاشته مي شد، جوانان را جمع مي کردند 
اي  مجموعه  شايد  مي دانست  که  چون  مي نمودند،)))  مشورت  آنها  با  و 
پيشنهاد و نظر داشته باشند که هيچ گاه در نزد بزرگسالان به آن دست 

پيدا نشود.

))) صحيح البخاري، الرقم ٤٤١٠.

))) صحيح البخاري، الرقم ٤٧٠٥.

))) سير أعلام النبلاء، ج٨، ص ٣٧٣.
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کودکان صحابی

به کودکان صحابی نعمتي جدا از ساير نعمتها داده شده بود، آنها در 
امتحان سختِِ حمايت يا انكار رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( قرار نگرفتند، زيرا در واقع 
سخت ترين امتحان براي صحابه، ايمان آوردن به کسي بود که در ميان 
آنها زندگي مي کرد و ناگهان ادعاي نبوت کرد، بسياري در اين امتحان 
موفق نشدند، اما کودکان صحابی به محض اينکه خود را يافتند، اسلام را 

نزد پدر و مادرشان مي ديدند و مي شنيدند.

محيطی مناسب:

ديده  کودکان صحابی  تولد  براي  اي  ويژه  تدارک  )صلى الله عليه وسلم(  اکرم  پيامبر 
بود، پدران و مادران را از همان لحظه اي که با هم نزدیکی مي کردند تا 
زماني که پسران و دخترانشان ازدواج مي کردند و بعد از آن هم راهنمايي 

مي کرد، مثلًاً:

به صحابه آموخته شد که قبل از نزدیکی دعا کنند که خداوند فرزندي 
را که نصيبشان مي کند از شر شيطان دور نگه دارد: »بِِاسْْمِِ اللهِِ اللََّهُُمََّ جََبِْْنِّنََا 

الشََّيْْطََانََ وََجََبِِِنِّ الشََّيْْطََانََ مََا رََزَقَْْتََنََا«))).

کرده  توصيف  از جانب خداوند  اي  را هديه  فرزند  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر خدا 
دََالَاكُُمْْ هِِبََةُُ اللََّهِِ لََكُُمْْ، يََهََبُُ لِِمََنْْ يََشََاءُُ إِنَِاَثًاً،  است، لذا به صحابه مي فرمود: »إِنََِّ أَوَْْ

))) صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده، الرقم ٣٢٧١.
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وََيََهََبُُ لِِمََنْْ يََشََاءُُ الذُُّكُُورََ.«)))، »فرزندان شما هديۀ خداوند به شما هستند، به 

هر کس که بخواهد دختر مي دهد و به هر کس که بخواهد پسر مي دهد.«

مسئوليت ديانت فرزندان و حفظ فطرت پاک آنان را بر عهدۀ والدين 
سََِجِّانِِهِِ«)))،   أَوَْْ �يُمَ اَنِِهِِ،  يُُنََ�صِّرَ أَوَْْ  دََِوِّانِِهِِ،  يُُهََ فََأَبَََوََاهُُ  الْْفِِطْْرَةَِِ،  يُُولََدُُ عََلَىى  مََوْْلُُودٍٍ  قرارداد »كُُلُُّ 
»هر نوزادي به فطرت )اسلام و يکتاپرستي( زاده مي شود و پدر و مادرش 

او را يهودي، يا نصراني يا مجوسي مي کنند.«

سرورمان )صلى الله عليه وسلم( مي فرمود: »لا تَدَعُُوا عََلَىى وْْألادِِكُُمْْ«)))، »بر علیه فرزندانتان 
دعا نکنيد.«

پيامبرمان خودش بر تربيت کودکان صحابی نظارت مي کردف و پدر 
و مادران را نیز مؤاخذه مي کرد، براي مثال: »عبدالله بن عامر« داستاني 
تعريف مي کند از زماني که هنوز کودک بود، مي گويد: روزي پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
در خانۀ ما نشسته بود. مادرم مرا صدا زد و گفت: بيا چيزي به تو بدهم، 
بدهي؟  او  به  فرمود: مي خواستي چه چيزي  مادرم  به  نيز  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر 
مادرم گفت: به او خرما مي‌دهم. رسول الله )صلى الله عليه وسلم( به مادرم فرمود: »أَمَََا إِنَِّكَِِ 
لََوْْ لََمْْ تُعُْْطِِهِِ شََيْْئًًا كُُتِِبََتْْ عََلََيْْكِِ كِِذْْبََةٌٌ«)))، »اما اگر چيزي به او نمي دادي، دروغي 

بر تو نوشته مي شد.«

روزي »عمره بنت رواحه«، همسر »بشير بن سعد«، از بشير خواست تا 
قسمتي از دارايي خويش را به پسر او »نعمان« بدهد، اما بشير موافقت 

))) المستدرك على الصحيحين، الرقم ٣١٤١ و صححه و وافقه الذهبي.

))) صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب ما قيل في أولاد المشركين، الرقم ١٣٨٥.

))) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، الرقم ٣٠١٤.

))) سنن أبي داود، باب في التشديد في الكذب، الرقم ٤٩٩١،، صححه الألباني.
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نکرد)))، سپس بعد از يک سال بشير موافقت کرد، اما عمره گفت: به خدا 
سوگند من راضي نمي شوم تا زمانيکه او را نزد رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( نبري و 
او را شاهد نگيري، بشير هم فرزندش را نزد رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( برد و گفت: 
اي رسول خدا! من قسمتي از دارايي خويش را به اين پسرم بخشيده ام، 
پيامبر خدا  باشيد،  اين گواه  بر  دارد که شما  اين پسر هم دوست  مادر 
)صلى الله عليه وسلم( فرمود: آيا جز اين پسر فرزند ديگري داري؟ گفت: آري. فرمود: آيا 
آنچه را که به او داده ای به سایر فرزندانت نیز بخشيده اي؟ گفت: خير.))) 
يِ،  پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »فََإِِينِّي الَا أَشَْْهََدُُ عََلَىى هََذََا، هََذََا جََوْْرٌٌ، أَشَْْهِِدْْ عََلَىى هََذََا غََ�يْرِ
ِ�بِرِّ واللطف«)))، »من بر  دِِالَاكُُمْْ فِيي النََّحْْلِِ، كََامَا تُحُِِبُُّونََ أَنَْْ يََعْْدِِلُوُا بََيْْنََكُُمْْ فِيي الْْ َ أَوَْْ اعْْدِِلُوُا بََيْنَ�

اين شهادت نخواهم داد، اين ظلم است، يکي ديگر را جز من بر آن شاهد 
بگير، در بخشش بين فرزندانتان عدالت را رعايت کنيد، چنانکه دوست 

داريد آنان در احسان و نيکي با شما عادل باشند.«

به  صحابي  زن  يک  تا  مي کرد  کوتاه  را  نماز  حتي  )صلى الله عليه وسلم(  الله  رسول 
ةِِالَا،  قَُُومُُ فِيي الصََّ نوزادش که گريه مي کرد، رسیدگی کند و مي فرمود: »إِِينِّي �لَأَ
هِِِمِّ.«)))،  ؛ كََرََاهِِيََةََ أَنَْْ أَشَُُقََّ عََلَىى أُ تِيي أُُرِِدُُي أَنَْْ أُطََُلََِوِّ فِِيهََا، فََأَسَْْمََعُُ بُُكَاَءََ الصََّبِِِيِّ فََأَتََجَََوََّزُُ فِيي صََالَا

»آنگاه که به نماز مي ايستم مي خواهم نماز را طولانی بخوانم ولی چون 
گریۀ کودکي را مي شنوم، نماز را کوتاه مي کنم. زيرا زشت مي دارم که 

مادرش را ]که در پشت سر من در جماعت است[ به مشقت افکنم.«

))) صحيح ابن حبان، كتاب الهبة، الرقم ٥١٠٤.

))) صحيح مسلم، الرقم ١٦٢٣.

))) صحيح ابن حبان، الرقم ٥١٠٤، صححه شعيب الأرناؤوط.

))) صحيح البخاري، كتاب الأذان، الرقم ٧٠٧.
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دعا کردن:

به  بود که بلافاصله  اين  از شادي ها و ويژگي کودکان صحابی  يکي 
خدمت پيامبر )صلى الله عليه وسلم( رسيدند، و بعضي از آنها نیز دعاي خاصِِ پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 

نصيبشان شد، به عنوان مثال:

پيامبر )صلى الله عليه وسلم( ابن عباس را به سينۀ خود چسبانيد و گفت: »اللََّهُُمََّ عََمِْْلِّهُُ 
الْْحِِكْْمََةََ«)))، »بارالها، او را حکمت بياموز.«

براي  کرد  درخواست  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  پيامبر  از  سُُلَيَم«  »أُمُ  هنگامي که  يا 
ْ مََالََهُُ وََوََلََدََهُُ، وََبََارِكِْْ لََهُُ فِِيامَا  »أَنَس بن مالک« دعا کند، او نيز فرمود: »اللََّهُُمََّ أََكْْ�ثِرْ
أَعَْْطََيْْتََهُُ«)))، »بارالها! مال و اولاد او را زياد کن و در آنچه به وي داده اي 

برکت ارزاني فرما.«

برخي از آنها نیز بطورکلي از دعاي رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( بهره مند شدند، 
نَْصََْارِِ  مثلًاً هنگامي که پيامبر براي انصار و فرزندانشان دعا کرد: »اللََّهُُمََّ اغْْفِِرْْ لِِلْأَ�
نَْصََْارِِ«)))، »بارالها! انصار و فرزندان انصار و فرزندانِِ  نَْصََْارِِ، وََأَبَْْنََاءِِ أَبَْْنََاءِِ الْأَ� بَْْنََاءِِ الْأَ� وََ�لِأَ

فرزندان انصار را بيامرز.«

ناز کشيدن:

زيادي  اهميت  آنها  به  مي کشيد،  را  کودکان  ناز  بسيار  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر 
مي داد و در آغوششان مي گرفت، آنها را بر دوش مي گذاشت و مي بوسيد، 

با آنها بازي مي کرد و وقتي از کنارشان رد مي شد، به آنها سلام مي کرد.

))) صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب ذكر ابن عباس، الرقم ٣٧٥٦.

))) صحيح البخاري - كتاب الدعوات - باب قول الله تعالى وصل عليهم ومن، الرقم ٦٣٣٤.

نصار، الرقم ٢٥٠٦. ))) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل األْأ
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اقرع بن حابس وقتی دید که  ابوهريره )صلى الله عليه وسلم( نقل است که گفت:  از 
رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( حسن را مي بوسد، گفت: من ده فرزند دارم و هيچ يک 
از آنان را تا به حال نبوسيده ام. رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( فرمود: »مََن لا يََرْحََْم، لا 

يُُرْحََْم«)))، »کسي که رحم نداشته باشد، مورد رحم قرار نمي گيرد«.

همين مثال در ميان صحابه نيز ديده مي شد و آنها اين حديث را به 
يکبار  بود،  خليفه  خطاب  بن  عمر  زماني که  مثلًاً  بودند،  فهميده  خوبي 
در خانه بود که يکي از کارکنان دارالخلافه نزد او آمد و عمر را ديد که 
دراز کشيده است و فرزندانش روي شکم او مشغول بازي هستند، مرد 
از این کار امیرالمومنین خوشش نيامد، عمر از واکنش او تعجب کرد و 
از او پرسيد: مگر تو در خانه چگونه رفتار مي کني؟ گفت: وقتي به خانه 
برکنار  را  او  بلافاصله تصميم گرفت  نمي زند. عمر  مي روم، کسي حرفي 
کند و گفت: تو که با زن و فرزندانت مهربان نیستی، چگونه با امّّت محمد 

)صلى الله عليه وسلم( مهرباني خواهي کرد!)))

انس بن مالک مي گويد: رسول الله )صلى الله عليه وسلم( به دیدار ما مي آمد و چنان با 
ما راحت بود که گاهي از برادر کوچکم که پرنده اي داشت و آن را »نُغََُير« 
نُغََُير چه  ابو عُُمََير،  ناميده بود، حال پرنده را مي پرسيد و مي گفت: »اي 

مي کند؟«)))

را  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر  مدينه  بازارهاي  از  يکي  در  من  مي گويد:  ابوهريره 
»پسرک  فرمود:  برگشتم.  نیز  من  و  برگشت  سپس  مي کردم،  همراهي 
کجاست؟ -سه مرتبه فرمود- حسن بن علي را فراخوانيد.« حسن هنوز 

))) صحيح البخاري، الرقم ٥٩٩٧، صحيح مسلم، الرقم ٢٣١٨.

))) المستطرف في كل من مستطرف، ص ١٣٧.

))) صحیح البخاری، کتاب الادب، الرقم ٦١٢٩.
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کوچک بود، من نیز دیدم که حسن دارد راه مي رود و گردنبندی نیز در 
گردنش است، پيامبر )صلى الله عليه وسلم( آغوش خود را برای او باز کرد، و با اشارۀ دست 
او را صدا زد، آنگاه که حسن آمد، آن حضرت او را در کنار خود قرار داد 

و گفت: »بارالها، او را دوست  دارم، پس تو نیز او را دوست بدار.«)))
مهماني  به  )صلى الله عليه وسلم(  رسول خدا  همراه  مي‌گويد:  عامري«  مره  بن  »يعلي 
که دعوت شده بودیم، مي‌رفتیم. در ميانۀ راه حسين را ديديم که همراه 
کودکان بازي مي کرد. رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( جلوي آنها ايستاد و دست خود را 
گشود؛ اما او از اين طرف به آن طرف فرار مي کرد و رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( را به 
خنده مي آورد. تا اين که حضرت او را گرفت يک دستش را زير چانه و دست 
ديگر را در پشت گردنش قرار داد، سپس سرش را بالا گرفت و او را بوسيد، 

«، »حسین از من است و من از حسینم.«))) ٍ ٌ مِِِنِّي، وََأَنََاَ مِِنْْ حُُسََ�يْنٍ و فرمود: »حُُسََ�يْنٌ

اين تنها مختص به پسربچه های صحابی نبود، بلکه به دختربچه های 
صحابی نيز همين اهميت و محبت را قائل مي شد، مثلًاً »ام خالد«، دخترِِ 
کوچکي بود که همراه با مادرش از حبشه بازگشته بود، يک دست لباس 
سياه کوچک براي رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( آورده بودند، او نيز فرمود: ام خالد 
را به نزد من فراخوانيد. وقتي او را آوردند، پيامبر )صلى الله عليه وسلم( با دستان خويش 
لباس را بر تن او کرد و فرمود: »أبلی وأخلقی«، »آن را کهنه کني و پاره 
کني«، يعني آنقدر عمر کني که این چنین لباسهاي زيادی را کهنه و پاره 
کني. سپس براي شاد کردن ام خالد، در آن مجلس جداگانه با ام خالد 
به زبان حبشي صحبت مي کرد و مي فرمود »سََنََه، سََنََه«، يعني: زيباست، 

زيباست.)))

))) صحيح البخاري، الرقم ٥٨٨٤.

))) المستدرك على الصحيحين، الرقم ٤٨٤٨ وصححه و وافقه الذهبي.

))) المستدرك على الصحيحين، الرقم ٤٢٧١، المعجم الكبير للطبراني، الرقم ٢٤٠
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تحقیر نکردن:

بلکه  نمي کرد،  و شرمنده  تحقیر  را  کودکان  هرگز  )صلى الله عليه وسلم(  رسول خدا 
نمونه ایی از تعامل با کودکان را ارائه داد که بهانۀ بسياري از مسلمانان 
از بین برد. هر گونه  يا تندخويي نسبت به کودکان را  براي کتک زدن 
تندخويي نسبت به کودکان بیانگر سهل انگاری ما در برابر اداي وظيفه و 
مسئولیت نسبت به آن کودک است، بنابراین به جای ادای مسئولیت به 

تندخویی و کتک پناه مي بریم.

)صلى الله عليه وسلم(  اکرم  پيامبر  خدمت  در  سال  ده  مي گويد:  مالک«  بن  »انس 
بودم، هرگز مرا به خاطر کاري که به من مي سپرد و در آن سهل انگاري 
مي کردم يا انجام نمي دادم، سرزنش نمي کرد، حتي اگر کسي از خانواده 

يا نزديکانش مرا سرزنش مي کرد، مانع آنها نیز مي شد.)))

روزي جمعي از صحابه نزد رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( نشسته بودند، پس از مدتي 
براي ایشان آب آوردند و از آن نوشيد، در طرف راست ایشان پسربچه ای 
بود که از همه خردسال تر بود و در طرف چپشان نیز بزرگسالان بودند. 
طبق سنت و آدابی که پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( به صحابه آموخته بود، حق طرف 
دست راست است که اول آب بنوشد، اما پيامبر اکرم )صلى الله عليه وسلم( ترجيح داد که 
ابتدا به بزرگسالان تعارف کند، و در عین حال نیز عزت نفس آن پسربچه 
شَْْيََاخََ«، »اي پسر، آيا  مُُالَا، أَتََأَْذََْنُُ يلِي أَنَْْ أُعُْْطِِيََ الْأَ� را فراموش نکرد و فرمود: »يََا غُُ
به من اجازه مي دهي که ابتدا آب را به بزرگسالان بدهم؟«، او نیز گفت: 
»سهمي که از جانب شما به من برسد، هرگز آن را به کسي نمي دهم يا 

رسول الله«، پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( هم بدون هيچ سرزنشي آب را به او داد.)))

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ١٣٦٢٢.

))) صحيح البخاري - كتاب الشرب والمساقاة - باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، 

الرقم ٢٣٦٦.
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اعتقادات و عبادات:

مسئلۀ ايمان، مهمترين مسئله نزد اصحاب پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بود، حتي قبل 
از آموختن قرآن، مسائل ايمان به آنها تعليم داده مي شد، چنانکه »ابن 

عمر«))) و »جندب بن عبدالله«))) به آن اشاره کرده اند.

»ابن عباس« داستاني از دوران بچگي خود روايت مي کند و مي گويد: 
أُعََُمُُِلِّكََ  إِِينِّي  مُُالَا،  بار مرا نصيحت مي کرد، فرمود: »يََا غُُ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يک 
وََإِذََِا  اللهََ،  فََاسْْأَلَِِ  سََأَلَْْتََ  إِذََِا  تُجََُاهََكََ،  تَجَِِدْْهُُ  اللهََ  احْْفََظِِ  يََحْْفََظْْكََ،  اللهََ  احْْفََظِِ  تٍٍامَا؛  كََلِِ

ءٍٍ، لََمْْ يََنْْفََعُُوكََ  ْ مََُّةََ لََوِِ اجْْتََمََعََتْْ عََلَىى أَنَْْ يََنْْفََعُُوكََ بِِشَيْ� اسْْتََعََنْْتََ فََاسْْتََعِِنْْ بِِاللهِِ، وََاعْْلََمْْ أَنَََّ ا�لْأُ

ءٍٍ قََدْْ  ْ وكََ إِِالَّا بِِشَيْ� ُ ءٍٍ لََمْْ يَ�ضُرُّ ْ ُوكََ بِِشَيْ� ءٍٍ قََدْْ كََتََبََهُُ اللهُُ لََكََ، وََلََوِِ اجْْتََمََعُُوا عََلَىى أَنَْْ يَ�ضُرُّ ْ إِِالَّا بِِشَيْ�

مُُالَا وََجََفََّتِِ الصُُّحُُفُُ«)))، »اى جوان، من به تو جملاتى  قَْْ كََتََبََهُُ اللهُُ عََلََيْْكََ، رُُفِِعََتِِ الْأَ�

ياد مي دهم: از )امر و نهى( الله متعال محافظت كن، او نيز از تو محافظت 
ميكند، از )امر و نهى( الله متعال محافظت كن، او را همراه و يارىرسان 
خود مي بينى، و اگر درخواست كردى از الله درخواست كن، و اگر طلبِِ 
كمک كردى، از الله طلبِِ كمک كن، و بدان اگر همۀ امت جمع شوند 
تا نفعى به تو برسانند، نمي توانند نفعى به تو برسانند مگر چيزى كه الله 
متعال براى تو نوشته باشد، و اگر جمع شوند تا ضرري به تو برسانند، 
نمي توانند ضرري به تو برسانند مگر چيزي که الله متعال براي تو نوشته 

باشد، قلم ها برداشته شده اند و صحیفه ها نیز خشک شده است.«

پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به صحابۀ خود توصيه مي کرد که به نماز فرزندان خود 

َِيمَانِِ - كيف يتعلم القرآن، الرقم ١٠٢ و صححه ووافقه  ))) المستدرك على الصحيحين - كَِِتَابُُ ا�لْإِ

الذهبي.

))) سنن ابن ماجه - أبواب السنة - باب في الإيمان، الرقم ٦١، صححه الألباني.

))) جامع الترمذي - أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، الرقم ٢٥١٦ وقال حسن 

صحيح.
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ةِِالَا  دََالَاكُُمْْ بِِالصََّ اهميت دهند و در آن سهل انگاری نکنند، مي فرمود: »مُُرُُوا أَوَْْ
ِ سِِنِِيَنَ«)))، »چون فرزندانتان  بُُوهُُمْْ عََلََيْْهََا وََهُُمْْ أَبَْْنََاءُُ عََ�شْرِ ِ وََهُُمْْ أَبَْْنََاءُُ سََبْْعِِ سِِنِِيَنَ، وََاضْرِ�

به هفت سالگي رسيدند آنان را به نماز خواندن امر کنيد، و چون به ده 
سالگي رسيدند و نماز نخواندند آنان را بزنيد و تنبيه کنيد.«

به کودکان صحابی علاوه بر تعليم واجبات، سنن نيز تعليم داده مي شد؛ 
مسلمانان  از  برخي  امروزه  متأسفانه  که  استخاره،  نماز  مثال  عنوان  به 
بالغ نيز نسبت به آن بي توجه هستند. »جابر بن عبدالله« روايت مي کند: 
»پيامبر اکرم )صلى الله عليه وسلم( نحوۀ استخاره در کارها را به ما تعليم مي داد، همانگونه 

که سوره اي از قرآن را به ما تعليم مي داد.«)))

بنياد علمی:

زيادي  اهميت  کودکان صحابی  علمي  بنيادِِ  براي  )صلى الله عليه وسلم(  اکرم  پيامبر 
قائل بود و اين امر در سير زندگي دوران مدينه به وضوح نمايان است، از 
جنگ بدر که اولين جنگ سرنوشت ساز مسلمانان بود، زماني که اسراي 
جنگ بدر در دست آنها بود، يکي از شروط آزادي اسيران کافر، آموزش 

خواندن و نوشتن به کودکان صحابی بود.

همچنين پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( به زيد سفارش کرد که زبان يهود را ياد 
بگيرد، خودش مي گويد: پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( به من دستور داد که زبان يهود 
«، نيم ماه طول نکشيد  را ياد بگيرم و فرمود: »إِِينِّي وََاللهِِ مََا آمََنُُ يََهُُودََ عََلَىى كِِتََابِيي
که آن را ياد گرفتم، از آن پس وقتي پيامبر )صلى الله عليه وسلم( مي خواست نوشته اي 

))) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، الرقم ٤٩٥.

))) صحيح البخاري - أبواب التهجد - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، الرقم ١١٦٢.
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به زبان آنها بنويسد، من برايش مي نوشتم و اگر نوشته اي از آنها دريافت 
مي کرد، من نیز برايش مي خواندم.)))

اين نوع از توجه و احترام به کودکان و نوجوانان از سوي پيامبر خدا 
)صلى الله عليه وسلم( و يارانش در طول تاريخ اسلام بازتاب داشته است و هزاران نمونۀ 
شگفت انگيز در اين زمينه در مناطق، ملل و زمانهاي مختلف مشاهده 

مي کنيم، از جمله:

امام »بخاري« پيش از ده سالگي احاديث زيادي را از حفظ بود. و در 
شانزده سالگي نیز ده ها کتاب حفظ کرده بود.

»ابن منده« در هشت سالگي حديث اخذ و نقل کرده است.

اخذ کرده  الفوارس« محدث، در سن هشت سالگي حديث  ابي  »ابن 
است.

»ابن نجار« در ده سالگي حديث روايت کرده است.

امام »البِِرْْزالي« از سن هشت سالگي حديث اخذ کرده است.

»ابونُعََُيم« در سن هشت سالگي حديث راويت کرده است.

»ابن حََجََر« در نه سالگي تمام قرآن را حفظ نموده است.

»ابن عبدالبر« از پانزده سالگي حديث اخذ و روايت کرده است.

بنابراين، جاي خود دارد که ما نيز به کم سن وسال ها احترام بگذاريم و 
به آنها به چشم تحقیر نگاه نکنيم، به آنها گوش فرا دهيم، و حتي اغلب 
را بگیریم و  اينکه گستاخانه گوششان  نه  آنها گوش فرادهيم،  به  اوقات 

شخصيت آنها را بشکنيم.

))) سنن أبي داود - كتاب العلم - باب رواية حديث أهل الكتاب، الرقم ٣٦٤٥.
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شخصيت سازی:

پيامبر اکرم )صلى الله عليه وسلم( و يارانش به بنیاد شخصيت کودکان صحابی اهميت 
زيادي مي دادند، به همين دليل آنها را با خود به مسجد و خطبه هاي نماز 
جمعه مي بردند. آنها را به مجالس بزرگان مي بردند و به هنگام نبودشان 
احوال آنها را جویا مي شدند، در هنگام بيماري از آنها عيادت مي کردند، تا 
آنجا که پيامبر يک امت و رهبر یک دولت به طور ویژه کودکان را عيادت 
مي کرد، مانند عيادت برادر»انس« در هنگام بيماري، حتي يهوديان نيز از 
اين امر مستثني نبودند، بلکه پيامبر رحمت از فرزندان بيمار يهوديان نيز 

عيادت مي کرد.

از انس روايت است که گفت: پسري يهودي که به پيامبر )صلى الله عليه وسلم( خدمت 
مي کرد، مريض شد. پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به عيادتش رفت و بر بالینش نشست 
و به او گفت: »اسلام بياور«، او به سوي پدر خود نگريست که نزديکش 
او  پس  کن.  اطاعت  )صلى الله عليه وسلم(  ابوالقاسم  از  گفت:  او  به  پدرش  بود.  نشسته 
»الحََمْْدُُ ��لِلَّهِِ  بيرون آمد در حالي که مي گفت:  مسمان شد. پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
الَّذَِِي أََ��ذََنهُُ مِِنََ النََّارِِ«)))، »ستايش خدايي را که او را از آتش دوزخ نجات 

داد.«

»عبدالله بن عمر« با پدرش به مجالس پيامبر )صلى الله عليه وسلم( مي رفت، همانطور 

که خودش روايت مي کند: »روزي پيامبر )صلى الله عليه وسلم( از صحابه دربارۀ درختي 
که شبيه مسلمان است، پرسيد. صحابه هر کدام از درختي در صحرا نام 
بردند و من چنين انديشيدم که آن درخت باید خرما باشد، اما از گفتن 
درخت،  »آن  فرمود:  )صلى الله عليه وسلم(  پيامبر خدا  اينکه  تا  مي کشیدم،  آن خجالت 
با  به پدرم گفتم در دلم  نیز  درخت خرما است.«، عبدالله مي گويد: من 

))) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، الرقم ١٣٥٦.
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آن خجالت  گفتن  از  ولی  که جوابش درخت خرماست  خودم مي گفتم 
بود  خوشایندتر  من  برای  مي گفتي،  را  آن  اگر  گفت:  پدرم  مي کشیدم، 
به شتران سرخ  پیدا کنم. ]اشاره  بهمان چیز دست  به فلان و  اینکه  از 

موي[«.)))

))) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب الحياء في العلم،الرقم ١٣١.
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صحابه و فتوحات اسلامی

مسئلۀ  با صحابه،  رابطه  در  مهم  و  بسيار حساس  موضوعات  از  يکي 
فتوحات است؛ چون که از طرف دشمنان يا افراد ناآگاه و جاهل، تصويري 
زشت از آن نشان داده شده و بازار مباحث را گرم کرده است، درحالي که 
هدف کلي فتوحات رفع موانع پيشروي دعوت و حذف حاکمان ظالم بوده 

است.

مهمترين شبهاتي که در مورد فتوحات، تحريک کننده هستند در اين 
چند مورد زير ديده مي شوند:

هدف صحابه در فتوحات: آنها معتقدند که اهداف دنيوي و حکومت و 
دنيا عامل انگيزشي صحابه بوده است.

گناه  و  بوده  با ستم همراه  قوانين  که  معتقدند  آنها  فتوحات:  قوانين 
زيادي انجام گرفته است.

بوده، و حذف  فتوحات منفي  نتايج  آنها معتقدند که  فتوحات:  نتايج 
قبايل و تقسيم آنها و کوچک سازی چند آيين و مذهب بوده است.

دربارۀ اهداف فتوحات اسلامي مي توانيم بدون شک بگوييم که ارتباطي 
با دستاوردهاي دنيايي و رقابت بر سر سرمايه و قلمروي دنيايي ندارد؛ بلکه 
هدف بزرگ فتوحات، حذف موانع پيشروي دعوت و راهنمايي مردم است. 
پس اگر هدفي دنيوي در پشت فتوحات مي بود بايستي متون شرعي از 
حج کافران بعد از فتح مکه به دست مسلمانان جلوگيري نمي کرد؛ چون 



187
A

S
T

A
N

A

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاران

مکه به يک منبع بزرگ تجاری و مکان توريستي بزرگي تبديل مي شد، 
ِينََ  يُُّهََا الَّذِ�

َ
اما کاملًاً برخلاف اين موضوع در قرآن کريم بيان شده است: ﴿يَاَ أَ

مِِاهِِمْْ هََذََا وَإِنْْ خِِفْْتُُمْْ  َرََامََ بََعْْدََ عَا َسٌٌ فََالَا يََقْْرََبُُوا الْمََْسْْجِِدََ ا�لْحَ ِكُُونََ �نَجَ مَََا الْمُُْ�شْرِ آَمَََنُُوا إِنَِّ
َ عََلِيِمٌٌ حََكِِيمٌٌ﴾ ]التوبة: 28[،  ُ مِِنْْ فََضْْلِهِِِ إِنِْْ شََاءََ إَِنَّ اللَّهَ� عََيْلََْةًً فََسََوْفََْ يُُغْْنِيِكُُمُُ اللَّهُ�
يعني: »اي کساني که ايمان آورده ايد! بي گمان مشرکان )از نظر فکري( 
پليدند، لذا نبايد پس از امسال )سال نهم هجري( به مسجدالحرام وارد 
شوند. اگر بر اثر قطع تجارت آنان با شما، از فقر مي ترسيد، نترسيد که 
خداوند اگر بخواهد شما را به فضل و رحمت خود بي نياز مي گرداند؛ چرا 

که خدای آگاه داراي کمال عنايت و حکمت است«.

زيباترين نمونه در اين مورد نيز گفتگوي مسلمانان با رستم فرماندۀ 
فارس است که تلاش مي کند با مال و ثروت، صحابه را راضي کند؛ اما اين 
پاسخ را از صحابه دريافت مي کند: »ما براي به دست آوردن مال و ثروت 
دنيا نزد شما نيامده ايم؛ بلکه درخواست ما براي آخرت است و اين مربوط 
به دوران گذشته بود که در مقابل شما لابه و زاري مي کرديم، و از آنچه در 
نزد خود داشتيد درخواست مي نموديم. خداوند متعال پيامبري را برايمان 

فرستاد و ما نيز دعوتش به سوي دين حق را لبيک گفتيم«.)))

نزد  به  نشست  و  معامله  براي  مسلمانان  فرستادۀ  ريبعي  هنگامي که 
رستم مي رود. فارسها از ديد خودشان فکر مي کردند که شُُکوه دارايي و 
فرماندهي شان را در معرض نمايش مي گذارند تا مسلمانان را به شگفت‌ 
آورند، بالش و زيراندازي از طلا يا پوشيده از طلا با تخت سلطنتي مجلل. 
و  نشست  زمين  روي  بر  و  شد  داخل  پاره  لباسي  با  ريبعي  مقابل  در 
تشريفات  اين همه  روي  بر  نداريم  دوست  »ما  گفت:  آنها  به  صراحت  با 

))) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم، ج٤، ص ١٦٧.
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است؟  بوده  چه  آمدنشان  از  هدف  که  پرسيدند  او  از  وقتي  بنشينيم«. 
پاسخش به دنيا و حکومت ارتباطي نداشت بلکه فرمود: »آمده ايم بندگان 
ستم  و  ظلم  از  نيز  و  پروردگار،  پرستشِِ  به سوي  بندگان  پرستشِِ  از  را 

آيينها به عدالت اسلام ببريم«.)))

همچنين وقتي عباده بن صامت براي مقوقس توضيح مي دهد، پيام را 
اين چنين واضح بيان مي کند: »هدف و درخواست ما؛ جهاد در راه خدا و 
پيروي از رضايتمندي اوست، اينکه ما با دشمنان خداوند مي جنگيم براي 
به دست آوردن دنيا و افزايش ثروت و سامان نيست، بلکه بر هرکدام از ما 
يا  باشد  آلباني( طلا داشته  پول  )واحد  اگر حتي قنطاري  نيست  ترسي 
حتي يک درهم نيز نداشته باشد؛ چون که مرام هر يک از ما به اين دنيا، 
فقط يک تکه نان است که بخورد و گرسنگي شب و روز او را رفع نمايد، و 
يک لباس است که خود را با آن بپوشاند؛ هرکدام از ما فقط اين را داشته 

باشيم برايمان کافي است«.)))

اين سخنان و اهداف، چيزي نبود که بدون دليل به آن رسيده باشند يا 
براي حيله و نيرنگ بگويند؛ بلکه آنها حاضر بودند در پاي مسلمان بودنشان 
همان  و  بجنگند،  نيز  خوني شان  نزديکان  با  حتي  خداوند،  پيام  و حفظ 
پيامبري که پيروش بودند و چنين ديدگاهي برايشان ايجاد کرده بود به آنها 

آموخته بود که فقط جهاد در راه خداوند دارای معنا و شََکوه است.

کسي  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  رسول  اي  گفت؛  مردي  روزي  مي گويد:  هريره  أبو 
هست که هم مي خواهد در راه خدا جهاد کند و هم در نظر دارد چيزي از 
َ لَهَُُ«، يعني: »هيچ  منافع دنيوي را نيز به دست آورد! پيامبر فرمود: »الَا أَجَْرَ�

))) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم، ج٤، ص ١٦٨.

))) ابن عبدالحكم: فتوح مصر و المغرب، ص ٨٩.
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دلشان  بر  شنيدند  را  اين  که  هنگامي  صحابه  برخي  نمي برد«،  پاداشي 
بسيار سنگيني کرد، به آن مرد گفتند: دوباره به نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( برگرد 
ممکن است خوب متوجه نشده باشي! آن مرد دوباره برگشت و همين 
سؤال را مطرح کرد و همين پاسخ را دريافت کرد. آن صحابه براي بار سوم 
آن مرد را دوباره نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( فرستادند و گفتند شايد خوب متوجه 

نشدي؛ ولي باز هم اين پاسخ را دريافت کرد.)))

همين روش بود که امت را از پير و جوان گرفته تا زن و مرد بر اين 
اصل تربيت نمود که هدفش از جنگ فقط پيروزي پيام خداوند و رسيدن 
به شهادت باشد، و برای ما غريب و ناآشنا نيست که اين نوع تربيت چنين 
کسي را پرورده نمايد که در جنگ يرموک نوجواني جلوي ابو عبيده برود 
و به او بگويد: اي امير! مي خواهم جان خود را در راه خداوند فدا کنم؛ 
بلکه شهادت نصيبم شود، به من اجازه مي دهيد در جنگ شرکت کنم؟ 
اگر هر پيامي هم براي رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( داريد به من بگوييد تا آن را به 

ايشان برسانم«.)))

شايد گفته شود براي تبليغ دين چه نيازي به فتوحات است؟

در پاسخ مي گوييم: دين اسلام، ديني نيست که زبان و نژاد و مليت و 
مکان، آن را مرزبندي کرده باشد؛ بلکه ديني جهاني براي تمام آدميزاد تا 

روز قيامت است و اين نیز با نص صريح بيان شده است:

َةًً لِلِْعََْالَمَِِيَنَ﴾ ]الأنبياء: 107[، يعني: »اي پيامبر! ما تو را  رْسََْلْنََْاكََ إِالَّا رَ�حْمَ
َ
﴿وََمََا أَ

جز به عنوان رحمت جهانيان نفرستاده ايم«.

))) سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا، الرقم ٢٥١٢.

))) الواقدي: فتوح الشام، ج١، ص ١٩٤.
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 ،]1 ]الفرقان:  نَذَِِيرًًا﴾  لِلِْعََْالَمَِِيَنَ  َكُُونََ  �لِيَ عََبْدِِْهِِ  ى�عَلَى   الْفُُْرْْقََانََ  لَََزَّ  نَ ِي  الَّذِ� ﴿تََبََارََكََ 
يعني: »والامقام و جاويد کسي است که فرقان )جداسازندۀ حق از باطل( 
را بر بندۀ خود محمد نازل کرده است، تا اينکه جهانيان را بدان بيم دهد 

و آن را به گوش ايشان برساند«.

َ اَلنَّاسِِ لَاا يََعْْلََمُُونََ﴾  كْْثَرَ�
َ
ةًًَفَّا لِلَِنَّاسِِ بَشَِِيًرًا وََنَذَِِيرًًا وََلََكَِِنَّ أَ رْسََْلْنََْاكََ إِالَّا كَا

َ
﴿وََمََا أَ

]سبأ - 28[، يعني: »ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده ايم تا مژده رسان 

و بيم دهنده باشي، اما بيشتر مردم بي خبرند«.

هرگاه از تبليغ پيام خداوند به جهان جلوگيري مي شود و در مقابل 
پيشروي دعوت موانع ايجاد مي شود، پس بايد موانع از سر راه برداشته 
شوند نه اينکه به بهانۀ حکمت و امنيت و صلح به گروهي گمراه اجازه 
داد که تاريکي را بر سر مردم چيره کنند و اجازه ندهند که از روشنايي 
براي آنها حرفي زده شود، درست مثل اينکه جمعي از معلمان بخواهند 
شهري بيسواد را خواندن و نوشتن بياموزند؛ اما تعدادي ظالم و ستمکار 
به خاطر منافع شخصي شان بخواهند شهر به همان حال و وضع خود بماند 
و جداي از اينکه شهر را به دست اين گروه باسواد نمي دهند؛ بلکه حتي 
اجازه نمي دهند وارد شهر بشوند تا خواندن و نوشتن را به مردم آن شهر 
بياموزند. سپس اقدام براي از سر راه برداشتنِِ اين تعداد کم نيز به عنوان 

تجاوز محسوب مي شود.

دربارۀ قوانين فتوحات نيز در حالت عادي قوانين اين بوده است که 
بوده است.  برداشتن ظلم و ستم  براي  بلکه  نيفتد؛  اتفاق  ستمي در آن 
سپاهي که براي فتوحات فرستاده شده فقط به گرفتن آن سرزمين دستور 
داده نشده؛ بلکه راهکار و تصميم و راهنمايی ویژه ای در رابطه با ارزش 
آييني و اخلاقي و اجتماعي و چندین گرایش و زمينۀ ديگر به آن داده 
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شده است، براي مثال اينها بخش هايي از راهنمايي هاي ابوبکر صديق 
براي سپاه فتوحات است:

خيانت نکنيد و فريب ندهيد.

لاشۀ کشته شدگان را مثله نکنيد.

کودکان، افراد سالخورده و زنها را نکشيد.

کساني که در اماکن مذهبي هستند و مسلمان هم نيستند را نکشيد، 
و پرستشگاه هايشان را نيز تخريب نکنيد.

درختان ثمردار را قطع نکنيد.

براي  فقط  و  باشيد،  گرسنه  اينکه  مگر  نبريد  سر  بي دليل  را  حيوان 
خوردن ذبح کنید.

و اين موارد در طول سالهاي فتوحات اسلامي توسط صحابه اجرا شده 
است، اگرچه اشتباه و انحراف در زمان رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( اتفاق افتاده و 
براي صحابه تصحیح شده است؛ اما حالت هاي نادر و استثناء بر حالت 

هاي عادي و کلي، غالب نمي شود.

در اينجا لازم مي دانيم اطلاعاتي مختصر و ابتدايي دربارۀ فتوحات در 
دوران خلفاي راشدين را نشان دهيم؛ چون که صحابه زمام فتوحات را 
در دست داشتند، اگرچه اين موضوع به مطالعۀ بسيار دقيق و جزئي نياز 

دارد؛ اما در اينجا مروري سريع بر آن مي اندازيم.
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فتوحات در زمان ابوبکر:

مسئلۀ  خلافت،  گرفتن  بدست  از  پس  صديق  ابوبکر  مشکل  اولين 
مرتدين بود، و به فضل خداوند متعال توانست اين مسئله را نيز حل کند. 
سپس به اين فکر افتاد که جهاد عليه فارس و روم را اعلام کند که از 

دلايل آن عبارتند از:

اول: حفظ شوروشوق و برنامۀ جهاد در مسلمانان و ازبين نرفتن آن؛ 

چون که ابوبکر در اولين خطبۀ رسمي خلافتش، شعاري را سر داد: »هر 
قومي از جهاد دست بکشد، خداوند آنها را ذليل خواهد ساخت«.))) قبلًاً 
و  دعوت  پيشروي  موانع  رفع  براي  که  کرديم  بيان  را  جهاد  هدف  نيز 

نابودي ستم است.

دوم: بُرُيدن دست مخفي پشت دشمنان داخلي، چون که فارس و روم 

اگرچه آشکارا به مسلمانان حمله نمي  کردند؛ ولي به طور مخفيانه محرک 
تعيين  آنها  براي  حدومرزي  اگر  که  بودند  مرتدين  جنبش  پشتيبان  و 

نمي شد به شيوه هاي ديگري براي دولت اسلامي دردساز مي شدند.

سوم: نقش مُُثني بن حارث در متقاعدکردن خليفه ابوبکر صديق تا به 

او اجازه دهد با فارس بجنگد.

ابوبکر صديق براي شروع فتوحات چند قدم اساسي نهاد:

اول: دعوت مسلمانان براي شرکت در فتوحات.

دوم: مشورت با بزرگان صحابه و افراد خبره و باتجربه.

سوم: محروم کردن مرتدين در اولين اقدام فتوحات.

))) ابن هشام: السيرة النبوية،ج٢، ص ٦٦١، صحح إسناده ابن كثير في البداية والنهاية ج٥، ص ٢٦٩.



193
A

S
T

A
N

A

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاران

چهارم: ترتيب بخشي قوانين و راهنمايي مخصوص فتوحات و شيوۀ 
برخورد سپاه مسلمانان با دشمنان.

و  نيز مشخص کردن هدف  و  اولويتها  و  ارتش  بخشي  ترتيب  پنجم: 
نقشه و مسيرهاي فتوحات.

فتوحات عراق:

شد،  گذاشته  حارث  بن  مُُثني  طرف  از  عراق  فتوحات  در  اول  قدم 
هنگامي که از خليفه خواست به او اجازه بدهد که به خاک عجم يعني 
فارس ساساني حمله کند. ابوبکر نيز به او اجازه داد.))) مُُثني هم در اين 
ابوبکر  که  نپاييد  ديري  داد.  نشان  را  موفق  ولي  ابتدايي  آزموني  عرصه 
صديق حوزۀ تلاشش را گسترش داد و سه دستۀ نظامي را تشکيل داد، و 

فرماندۀ هر يک را نيز مشخص کرد:

دستۀ خالد بن وليد از يمامه به طرف جنوب غرب عراق برود، و علاوه 
بر آن از مدينه نيز يک سپاه کمکي براي او فرستاد.)))

دستۀ عياض بن غنم که به بصره نزديک بود، به طرف شرق عراق برود 
و سپاه کمکي نيز براي او هم فرستاد.)))

و  سخت  جنگ  چند  و  کرد  شروع  را  پيشروي  وليد  بن  خالد  سپاه 
يکطرفه ايي را انجام داد: جنگ ذات السلاسل، جنگ مذار، جنگ ولجه، 

))) البلاذري: فتوح البلدان،ص ٢٣٨

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٦، ص ٣٧٦ - ٣٧٧.

))) تأريخ الطبري، ج٣، ص ٣٤٦.
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جنگ أليس، جنگ حيره«،))) در همۀ اين جنگها مسلمانان پيروز شدند و 
سرزمينهاي فراواني را تحت سلطۀ خود قرار دادند و غنيمت هاي زيادي 
را نيز به دست آوردند، و همچنين ترس و بيم سپاه مسلمانان نيز به دلِِ 

فارسها نشست.

سپس خالد، حيره را مرکز اصلي عراق قرارداد و از همينجا نيز فرمانده 
را براي سایر مناطق انتخاب مي کرد و کار و بارها را انجام مي داد. سپس 

قعقاع را مسئول حيره کرد

و مرحلۀ جديدي از پيشروي را آغاز کرد و جهت پيشروي او نيز به 
سمت سپاه عياض بن غنم بود بدين خاطر که دو ارتش به هم برسند، 
اين شد که انبار و عين تمري را فتح نمود و در آنجا نيز به درخواست 
عياض به سمت دومه الجندل رفت و پيروزي بزرگي در جنگهاي دومه 
الجندل، حصيد و مصيخ به دست آورد. سپس به سوي منطقۀ فراض رفت 
که نقطۀ به هم پيوستن حجاز و شام و عراق بود، در آنجا با سه ارتش 
متفاوتِِ مزدوران عرب، ارتش روم و فارس روبه رو شد که هر سۀ آنها را 
شکست داد و پيروزي بزرگي را به دست آورد. بعد از آن به دستور ابوبکر 
صديق، مُُثني أمير عراق شد و به خالد بن وليد نيز سفارش شد که به 

سمت شام برود.)))

فتوحات شام:

فتح سرزمين شام در دوران رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( نيز پيشينه اي داشت و 

))) تأريخ الطبري، ج٣، ص ٣٤٩ - ٣٦٥.

))) تأريخ الطبري، ج٣، ص ٣٧٣ - ٣٨٤.
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اين هم پايه و اساس خوبي براي ابوبکر و صحابه بود تا بعد از فارغ شدن از 
جنگ با مرتدين به فکر دروازۀ فتوحات به سمت شام باشند. بدين سبب 
در سال دوازده هجري، ابوبکر صديق در ابتدا با بزرگان صحابه مشورت 
نمود که پس از بحث و مناقشه اي دقيق در اين مورد متفق شدند که 
پيشروي به سمت شام را شروع کنند،))) خليفه دعوتنامه اي رسمي براي 
اًً  فور که  فرستاد)))  را  شام  فتوحات  در  به منظور شرکت  اسلامي  مناطق 

مردمان زيادي براي مشارکت در سپاه به سوي مدينه آمدند.)))

نخست خالد بن سعيد أموي به عنوان فرماندۀ سپاه براي فتوحات شام 
ابوسفيان داده شد)))  يزيد بن  به  سِِمََت فرماندهي  بعداًً  اما  انتخاب شد؛ 
به  ديگري  سپاه  سپس  شد،)))  تعیین  آن  براي  هم  پشتيباني  ارتش  و 

فرماندهي شرحبيل بن حسنه به سرزمين حرّّان فرستاده شد،

سپاه سوم نيز به فرماندهي عمرو بن عاص به سمت فلسطين فرستاده 
شد،))) و سپاه چهارم نيز به فرماندهي أبو عبيده بن جراح به طرف حمص 
أبوجهل در  بن  فرماندهي عکرمه  به  باش هم  آماده  فرستاده شد، سپاه 

مدينه براي هرگونه حملۀ غافلگیرانه تشکيل شد.)))

هدف اصلي حملات اين بود سرزمينهاي عربي که در چنگ بيزانسها 
بودند را تحت نظر حکومت اسلامي قرار دهند. شيوۀ حمله نيز اينگونه 

))) ابن عساكر: تأريخ دمشق، ج٢، ص ٦١ - ٦٤.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٧، ص ٥.

))) البلاذري: فتوح البلدان،ص ١١١.

))) البلاذري: فتوح البلدان،ص ١١٢.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٧، ص ٧.

))) البلاذري: فتوح البلدان،ص ١١٢.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٧، ص ٦.
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بود که هر سپاه از يک طرف حمله کند، سپاهيان هم آن گونه که سفارش 
شده بودند شروع به حرکت کردند و چند رويارويي اتفاق افتاد. به ناچار 
بيزانسها به فکر متفرق ساختن سپاه مسلمانان افتادند، مسلمانان نيز براي 
جلوگيري از متفرق شدن سپاه پس از مشورت با خليفۀ مسلمانان تصميم 
تجمع ارتش به آنها داده شد، سپس ابوبکر صديق احساس کرد که اين 
اوضاع و موقعيت به يک فرماندۀ شجاع نظامي نياز دارد که براي اين کار 
خالد بن وليد را انتخاب نمود و به طور رسمي از او خواست که عراق را 
ترک کند و فرماندهي فتوحات شام را بر عهده بگيرد، او نيز دستور خليفه 
را عملي ساخت و راه بسيار ويژه و خطرناکي را در پيش گرفت و در مدت 
زماني کوتاه سپاه را به شام رساند و فرماندهي سپاه مسلمان را برعهده 
گرفت و در مدت کوتاهي مرز گسترده اي از شام فتح شد. در همۀ جنگها 
مسلمانان پيروز شدند و بي نظيرترين پيروزي آنها در جنگ يرموک بود،))) 
نيز  ارتش دشمن  باقي مي ماند و  آنها  براي  نتيجه غنايم فراواني  که در 
شکست مي خورد، و شُُکوه و هيبت مسلمانان نيز بيشتر مي شد که همۀ 

اينها نيز يک نوع آمادگي براي فتح دمشق بود.

به طورکلی پیشروی فتوحات در دوران خلافت ابوبکر صديق با منهجي 
شرعي صورت پذیرفت و اهداف و اصول جهاد در آن عملي شد، اگر در 
برخي موارد انحراف و سهل انگاري در آن  بود، در حالت عمومي توانست 
هدف جهاد و شيوۀ منهج و تعامل با نتايج را به درستي عملي سازد، و در 

آن مسلمانان نتايج فراواني را به دست آوردند، از جمله:

اول: گسترش يافتن مرز دولتشان.

دوم: انتشار گستردۀ آيينشان، چون که همزمان با قدرت نظامي، قدرت 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٧، ص ٦ - ٢٠.
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دعوت نيز کار خود را انجام مي داد.

سوم: شکست قدرتهاي بين المللي معاصرشان که فارس و روم بودند.

چهارم: مسلمانان از رقابت داخلي و منطقه اي وارد  میدان رقابت بين 
المللي شدند، و شکوه و هيبت بيشتري پيدا کردند.

پنجم: به لحاظ مادي غنايم مسلمانان رو به افزايش رفت و پيشرفت 
اقتصادي پيدا کردند.

فتوحات در دوران عمر بن خطاب:

فتوحات در دوران عمر بن خطاب از چند جهت به شيوه اي گسترده، 
پيشرفت را به خود ديد و در آن امپراتوري ساساني به طور کامل از بين 

رفت و گرز کُُشنده نيز به امپراتوري بيزانس رسيد.

اول: فتوحات عراق و جبهۀ شرق:

عمر بن خطاب در اولين اقدام شروع خلافتش، بانگ جهاد براي جمع 
شدن مسلمانان و مشارکت در سپاه مسلمانان در جنگ مناطق عراق را 
سر داد. در مرحلۀ دوم، دعوت ساير قبايلي که قبلًاً از اسلام مرتد شده 
بودند و سپس دوباره مسلمان شدند را نيز شامل مي شد،))) اين هم نوعي 
صلح و اختلاط مرتدين سابق با مسلمانان بود تا در برابر غمخواري براي 

اسلام و مسلمانان خود را مسئول بدانند.

))) ابن الأثير: الكامل في التأريخ، ج٢، ص ٢٧٤.
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در اولين اقدام يک سپاه بزرگ چند هزارنفري را تشکيل داد و سپس 
نيز  ابوعبيده  امير سپاه تعيين کرد و  ابوعبيده ثقفي را به عنوان  خليفه، 
به سمت عراق رفت و يکسري جنگ زنجيره اي و رويارويي با فارسها را 
انجام داد که در بيشتر آنها مسلمانان پيروز شدند و مناطق تحت سلطۀ 

ساسانيان به دست مسلمانان رسيد،)))

مشهورترين رويارويي ها شامل: جنگ نمارق، جنگ جسر، جنگ بويب، 
جنگ قادسيه، فتح مدائن، جنگ جلولا، فتح اهواز، فتح نهاوند.

دو جنگ يکطرفه را به عنوان مثال ذکر مي کنيم:

جنگ قادسيه:

فارسها پس از سلسله شکست هايشان، به خود آمدند و براي جبرانش 
سپاه بزرگي را تشکيل دادند. مُُثني بن حارث نيز سپاه مسلمانان را جمع 
نمود و درخواست سپاه پشتيباني را نيز به مرکز خلافت رساند. خليفه 
پس از مشورت با بزرگان صحابه، سپاه بزرگي به فرماندهي سعد بن ابي 
وقاص فرستاد، با رسيدن سپاه که به درخواست خودِِ مُُثني بود، فرماندهي 
أبي وقاص داده شد. سپاه ساساني  به سعد بن  نيز  کل سپاه مسلمانان 
به طرف  فيل  ده ها  و  مسلح  سرباز  هزار  ده ها  با  رستم  فرماندهي  به  هم 
مسلمانان پيشروي کرد. در ابتدا وََفد )پيام رسان( مسلمانان به نزد رستم، 
فرماندۀ فارس رفت و هدف از آمدن خودشان را آشکار ساخت و آنها را 
به اسلام دعوت نمود، رستم؛ مانند پادشاهِِ قبل )خسرو پرويز( عصباني 
شد و در پاسخ بانگ جنگ را سر داد، سپس در منطقۀ قادسيه رويارويي 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٩، ص ٥٩٣-٥٩٩. - ٣٧.
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سختي اتفاق افتاد و مسلمانان پيروز شدند و شکستي کمرشکن ساسانيان 
را فراگرفت.)))

فتح نهاوند )فتح الفتوح( و نتايج آن:

سپاه فارس در منطقه اي کوهستاني در نهاوند جمع شدند و با تصميم 
يزدگرد، پادشاه فارس، سپاه فارس از مناطق مختلف به سمت نهاوند رفتند 
و سپاهي با بيش از صدهزار سرباز را تشکيل داد. خبر اين آماده سازي به 
گوش اميرالمؤمنين رسيد، او نيز بعد از مشورت با بزرگان صحابه تصميم 
گرفت سپاه مسلمانان منتظر حملۀ فارس نباشد و خودشان پيشروي کنند. 
مسئوليت  که  به سپاهي  عراق  مناطق  از  نیز سپاه کمکي  کار  اين  براي 
حمله را برعهده داشت، فرستاده شد، سپاه پشتيباني هم از مکه فرستاده 
شد و نعمان بن مقرن هم فرماندۀ سپاه شد. هنگامي که سپاه مسلمانان 
نزديک شدند، ترس و وحشت به دل فارسها افتاد و درخواست نشست و 
معامله کردند. هرچند که نشست انجام شد؛ اما سرانجام جالب و مثمرثمري 
نداشت. بعد از محاصره اي سخت، مسلمانان سپاه دشمن را ناچار کرد که 
از سنگرهايشان بيرون بيايند و حمله کنند. جنگي سخت بين هر دو طرف 
رخ داد و کشتاري بي سابقه در هر دو سپاه انجام شد. سپاه فارس شکست 
نیز راه را گم کردند و  خورد و عقب نشيني کرد، در حال عقب نشيني 
تعداد بيشماري از آنها نابود شدند. سپس مسلمانان وارد نهاوند شدند و 
غنيمت بسياري نيز برايشان باقي ماند. مردم شهر نهاوند پناه داده شدند. 
پس از اين ماجرا، سپاه فارس به طورکلي از پا درآمدند و به خاطر بزرگي 
اين پيروزي، اين جنگ به فتح الفتوح مشهور شد و بعدازاين هم »همدان«، 

))) البلاذري: فتوح البلدان،ص ٢٥١ - ٢٥٥.



200
A

S
T

A
N

A
یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاران

»ري«، »قومس«، »جرجان )گرگان(«، »طبرستان«، »آذربايجان« و »باب« با 
صلح فتح شدند. فتوحات به طرف مناطق شرقي کشيده شد و هر يک از 
فارس  نيز فتح شدند. سپاه  »بلخ«  و  »نسا«  »طوس«،  »نيشابور«،  شهرهاي 
آنقدر تحت  در هرجايي که جمع مي شدند سريع شکست مي خوردند و 
فشار قرار گرفتند که از پادشاه چين درخواست کمک کردند تا به ياريشان 
بشتابد؛ اما اين هم دردشان را دوا نکرد، سپس در نهايت تمام مناطق فارس 
فتح شد))) و يزدگرد نيز از رودخانه عبور کرد و به تُرُکها پناه برد و در آنجا 
ماندف و سپس در همان جا نیز به دست ترکها )ترکِِ چوپاني( کشته شد،))) 

با اين هم امپراتوري ساساني به کلي از بين رفت.

فتوحات شام:

ابتداي فتوحات شام در دوران عمر بن خطاب با عََزل خالد بن وليد 
و انتصاب ابوعبيده به جاي او شروع شد، دلايل عََزل خالد بن وليد نيز 

عبارت بود از:

اول: به دليل پيروزي هاي پي‌درپي خالد بن وليد، برخي از مردم گمان 
مي کردند که عامل اين‌ همه پيروزي خالد بن وليد است، و اين موضوع هم 
به لحاظ باور و عقيده جاي خطر بود و هم به لحاظ واقعيت نيز با داشتن 
چنين عقيده اي با نبود خالد، سپاه مسلمانان روحيه شان ضعيف مي شد.)))

دوم: خالد بن وليد در اقداماتش به نوعي خواهان قدرتي بالا و مستقل 

))) مسكويه: تجارب الأمم و تعاقب الهمم، ج١، ص ٣٨٠ - ٤١٠.

))) تأريخ الطبري، ج٤، ص ٢٩٤.

))) البداية والنهاية، ج١٠، ص ١٣٥.
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بود و حاضر نبود براي امور جزئي به نزد خليفه برگردد. خليفه نيز بر این 
معتقد بود اگر براي خالد حدومرزي تعيين نشود، فراتر مي رود و از حد 
تجاوز مي کند. بدين سبب به خالد پيشنهاد داد که دست از اين موضع 
خود بکشد؛ ولي خالد راضي نشد و به ناچار خليفه تصميم به عََزل او داد.)))

سوم: عمر بن خطاب سياست تعويض والي و فرماندهان را داشت و اين 
سياست را فقط براي خالد عملي نساخت؛ بلکه مي خواست افراد جديدی 
را بر سرکار آورد و به مسئولين بياموزد که دلِِ خود را به پُسُت و مقامشان 
خوش نکنند، به همين دليل در دوران خلافتش چندين والي و فرمانده 

را عوض کرد.

اين روايتي که اختلاف آن دو را به دوران کودکيشان برمي گرداند، و گويا 
با هم کشتي گرفته و خالد، عمر را بر زمين زده است و بعداًً عمر در دوران 
خلافتش اين داغ بر دلش مانده و خالد را عزل نموده است، روايتي نادرست 
و کودکانه است؛ چون که شخصيت عمر بن خطاب با مسلمان بودنش به 
طور کامل تغیير يافت، اکنون چطور در مقام خلافت که مسئوليت تمام 

مسلمانان را برعهده داشته، چنين کاري را مرتکب مي‌شود؟!

هنگامي که نامۀ عزل خالد بن وليد به دست أبو عبيده رسيد، به خاطر 
احترام به خالد مدتي طولاني اين خبر به خالد نرسيد تا اينکه آن را از زبان 
اًً  افراد ديگري شنيد، با شنيدن خبر و اطمينان یافتن از صحت آن، خالد فور

از أمر خليفه اطاعت نمود و تحت فرماندهي أبوعبيده قرار گرفت.)))

مشهورترين فتوحات اين لشکر شامل فتح اردن و فتح دمشق بود.

))) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج٢، ص ٢٥٥.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص ١٢٩ - ١٣٠.
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جنگ يرموک:

هرقل زماني که شکست سپاه خود را از دمشق، بعلبک، حمص و چند 
منطقۀ ديگر را شنيد، خود را جم وجور کرد و نامه اي به تمام مناطق 
فرستاد و آنها را به يک جنگ آييني دعوت نمود تا همۀ مسيحيان در آن 
شرکت کنند،))) به اين صورت یک سپاه بزرگ چندصدهزارنفري متشکل 
از روم، ارمني و عرب را تشکيل داد و شروع به حمله کرد،))) به ابوعبيده 
نيز تمام جزئيات حرکات سپاه گزارش مي شد، در ابتدا سپاه مسلمانان در 
چند منطقه در مقابل سپاه روم عقب نشيني کردند و در چند منطقه نيز 
که قبلًاً فتح شده بود، عقب نشيني کردند که اين أمر به نوعي هرقل را 
فريب داد و روميان تصور کردند که مسلمانان مي خواهند به طورکلي شام 
را ترک کنند. از آن طرف نيز ابوعبيده پس از مشورت با خالد بن وليد 
تصميم گرفت خاک يرموک را مثل يک ميدان جنگي يکطرفه مشخص 
کند، تا اينکه در منطقۀ يرموک رويارويي هر دو سپاه روم و مسلمانان رخ 

داد،))) جنگ يرموک در سال پانزده هجري اتفاق افتاد.)))

شيوه  با  مسلمانان  سپاه  بار  اولين  براي  روم،  سپاه  بزرگي  دليل  به 
اين  است،  مشهور  خالدی  استراتژي  به  که  شد  داده  ترتيب  جديد  اي 
استراتژي هم نقش يکطرفه اي در جنگ داشت. پس از رويارويي هر دو 
سپاه، و کشتار بي سابقۀ چند روزۀ هر دو طرف، دوباره سپاه مسلمان پيروز 

شدند و رومها به سختي شکست خوردند.)))

))) الواقدي: فتوح الشام، ص ١٤٨ - ١٥٥.

))) البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٣٦.

))) الواقدي: فتوح الشام، ص ١٤٨ - ١٥٥.

))) الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٢ن ص ٨٢.

))) تاريخ الطبري، ج٣، ص ٣٩٦ - ٤٠٤.
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بعد از جنگ يرموک:

پس از شکست رومي ها در يرموک، بار ديگر هرقل از خاک شام دست 
به  نيز  مسلمانان  سپاه  نساخت،  مشغول  آن  به  را  خود  خیلی  و  کشيد 

پيشروي هاي خود ادامه دادند و مناطق گسترده اي را فتح نمودند.

فتح قدس:

فتح بيت المقدس در سال پانزده هجري اتفاق افتاد. سپاه مسلمانان 
براي فتح قدس به فرماندهي عََمر بن عاص و سپاه رومي ها نيز به فرماندهي 
أرطبون بود. در ابتدا عََمر خواست از طريق فتح چند منطقۀ اطراف إيلياء 
سپاه مقابل را مشغول و خسته کند،))) سپس محاصرۀ سنگيني بر شهر 
وارد کرد و نامه اي به فرماندۀ رومي ها فرستاد که شهر را تحويل دهند، او 
نيز اين شرط را گذاشت که خودِِ خليفه عمر بن خطاب به بيت المقدس 
بيايد و ايشان عهدنامه را بنويسد. عََمر نيز پيام را به خليفه رساند و عُُمر 
نيز علي بن ابي طالب را به‌عنوان جانشين خود در مدينه قرارداد و خود 
را به شهر رساند و بدون جنگ بيت المقدس فتح شد،))) سپس خليفه 

عهدنامه اي براي مردم إيلياء نوشت که شامل اين موارد مي شد:

خليفۀ  که  انجام شد  بن خطاب  عمر  از طرف  عهدنامه  اعلام شروط 
ميان  سرشناس  فرماندۀ  و  صحابه  چهار  نيز  شاهدان  بودند،  مسلمانان 
بن  »عبدالرحمن  عاص«،  بن  »عََمر  وليد«،  بن  »خالد  بودند:  مسلمانان 

عوف«، »معاويه بن ابوسفيان«:

))) الكامل في التأريخ، ج٢، ص ٣٢٩.

))) النويري: نهاية الارب في فنون الأدب، ج١٩، ص ١٧١.
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جان و مال و سامان مردم إيلياء در امان است.

و  تخريب  مصادره،  نبايد  و  است  محفوظ  هايشان  صليب  و  کليسا 
دستکاري شوند و نبايد در دينداريشان مورد فشار واقع شوند و آسيبي 

به آنها وارد شود.

نبايد يهوديان در إيلياء همنشين مسيحيان باشند.

مسيحيان موظف اند به هنگام درو و برداشت محصولات، سرانه يا جزيه 
پرداخت کنند و در مقابل آن جان و مال و دين و نمادهاي ديني شان در 

امان مي مانند.

هر کس به ماندن در اين شهر راضي نيست تا زماني که از شهر خارج 
مي شود و به مکاني امن مي رسد، جان و مال و دينش محفوظ است.

روم ها و دزدان بايد إيلياء را ترک کنند، يا بايد شروطي را که گذاشته 
مسيحيان هست  براي  که  همان حقوقي  مقابل  در  بپذيرند  است،  شده 

براي آنها نيز وجود دارد.

همۀ  و  مسلمانان  خليفۀ  و  پيامبرش  و  خدا  پناه  و  ذمّّه  به  عهدنامه 
مؤمنان پيوست شد، يعني هر مسلماني به آن عمل نکند، مرتکب عمل 

حرام شده و سرپيچي از فرمان خدا محسوب مي شود.)))

فتح مناطق کوردنشين:

به طورکلی، فتح مناطق کوردنشين در هر دو حملۀ فتوحات »عراق و 
طرف شرق« و »فتوحات شام« شامل جنگي مستقل بين کورد و مسلمانان 

))) تاريخ الطبري، ج٣، ص ٦٠٩.
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نبود؛ بلکه کوردها در ميان دو جبهۀ متفاوت فارس و روم تقسيم شده 
بودند. شماري از کوردها در هر دو جبهه، قسمت کوچکي از سپاه فارس يا 
روم را تشکيل مي دادند. يعني کوردها در مناطق خودشان قدرت منطقه 
به  وابسته  اگرچه در چند منطقه سپاهي کورد  نداشتند  و مستقلي  اي 
فارسها بود،))) و هنگامي که سپاه مسلمانان در مناطق کوردنشين با سپاه 
از کوردهايي که در سپاه  روبه رو مي شدند، قسمتي  روم  يا سپاه  فارس 
بودند با مسلمانان مي جنگيدند؛ اما مقابله اي آنچنان سخت در مناطق 
کوردنشين ديده نشده است. مي توان دليل اين را نيز به بيزاري بيشتر 
کوردها از هر دو قدرت فارس و روم و عدم آمادگي آنها براي قرباني دادن 
براي اين دو حکومت برگرداند؛ چون که اهانت و سختي هاي زيادي از اين 
دو قدرت چشيده بودند. بيشتر اوقات فرماندهان اين حکومتها در نهايت 
اهانت و بي احترامي، حس درونی خود را در برابر کوردها ابراز مي کردند 
به عنوان مثال آنها در برابر دشمنانشان اين عبارت را به کار مي بردند »اي 

پسرِِ آن زن فاحشه اي که در خيمۀ کوردها بزرگ شدي«.)))

غالب  و سپاه  ميان مسلمانان  مناطق کوردنشين جنگ  به هرحال در 
برخي  در  و  است،  رخداده  کوردها  از  کمي  تعدادي  مشارکت  با  منطقه 
مناطق نيز تعدادي از کوردها دفاع کرده اند و در هر دو کشتار صورت 
گرفته است، در برخي از مناطق هم با صلح، تحت حکومت سپاه اسلام 

قرار گرفته اند.

))) تاريخ ابن خلدون، ج٢، ص ٥٦٧.

))) تاريخ الطبري، ج٢، ص ٣٩ و ١٧٨.
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فتوحات شمال آفريقا:

فتوحات شمال آفريقا در دوران خلافت عمر بن خطاب و با فرماندهي 
عمرو بن عاص شروع شد که پس از فتوحات گستردۀ مناطق شام شروع 
به  پيشروي  تا  از طرف خليفه مسئول شد  بن عاص  آنگاه عمرو  شد،))) 
سمت مصر را آغاز کند. اولين اقدام فتوحات نيز با فتح »فرما« شروع شد، 
و پيشروي سپاه مسلمانان از يک منطقه به منطقۀ ديگر ادامه داشت و به 

دنبال آن نيز »بلبيس«، »أم دنين« و »فيوم« فتح شد.)))

فتح قلعۀ بابليون:

سپاه رومي ها در قلعۀ بابليون سنگر گرفته بودند و عََمرو بن عاص نيز 
آنها را به شدت محاصره کرد و پي درپي تلاش مي کرد که آنجا را فتح 

کند؛ اما ممکن نشد،

به همين دليل از خليفه درخواست لشکر پشتيباني کرد و خليفه نيز 
سپاهي متشکل از چهار دستۀ نظامي هزارنفري را فرستاد.)))

سپس صلحي ميان سپاه اسلام و لشکر روم و مردم مصر صورت گرفت 
که شامل اين موضوعات بود:

اول: بندهايي که به قبطي هايي اختصاص داشت که در اصل مصري 
بودند:

پرداخت جزيه از طرف مصري ها به دولت اسلامي.

))) تأريخ الطبري، ج٤، ص ١٠٤.

))) أبوالقاسم المصري: فتوح مصر والمغرب، ص ٨٠،٨١, ٢١٠.

))) أبوالقاسم المصري: فتوح مصر والمغرب، ص ٨٣.
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پرداخت خراج زمين هاي مصر به دولت اسلامي.

جزيه و خراج فقط متعلق به مردان بود و زنان و کودکان از آن مستثني 
بودند.

اگر اين شروط انجام شد، مال و سامان و زن و کودکانشان نيز در أمان 
هستند.

بايد مصري ها از طرف سپاه اسلام از خطر دشمن محافظت شوند.)))

دوم: بندهايي که به سپاه روم و نوبي هايي که مصري نبودند، اختصاص 
داشت:

رومي هاي داخل مصر مختار هستند که در مصر بمانند يا آنجا را ترک 
کنند.

ماندن رومي ها و نوبي ها به پايبندي آنها به بندهايي که در صلحنامۀ 
ميان قبطي ها و مسلمانان آمده، وابسته است. هرکسي از آنان که بماند او 
نيز همين حق و وظيفه را دارد، و هر کس راضي نباشد پناه داده مي شود 

تا زماني که به مکان موردنظر خود برسد و از دولت اسلامي خارج شود.
نوبي ها حق واردات و صادرات داشته باشند.)))

و  »برقه«  »اسکندريه«،  فتح  از:  است  عبارت  ديگر  مناطق  فتح  نمونۀ 
»طرابلس«.

))) البلاذري: فتوح البلدان، ص ٢١٢-٢١٥.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، دار هجر، ج١٠، ص ٩٢.
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فتوحات در دوران خلافت عثمان بن عفان

پس از شهادت عمر بن خطاب، دو قدرت زخمي و شکست خورده توسط 
سپاه اسلام يعني رومي ها و ساسانيان اين فرصت را غنيمت شمردند تا 
در يک حملۀ معکوس مناطقي که قبلًاً ازدست داده بودند را بگيرند. به 
همين دليل از طرف جبهۀ شرق، يزگرد ساساني تلاش مي کرد سپاهي 
قدرتهاي  کند.  منطقه حمله  اسلامي  دولتهاي  به  و  کند  آوري  را جمع 
منطقه اي نيز از آذربايجان و چند جاي ديگر شروع به شکستن عهدنامه 
و صلحشان با مسلمانان کردند. از طرف جبهۀ غرب نيز هرقل قدرت و 
توانايي خود را در نزديکي اسکندريه جمع کرد تا مناطقي که قبلًاً تحت 
سلطۀ خودش بود و به خاطر فتوحات اسلامي به دست مسلمانان افتاده 

بود را پس بگيرد.

در مقابل اين خطر، خليفه عثمان بن عفان سياستي طولاني مدت را 
شروع نمود که شامل:

اول: آرام کردن مخالفان و ازبين بردن خطرات کنوني براي قدرت هاي 

اسلامي که شامل اجتماع هر دو قدرت ساساني و بيزانس در هر دو جبهۀ 
شرق و غرب و از جملۀ مخالفان نيز »آذربايجان«، »استخر«، »طبرستان«، 
»جرجان )گرگان(«، »خراسان«، »کرمان«، »ري«، »همدان« و »اسکندريه« 

بود.)))

دوم: ادامۀ پيشروي به مناطق خارج از مرز دولت اسلامي براي نابودي 

و ريشه کني عاملين حمله به مسلمانان و ادامه دادن سياست پيشروي 
به جاي دفاع و عقب نشيني، از جمله فتح »مرو«، »جزجان«، »تخارستان«)))، 

))) تاريخ خليفة ابن خياط، ص ١٥٨.

))) تاريخ الطبري، ج٤، ص ٣٠٩.
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»ارمينياء«، »طرابلسِِ شام«، »جزيرة قبرس«، »فتوحات شمال آفريقا«، فتح 
»نوبه« و فتح »اندلس )فتح اسپانيا(«.)))

سوم: تبليغ اسلام در مناطق فتح شده به طوري که به تدريج به قسمتي 

از بدنۀ امت اسلامي تبديل شوند و به جاي مخالفت کردن و ايجاد مشکلات 
به نيروي پشتيبان دعوت اسلامي و پیشروی به اطراف تبديل شوند.

سپاه  ميان  در  نظامي  قدرت  از  جديد  اي  شيوه  عملي سازي  چهارم: 
نيازي  قدرت  اين  تشکيل  اسلام  سپاه  پيشروي هاي  به خاطر  که  اسلام 
ضروري بود که شامل ساختن کشتي هاي اسلامي بود که مشوق اصلي 
اين کار هم معاويه بن ابوسفيان بود. هرچند که در دوران خلافت عمر 
نيز  را  دريايي  مسلمانان جنگ  تا  کند  قانع  را  که خليفه  نمودند  تلاش 
تجربه کنند؛ اما خليفه راضي نشدند. در دوران خلافت عثمان چند بار 
پيامبر  نيز  قبلًاً  شد،)))  راضي  خليفه  اينکه  تا  کشيدند  پيش  را  موضوع 
)صلى الله عليه وسلم( به کشتي هاي مسلمانان اشاره کرده بودند.))) آشکارترين فعاليت در 

زمينۀ کشتي هاي اسلامي شامل:
حملۀ معاويه به قبرس و فتح آن.)))

جنگ ذات الصواري با فرماندهي عبدالله بن ابي سرح در اسکندريه))) که 
جنگي بسيار سخت بود و پيروزي يکطرفۀ مسلمانان از آن حاصل شد.)))

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص ٦٤٩.

))) البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٥٣.

))) صحيح البخاري، الرقم ٢٦٥٤، صحيح مسلم، الرقم ٣٦٢٦.

))) البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٥٣.

))) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٢، ص ٤٧٠.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص ٢٣٨.
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چند نمونه اي از حوادث فتوحات اين دوران:

سپاه  حملۀ  ادامۀ  و  پرقدرتي  هجري،)))   31 سال  در  أرمينيا:  فتح 
اسلام به فرماندهي مسلمه فهري به مناطق أرمينيا و نااميدي ارمني ها 
از حمايت بيزانس، أرمني ها را ناچار کرد که با سپاه اسلام صلح کنند و 

منطقه تسليم دولت اسلامي شود.)))

جنگ ترکها: جنگ ميان مسلمانان و ترکها در دوران خلافت عمر بن 
خطاب شروع شد،))) سپس در دوران خلافت عثمان بن عفان مسلمانان 

بعد از چند رويارويي سخت توانستند چند منطقه را فتح کنند.)))

با رومي ها  الصواري: جنگي دريايي ميان سپاه مسلمانان  جنگ ذات 
بود و فرماندهي سپاه اسلام به دست عبدالله بن ابي سرح بود و تعدادي 
از صحابۀ مشهور نيز در آن شرکت داشتند. قسطنطين پسر هرقل نيز با 
صدها کشتي، سپاه رومي ها را فرماندهي مي کرد. پس از رويارويي سخت، 

مسلمانان پيروز و سپاه مقابل نيز به شدت شکست خورد.)))

پادشاه  يزدگرد  عفان،  بن  عثمان  خلافت  دوران  در  يزگرد:  کشتن 
ساسانيان در تلاش بود که سپاهش را ترتيب دهد تا مناطق از دست رفته 
را پس بگيرد؛ اما موفق نشد و به خاطر شکست هايش از اين شهر به آن 

شهر فرار مي کرد تا اينکه با ذلت )به دست چوپاني تُرُک( کشته شد.)))

))) تاريخ الطبري، ج٤، ص ٢٩٢.

))) البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٩٦-١٩٧.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص ١٥٦-١٥٧.

))) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٢، ص ٤١١-٤١٢.

))) تاريخ الطبري، ج٤، ص ٢٩٠.

))) تاريخ الطبري، ج٤، ص ٢٩٣-٣٠٠.
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فتنۀ ميان صحابه

صحابه آن گروهي بودند که ده ها آیۀ قرآن و حديث پيامبر )صلى الله عليه وسلم( آنها 
را به نيکي وصف مي کنند، خشنودي خداوند و سربلندي و دلخوشي روز 
بدين جهت صحبت  بودند  براي صحابه  سُُنت  و  قرآن  مژده هاي  آخرت 

کردن درمورد مسائل مربوط به صحابه نياز به دقت بیشتری دارد.

يکي از مسائلي که سبب انتقاد دشمنان و غرب شناسان و افراد داخل 
انتقاد آنها از فتنۀ ميان صحابه است،  أمت اسلامي نيز شده عبارتند از 

اينها درصدد اند که از چند جهت موضوع را بزرگ جلوه دهند:

اين  دادن  جلوه  راست  براي  تلاش  و  نادرست  روايت هاي  تکرار  اول: 
و  سخنراني  و  متفاوت  نوشته هاي  در  آنقدر  که  نادرست  روايت هاي 
جدلهايشان آن را تکرار مي کنند تا اينکه بسياري از مردم آن را راست 
این  براي  اساسي  پژوهشي  و  تحقيق  اينکه  بدون  مي پندارند  درست  و 

روايت ها انجام دهند.

کشته  تعداد  افزايش  به عنوان مثال  روايت ها،  در  بردن  دست  دوم: 
شدگان.

سوم: سوءنيت داشتن در شرح و تفسیر، به گونه اي که تمام تلاش و 
بنابراين  اجتهادي،  نه  مي کنند  برآورد  سياسي  طمع  را  اقدامات صحابه 
براي  اين مسئوليت ها  اينگونه نشان مي دهند که گويي همۀ  را  موضوع 

دستيابي به قدرت و حکومت بوده است.
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چهارم: چشم پوشي از حضور نقش های خارجي مثل سبأيي ها، اصلًاً 
به گونه اي از آن حاشا مي کنند چنانکه بگويي تمام منابع تاريخي همراه 
با مطالبي که دلشان به آنها خوش است، دروغ بوده است و به سبأيي ها 

تهمت زده اند.

هدفشان از اينها چند چيز است، از جمله:

اول: تلاش براي سياه نمايي آزمون پيشينۀ صحابه، تا بگوييد آنهايي 
که اينگونه عمل کردند اگر درگذشته زمينه برايشان فراهم مي شد همين 
کار را مي کردند، تا بگويند هميشه هدف صحابه قدرت طلبي بوده است، 
)صلى الله عليه وسلم(  دوران رسول خدا  در  بگويند صحابه  ديگر مي خواهند  عبارتي  به 

منافق بوده اند.

دوم: تلاش براي ايجاد شک و گمان در صحت قرآن و حديث، تا بگويند 
اين همان افرادي هستند که قرآن و حديث را روايت نمودند به همين دليل 

ممکن است به آرزوي خودشان اين دو مصدر را دستکاري کرده باشند.

باور و عقيدۀ مسلمان در مقابل دانايي  ايجاد شک و گمان در  سوم: 
پروردگارش نسبت به غيب، چنانکه بگويند خدايي که رضايت و خشنودي 
خود را براي اين صحابه اعلام کرده است بعداًً صحابه شروع به نفرت از 

يکديگر کردند و خون ريختند.

چهارم: تا اين پيام خود را ثابت کنند که صحابه بهترين گروه نبودند؛ 
بلکه آنها نيز مانند ساير مردم بودند و هيچ وجه تمايزي ندارند.

پنجم: تا بگويند محمد )صلى الله عليه وسلم( در تبليغ رسالت و تربيت اطرافش موفق 
نبوده است، و حتي دربارۀ خوبي و شخصيت رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( سخن ناروا 

بگويند.
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نموده  خنثي  و  پوچ  را  تلاشهايشان  هميشه  سنت وجماعت  اهل  اما 
آن دوران  به  اگر  مغرضان  است. هرچند که  آشکار کرده  را  راستي ها  و 
برگردند و با چشم خود آن شرايط را ببينند، باز همان راي و نظر خود را 

دارند يا همکار سبأيي ها و خوارج مي شدند.

بايد اينگونه به فتنۀ صحابه بنگريم:

صحابه هدفشان پاک بوده و آنچه را که انجام داده اند با قصد و نيت 
بد نبوده است، چون بيشتر آنهايي که در بيعت رضوان شرکت کردند در 
ميانشان افرادي بودند که خداوند رضايت و خشنودي خود را از آنها اعلام 
کرد. موضوع ديدگاه متفاوت صحابه براي چاره انديشي، مسئله و مشکلی 

بود که دشمنان اسلام ايجاد کرده بودند.

رهبران هر دو دستۀ صحابه مجتهد بودند، امام علي که مژدۀ بهشت به 
او داده شده بود و عالمي نابغه و از افراد نزديک به پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بود، طلحه 
و زبير نيز هر دو مژده داده شده به بهشت و از صحابي هاي دلسوز پيامبر 
)صلى الله عليه وسلم( و نیز از فقيهان امت بودند. مادرمان عايشه نيز محبوب رسول خدا 
)صلى الله عليه وسلم( و دختر شخصی راستگو و بزرگ صحابه و اولين خليفۀ مسلمانان و 
خود نیز فقيه ترين زن امت اسلامي بوده است، پس آيا مي شود کساني 
که خداوند بهشت را به آنها وعده داده اينقدر نيت و اهدافشان زشت و بد 

بوده باشد؟ پناه بر خدا از چنين سخناني.

رويدادن جنگ و اختلاف ميان مسلمانان آخرين خط قرمز نيست، بلکه 
کريم  قرآن  در  متعال  خداوند  چنانکه  است؛  بيني  پيش  و  انتظار  قابل 
بََغََتْْ  فََإِنِْْ  بَيَْنََْهُُمََا  صْْلِحُُِوا 

َ
فََأَ اقْْتََتََلُوُا  الْمُُْؤْْمِِنِيَِنَ  مِِنََ  طََائِفََِتََانِِ  ﴿وَإِنْْ  است:  فرموده 

صْْلِحُُِوا 
َ
ِ فََإِنِْْ فََاءََتْْ فََأَ مْْرِِ اللَّهِ�

َ
ءََ إِىلَى أَ خْْرََى فََقََاتِلُِوُا ايتِيَلَّ تََبْغِْيي حََتَّىى تَفَِيي

ُ ى�عَلَى ا�لْأُ إِحِْْدََاهُُمََا 
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بُُِّ الْمُُْقْْسِِطِِيَنَ﴾، ]الحجرات: 9[ يعني: »هرگاه دو  َ �يُحِ قْسِِْطُُوا إَِنَّ اللَّهَ�
َ
بَيَْنََْهُُمََا بِاِلْعََْدْْلِِ وََأَ

گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد. 
اگر يکي از آنان در حق ديگري ستم کند و تعدي ورزد، با آن دسته ايي 
که ستم مي کند و تعدي مي ورزد بجنگيد تا زماني که به سوي اطاعت از 
فرمان خدا برمي گردد و حکم او را پذيرا مي شود. هرگاه بازگشت و فرمان 
خدا را پذيرا شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و عدالت به 

کار بريد، چرا که خداوند عادلان را دوست دارد«.

اما  کردند؛  صلح  طرف  دو  هر  جمل  جنگ  در  دليل  همين  به  پس 
منافقين در شب براي جاماندگان آتش جنگ را برافروختند.

ارقام بالایی که دربارۀ کشتار ميان صحابه ذکر شده، دروغ محض است 
و تعداد، از اين ارقام که ذکر شده بسيار کمتر است، بلکه بيشترِِ طرفداران 
بعدي گروه هاي سياسي، روايت هاي بسياري براي اين رويدادها ذکر کرده 

اند.

فتنۀ دوران عثمان بن عفان

سبأيي ها:

عبدالله بن سبأ: فردي يهودي و اهل يمن بود که در دوران خلافت 
عثمان بن عفان مسلماني خود را اعلام کرد،))) به ابن سوداء مشهور بود،))) 
هدف او نيز نفوذ به داخل مسلمانان به قصد ضربه زدن به دولت اسلامي 
بود، فوراًً در مناطق حجاز، بصره و کوفه شروع به عملی ساختن نقشه هاي 

))) مسكويه: تجارب الأمم، الطبعة الثانية، مطبعة سروش، طهران، سنة ٢٠٠٠، ج١، ص ٤٣٥.

))) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٢، ص ٥١٧.
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اما  نيز هوادار جمع کند،)))  خود کرد و تلاش نمود که در مناطق شام 
معاويه سريعاًً خطر اين فرد را حس کرد و مانع او شد،))) سپس به طرف 

مصر رفت و در آنجا هواداران بسياري براي دعوتِِ خود جمع کرد.)))

بحث و ماجراي عبدالله بن سبأ و سبأيي ها، چه در منابع اصلي تاريخ 
اسلامي و چه در منابع شيعه نيز ثبت شده است، براي مثال: در منابع تاريخ 
اسلامي مانند »سيف بن عمر«)))، »دينوري«)))، »طبري«)))، »مقدسي«)))، 
 ، »طوسي«)))  »کيششي«،  »خصيبي«)))،  مانند  نيز  شيعه  منابع  در 
مجلسي)1))«، اما با اين وجود تعداد بسياري از غرب شناسان و نويسندگان 
اند که نبود چنين  با چند هدف مشخص در تلاش  داخل جهان اسلام 
مخفي سازي  نيز  آن  از  اصلي  هدف  که  کنند  اثبات  تاريخ  در  را  فردي 
نقش سبأيي ها در فتنۀ دوران خلافت عثمان بن عفان و انباشتن گناه و 
سهل انگاريي ها در شخصيت فردي خليفه است. ابن الأثير با جزئيات برنامۀ 
عمومي آشوب را نشان داده است »عبدالله بن سبأ فردي يهودي بود، در 

))) مسكويه: تجارب الأمم، الطبعة الثانية، مطبعة سروش، طهران، سنة ٢٠٠٠، ج١، ص ٤٣٥.

))) تاريخ الطبري، ج٤، ص ٣٤٠.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص ٢٦٣.

))) سيف بن عمرو: الفتنة و وقعة الجمل، ص ٤٨.

))) المعارف، ص ٦٢٢.

))) تاريخ الطبري، ج٤، ص ٣٤٠.

))) البدء والتاريخ، ج٥، ص ١٢٥.

))) حسين بن حمدان الخصيبي )ت: ٣٣٤هـ(: الهداية الكبرى، الطبعة الرابعة، مؤسسة البلاغ، بيروت، 

سنة ١٩٩١، ص ١٥١.

الاسلامي،  النشر  مؤسسة  الاولى،  الطبعة  الرجال،  معرفة  اختيار  الطوسي:  محمد بن الحسن   (((

١٤٢٨هـ، ص ١٠٢.

)1)) محمد باقر المجلسي: بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيروت، ج٢٥، ص ٢٦٣.
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دوران خلافت عثمان بن عفان مسلمان شد، سپس در ميان حجاز اين 
طرف و آن طرف مي کرد و از آنجا به بصره و بعد به کوفه رفت، سپس به 
شام رفت، هدفش اين بود که مردم را سرگردان و گمراه سازد؛ اما در آنجا 
نتوانست هدفش را عملي سازد و مردم شام او را بيرون کردند، سپس به 
مصر رفت و در ميان مردمش ماند و مي گفت جاي تعجب است که مردم 
معتقدند که عيسي دوباره برمي گردد؛ اما به اين معتقد نيستند که محمد 
)صلى الله عليه وسلم( برگردد، با اين کار اصل بازگشت )رجعت( را برايشان قرارداد و آنها 
نيز پذيرفتند، سپس به آنان گفت: هر پيامبري وصيتي دارد و علي وصيت 
محمد است، ستمکارتر از آن کس کيست که به وصيت پيامبر خدا عمل 
دست  در  را  به ناحق خلافت  عثمان  کند،  سرپيچي  وصيتش  از  و  نکند 
گرفته، پس برخيزيد و شروع به  طعنه زدن از والي و مسئولان خود کنيد 
و اينگونه نشان دهيد که »امر به معروف و نهي از منکر« مي کنيد تا دل 
مردم را به سوي خود جلب کنيد، سپس داعيان خود را -در ساير مناطق- 
پخش کرد و دربارۀ بدي والي های مناطق برايشان نامه مي نوشت و آنان 
مخفيانه  طور  به  مي کردند،  ردوبدل  نامه  و  مي کردند  را  کار  همین  نيز 
براي نظر و ديدگاه خود تبليغ مي کردند. برخي نامۀ ساختگي در مورد 
سهل انگاري والي و مسئولان مي نوشتند و براي ساير مناطق مي فرستادند. 
مردم هر منطقه براي مردم منطقۀ ديگر اين کار را مي کرد تا اينکه خود 
را به مدينه رساندند و در آنجا نيز تبليغ خود را منتشر کردند. پيام به 
محل خلافت رسيد و پس از مناظره در اين باره، براي چاره انديشي آن 

اقدام شد«.)))

))) ابن الأثير: الكامل في التأريخ، ج٢، ص ٥٢٦.
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تهمت های زده شده به عثمان بن عفان:

گرفتند  تصميم  اينکه  از  پس  سبأ  بن  عبدالله  فرماندهي  با  سبأيي ها 
در مقابل عثمان بن عفان دست به اقدام بزنند، بنا به راهنمايي و توصیۀ 

سرکرده شان اين اقدامات را انجام دادند:

طعنه زدن به والي مناطق، به گونه اي که تلاش کنند ستمکار و تجاوزگر 
به حق و حقوق مردم نشان داده شوند.

اينگونه خود را نشان دهند که امربه معروف و نهي ازمنکر مي کنند.

محکم سازي روابط سازشي سبأيي ها در تمام مناطق، و ردوبدل نمودن 
نامه و اطلاعات دقيق در ميانشان.)))

تلاش براي استفاده از نام و شهرت بزرگان صحابه و افراد سرشناس 
براي حمايت از تبليغاتشان.)))

سرشناس  افراد  و  اسلامي  حکومت  سند  و  مُُهر  ساختن  براي  اقدام 
مسلمان، مانند ساختن مُُهر خليفه و نوشتۀ عايشه مادر مؤمنان.)))

در اين مدت، سبايي ها به دقت دربارۀ تحريک نظر عمومي و تحريک 
مردم در مقابل والي هاي مناطق فعاليت مي کردند تا آن را ابزاردست خود 
براي ضربه زدن به خليفه قرار دهند. بعداًً پس از موفقيت در اولين گام 
نقشه شان، تلاش و حملات خود را بر عليه خودِِ خليفه به اوج رساندند و 

چندين پروندۀ تهمت براي خليفه تشکيل دادند. از جمله:

))) تاريخ الطبري، ج٤، ص ٣٤٠-٣٤١.

))) ابن العربي: العواصم من القواصم.

))) ابن العربي: العواصم من القواصم.
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غصب کردن حق علي بن ابي طالب:

اين اولين تهمتي بود که مستقيماًً از طرف عبدالله بن سبأ به خليفه 
زده شد و مي گفت: علي وصي پيامبر خداست و بايد پس از رسول خدا 
)صلى الله عليه وسلم( او خليفه مي شد، عثمان از روي ناعدالتي خليفه شده و اين حق را 

از علي غصب نموده است.)))

اين تهمت نيز اصلًاً درست نيست، رفتارِِ خود علي و برخورد مسلمان 
تهمت  اين  نادرستي  مدرک  و  حُُجت  عفان،  بن  عثمان  انتخاب  و شيوۀ 

هستند.

خشونت در برابر بزرگان صحابه و افراد سرشناس:

کتک و شکنجه دادن عمار بن ياسر.

کتک و شکنجه دادن عبدالله بن مسعود.

تبعيد أبوذر غفاري به ربذه.

بيرون کردن أبودرداء از شام.

اينها يا تهمت بودند، يا اختلاط راستي و درستي مواضع و افکار با دروغ 
و تهمت بود، يا بزرگ جلوه دادن حوادث از حد واقعي خودشان بودند، و 
يا گرفتن حقِِ اجتهاد و تصميم از خليفه بود، طوري که براي او شايسته و 
جايز نمي ديدند حتی به اندازۀ حاکمي، قدرتِِ حکم و تصميم داشته باشد

))) تاريخ الطبري، ج٤، ص ٣٤٠.
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تعامل با خويشاوندان:

حََکم را برگرداند بعد از اينکه پيامبر )صلى الله عليه وسلم( او را تبعيد کرده بود.

معاويه بن ابوسفيان را والي کرد باوجوداينکه شايستۀ اين منصب نبود

عبدالله بن عامر بن کُُريزي را نيز والي کرد باوجوداينکه شايستۀ اين 
مقام و منصب نبود.

مروان را والي کرد و او نيز شايستۀ اين منصب نبود.

يک پنجم آفريقا را به مروان داد.

محروم  آن  از  را  مسلمانان  ولي  مي بخشيد؛  نزديکان خود  و  اقوام  به 
مي کرد.

وليد بن عقبه را والي کرد که فردي فاسق و شايستۀ اين مقام و منصب 
نبود.

منهج کلي شريعت  از  و خويشانش  قوم  با  عثمان  تعامل  به طورکلي، 
تجاوز نکرد. اقوامي که والي شدند افرادي شايسته بودند و با اجتهاد والي 
جداي  بودند.  وي  اقوام  از  والي ها  از  کمي  تعداد  همچنين  بودند.  شده 
از اين، برخي از آنان مانند معاويه بن ابوسفيان از طرف خليفۀ پيشين 
انتخاب شده بود و توانايي و شايستگي معاويه نيز در نزد همگان مشخص 
بود. اين بذل و بخششي نيز که از آن صحبت مي شود، عثمان از درآمد 
شخصي خودش مي بخشيد و آنچه را که به مروان بخشيد، امري اجتهادي 
بود و پس از اينکه نارضايتي مردم را به دنبال داشت فوراًً آن مناطق را از 

او پس گرفت.)))

))) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٢، ص ٥٢٨.
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انتقاد از اجتهادهای او:

سُُنت کوتاه کردن نماز در سفر را منتفي کرد.

عمر براي اجراي حد از تازيانه استفاده مي کرد؛ ولي او آن را به عصا 
تغيير داد.

بر بالاي منبر رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( رفت درحالي که ابوبکر و عمر به هنگام 
خطبه در پايين منبر مي ايستادند.

سوزاندن مصحف هاي قرآن و نگه داشتن يک نسخه از آن.

گسترش حصار آغل چهارپايان بيت المال و استفاده از آن براي مصالح 
و منافع شخصي خودش.

عبيدالله بن عمر را در مقابل هرمزان نکشت.

خليفه هم به عنوان صحابي بزرگ، و هم به عنوان دستۀ اول مسلمان 
شدگان، و هم به عنوان عالمي در ميان صحابه، حق اين را داشت که در 
برخي از مسائل اجتهاد کند و بيشتر صحابه نيز از اجتهادهاي او شکايت 
و انتقادي نداشتند؛ اما آشوبگران آن اجتهاد را قبول و جايز نمي دانستند

انتقاد از گذشتۀ او:

در جنگ بدر حضور پيدا نکرد.

در روز أحد ميدان جهاد را رها نمود و فرار کرد.

در بيعت رضوان حضور نداشت.

عدم شرکت او در جنگ بدر به دستور پيامبر خدا )صلى الله عليه وسلم( بود نه اينکه 
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خودش در غزوه حضور نيابد، و اجراي فرمان رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( اولیتر از 
ميل و نظر شخصي است. ترک میدان جهاد نيز در جنگ أحد پس از شايعۀ 
شهادت رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( بود و گروهي از صحابه اين چنين موقفي داشتند. 
خداوند متعال نيز بنا به نص صريح قرآن کريم آنها را بخشيد. عدم حضور 
او در بيعت رضوان هم براي عثمان سروري و شرف بود؛ زيراکه به عنوان 
نمايندۀ پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به مکه رفت و خود را در معرض احتمال مرگ و کشتن 
قرارداد و خود بيعت نيز به‌خاطر شايعۀ کشتن عثمان انجام شد؛ يعني پيش 
از صحابه، ايشان با کردار، بيعت مرگ را عملي ساخت و به نزد کافران رفت

روزي ابن عمر با مردم قريش نشسته بود، مردي مصري به نزد او آمد 
و گفت: اي ابن عمر سؤالي از تو مي پرسم جوابم را بده، آيا مي داني که 
عثمان در جنگ احد فرار کرد؟ فرمود: بله. گفت: آيا مي داني در بدر نيز 
حضور نداشت؟ فرمود: بله. گفت: آيا مي داني در بيعت رضوان نيز حضور 
پيدا نکرد؟ فرمود: بله. آن مرد گفت: الله اکبر. ابن عمر فرمود: بيا تا آن را 
برايت توضيح دهم. فرارش از أحد را، من شهادت مي دهم که خداوند او را 
ببخشيد، و عدم حضور او در بدر نيز به خاطر مريضي دختر پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
که همسرش بود، به همين دليل پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به وي فرمود: تو پاداش و 
سهم يکي از حضوريافتگان در بدر را داري. براي عدم حضورش در بيعت 
رضوان، اگر در مکه بلندمقام تر از عثمان مي بود پيامبر )صلى الله عليه وسلم( او را به جاي 
از  پس  بيعت  و  فرستاد  را  عثمان  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  رسول  مي فرستاد،  عثمان 
رفتن عثمان به مکه صورت گرفت. به هنگام بيعت نيز پيامبر )صلى الله عليه وسلم( دست 
راستش را نشان داد و فرمود اين دست عثمان است، دست راستش را بر 
روي دست ديگرش گذاشت و فرمود: اين هم براي عثمان، سپس ابن عمر 

به آن مرد فرمود: پس حالا برو.)))

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ٥٩٢، صحيح البخاري، الرقم ٣٥١٦، سنن الترمذي، الرقم ٣٧٢٦.
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تهمت زدن:

دربارۀ  ابي سرح  ابن  براي  اي  نامه  برده اش،  با  همراه  و  شتر  روي  بر 
کشتن آن افرادي که در نامه ذکر کرده بود، نوشت.)))

اين نيز تهمتي بود که با نقشه اي دقيق، برنامه ريزي شده بود و آتش 
متوجه  محل خلافت  به طرف  را  آشوبگران  و  شد  زده  دامن  آن  با  فتنه 

ساخت و سبب شهادت خليفه شد.

در تلاش و تکاپوی راه حل:

شايعۀ تلاش و نقشه هاي سبأيي ها به گوش خليفه و مسلمانان رسيد 
که براي حل آن چند اقدام صورت گرفت. از جمله:

اين  براي  راه حل  و جویای  به خليفه رساندند  را  مسلمانان خبر  فوراًً 
اوضاع و احوال شدند و راه چاره را نيز جلوي خليفه گذاشتند.

خليفه به رخنه و نارضايتي ها گوش فرا داد، برخي از آنها را حل کرد، 
مانند عوض کردن برخي از واليان و نامشروعي برخي از انتقادها را نيز 

اثبات نمود.

در هر منطقه برای دریافت جزئیات، نماينده اي از طرف خودش فرستاد، 
اسامه بن زيد به بصره، محمد بن مسلمه به کوفه، عبدالله بن عمر به شام 

و عمار بن ياسر به مصر.

خليفه همۀ واليان و مسئولان را فراخواند و در اين باره با آنان مشورت 
نمود و سپس تصميم نهايي گرفته شد.)))

))) ابن العربي: العواصم من القواصم، ص ٦١ و ما بعدها

))) ابن الأثير: الكامل في التأريخ، ج٢، ص ٥٢٧.
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شهادت عثمان بن عفان:

بعد از بازگشت واليان و به اوج رساندن تلاششان براي حل شايعات، 
آشوبگران قبل از سرکوب آنها در تلاش بودند که به داد خود برسند، و 

جََو آرام و راکد را پريشان کنند.

براي اين کار هم فرياد سردادند که همه از ساير مناطق به طرف مدينه 
بيايند،))) اين شد که در ماه ذي القعده سال 35 هجري در مدينه جمع 
بن  »علي  از جمله  نماينده هاي خليفه  به  ابتدا چشمشان  در  و  شدند))) 
خود  سپس  افتاد،)))  عوام«  بن  »زبير  و  عبيدالله«  بن  »طلحه  ابي طالب«، 
خليفه را ديدند. بعد از جدل و مناظره اي بسيار به بازگشت راضي شدند؛ 
اما نقشۀ پاياني انجام شد که شامل نوشتن نامه اي ساختگي به نام خليفه 
بود، گويا در اين نامه به والي مصر دستور داده که به محض رسيدن اين 
مردم، همۀ آنها را بکشد. قبلًاً نيز نامه هاي ساختگي از طرف »علي بن 
»زبير بن عوام« نوشته شده بود و به  »طلحه بن عبيدالله« و  ابي طالب«، 
از همۀ  اند که  بود که گويا درخواست کرده  داده شده  نشان  نيز  مردم 

مناطق براي کشتن خليفه جمع شوند.)))

نقشه عملي شد، آشوبگران و فريبخوردگانِِ دست آشوبگران برگشتند 
و منزل خليفه را محاصره کردند. بعد از محاصرۀ منزل خليفه، سه گزينه 

را انتخاب کردند:

برکنار شدن خليفه

))) ابن الأثير: الكامل في التأريخ، ج٢، ص ٥٢٩.

))) ابن الأثير: الكامل في التأريخ، ج٢، ص ٥٢٩.

))) ابن الأثير: الكامل في التأريخ، ج٢، ص ٥٣٠.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٧، ص ١٧٥.
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تسليم شدن خليفه
کشتن خليفه)))

خليفه نيز به هيچکدام از اين گزينه ها راضي نبود و براي هر يک از 
آنها عذر و دليلي داشت.

عايشه مي گويد: يکبار پيامبر )صلى الله عليه وسلم( دست بر سر شانۀ عثمان زد و به او 
فرمود: »يا عثمان، إن الله عزوجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على 
خلعه، فلا تخلعه حتى تلقاني«،))) يعني: »اي عثمان! شايد خداوند لباسي را بر 

تو بپوشاند، پس اگر منافقين خواستند آن را بردارند، آن را برندار تا اينکه 
به من مي رسي، سه بار اين را فرمود«.

منظور از آن لباس، خلافتي بود که خداوند به او بخشيد و منافقين نيز 
همان آشوبگراني بودند که مي خواستند او را از مقام خلافت برکنار کنند، 

سپس او را شهيد کردند.

به مدت چهل روز محاصره طول کشيد،))) در عين حال خليفه نگذاشتند 
مسلمانان از او دفاع کنند،))) هدفش اين بود که فتنه و خونريزي دامنگير 
مسلمانان نشود و تمامي تيرها به سمت خودش نشانه‌گيري شود. سپس 

آشوبگران به خليفه حمله بردند و او را شهيد کردند.)))

مدت زمان محاصرۀ منزل عثمان چهل روز بود، و در روز جمعه 18 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٧، ص ١٨٥.

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم ٢٤٠١٢، صححه شعيب الأرناؤوط.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٧، ص ١٩٠.

))) ابن الأثير: الكامل في التأريخ، ج٢، ص ٥٤٠.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، طبعة دار هجر، ج١٠، ص ٢٩٨-٣١٠.
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قربان  عيد  از  بعد  روزهاي  در  گفته مي شود  نيز شهيد شد.  الحجه  ذي 
بود و برخي نيز گفته اند که در روز سوم ماه ذي الحجه بوده؛ اما رأي و 
نظر درست اين است که در 18 ماه ذي الحجه بوده است و سنش از 82 
سال نيز گذشته بود. برخي مي گويند 82 سال و شش ماه يا 84 سال يا 
86 يا 88 و يا 90 سال بوده است و حتي سن 63 يا 75 سالگي را نيز 
آورده اند،))) ابن حجر مي‌گويد: درست ترينش اين است که در سن 82 

سال و 6 ماه شهيد شده است.)))

ابي طالب« رسيد، علي  بن  »علي  به  هنگامي که خبر شهادت عثمان 
سخت پريشان شد و همراه با طلحه و زبير و سعد به نزد عثمان رفتند و 
ديدند که کشته شده است. علي از حسن و حسين عصباني شد و گفت: 
شما جلوي در بوديد و اجازه داديد که خليفۀ مسلمانان کشته شود؟! آنها 
نيز گفتند: ما از کشته شدنش باخبر نبوديم، علي دستش را بلند کرد و به 
حسن سيلي زد و به سينۀ حسين نيز ضربه زد. محمد بن طلحه و عبدالله 

بن زبير را نيز دشنام داد.)))

سهم صحابه در شهادت عثمان:

به طورکلي در اين مسئله سه نکته را بيان مي کنيم:

شخصيت  و  شهرت  شورشيان  صحابه:  نظر  و  رأي  زدن  به  هم  اول: 
صحابه را براي خود مي دزديدند، يا اجتهاد آنان را نيز براي خود مي بردند؛ 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٧، ص ١٩٠-١٩١.

))) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج٤، ص ٤٥٨.

))) ابن حبان: الثقات، ج٢، ص ٢٦٥.
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مانند  صحابه  بزرگان  طرف  از  را  ساختگي  نامۀ  يا  ابوذر،  اجتهاد  مانند 
عايشه مادر مؤمنان و علي و طلحه و زبير مي نوشتند.

خود  اما  نمودند؛  تلاش  خليفه  از  دفاع  براي  به طورکلي  دوم: صحابه 
خليفه مانع از تلاششان شد. براي مثال:

انصار: زيد بن ثابت به خليفه گفت: انصار پشت دََر هستند و مي گويند 
اگر مي خواهيد ما دوباره همان انصار خداوند هستيم، عثمان فرمود: به آن 

نيازي ندارم، دست بکشيد و نجنگيد.)))
مهاجرين: علي بن أبي طالب، طلحه بن عبيدالله و زبير بن عوام.)))

زبير،  بن  عبدالله  علي،  پسرانِِ  و حسين  مانند حسن  مهاجر،  جوانان 
عبدالله بن عمر.)))

صفيه مادر مؤمنان که در هنگام محاصره به خليفه غذا مي رساند.)))

سوم: صحابه پيش بيني نکرده بودند که کار به کُُشتن عثمان بن عفان 
برسد، اما وقتي کار به اينجا رسيد، سپس صحابه سهل انگاري خودشان 
دربارۀ خطر اين موضوع را احساس کردند و برخي خود را سرزنش نمودند 
و برخي ديگر نيز بعضي ديگر را سرزنش مي کردند که چرا سهل انگاري به 

خرج دادند، و برخي نيز تصميم به انتقام گرفتند.

))) تاريخ خليفة ابن خياط، ص ١٧٣.

))) ابن الأثير: الكامل في التأريخ، ج٢، ص ٥٣٠.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٧، ص ١٨١.

))) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج٧، ص ٧٤١.
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اختلاف نظر و فتنۀ ميان صحابه در دوران خلافت علی بن ابی طالب

شرايط  شد،  داده  طالب  ابي  ابن  علي  به  خلافت  بيعت  که  هنگامي 
مسلمانان اينگونه بود:

بيشترِِ صحابه در مدينه بودند و همۀ مهاجرين و انصار به علي بيعت 
دادند.

تعدادي از مادرانِِ مؤمنان همراه با برخي از صحابه و مسلمانان ديگر 
بودند که در ميانشان عايشه بنت  به مکه رفته  اداي مناسک حج  براي 

ابوبکر بود.

معاويه بن ابوسفيان و برخي از اصحاب شام و مردم شام نيز حاضر به 
دادن بيعت به علي نبودند مگر بعد از انتقام گرفتن از قاتلان عثمان.

مسلمانان و صحابه همۀ استان هاي اطراف حجاز به جز شام به علي بن 
ابي طالب بيعت دادند.

اجتهاد صحابه برای شرایط اینگونه بود:

در  که  بود  معتقد  اين  بر  بود،  شرعي  خليفۀ  که  ابي طالب  بن  علي 
انتقام گرفتن عجله نکنند تا اينکه اوضاع و احوال آرام مي شود و شورشيان 
متفرق مي شوند، چون که آنها در نهايت قدرت و بهترين شرايط هستند، 

و اگر بر عليه آنان نيز جنگ شود، خون بسياري ريخته مي شود.

عايشه مادرِِ مؤمنان و طلحه و زبير نيز که به علي بيعت داده بودند 
به طرف مکه  انتقام خون عثمان  براي گرفتن  پافشاري  و  اصرار  به خاطر 
رفته بودند، بر اين معتقد بودند که انتقام خون عثمان نبايد پشت گوش 
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انداخته شود و نیز نباید اجازه داد شورشيان پراکنده شوند. اگر خليفه 
اعلام رضايت کند پس آنها هم زير پرچم سپاه او مي‌روند، و اگر هم به 
بر روي نشان دادن خطر  از طريق استانهاي ديگر  بايد  آن راضي نشود 
سبأيي ها و شورشيان کارکرد، و فشاري بايد ايجاد کرد که خليفه به اين 
قناعت برسد که بدون تأخیر انتقام خون عثمان گرفته شود، با اين هدف 

رو به سوي بصره کردند و بعداًً منجر به جنگ جمل شد.)))

انتقام خون عثمان  تا  نیز در شام معتقد بودند  معاويه و طرفدارانش 
قدرتش  فرمانبردار  و  تسليم  و  ندهند  علي  به  بيعتي  نشود، هيچ  گرفته 

نباشند، و منتظر بودند که اين شرط از جانب خليفه اجابت شود.

علي بن ابي طالب آن گونه که قبلًاً شرط گذاشته بود، بايد مسلمانان به 
شيوۀ مديريت خلافت او راضي باشند، مي خواست همۀ مسلمانان پايبند 

به اين تصميم باشند.

عايشه و طلحه و زبير نيز براي عمل نمودن به اجتهادشان به سمت 
بصره رفتند و مسلمانان زيادي هم به سپاه آنها پيوستند.

معاويه نيز در شام ماند و منتظر پاسخگويي به شرطش بود، خليفه هم 
تصميم عزل معاويه را صادر کرده بود، معاويه نيز بدين خاطر که تا به آن 

لحظه بيعت نداده بود حاضر نشد اين دستور را بپذيرد.

جنگ جمل:

پس از اينکه عايشه و سپاهش به اطراف بصره رسيدند و پيام خود را 
به فرمانده و همۀ مردم منطقه، و والي بصره رساند و مسلمانان آنجا هدف 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٧، ص ٢٣١.
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از آمدن سپاه را فهميدند،))) مردم به سه دسته تقسيم شدند:

دسته اي مستقيماًً به اجتهاد عايشه راضي شدند و به سپاهش پيوستند

دسته اي ديگر، در ميان جبهۀ عايشه و بزرگان صحابه اي چون طلحه 
و زبير و جبهۀ خليفۀ مسلمانان، ناچار ماندند و اعلان بيطرفي کردند.

دستهاي ديگر که والي و هوادارانش بودند بر سر بيعت با علي ماندند و 
حاضر نشدند دروازۀ شهر را بر روي عايشه و طرفدارانش باز کنند و بدين 

سبب رويارويي کوچکي ميان هر دو سپاه اتفاق افتاد.)))

بود،  باخبر  بصره  اوضاع  و  شام  مردم  برخورد  و  موضع  از  که  خليفه 
در ابتدا تلاش نمود بدون خروج از مدينه با فرستادن نماينده از جانب 

خودش مشکلات را در مناطق حل کند.

گرفت  تصميم  سپس  نقشه هايش،  و  برنامه  عملي نشدن  دليل  به  اما 
خودش به سمت مسئله بشتابد و اجازه ندهد در دوران او براي اولين بار 
تفرقه و تجزيه طلبي در دولت اسلامي اتفاق بيافتد به همين دليل سپاهي 

را ترتيب داد و در ابتدا به سمت بصره به راه افتاد.

پيش از اينکه هر نوع رويارويي بين دو سپاه اتفاق بيفتد، قعقاع مابين 
آنها قرار گرفت، و با عايشه و طلحه و زبير گفتگو کرد و به اتحاد و پرهيز 
از نزاع و درگيري فراخواند. و به پيام آنها نيز گوش فرا داد: »براي اصلاح 
حال و وضع ميان اين مردم آمده ايم«، دربارۀ چگونگي اصلاح نيز از آنها 
سؤال پرسيد: »از چه نظري؟ اگر مشروع دانستيم از شما تبعيت مي کنيم، 
کرد:  دريافت  آنها  از  نيز  را  پاسخ  هيچ«،  ديگر  ندانستيم  جايز  هم  اگر 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٧، ص ٢٣٢.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، طبعة دار هجر، ج١٠، ص ٤٣٥ و ما بعدها.
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پيام  پاسخ  اينکه  از  بعد  برده شوند«،  بين  از  قاتلان عثمان  »مي خواهيم 

آنها را داد، سپس پيشنهاد خود را به عنوان راه حل بيان نمود: »به نظرم 
»راضي  گفتند:  نيز  آنها  آرام شود«،  اوضاع  تا  است  درد، صبر  اين  دواي 
هستيم اگر علي نيز همين رأي و نظر را داشته باشد« علي نيز همين رأي 
را داشت، بدينگونه هر دو طرف صلح نمودند. پس از ديدار هر دو طرف، 
دلخوشي هر دو جبهۀ مسلمان را دربرگرفت و خليفه نيز خطبه اي دربارۀ 

بدي نزاع و درگيري براي مردم ايراد کرد و هدف از صلح را بيان نمود.

فهميدند که هر دو طرف در حال  از خطبۀ خليفه  دستۀ شورشيان 
صلح هستند، به خود آمدند و گفتند: »اين صلح بر ضد ماست و تعدادمان 
دليل  به همين  ماست،  بر سر خون  فقط  نيز  آنها  و صلح  است  نيز کم 
بايد علي را نيز به عاقبت عثمان دچار سازيم«، اما عبدالله بن سبا گفت: 
نظرتان خيلي بد است چون که هر دو طرف دشمن مي شوند و به شما 
ضربه مي زنند؛ بلکه بايد بين اين دو دسته، آتش جنگ و درگيري را شعله 
ور کنيم، سبأيي ها خود را به در بين دو گروه تقسيم کردند و جنگ به 
راه انداختند، هر دو طرف فکر مي کردند که طرف مقابل خيانت ورزيده 
است، جنگ سختي روي داد و طلحه و زبير در آن شهيد شدند، سپاه 
علي پيروز شد، و عايشه و يارانش از جانب خليفه باعزت و احترام با آنها 

رفتار شد و به سمت مدينه برگردانده شدند.)))

جنگ در روز جمعه ماه جمادي الآخر سال 36 هجري اتفاق افتاد و در 
همان روز نيز خاتمه يافت.)))

دربارۀ تعداد کشته شدگان آن جنگ، زياده رويي بيشماري شده، و طبق 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٧، ص ٢٣٨ وما بعدها.

))) تاريخ خليفة ابن خياط، ص ١٨٥.
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مدت زمان جنگ و عدم اصرار و پافشاري جنگاوران هر دو طرف براي 
کشتن طرف مقابل و تخمين کشته شدگان آن جنگ با کشته شدگان 
جنگ هاي بزرگ آن دوران، مشخص مي شود شمارۀ کشته شدگان هر دو 

طرف از چند صد نفر نگذشته است.

جنگ صفين:

علت اصلي اين جنگ، دو اجتهاد متفاوت علي بن ابي طالب و معاويه 
بن ابوسفيان بود. علي مي گفت: بايد معايه و مردم شام بيعت دهند، چون 
بيعت خلافت به او داده شده و دو خليفه نبايد وجود داشته باشد. معاويه 
نيز مي گفت: بايد انتقام خون عثمان گرفته شود، بعداًً از بيعت صحبت شود

تهمتي به معاويه نسبت داده شده که گويا مي خواسته خودش خليفه 
شود، به همين دليل بيعت نداده و آتش جنگ را برافروخته است، اما در 
حقيقت هيچ سند و مدرکي نداريم که نشان دهد معاويه چنين قصد و 

هدفي داشته است، بلکه با سند صحيح هدف معاويه بيان شده است:

نزاع  علي  با  گفتند:  معاويه  به  ديگر،  نفر  چند  و  خولاني  »ابومسلم 
مي کني؟ به خاطر خلافت با او رقابت مي کني؟ مگر تو مانند او هستي؟ 
او نيز گفت: نه به خدا! من خوب مي دانم که علي از من بهتر و پايدارتر 
و براي اين کار -خلافت- اولي تر است، اما مگر شما نمي دانيد که عثمان 
از روي ظلم کشته شد و من نيز پسرعموي او هستم، اکنون درخواست 
قصاص خونش را دارم، برويد و به علي بگوييد که قاتلان عثمان را به من 
تسليم کند. من نيز تسليم فرمان و تصميم او مي شوم. آنها نيز به نزد علي 
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رفتند و اين سخن را به او گفتند؛ اما علي راضي نشد«.)))

با سند صحيح ثابت شده که هر دو سپاه علي و معاويه از مسلمانان 
هستند،)))همچنين معاويه و سپاهش جزو دستۀ متمرد و سرکشان بودند: 
»الفئة الباغية«)))، علي و سپاهش نيز به حق نزديکترند،))) علي براي عمل 

به نص قرآن تصميم گرفت با معاويه و سپاهش بجنگد.

صْْلِحُُِوا 
َ
فََأَ اقْْتََتََلُُوا  الْمُُْؤْْمِِنِيَِنَ  مِِنََ  طََائِفََِتََانِِ  ﴿وَإِنْْ  مي فرمايد:  متعال  خداوند 

ِ فََإِنِْْ  مْْرِِ اللَّهِ�
َ
ءََ إِىلَى أَ خْْرََى فََقََاتِلُِوُا ايتِيَلَّ تََبْغِْيي حََتَّىى تَفَِيي

ُ ى�عَلَى ا�لْأُ بَيَْنََْهُُمََا فََإِنِْْ بََغََتْْ إِحِْْدََاهُُمََا 
مَََا الْمُُْؤْْمِِنُُونََ  بُُِّ الْمُُْقْْسِِطِِيَنَ 9 إِنَِّ َ �يُحِ قْسِِْطُُوا إَِنَّ اللَّهَ�

َ
صْْلِحُُِوا بَيَْنََْهُُمََا بِاِلْعََْدْْلِِ وََأَ

َ
فَاَءََتْْ فََأَ

 ،]10-9 ]الحجرات:  ُونََ﴾،  تُرُْ�حَمُ لََعَََلَّكُُمْْ   َ اللَّهَ� وََاقَُُتَّوا  خََوََيْكُُْمْْ 
َ
أَ  َ بََ�يْنَ صْْلِحُُِوا 

َ
فََأَ إِخِْْوََةٌٌ 

يعني: »هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان 
تعدي  و  آنان در حق ديگري ظلم کند  از  اگر يکي  برقرار سازيد.  صلح 
ورزد، با آن دسته ايي که ستم مي کند و تعدي مي ورزد بجنگيد تا زماني 
که به سوي اطاعت از فرمان خدا برمي گردد. هرگاه بازگشت و فرمان خدا 
را پذيرا شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و عدالت به کار 
برادران  مؤمنان  فقط   )9( دارد  دوست  را  عادلان  خداوند  که  چرا  بريد 
همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار کنيد و از خدا ترس 

و پروا داشته باشيد تا به شما رحم شود«.

علي بن ابي طالب با سپاه شام جنگيد تا اينکه به فرمان خدا برگشتند، 
آن وقت از جنگ با آنها دست کشيد و تصميم به عدالت را برقرار نمود. 

))) الذهبي: تاريخ الاسلام، ج٣، ص ٥٤٠.

))) صحيح البخاري، الرقم ٢٥٧٧.

))) صحيح البخاري، الرقم ٢٦٧٧.

))) صحيح مسلم، الرقم ١٨٣٠.
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بعد از خودش نيز پسرش حسن، قسمت دوم را عملي ساخت که صلح 
ميان برادران مسلمان بود.

پس از مبادلۀ نامه و نماينده بين علي و معاويه و نرسيدن به نتيجه، علي 
بن ابي طالب تصميم گرفت که به شام حمله کند تا اينکه معاويه و سپاهش 
تحت فرمان او دربیايند. معاويه نيز پس از مشورت با مردم و اطرافيانش 
تصميم گرفت در مقابل سپاه بايستد. علي در عراق سپاهي چند هزارنفري 
را آماده کرد و معاويه نيز با سپاهي چند هزارنفري به‌سوي منطقۀ صفين 
آمد، در آنجا هر دو سپاه هرازچندگاهي به همديگر حمله مي کردند، سپس 
در يک جنگِِ سختِِ چندروزه مقابل هم رودررو شدند، در آن عمار بن ياسر 
که در سپاه علي بود به دست سپاه معاويه شهيد شد. پيامبر )صلى الله عليه وسلم( به اين 
اشاره کرده بود که گروه متمرد، عمار را مي کشند، با اين نيز مشخص شد 
که حق در نزد علي بن ابي‌طالب است. در هر دو طرف طلب صلح و سازش 
روبه بالا و زياد بود. سپاه معاويه تصميم گرفتند از جنگ دست بکشند و 
طلب صلح کردند. نسخه اي از قرآن را به نزد علي ابن ابيطالب بردند تا بر 
سر قرآن صلح کنند، او نيز راضي شد، هر طرف نمايندۀ خود را براي صلح 

مشخص نمود، بدين شيوه جنگ خاتمه يافت.)))

موضوع دادوری:

ابوموسي اشعري و در جبهۀ معاويه بن  ابي طالب،  در جبهۀ علي بن 
ابي سفيان، عََمرو بن عاص به عنوان نماينده انتخاب شدند و حکميت به 
آنها داده شد تا بر سر نصِِ روشني سازش کنند و صلح ميان هر دو طرف 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص ٥٤١ و ما بعدها.
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را برقرار سازند.)))

در اين مورد چند روايت نادرست ثبت شده است و در کتابهاي تاريخ 
به عنوان  ابوموسي  از  ها  روايت  اين  در  بازارگرمي شده،  موجب  اسلامي 
فردي کم عقل و ساده و جاهل صحبت به ميان آمده است درحالي که در 
دوران عمر و عثمان مسئوليت هاي مهمي به او سپرده شده بود. عمرو بن 
عاص نيز شخصي کلاهبردار و حيله گر نشان داده شده است. سند هيچ 

کدام از اين روايت ها صحيح و درست نيست.

دربارۀ صلح و سازش ميان اين دو دادور، متني واضح به طور صحيح 
ثبت نشده است؛ اما نتايج صلح بيانگر اين است که صلحي در ميان دو 

طرف صورت گرفته است.

خطرات داخلی و خارجی:

در هنگام روبرو ايستادن علي و معاويه، و پس از جنگ صفين و موضوع 
دادوري ميانشان، دو خطر جديد ظاهر شد که فوراًً سعي کردند جلوي آن 
را بگيرند، خطر خارجي از جبهۀ معاويه بن ابوسفيان که حملۀ روميان 

بود، خطر داخلي نيز از جبهۀ علي بن ابي طالب که خوارج بودند.

حملۀ روميان:

در هنگام اختلاف و جنگ ميان دو طرف، پادشاه روم فرصت را غنيمت 
شمرد و سپاهي را ترتيب داد و سعي کرد برخي از مناطقي را که سپاه 

))) ابن الجوزي: المنتظم، ج٥، ص ١٢٣.
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اسلام آنها را فتح کرده بود دوباره باز پس بگيرد، فوراًً معاويه خطرناک 
بودن اوضاع و احوال را احساس کرد و نامۀ تهديدآميزي براي او نوشت: »اي 
ملعون! به خدا سوگند اگر دست بردار نشوي و به کشور خود بازنگردي، 
با پسرعمويم براي جنگ با تو صلح مي کنم و از همۀ خاک کشورت، تو را 

بيرون مي رانم و زمين را با همۀ فراخي آن، بر تو تنگ مي گردانم«.

را  او  سرتاپاي  ترس  رسيد،  دستش  به  نامه  اين  روم  پادشاه  وقتي 
فراگرفت و دست کشيد و فوراًً درخواست آتش بس نمود.)))

جنگ خوارج:

پس از صلح و سازش ابوموسي اشعري و عََمرو بن عاص، دسته اي از 
سپاه علي حکميّّت را گناه شمردند که صاحبش با آن کافر مي شود. بر 
اساس اين اصل، حکم کافري و کفر علي بن ابي طالب را دادند و جنگ بر 
عليه او را اعلام کردند،))) شعارشان اين بود که حکم فقط براي خداست، 

اين افراد به خوارج مشهور هستند.

اقدام  به سه شيوه  ابي طالب  بن  علي  اين خطر جديد،  از  دفاع  براي 
نمود:

اول: نرمش و سازش: علي مي گفت مسجد را از شما منع نمي کنيم و 
سهم خودتان محفوظ است و با شما نمي جنگيم مگر اينکه شما بجنگيد.)))

افرادي چون عبدالله بن  نيز  اين مسئله  براي  و گفتگو:  دوم: نشست 

))) ابن كثير: البداية و النهاية، ج١١، ص ٤٠٠.

))) البغدادي: الفرق بين الفرق، ص ٥٦.

))) ابن كثير: البداية و النهاية، ج٧، ص ٢٨٥ ،٢٩٠.
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عباس را فرستاد تا با آنها صحبت کند، او هم پس از اينکه با آنها ملاقات 
نمود و گفتگو کرد، توانست بسياري از آنها را قانع کند؛ اما برخي از آنان 

قانع نشدند و از خلافت علي بن ابي طالب خارج شدند.)))

سوم: جنگ يک طرفه: خوارج در نهروان جمع شدند و در آنجا شروع 
به کشتار و آشوب کردند به خصوص کشتن عبدالله بن خباب و شکافتن 
شکم همسرش. هنگامي که علي اين را شنيد، سپس تصميم گرفت به 
خوارج حمله کند و با آنها بجنگد. سپاه را ترتيب داد و از رودخانه گذشت 
و خود را به خوارج رساند. در ابتدا درخواست نمود کساني که در کشتار 
مردم سهيم بوده اند را تسليم کنند تا از آنها انتقام گرفته شود. با اين 
وجود آنها راضي نشدند بلکه گفتند: اگر همۀ ما کشته شويم باز هم خون 
شما براي ما حلال است. ابوايوب انصاري و سعد بن عباده آنها را نصيحت 
کردند؛ اما فايده اي نداشت. سپس علي خودش براي آنها صحبت کرد، با 
اين وجود دست بردار نبودند، آخرين بار جنگ سختي ميان آنها درگرفت 

و در آن خوارج شکست خوردند و کشته هاي بسياري دادند.)))

فروکش کردن آتش فتنه:

پس از اينکه علي بن ابي طالب شهيد شد، بيعت خلافت به حسن بن 
علي داده شد، مردم بر اساس نظر شخصي خود به او بيعت دادند نه اينکه 
متن منقولي دربارۀ خلافتش آمده باشد. پدرش علي نيز هنگام سکرات 
مرگ مي گفت: من با اين بار مسئوليت شما را تنها مي‌گذارم که رسول خدا 
)صلى الله عليه وسلم( شما را تنها گذاشت -يعني کسي را براي شما مشخص نمي‌کنم- پس 

))) أبو نعيم: حلية الاولياء، ج١، ص ٣١٨.

))) ابن كثير: البداية و النهاية، ج٧، ص ٢٨٥ - ٢٩٠.
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اگر خداوند براي شما خير بخواهد با بهترينتان شما را جمع خواهد کرد، 
همانطور که رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( شما را با بهترينتان جمع کرد.)))

تقريباًً 40 هزار نفر به حسن بيعت دادند، آنها قبلًاً بيعت مرگ را به 
اين  »با  گذاشت  مردم شرط  براي  نيز  بودند،))) حسن  داده  علي  پدرش 
تصميم به من بيعت داديد که با هرکسي صلح مي کنيد که من با او صلح 
مي کنم و با کسي مي جنگيد که من با او مي جنگم«، سپس راضي شد که 

به او بيعت دهند.)))

سازش و استعفا از خلافت

به خاطر فشار مردم عراق و سربازانش، حسن سپاهي 12 هزارنفري را 
براي جنگ بر عليه سپاه شام روانه کرد. فرماندۀ سپاهش نيز قيس بن 
سعد بود، معاويه نيز از آن طرف با سپاهي به سمت عراق پيشروي کرد؛ 

اما شايعۀ کشتن سعد، سپاه حسن را دچار آشفتگي و اختلاف کرد.)))

شروع به تاراج و دزدي کردند و خودِِ حسن نيز توسط يکي از اعضاي 
سپاهش زخمي شد،))) اما نيروي سپاه و قدرت شخصي خودِِ حسن سبب 
شد که سپاه شام، شکاف و ضعف هايش را احساس نکند، بلکه معاويه 
اشتياق خود را براي صلح نشان داد،))) طوري که برگه اي سفيد را براي 

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٨، ص ١٤.

))) ابن الأثير: أسد الغابة، ج٢، ص ١٩.

))) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج٢، ص ٧٣.

))) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٨، ص ١٤.

))) الذهبي: تأريخ الإسلام، ج٤، ص ٦.

))) صحيح البخاري، الرقم ٢٥٧٧.
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او گفت: چه شرطي مي خواهي بنويس،))) در پايين  حسن فرستاد و به 
برگه نيز مهر خود را نيز زده بود.)))

قبلًاً حسن بن علي نيز با آن شرطي که در هنگام بيعت براي مردم 
گذاشت، ميل و اشتياق خود را براي صلح و سازش نشان داده بود. به 
همين دليل بارزترين رويداد خلافت شش ماهه اش، صلح با معاويه بن 

ابوسفيان و استعفا از خلافت به خاطر يکپارچگي مسلمانان بود.

آشوبگراني  آن،  به  اشارۀ  و  حسن  آغازين  اشتياق  و  ميل  با  همراه 
مي خواستند مانع او شوند،))) همانطور که در دوران پدرش و در جنگ 
جمل از صلح ميان علي و عايشه جلوگيري مي کردند، اما مشيت و ارادۀ 
خداوند بر اين بود که دعاي رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( اجابت شود که حسن سبب 

صلح و سازش دو دستۀ بزرگ از مسلمانان شود.)))

چند شخصيت مهم در ميان دو سپاه قرار گرفتند و تلاش براي صلح 
را آغاز کردند و رضايت هر دو سپاه را نیز براي صلح به دست آوردند،))) 
سپس هر دو بر چند مفاد صلح کردند که در جزئيات صلح اختلاف نظر 

است، آنچه که آشکار است که بر اين چند مفاد صلح نمودند از جمله:

اول: دست کشيدن از جنگ و ريختن خون مسلمانان.

دوم: واگذاري حکومت به معاويه، به شرط آنکه پس از معاويه خلافت 

))) ابن الجوزي: المنتظم، ج ٥، ص ١٨٣.

))) تأريخ ابن خلدون، ج٢، ص ٦٤٨.

))) الذهبي: تأريخ الإسلام، ج٤، ص ٦.

))) صحيح البخاري، الرقم ٣٤٥٠ .

))) صحيح البخاري، الرقم ٢٥٧٧.
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با شورا انجام پذيرد.)))
سوم: اختصاص درآمدي مشخص براي حسن بن علي.)))

بيعت  معاويه  به  که  نشدند  راضي  مردم  از  برخي  صلح،  اين  از  پس 
کاخ  در  عراق  مردم  سرشناس  اشخاص  حسن  دليل  همين  به  بدهند. 
مدائن را جمع کرد و به آنها گفت: شما با اين تصميم به من بيعت داديد 
که با کسي صلح مي کنيد که من صلح مي کنم و با کسي مي جنگيد که 
من مي جنگم، بنابراين من به معاويه بيعت داده ام و شما نيز فرمانبردار 

و مطيع او باشيد.)))

))) ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة، ج٢، ص ٣٩٩.

))) صحيح البخاري، الرقم ٢٥٧٧

))) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج٢، ص ٧٣.
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چگونه به صحابه بنگريم؟

به طور کلي چند نکته را مطرح مي نماييم تا بدانيم با چه نگاهي به 
صحابه بنگريم، چون بسياري از افراد که به ناحق در مقابل صحابه حکم 
صادر مي کنند به دلیل نبود معيار مشروع در نزدشان است. بنابراين يا 
زياده روي مي کنند يا سهل انگاري و غفلت مي ورزند. البته نگاه به صحابه 

فقط مشروط به اين چند نکته نيست:

اول: صحابه اولين دستۀ اصلی مربوط به دين اسلام هستند:

پروردۀ  دسته گل  و  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  رسول  مکتب  شاگرد  آنها  که  چون 
فرستادۀ خدا هستند، بدين جهت اگر گفته شود که گروه صحابه مردود 
شده اند و در امتحانات نمرۀ قبولي را نگرفته اند، ايجاد علامت سؤال در 

شخصيت، توانايي و تبليغ پيام پيغمبري رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( است.

همچنين آن‎ها جمع کنندۀ قرآن بودند، همين قرآني که جلوي دست 
همه است، از دل و دست و زبان صحابه گرفته شده است، آنان قرآن را 
در دل خود نگه مي داشتند و با دست روي ورقه ها مي نگاشتند و با زبان 
نيز آن را مي رساندند و با کردار و عمل نيز از آن تبعيت مي کردند. به 
همين شيوه نيز وظيفۀ خود را براي حديث عملي ساختند با اين تفاوت 
که نوشتن حديث را در دستور کار خود قرار ندادند و بيشتر به ابلاغ آن 

با زبان و کردار اهميت مي دادند.
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پس اگر کسي بخواهد صحابه را تحقير کند و به آنها طعنه بزند، به 
قرآن و حديث نيز طعنه زده است، چون که منبع تبليغ قرآن و حديث به 
ساير مردم از طريق صحابه بوده است. پس اگر آنان بد و خيانتکار بوده 
باشند، چگونه مي توانند به اين خوبي همۀ منابع نقل »قرآن و حديث« 
را در نهايت صحت و سقم رسانده باشند، اين نيز يعني به يکباره در هم 

شکستن قرآن و سنت.

با فتح  همچنين صحابه مُُبلغ و شارح جزئيات اسلام بودند. آنها چه 
خاک و چه با فتح دلها، اسلام را بر روي پهنۀ زمين منتشر کردند و به 
انسانها رساندند. آنها بودند که الفباي اسلام را براي مردم بيان نمودند چون 
که رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( تا زماني که در قيد حيات بودند آنها را تعليم داد، 
بعد از وفاتش آنان بودند که بجاي پيامبر )صلى الله عليه وسلم( دين را تبليغ مي کردند، 

تبليغي بدون زياده روي و در نهايت محافظت نمودن از آن.

بدين خاطر مي بينيم که تحقير و طعنه زدن به صحابه، يعني تحقير و 
طعنه زدن به همۀ پايه و اصول اسلام يعني قرآن، حديث، پيامبر )صلى الله عليه وسلم(، 

رويکرد عالي اسلامي...(.

اگر حواريون پيامبر عيسي، سرمشق و الگوي عالي براي دين مسيحيت 
باشند، پس اصحاب پيامبر )صلى الله عليه وسلم( نیز سرمشق عالي براي مسلمانان هستند

ممکن است کسي هم رأي با محافظت از قرآن باشد اما با عدالت و 
بزرگي صحابه هم رأي نباشد، و بگويد آخر خداوند خودش وعدۀ محافظت 
از قرآن را داده و فرموده است: ﴿إنا نحن نلنزا اكلذر و إنا له لحاظفون﴾، »بي 
ايم و همانا خود حافظ و نگهبان آن  نازل کرده  را  گمان ما خود قرآن 

هستيم«.

اينجا  اما در  سخنش بسيار درست است که قرآن محافظت مي شود 
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به خطا رفته است که به عامل محافظت توجه نکند. صحابه خودِِ عامل 
محافظت و مراقبت بودند، وگرنه اين آيه را نيز خودِِ صحابه ثبت کرده 
اند يا از زبان آنها بر روي ورقه نگاشته شده است. بدين خاطر اگر صحابه 
توانسته باشند در بخشي از اسلام انحراف ايجاد کنند، مي توان اين گمان 
را متوجه آنان ساخت که اين آيه نيز ساختۀ دست خودشان باشد. بنابراين 
رويکرد اعجازي قرآن، حفاظت قرآن را اثبات مي کند، که اين نيز اثبات 

مراقبت دست و زبان و دل صحابه است.

به طور خلاصه ضربه به صحابه يعني ضربه زدن به همۀ مصادر اصلي 
اسلام و ابطال خُُرد و درشت آن اسلامي که رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( از خداوند 

گرفته و ابلاغ کرده است.

دوم: صحابه گروهی هستند که برای آنها شهادت دادند:

صحابه آن گروهي هستند که خداوند متعال در چند جاي قرآن کريم 
براي آنها شهادت داده است، از آنها راضي بوده، توصيفشان نموده، دربارۀ 
را  آنها  نيز  )صلى الله عليه وسلم(  خدا  رسول  همراه  و  همدم  به  و  کرده  نازل  آيه  آنها 
وصف نموده است، کساني هستند که به آنها وعدۀ نيکي و بهشت داده 
است. پيامبر )صلى الله عليه وسلم( نيز ده ها بار توصيفشان نموده و از آنها راضي بوده و 
به راستگويي و خوبيشان شهادت داده است. پس اين ويژگي ها بسيار 
ناياب است که افرادي در منابع اصلي اسلام برايشان شهادت داده باشند. 
نمي توان از افرادي که خداوند از آنها راضي بوده و در قرآن نيز آن را ثبت 
نموده و وعدۀ نيک به آنها داده باشد، بدي را به آنها نسبت دهيم و از 
آنها راضي نباشيم. قبلا چندين آيه و حديث دربارۀ مقام و منزلت صحابه 
آورديم و مي توان با خواندن اين نکته، آن آيات و احاديث را در ذهن خود 
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تجسم کنيم. بعنوان مثال:

 َ بَََتَّعُُوهُُمْْ بِإِِحِْْسََانٍٍ رَ�ضِيَ ِينََ ا نْصََْارِِ وََالَّذِ�
َ لَُوَّوُنََ مِِنََ الْمُُْهََاجِِرِِينََ وََالْأَ�

َ ابِقُُِونََ الْأَ� ﴿ووََالَسَّ

لِٰكََِ  بَدًًَاۚۚ  ذَٰ�
َ
ِينََ فِيِهََا أَ نْْهََارُُ خََالِدِ�

َ تََْهََا الْأَ� رِْيِ �تَحْ عَََدَّ لَهَُُمْْ جَََنَّاتٍٍ �تَجْ
َ
ُ عََنْهُُْمْْ وََرَضَُُوا عََنْهُُْ وََأَ اللَّهُ�

الْفََْوْْزُُ الْعََْظِِيمُُ﴾ ]التوبه: 100[، يعني: »پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و 
کساني که به نيکي روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي 
پيمودند، خداوند از آنها خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند، و 
زير آن رودخانه  آماده ساخته است که در  را  آنان بهشت  براي  خداوند 
و  بزرگ  پيروزي  است  اين  آنجا مي مانند.  در  و جاودانه  است  ها جاري 

رستگاري سترگ«.

يَسَْْتََوِيِ  ﴿لا  خداوند وعدۀ نيک به صحابه مي دهد چنانکه مي فرمايد: 
مِِنْْ  نْْفََقُُوا 

َ
أَ ِينََ  الَّذِ� مِِنََ  دََرَجَََةًً  عْْظََمُُ 

َ
أَ لَوَئِكََِ 

ُ
أُ وََقََاتَلَََ  الْفََْتْحِِْ  قََبْلِِْ  مِِنْْ  نْْفََقََ 

َ
أَ مََنْْ  مِِنْكُُْمْْ 

ُ بِمََِا تََعْْمََلُوُنََ خََبِيِرٌ﴾ ]الحديد: 10[، يعني:  ُسْْنَىى وََاللَّهُ� ُ الْحُ� ً وَعَََدََ اللَّهُ� بََعْْدُُ وََقََاتَلَُوُا وََكُلاً�
»کساني از شما که پيش از فتح مکه انفاق کرده اند و در راه خدا جنگيده 

اند، با ديگران برابر و يکسان نيستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر 
و  نمودند  بخشش  و  بذل  فتح  از  بعد  که  است  کساني  مقام  و  درجه  از 
جنگيدند. اما به هر حال خداوند به همه وعدۀ پاداش نيکو مي دهد و او 

آگاه از هر آن چيزي است که مي کنيد«.

ة�  َ بَََتَّعُُوهُُ فِيي سََاعََةِِ الْعُُْسْرَ� ِينََ ا الَّذِ� نْصََْارِِ 
َ ِ وََالْمُُْهََاجِِرِِينََ وََالْأَ� � ى�عَلَى اَلنَّبِيِّ�  ُ ﴿لََقََدْْ تَاَبََ اللَّهُ�

رَحَِِيمٌٌ﴾  رََؤُُفٌٌو  بِهِِِمْْ  إِهَُُنَّ  عََلََيْهِِْمْْ  تَاَبََ  ثَُُمَّ  مِِنْهُُْمْْ  فََرِِيق  قُُلُُوبُُ  يَزَِيِغُُ  دََا  كَا مََا  بََعْْدِِ  مِِنْْ 
]التوبه: 117[، يعني: »خداوند توبۀ پيامبر )از اجازه دادن منافقان به عدم 

شرکت در جهاد( و توبۀ مهاجرين و انصار )از لغزش هاي جنگ تبوک، 
مثل کندي و سستي اراده و انديشۀ بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت 
از نيمۀ راه جهاد( را پذيرفت. مهاجرين و انصاري که در روزگار سختي از 
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پيامبر پيروي کردند بعد از آنکه دلهاي دسته اي از آنان اندکي مانده بود 
که از حق بسوي باطل منحرف شود. در اين حال باز هم خداوند توبۀ آنان 

را پذيرفت چرا که او بسيار رئوف و مهربان است«.

رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( دربارۀ اصحابش مي فرمود: »يََأْتِْيي عََلَىى النََّاسِِ زَمَََانٌٌ، فََيََغْْزُُو 
فِِئََامٌٌ مِِنََ النََّاسِِ، فََيََقُُولُُونََ: فِِيكُُمْْ مََنْْ صََاحََبََ رََسُُولََ اللهِِ صََىلَّى اللهُُ عََلََيْْهِِ وََسََلََّمََ؟ فََيََقُُولُُونََ: 

نَعَََمْْ، فََيُُفْْتََحُُ لََهُُمْْ، ثُمََُّ يََأْتِْيي عََلَىى النََّاسِِ زَمَََانٌٌ، فََيََغْْزُُو فِِئََامٌٌ مِِنََ النََّاسِِ، فََيُُقََالُُ: هََلْْ فِِيكُُمْْ 

مََنْْ صََاحََبََ أَصَْْحََابََ رََسُُولِِ اللهِِ صََىلَّى اللهُُ عََلََيْْهِِ وََسََلََّمََ؟ فََيََقُُولُُونََ: نَعَََمْْ، فََيُُفْْتََحُُ لََهُُمْْ، ثُمََُّ 

يََأْتِْيي عََلَىى النََّاسِِ زَمَََانٌٌ، فََيََغْْزُُو فِِئََامٌٌ مِِنََ النََّاسِِ، فََيُُقََالُُ: هََلْْ فِِيكُُمْْ مََنْْ صََاحََبََ مََنْْ صََاحََبََ 

يعني:  لََهُُمْْ«.)))  فََيُُفْْتََحُُ  نَعَََمْْ،  فََيََقُُولُُونََ:  وََسََلََّمََ؟  عََلََيْْهِِ  اللهُُ  صََىلَّى  اللهِِ  رََسُُولِِ  أَصَْْحََابََ 

»زماني بر مردم مي آيد که گروهي از مردم مي جنگند، گفته مي شود آيا 

در ميان آنها يکي از اصحاب پيامبر )صلى الله عليه وسلم( وجود دارد؟ مي گويند: بله، پس 
ديگر مي توانند فتح و کشورگشايي کنند. سپس زماني بر مردم مي آيد 
از  يکي  آنها  ميان  در  آيا  گفته مي شود  مردم مي جنگند،  از  که گروهي 
اصحاب پيامبر )صلى الله عليه وسلم( وجود دارد؟ مي‌گويند: بله، پس ديگر مي توانند فتح 
و کشورگشايي کنند. و سپس زماني بر مردم مي آيد که گروهي از مردم 
مي جنگند، گفته مي شود آيا در ميان آنها يکي از اصحاب پيامبر )صلى الله عليه وسلم( 
وجود دارد؟ مي گويند: بله، پس ديگر مي توانند فتح و کشورگشايي کنند«.

سوم: اصحاب پيامبر )صلى الله عليه وسلم( انسان بودند:

آنها نه از انسانها بالاتر بودند، و نه از انسانها هم پايين تر بودند. انسان 
بودن نيز معناي کوچکي و جايگاه پايين آن فرد را نمي رساند، بلکه انسان 
بودن در اسلام جايگاهي بلند و جاي فخر و مباهات است، اينجاست که 

))) رواه البخاري و مسلم.
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 َ ٌ مِِثْلُُْكُُمْْ وََلََكَِِنَّ اللَّهَ� نُُْ إِالَّا بَ�شَرٌ در قرآن آمده است: ﴿قاَلََتْْ لَهَُُمْْ رُسُُُلُُهُُمْْ إِنِْْ نَحْ�
ى�عَلَى  ِ وََ تِيََِكُُمْْ بِسُُِلْطََْانٍٍ إِالَّا بِإِِذِْنِِْ اللَّهِ�

ْ
نْْ نَأَْ

َ
اَ أَ نََ لَنَ� وََمََا كَاا ى�عَلَى مََنْْ يَشَََاءُُ مِِنْْ عِِبََادِِهِِ  يََمُُنُُّ 

انسانهايي  ما  آنها گفتند:  به  »پيامبرانشان  يعني:  الْمُُْؤْْمِِنُُونََ﴾،   ِ
فََلْيََْتََوََكَّلِ�  ِ اللَّهِ�

همچون شما هستيم، وليکن خداوند بر هر کس از بندگانش که بخواهد 
منت مي نهد و ما را نسزد که دليلي برايتان بياوريم و معجزه اي به شما 
بنمايانيم مگر با اجازۀ خدا. و مومنان بايد بر خداوند توکل کنند و بس«.

 ٌ إِ�لَهٌ إِلَِهَُُكُُمْْ  مَََا  نَّ
َ
أَ َ�لَيَّ  إِ يُوُحَىى  مِِثْلُُْكُُمْْ   ٌ بَ�شَرٌ نَاَ 

َ
أَ مَََا  إِنَِّ ﴿قُُلْْ  مي فرمايد:  همچنين 

حََدًًا﴾ 
َ
كِْْ بِعِِِبََادََةِِ رََبِّ�هِِِ أَ ًا وََلَاا يُ�شْرِ نََ يَرَْجُُْوا لِقََِاءََ رََبِّ�هِِِ فََلْيََْعْْمََلْْ عََمََالًا صََا�لِحً وََاحِِدٌٌ فََمََنْْ كَاا

]الكهف: 110[، يعني: »اي پيامبر بگو: من هم انساني همچون شما هستم 

به من وحي مي شود که معبود شما يکي است و بس. پس هر کس  و 
که خواهان ديدار خداي خويش است، بايد کار شايسته انجام دهد و در 

پرستش پروردگارش کسي را شريک نسازد«.

پس در زمان خودش نيز جمعي انسان سفيه بودند که درجۀ انسان 
بودن در نزدشان پايين و بي ارزش بود، بدين خاطر به مثابۀ يک طعنه 
به پيامبران مي گفتند که آنها نيز انسان هستند، مثل اينکه انسان بودن 
ارزش آن را ندارد که مقام پيامبري به او بخشيده شود. انسان بودن نه 
تنها براي صحابه، فخر و مباهات مي باشد بلکه سروري و مکانتي است که 
پيامبران به آن افتخار مي کردند. خداوند متعال نمونۀ اينگونه انسانها را 
ِينََ كََفََرُُوا مِِنْْ قََوْمِِْهِِ مََا هََذََا إِالَّا  ُ الَّذِ� براي ما بيان کرده و مي فرمايد: ﴿فََقََالََ الْمََْلَأُ�
ئِكََِةًً مََا سََمِِعْْنََا بِهََِذََا  نْزََْلََ مََالَا

َ ُ �لَأَ لَََ عََلََيْكُُْمْْ وََلَوَْْ شََاءََ اللَّهُ� نْْ يََتََفََضَّ
َ
ٌ مِِثْلُُْكُُمْْ يُرُِِيدُُ أَ بَ�شَرٌ

لَِوَّيَِنَ﴾ ]المؤمنون: 24[، يعني: »اشراف و سران کافر قوم او گفتند: 
َ فِيي آَبََاَئِنََِا الْأَ�

اين مرد جز انساني همچون شما نبوده ولي او مي خواهد با اين ادعا بر 
آورد حتما  براي شما  را  پيامبري  اگر خدا مي خواست  يابد.  برتري  شما 
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تاريخ  در  را  ما چنين چيزي  منظور مي فرستاد.  اين  براي  را  فرشتگاني 
پدران پيشين خود نشنيده ايم«.

خَِِرََة�  بَُذَّوُا بِلِِقََِاءِِ الْآَ� ِينََ كََفََرُُوا وََكََ ُ مِِنْْ قََوْمِِْهِِ الَّذِ� همچنين مي فرمايد: ﴿وََقََالََ الْمََْلَأُ�
َبُُ  كُُلُوُنََ مِِنْهُُْ وََيَشَْرَ�

ْ
ا تَأَْ كُُلُُ مَِِمَّ

ْ
ٌ مِِثْلُُْكُُمْْ يَأَْ َيََاةِِ الُدُّنْْيََا مََا هََذََا إِالَّا بَ�شَرٌ تْرََْفْْنََاهُُمْْ فِيي ا�لْحَ

َ
وََأَ

بُُونََ﴾، ]المؤمنون: 33[، يعني: »اشراف بي باوري که فرارسيدن قيامت  َ ا تَشَْرَ� مَِِمَّ
بوديم،  داده  ايشان  به  نعمت  و  ناز  دنيا،  زندگي  در  و  نداشتند  قبول  را 
گفتند: اين انساني همچون شما بوده و از همان چيزهايي مي خورد که 

شما مي خوريد و از همان چيزهايي مي نوشد که شما مي نوشيد«.

بنابراين انسان نيز مانند هر کالاي ديگري سطح پايين، متوسط و بالا 
دارد، هر چند که در بالاترين سطح قرار داشته باشد باز هم اشتباه و خطا 
در آزمون انساني وجود دارد. خداوند متعال انسان را اينگونه آفريده است 
که اشتباه مي کند، بالا و پايين دارد، منحرف مي شود، گناه مي کند اما 
اندازۀ انحراف و ميزان ماندن در آن و درجۀ عدم بازگشت و توبه کردن 
است که سطح و جايگاه انسان را تعيين مي کند. گاهي انسان تا نهايت 
درجه  اين  به  اينکه  تا  مي بندد  خود  از  را  بازگشت  راه  و  مي رود  بدي 
هَُُمْْ  كْْثَرَ�

َ
أَ َنَّ 

َ
أَ سََْبُُ  �تَحْ مْْ 

َ
﴿أَ مي کند:  توصيف  اينگونه  را  او  خداوند  مي رسد 

﴾ ]الفرقان: 44[، يعني: 
ضََلُُّ سََبِيِالًا

َ
نْْعََامِِ بَلَْْ هُُمْْ أَ

َ لْأَ� وْْ يََعْْقِِلُوُنََ إِنِْْ هُُمْْ إِالَّا كَاا
َ
يَسَْْمََعُُونََ أَ

»آيا گمان مي بري که بيشتر آنان چنان که بايد مي شنوند يا مي فهمند؟ 
)نه! آنان تفکر و تعقل ندارند( ايشان )از نظر گوش فرادادن به سخنان( 

همچون چهارپايان هستند و بلکه گمراه تر«.

از آنها نيز افرادي هستند که تا بالاترين سطح نيکي پيش مي رود و راه 
منتهي به بدي را از خود مي بندد، طوري که خداوند از او راضي مي شود: 
نهارُُ  اآلْآ تِْهََِا  �تَحْ مِِنْْ  رِْيِ  �تَجْ جَََنَّاتٌٌ  لَهَُُمْْ  صِِدْْقُُهُُمْْ  ادِِقِيَِنَ  الَصَّ يََنْفََْعُُ  يَوَْمُُْ  هََذََا   ُ اللَّهُ� ﴿قَاَلََ 
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ُ عََنْهُُْمْْ وََرَضَُُوا عََنْهُُْ ذََلِكََِ الْفََْوْْزُُ الْعََْظِِيمُُ﴾، ]المائده: 119[،  َ اللَّهُ� بَدًًَا رَ�ضِيَ
َ
ِينََ فِيِهََا أَ خََالِدِ�

يعني: »در روز قيامت خداوند مي گويد: امروز روزي است که تنها درستي 
باغ  آنان  براي  آنها سود مي رساند.  به  کردار و درستي گفتار راستگويان 
ايشان در آنجا  هايي است که در زير درختان آن جويبارها روان است. 
جاودانه مي مانند. خداوند از آنان خشنود و ايشان هم از خدا خشنودند. 

اين است پيروزي بزرگ«.

ِينََ  وََالَّذِ� نْصََْارِِ 
َ وََالْأَ� الْمُُْهََاجِِرِِينََ  مِِنََ  لَُوَّوُنََ 

َ الْأَ� ابِقُُِونََ  ﴿وََالَسَّ مي فرمايد:  نيز  و 
نهارُُ  تََْهََا اآلْآ رِْيِ �تَحْ عَََدَّ لَهَُُمْْ جَََنَّاتٍٍ �تَجْ

َ
ُ عََنْهُُْمْْ وََرَضَُُوا عََنْهُُْ وََأَ َ اللَّهُ� بَََتَّعُُوهُُمْْ بِإِِحِْْسََانٍٍ رَ�ضِيَ ا

بَدًًَا ذََلِكََِ الْفََْوْْزُُ الْعََْظِِيمُُ﴾ ]التوبه: 100[، يعني: »پيشگامان نخستين 
َ
ِينََ فِيِهََا أَ خََالِدِ�

مهاجران و انصار، و کساني که به نيکي روش آنان را در پيش گرفتند و 
راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنها خشنود است و ايشان هم 
از خدا خشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است که 
در زير آن رودخانه ها جاري است و جاودانه در آنجا مي مانند. اين است 

پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ«.

رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( مي فرمايد: »كل بنو آدم خطّاّء و خير الخطّّاينئ التوابون«،)))، 
يعني: »همۀ آدميان خطا مي کنند، و بهترين خطاکاران، توبه کنندگانند«.

اما اين مورد دو نوع دارد، نوعي از آن عمدي است که گناه به شمار 
مي آيد، يعني عقوبت دارد. پس يا آن شخص از آن توبه مي کند و خداوند 
او را مي بخشد. يا اصلا به فکر توبه نيست و اين به رحمت و تصميم خودِِ 
مورد  اين  نيست،  است که عمدي  نوع دوم خطايي  برمي گردد.  خداوند 
براي مردم عوام اميد به مغفرت خداوندي وجود دارد اما براي پيامبران 
که  خطايي  از  که  ندارد  وجود  پيامبري  هيچ  يعني  است.  بوده  اجتهاد 

))) رواه الترمذي و ابن ماجة.
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مرتکب شده، نيت بدي داشته بلکه اجتهاد کرده ولي درست نبوده است. 
همچنين اين مورد براي مجتهدان امت نيز صدق مي کند همانگونه که 
رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( فرموده است: »إِذََِا حََكََمََ الْْحََاكِِمُُ فََاجْْتََهََدََ ثُمََُّ أَصَََابََ فََلََهُُ أَجَْْرََانِِ، 
وََإِذََِا حََكََمََ فََاجْْتََهََدََ ثُمََُّ أَخَْْطََأََ فََلََهُُ أَجَْْرٌٌ«،))) يعني: »اگر حاکم حکم نمود و اجتهاد 

کرد و صحيح بود، براي او دو پاداش است. ولي اگر حکم کرد و اجتهاد 
نمود اما رأيش درست نبود و اشتباه کرد براي او يک پاداش است«.

اشتباه انسان هاي به خطا رفته اين است که يا بالاتر از يک انسان به 
صحابه مي نگرند و حاضر نيستند اشتباه صحابه را بپذيرند، يا اينکه پايين 
تر از يک انسان به آنها مي نگرند و به فضل و مقام و جايگاه شان اعتراف 
نمي کنند. بيشتر اوقات کساني که بالاتر از يک انسان به صحابه مي نگرند 
وقتي اشتباهي از صحابه مي بينند دنيا با آن همه فراغي بر آنها تنگ  شده 
و فور�ا‍ًً معادله را برعکس مي کنند و صحابه را پايين مي کشند و آنها را به 
سطح پايين تری از انسان مي برند يعني در هيچ حالتي انسان بودن را 

براي آنها جايز نمي دانند.

انسان بودن يعني زندگي به مانند يک انسان، همراه با آن خصوصياتي 
که خداوند به انسان بخشيده است، از جملۀ آنها نيز اشتباه و گناه. پس 
لازم است هر انساني به سمت کمال گام بردارد. خدا هم به صفت انسان 
بودن براي صحابه و ساير مسلمانان راضي است. و انتظار اين را هم دارد 
براي مثال خداوند  انساني قرار بگيرند.  تاثير عوامل  که مسلمانان تحت 
احتمال اين را داده که دو دسته از مسلمانان با يکديگر بجنگند: ﴿وَإِنْْ 
خْْرََى 

ُ ا�لْأُ ى�عَلَى   إِحِْْدََاهُُمََا  بََغََتْْ  فََإِنِْْ  بَيَْنََْهُُمََا  صْْلِحُُِوا 
َ
فََأَ اقْْتََتََلُُوا  الْمُُْؤْْمِِنِيَِنَ  مِِنََ  طََائِفََِتََانِِ 

قْسِِْطُُوا 
َ
صْْلِحُُِوا بَيَْنََْهُُمََا بِاِلْعََْدْْلِِ وََأَ

َ
ِ فََإِنِْْ فََاءََتْْ فََأَ مْْرِِ اللَّهِ�

َ
ءََ إِىلَى أَ فََقََاتِلُِوُا ايتِيَلَّ تََبْغِْيي حََتَّىى تَفَِيي

))) رواه البخاري و مسلم.
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بُُِّ الْمُُْقْْسِِطِِيَنَ﴾ ]الحجرات: 9[، يعني: »هرگاه دو گروه از مؤمنان با  َ �يُحِ إَِنَّ اللَّهَ�
از  يکي  اگر  سازيد.  برقرار  صلح  آنان  ميان  در  پرداختند،  جنگ  به  هم 
آنان در حق ديگري ستم کند و تعدي ورزد، با آن دست هايي که ستم 
مي کند و تعدي ميورزد بجنگيد تا زماني که بسوي اطاعت از فرمان خدا 
بر مي گردد و حکم او را پذيرا مي شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را 
پذيرا شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و عدالت به کار بريد، 

چرا که خداوند عادلان را دوست دارد«.

به چیزی که توجه نموده اين است که مسلمانان مرتکب گناه مي شوند 
اما براي هر يک از اين حالات راهکار قرار داده است.

بدين خاطر اين يک اشتباه تربيتي است که مسلمان را اينگونه توجيه 
کنيم که صحابه دارای عصمت بوده و از اشتباه و خطا به دور بوده اند. 
حقيقت اين است که صحابه انسانهايي بودند که سطح عالي از انسانيّّت 

را به ثبت رساندند.

در نتيجه آنچه که در فتنۀ ميان صحابه اتفاق افتاد، حالتي عادي از 
حالات انساني بوده که در آن يا هر دو طرف به خطا مي روند يا يک طرف 
اشتباه مي کند. و فتنۀ ميان صحابه نيز به وضوح شرح داده شد که چه 

کسي بر حق بوده و چه کسي به خطا رفته است.

پس بر اساس این ديدگاه است که صحابه درجۀ انسان بودن را جايز 
مي‌دانند و با داشتن اين ميزان از خطا، خداوند متعال از آنها راضي بوده 
است. لذا اين دليلي آشکار است که مسلمان امروزي نيز با داشتن برخي 
که  همانگونه  بنابراين  باشد.  راضي  او  از  هم خداوند  باز  ها،  از خودرأیی 
اشتباه است صحابه را بدون هيچ خطايي بپذيريم، همچنين اشتباه است 
اينجا  بدون هيچ خطايي قبول کنيم. و اصل در  را  امروزي  که مسلمان 
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ميزان تعهد به اصول است. اگر مسلماني در اصول اساسي نمرۀ قبولي را 
کسب کرد ديگر شرط نيست براي رضايتمندي خدا و انسانها به مقام کمال 

برسد تا او را تاييد کرد.

رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( در هنگام مريضي سکرات موت بر بالاي منبر رفت 
نَْْزِِلََةِِ  نَْصََْارُُ حََتََّى يَكَُُونُوُا فِيي النََّاسِِ بِمَ� وُنََ وََيََقِِلُُّ الْأَ� و به صحابه فرمود: »إِنََِّ النََّاسََ يََكْْثُرُ�
مِِنْْ  فََلْْيََقْْبََلْْ  فِِيهِِ آخََرِِنََي  وََيََنْْفََعُُ  قََوْْمًًا  فِِيهِِ   ُ شََيْْئًًا يَ�ضُرُّ مِِنْْكُُمْْ   َ فََمََنْْ وََلِيَ� الْْمِِلْْحِِ فِيي الطََّعََامِِ 

مُُحْْسِِنِِهِِمْْ وََيََتََجََاوََزْْ عََنْْ مُُسِِيئِِهِِمْْ«،))) يعني: »شمار مردم بيشتر مي شوند و انصار 

تعدادشان کم، تا اينکه در ميان مردم مانند نمک در غذا مي شوند، بنابراين 
هر يک از شما که مسئول کاري شديد و توانستيد به ديگران ضرر يا نفع 
برسانيد، نيکوکاران انصار را، کارهاي نيکشان را بپذيرند و بدکاران ايشان 

را از کردارهاي بدشان درگذريد«.

چهارم: صحابه افراد دوران خود بودند:

بايد اين را از ياد نبريم که صحابه در سدۀ اول هجري زندگي کرده 
اند، يعني 14 سده پيش از امروز. آنها در امروز زندگي نمي کنند. بدين 
خاطر اشتباه است که حکم امروز را براي صحابه جاري کنيم. براي همين 
بايستي زندگي سياسي و اجتماعي و علمي آن دوران را مدنظر داشته 
باشيم. اشتباهي که بسياري از افراد براي هر دورۀ تاريخي به آن دچار 
مي شوند اين است که حکم امروز را براي روزگاران گذشته صادر مي کنند. 
به عنوان مثال امروزه افرادي که ديدگاه ناسيوناليستي و ملي گرايي در 
ميانشان شايع است، حکم نارضايتي را بر سر صلاح الديني که چند سده 
پيش از امروز زيسته و آن دوران ديد ناسيوناليستي وجود نداشته، اجرا 

))) رواه أحمد و البخاري.
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مي کنند. بدين جهت وقتي زندگينامۀ صحابه را مي خوانيم بايستي تمام 
جوانب مسائل آن دوران را در نظر داشته باشيم از لباس، خوراک، گفتار و 
حرکاتشان، همۀ اينها در واقع جدا از جهان واقع امروزه انجام شده است. 
همانگونه که اشتباه محض است از آنها انتقاد کنيم چرا به جاي اتومبيل 
اند، همين طور اشتباه محض است که برخي از واقع  بر شتر سوار شده 
زندگي آنها را نيز اينگونه تماشا کنيم و از آنها با ديد امروز انتقاد نماييم

پنجم: صحابه در ميان خودشان سطح شان متفاوت بوده است:

همانطور که قبلا گفتيم درجه بندي در ميان انسان ها وجود دارد، در 
ميان گروهي از انسان ها نيز سطح متمايز وجود دارد که اين سطح بندي 
براساس باور و ايدوئولوژي ها متفاوت است. از ديدگاه ماديگرايان سطح 
انسان ها بر معيار ماده تعيين مي شود. از ديدگاه نژادپرستان سطح انسان 
ها بر اساس رنگ پوست يا بلندي قد يا هر معيار ديگري مشخص مي شود 
در اسلام نيز سطح انسان ها بر اساس انقياد و اطاعتشان از خداوند متعال 
و تقوا تعيين مي شود. بدين خاطر مي بينيم در ميان صحابه اين سطح 
متفاوت بوده است نه اينکه حق و حقوق افراد ديگر پايمال شود بلکه تا 

هر کس حق و حقوقش مشخص باشد.

از  بعد  از فتح مکه و هم  خداوند متعال که درمورد صحابه هم قبل 
فتح مکه سخن به ميان مي آورد از نقطۀ اختلاف و نقطۀ مشترکشان نيز 
نْْفََقََ مِِنْْ قََبْلِِْ الْفََْتْحِِْ وََقََاتَلَََ 

َ
سخن مي گويد و مي فرمايد: ﴿لا يَسَْْتََوِيِ مِِنْكُُْمْْ مََنْْ أَ

 ُ ُسْْنَىى وََاللَّهُ� ُ الْحُ� ً وَعَََدََ اللَّهُ� نْْفََقُُوا مِِنْْ بََعْْدُُ وََقََاتَلَُوُا وََكُلاً�
َ
ِينََ أَ عْْظََمُُ دََرَجَََةًً مِِنََ الَّذِ�

َ
أَ لَوَئِكََِ 

ُ
أُ

بِمََِا تََعْْمََلُوُنََ خََبِيٌِرٌ﴾. ]الحديد: 10[، يعني: »کساني از شما که پيش از فتح مکه 
انفاق کرده اند و در راه خدا جنگيده اند، با ديگران برابر و يکسان نيستند. 
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آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کساني است که بعد از 
فتح بذل و بخشش نمودند و جنگيده اند. اما به هر حال خداوند به همه 

وعدۀ پاداش نيکو مي دهد و او آگاه از هر آن چيزي است که مي کنيد«.

جنگ  در  کنندگان  شرکت  از  رفاعه،  پدرش  از  معاذ  که  حديثي  در 
بدر، روايت مي کند مي گويد: »جبرئيل نزد رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( آمد و به وي 
فرمود: به شرکت کنندگان در جنگ بدر چگونه مي نگريد؟ رسول خدا 
)صلى الله عليه وسلم( فرمود: از با فضيلت ترين مسلمانان هستند، يا جمله اي شبيه به 
آن. جبرئيل نيز فرمود: براي فرشتگان شرکت کننده در بدر نيز اين چنين 

است«.)))

به همين دليل وقتي صحبت از صحابه اي مي شود که فقط يک يا دو 
روز با پيامبر )صلى الله عليه وسلم( زندگي کرده و بعداََ به ديار خود بازگشته و در آنجا 
زندگي بسر برده است، اين صحابه جايگاه علمي و ظاهري آن متفاوت 
است با صحابه اي که هميشه در خدمت پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بوده و حديث از 
نموده است. همچنين گناه صحابه اي که مدت کمي در  ايشان روايت 
نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( بوده از نظر ظاهري متفاوت از گناه صحابه اي است که 
هميشه در خدمت رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( بوده است. بدين سبب جايز نيست 

براي تمام مسائل يک حکم را براي همۀ صحابه صادر کرد.

در عين حال که اين نوع درجه بندي بوده است اما پيامبر )صلى الله عليه وسلم( اجازه 
نداده که در بهرۀ دنيايي ساير صحابه عقب بمانند، براي مثال هر چند 
ابوبکر و عمر مکانت صحابيتشان در نزد پيامبر )صلى الله عليه وسلم( اولي تر بوده است 
اما رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( براي آخرين سپاه، اسامه بن زيد را به عنوان فرمانده 
تعيين نمودند که چه به لحاظ مکانت و چه سن و سال در سطح ابوبکر 

))) صحيح البخاري، الرقم ٣٧٩٠.
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و عمر نبوده است، يا پيامبر )صلى الله عليه وسلم( پس از فتح مکه عتاب بن اسيد را به 
عنوان والي مکه انتخاب نمود هر چند که به تازگي مسلمان شده بود با 
وجود اينکه عثمان بن عفان نيز حضور داشت که هم أموي بود و هم از 
اولين گروه مسلمان شدگان بود و هم مژده داده شده به بهشت بود و 
نيز بيشتر مال و سامان خود را براي اعتلاي اسلام خرج نمود و دو دختر 
رسول خدا )صلى الله عليه وسلم( را نيز به همسري خود برگزيد و ده ها فضل ديگر نيز 

داشت.

بدين خاطر لازم است آن گونه که در احاديث آمده است مقام و جايگاه 
هر صحابي يا هر گروه صحابي را همانند خودش در نظر بگيريم تا بتوانيم 

حکم درست دربارۀ آنها صادر کنيم.

اين بدين جهت نيست که اشتباه شان را توجيه کنيم، بلکه تا جانب 
انصاف براي آن شخص رعايت شود.

اشتباه فاحش در نزد برخي از مسلمانان ساده لوح اين است که براي 
دفاع از يک دوران تاريخ اسلامي يا براي حمايت از يک رهبر يا شخصيتي 
در داخل تاريخ اسلامي، آن را به کار يا رويدادِِ آن دوران يا رهبر و آن 
شخصيت که برخلاف خود شريعت است، نسبت مي دهند. آنچه که در 
نزد ما مهم است حفظ دين مي باشد نه عذرآوردن براي اشتباه پيروانش. 
آنها گروهي بودند که رفتند؛ آنچه را که انجام دادند و کسب کردند براي 
خودشان است و آنچه را که ما انجام دهيم و کسب کنيم براي خودمان 

است.
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منابع

القرآن الكريم

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت: 179(

موطأ مالك.

سيف بن عمرو: سيف بن عمر الأسدي التََّمِِيمي )ت: 200(

الفتنة و وقعة الجمل، تحقيق: أحمد راتب عرموش، الطبعة السابعة، دار 
النفائس، سنة 1993.

الواقدي: محمد بن عمر بن واقد السهمي )ت: 207(

فتوح الشام، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية )بيروت - 1997(.

عبدالرزاق الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري )ت: 
)211

مصنف عبدالرزاق.

ابن هشام: عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري: )ت: 213(

السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا و آخرون، الطبعة الثانية، السنة 
.1955

ابن سعد: أبوعبدالله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي: )ت: 230(

دار  الأولى،  الطبعة  عطا،  عبدالقادر  محمد  تحقيق:  الكبرى،  الطبقات 
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الكتب العلمية )بيروت - 1990(.

ابن أبي شيبة: عبدالله بن محمد بن إبراهيم العبسي: )ت: 235(

مصنف ابن أبي شيبة.

ابن خياط: أبو عمرو خليفة بن خياط الشيباني )ت: 240(:

تأريخ خليفة ابن خياط، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، الطبعة الثانية، 
دار القلم )دمشق -1397هجرية(.

أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل: )ت: 241(

مسند أحمد بن حنبل.

فضائل الصحابة.

البخاري: محمد ن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي: )ت: 256(

صحيح البخاري.

أبوالقاسم المصري: عبد الرحمن بن عبد الله )ت: 257(

فتوح مصر والمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، سنة 1415 هجرية.

مسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري: )ت: 261(

صحيح مسلم.

ابن ماجة: محمد بن يزيد الربعي القزويني: )ت: 273(

سنن ابن ماجة.

أبوداود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني: )275(
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سنن أبوداود.

ابن قيتية: أبو محمد عبد الله بن مسلم )ت: 276(

المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة 
للكتاب )القاهرة - 1992(.

عيون الأخبار، دار الكتب العلمية )بيروت - 1418هـ(

البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر )ت: 279(

فتوح البلدان، دار الهلال، )بيروت -1988 ميلادية(.

الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: )ت: 279(

سنن الترمذي.

النسائي: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان: )ت: 303(

السنن الكبرى.

أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثُُنى بن يحيى )ت:307هـ(

مسند أبي يعلى الموصلي.

الطبري: محمد بن جرير بن يزيد الآملي الطبري: )ت: 310(

 1387  - )بيروت  التراث،  دار  الثانية،  الطبعة  الملوك،  و  الأمم  تأريخ 
هجرية(.

جامع البيان، تحقيق: أحمد شاكر، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، سنة 
.2000

الملك )ت:  بن عبد  بن سلامة  بن محمد  أحمد  أبو جعفر  الطحاوي: 
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321هـ(

شرح مشكل الآثار، ط1، مؤسسة الرسالة، 1415هـ.

الخصيبي: حسين بن حمدان الخصيبي )ت: 334(

الهداية الكبرى، الطبعة الرابعة، مؤسسة البلاغ، بيروت، سنة 1991.

ابن حبان: أبوحاتم محمد البستي: )ت: 354(

صحيح ابن حبان

الثقات.

المقدسي: المطهر بن طاهر المقدسي )ت: 355(

البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد.

الآجري: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله )ت:360هـ(

أخلاق العلماء، نسخة المكتبة الشاملة.

الشريعة.

الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي: )ت: 360(

المعجم الكبير.

المعجم الأوسط.

الحاكم: أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري: )ت: 405(

المستدرك على الصحيحين.

معرفة علوم الحديث، ط2، دار الكتب العلمية)بيروت - 1977(
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مسكويه: أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب )ت: 421(

تجارب الأمم و تعاقب الهمم، تحقيق: أبوالقاسم إمامي، الطبعة الثانية، 
مطبعة سروش )طهران - 2000(.

البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله)ت: 429(

الفرق بين الفرق، الطبعة الثانية، دار الآفاق الجدية )بيروت - 1977(.

أبونعيم: أحمد بن عبدالله بن أحمد المهراني الأصبهاني: )ت: 430(

حلية الأولياء، دار الكتاب العربي، بيروت.

معرفة الصحابة.

البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي: )ت: 458(

السنن الكبرى.

الطوسي: أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي )ت: 460(

الاسلامي،  النشر  مؤسسة  الاولى،  الطبعة  الرجال،  معرفة  اختيار 
1428هـجرية.

ابن عبدالبر: يوسف بن عبدالله بن محمد: )ت: 463(

الإستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، الطبعة 
الأولى، دار الجيل، )بيروت - 1992(.

الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد )ت:463هـ(

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، مكتبة المعارف - الرياض

الفقيهـ و المتفقهـ، الطبعة الثانية، دار ابن الجوزي، )السعودية-1421هـ(
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ابن العربي: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي)ت: 543(

العواصم من القواصم، الطبعة الأولى، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملةك العربية السعودية.

القاضي عياض: بن موسى اليحصبي )ت: 544هـ(

الشفا بتعريف المصطفى، دار الفكر، سنة 1988م

ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن )ت: 571(

تأريخ مدينة دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة، دار الفكر، سنة 1995.

ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي): 597(

التبصرة، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد عبد القادر و مصطفى 
عبد القادر، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية )بيروت - 1992(.

صفة الصفوة، دار الحديث، القاهرة، 2000م

غريب الحديث، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية )بيروت - 1985م(.

الشيباني  محمد  بن  محمد  الكرم  أبي  بن  علي  أبوالحسن  الأثير:  ابن 
الجزري: )ت: 630(

أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الفكر، )بيروت - 1989(.

الكامل في التأريخ، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، الطبعة الأولى، دار 
الكتاب العربي )بيروت - 1997(.

ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن )ت:643هـ(
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مقدمة ابن الصلاح، دار الفكر المعاصر ) بيروت - 1977(

القرطبي: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري )ت: 671هـ(

الجامع لأحكام القرآن، دار عالم الكتب)الرياض-2003(

النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت: 676(

شرح النوي على صحيح مسلم، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي 
)بيروت - 1392 هجرية(.

ابن منظور: محمد بن مكرم بن على 0ت: 711هـ(

لسان العرب، ط1، دار صادر، بيروت.

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام )ت: 728هـ(

الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان، المكتبة الشاملة.

منهاج السنة النبوية، ط1، مؤسسة قرطبة، سنة 1406 ه.

النويري: أحمد بن عبدالوهاب بن محمد: )ت: 733(

نهاية الإرب في فنون الأدب، الطبعة الأولى، دار الكتب و الوثائق القومية، 
)القاهرة - 1423 هجرية(.

الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز: )ت: 748(

تأريخ الإسلام، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الطبعة الأولى، دار الغرب 
الإسلامي، سنة 2003.

الثالثة،  الطبعة  المحققين،  من  مجموعة  تحقيق:  النبلاء،  أعلام  سير 
مؤسسة الرسالة، سنة 1985.
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تذكرة الحفاظ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية )بيروت-1998(.

ابن كثير: أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي: )ت: 774(

البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، الطبعة الاولى، دار إحياء التراث 
العربي، سنة 1988.

الطبعة  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  تحقيق:  والنهاية،  البداية 
الأولى، دار هجر، سنة 1997.

ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب: )ت: 781(

مدارج السالكين، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي )بيروت - 1996م(

ابن رجب الحنبلي: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
)ت: 795هـ(

جامع العلوم والحكم، الطبعة السابعة، مؤسسة الرسالة - بيروت 2001م

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد )ت: 808(

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر، تحقيق: خليل شحادة، 
الطبعة الثانية، دار الفكر، )بيروت - 1988(.

الأبشيهي: شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور)ت:852هـ(

المستطرف في كل من مستطرف، ط1، عالم الكتب - بيروت، 1419هـ

ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر: )ت: 852(

الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد و علي محمد معوض، 
الطبعة الاولى، دار الكتب العلمية، )بيروت - 1415 هجرية(.
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 1379  - )بيروت  المعرفة،  دار  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح 
هجرية(.

المطالب العالية.

ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري)ت: 974(

الأولى،  الطبعة  والزندقة،  والضلال  الرفض  أهل  المحرقة على  الصواعق 
مؤسسة الرسالة )لبنان - 1997(.

المجلسي: محمد باقر )ت: 1110هجرية(

بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيروت.
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